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  ما برای مشاهده ابدی بودن بردگی خود زنده نخواهيم ماند.
  ) گاندی(

  
  
  

  مقدمه 
  
  

يا به عبارتی يک نسل. در سال پنج سال می گذرد،  و  با    ١٣۵٠  دقيقا بيست 
انتشار اولين جزوات حول تئوری مبارزه چريکی فضای سياسی جامعه ايران ورق  
خورد و خشونت به عنوان يک ابزار اعمال فشار سياسی مخالفان به حاکميت به کار 
گرفته شد و اين همه، بدون در نظر گرفتن تمامی سختی ها و خونريزی هايی که بر  

  جرقه ای از روی خشم ناگهانی می ماند.   اصلاح گرايان تا آن زمان رفته بود، تنها به
  

اينک با نسلی ديگر، حکومتی ديگر، فضای سياسی داخلی و بين المللی ديگر  
هستيم.   يا    ٢۵مواجه  و  مذهبی  از  اعم  مختلف،  های  توجيه  با  را  خشونت  سال 

غيرمذهبی، پشت سر گذاشته ايم. حال ضروری است با بازنگری اين روند، پی به  
ب بايستی  منظور  بدين  ببريم.  ايران  جامعه  کنونی  خشونت واقعيات  که  نمود  ررسی 

گرايی برای اعمال نظرگاه ها و اعتقادات سياسی و فکری خود و يا گروه خود (چه  
حکومت و چه در مخالفان حکومت) چه نتايجی داشت و چه تجربه ای از آن حاصل  
به آن چه می   اينک نسل جوان نسبت  آن چه بود و  آبشخور درونی و بيرونی  شد؛ 

برای  اندازی  چشم  چه  فروپاشی   انديشد؟  با  چرا  دارد؟  وجود  ايران  سياسی  تحول 
آن  آميز،  آيا تحول مسالمت  کمونيسم اکثر خونريزی ها و جنگ ها به پايان رسيد؟ 
طور که معتقدان به آن می گويند، يگانه راه خروج از بن بست کنونی است؟ و اصلا 

شيوه   اين  اتخاذ  گرايان،  خشونت  قول  به  آيا  چيست؟  آميز  مسالمت  نوعی مبارزه 
است و يا منطق و استدلال و تجربه   ....و  "محافظه کاری"،  "بزدلی"،  "سازشکاری"

در اين شکل از    "شجاعت"محکمی پشتوانه آنست؟ آيا درست است که اساسا عنصر  
  مبارزه محک می خورد؟

  
و   سلطنتی  حکومتی  نظام  دو  واقعيات  بر  کتاب  خواننده  که  اينست  بر  فرض 
اسلامی واقف است و نيازی به تکرار انحرافات، فسادها، سرکوب، خفقان، بی عدالتی، 
اين پيش فرض،   هرج و مرج و چپاول داخلی و خارجی درون حکومتی نيست. با 

مرکز شده است. متأسفانه موضوع کتاب بر عکس العمل مخالفان (با هر شيوه ای) مت
در يک ربع قرن گذشته که فضای خشونت سياسی بر جامعه ايران حاکم بوده است،  
از   اند و  آميز، از يک طرف مرعوب خشونت گرايان بوده  حاميان تحول مسالمت 
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طرف ديگر قادر به تئوريزه کردن و تعميم انديشه خود به نسل جستجوگر جوان نشده  
اند، هرچند سابقه ای بيش از يک قرن تلاش مسالمت جويانه، از قائم مقام فراهانی تا  
مهندس بازرگان را پشت سر خود داشتند. حاميان مشی خشونت بار و به اصطلاح 

  نظريه خود ارائه می دهند:  مبارزه مسلحانه دو برهان برای اثبات 
  

  يکم) دلايل تاريخی ـ عقيدتی 
  دوم) دلايل تجربی ممالک و جوامع ديگر. 

  
به   آنچه که  اينک با شفافيت کم سابقه ای می توان تمام اين دلايل، بخصوص 
تجربه و نتايج فاجعه بار مبارزه مسلحانه در کشورهای ديگر بر می گردد، را مورد 

  نقد و تجزيه و تحليل قرار داد.  
  

از فرهنگ  اينست که خشونت گرايی با ريشه های تاريخی آن جزيی  واقعيت 
عمومی جامعه و به طريق اولی، جزيی از فرهنگ سياسی ايران شده است. چگونه  
اينکه نياز باشد   ايران پرداخت بدون  انديشه خشونت گرايی در  می توان به زدودن 

نوشته   ايم و  آورد؟ همواره شنيده  اند که  مجددا به خشونت روی  خشونت، "و گفته 
آيا می توان بدون توسل به خشونت به يک راه حل مسالمت آميز   "خشونت می آورد

  و به يک جامعه مسالمت جو دست يافت؟
  

با نگاهی به زندگی روزمره جامعه، بخصوص در سال های اخير، متوجه می  
شويم که عليرغم اينکه افسردگی و نا امنی بر جامعه حاکم است ولی راه حل های 
خشونت آميز به طور اصولی، ولی نه قطعی، از فضای سياسی کشور، که از چند 

  عه از اين فرهنگ است. سال قبل از انقلاب آغاز شد، همگی نشانگر دوری جستن جام 
  

تکامل  عمومی  سير  از  تواند  نمی  و  است  جهانی  جامعه  از  بخشی  ما  جامعه 
بيشتر با موفقيت شيوه های مبارزه مسالمت  بشريت جدا بماند. در سطح جهانی هر روز  

آميز مواجه هستيم که رژيم های تتماميت خواه جای خود را به دولت های منتخب  
راستا   اين  در  باشند.  به زور و خشونت متوسل شده  اينکه رقبا  بدون  مردم سپرده، 

مخ سياسی  نيروهای  اکثريت  اکنون  که  است  مسرت  و  خوشحالی  بسی  ف الباعث 
ايران، حداقل در لفظ، روش مبارزه ی سياسی مسالمت آميز را جايگزين  حکومت 
فرهنگ غالب مبارزه، يعنی قهر و نفی و خشونت کرده اند. متأسفانه هنوز دامنه اين 
تفکر آنقدر گسترش نيافته تا همه نيروهای سياسی ايران و من جمله همه فعالان سياسی  

عاصر نشان می دهد اين فرهنگ پويا ه تجربه ی مرا در بر بگيرد. ولی همان گونه ک
و مترقی هنگامی که در جامعه ای جای پا پيدا کند به سرعت بسط و توسعه خواهد 
يافت. به طوری که هم اکنون نيز مشاهده می کنيم شيوه های تحول مسالمت آميز هر 
روز بيش از روز قبل برای مردم قابل فهم تر و ملموس تر شده و آن ها تفاوت روشنی 

ن اين شکل از مبارزه، با انفعال و بی تفاوتی قائل می شوند. به طور متقابل مقامات  بي
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حکومتی نيز هر روز بيش از روز قبل اين شيوه از مبارزه را جدی تلقی کرده و خود  
  را ملزم به تفکر و تعقل و پاسخگويی حول آن می بينند. 

  
آميز نه يک جريان سازمان يافته و با سيمايی  حاميان کنونی مبارزه مسالمت 
روشن و يکدست، بلکه پس از يک دوره پراکندگی، اينک جريانی در حال شکل گيری  
است. تلاش برای تئوريزه کردن انديشه و عمل مسالمت آميز و نافی خشونت، که اين 

سی محسوب کرد، نشانه  همين واقعيت کتاب را می توان اولين نمونه آن به زبان فار
تاريخی چنين شيوه ای از تلاش بين سياستمداران و  است و اين امر عليرغم سابقه 

  اصلاح گرايان ايران است. 
  

  ها و پيروزی ها  ناکامیعبرت آموزی از 
اما از آنجا که هر يک از حرکت ها و خيزش ها نه بصورت منفرد و منتزع،  
بلکه دقيقا در بستر تداوم حرکت ها و  خيزش های قبل از خود شکل گرفته اند، طبعا 
پاسخ های خاص هر کدام، در تکرار و توالی تاريخی شان در نهايت به پاسخ های 

ن و قاعده تجربه شده و بايستی آنها را عام و قانونمندی راه می برد که به عنوان قانو
  آويزه گوش ساخت و از آن ها پند آموزی های سياسی و مبارزاتی کرد.

  
آنچه در بحث و بررسی هر يک از اين تجربه ها به عنوان درس اصلی بايد در  

هاست که از ميان دهها عامل    ناکامیجستجوی آن بود، تعيين عامل اساسی هر يک از  
کوچک و بزرگ ديگر نقش تعيين کننده دارند، تا آنجا که بايد گفت ميزان کاربرد و  
تأثير گذاری بقيه عوامل هم در رابطه با آن شکل می گيرند و عمل می کنند. در اين  
صورت، آنچه در بحث و بررسی گذشته نگرانه و آينده گرايانه شيوه های مبارزاتی 

برای مردم سالاری بايد مورد توجه قرار گيرد، در واقع اين است که با غرور    گذشته
يام ها  و دقت ببينيم عيب و ايراد يا نقص و نارسايی اصلی هر يک از اين جنبش ها، ق

آن ها را در کجا بايد جستجو کرد. بر    ناکامیو انقلاب ها در چه بود و علت اساسی  
اين اساس، در قدم اول لازم است به اين پرسش پاسخ داد که آيا ضعف و نارسايی،  
در بدنه و مربوط به شرايط عينی جامعه بوده يا به عکس، در رهبری حرکت قرار  

بيرون آمده است؟   عنصر رهبریداشته و از کم وکيف شرايط ذهنی، از جمله عامل و  
در قدم بعدی معلوم می گردد که اگر نقص در بدنه جامعه و مربوط به شرايط ذهنی 
و يا عامل و عنصر رهبری است، آن جا نيز، با توجه به راهبرد (استراتژی)، راهکار  

  ناکامی (تاکتيک) و خط مشی های اتخاذ شده، معلوم شود که در نهايت علت اساسی  
را درکدامين عامل يا زمينه ی سياسی می توان يافت. در قدم آخر بايستی به اين مسأله 

  و پيروزی ها نقش داشته اند.  ها ناکامیپرداخت که تا چه حد عوامل خارجی در 
  

  با چنين تحقيق و تفحصی، نوبت به جمع بندی و نتيجه گيری خواهد رسيد:  
   

های  نارسايی  و  نقائص  از  اندازه  چه  تا  بعدی  های  جنبش  و  ها  ـ جهش  اول 
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  اجتماعی يا عيب و ايرادهای سياسی گذشته درس گرفته اند،   
  

دوم ـ راهبرد ، راهکار و خط مشی های سياسی امروز و آينده با توجه به تجارب 
  گذشته چه بايد باشد.  

  
در اين جاست که، با عبرت گرفتن از گذشته و درس آموزی از آن می توان و 
بايد بر تاريخ ناکامی ها نقطه پايان گذاشت و به دروازه سرافرازی ايران وارد شد.  
در اين جاست که بحث عدالت و آزادی، بحث امنيت و دموکراسی، بحث فکری و 

مشخص و معينی پيدا می کند ارزشی ذهنی و انتزاعی پيش آمده، اصول  چهارچوب 
و خارج از ذهن ايده اين يا آن فرد و مستقل از آرزو و يا دستگاه ارزشی فکری اين  
بنيادهای اصيل و استوار خود قرار می گيرد. در اينجاست که با   آن جريان، بر  يا 
ای   انديشه  و  مشی  چه  با  شد  خواهد  معلوم  گذشته  تجارب  همه  از  آموزی  عبرت 

رزبندی پايدار ايجاد کرد و برای استقرار و مهمتر از آن، برای ضروری است که م
استمرار امنيت، عدالت و پيشرفت در ايران لازم است در کدام ساختار فکری تغيير  

گذشته چراغ "داده شود. بدين ترتيب با پيوند حال و آينده با گذشته، اصطلاح معروف  
  از صورت يک شعار بيرون می آيد و به يک اصل اصيل تبديل می شود. "راه آينده

  
  حد انتظار از اين کتاب 

نظريه   تبيين  ی  زمينه  در  جدی  مشکل  آميز"يک  مسالمت  نفی  "و    "مبارزه 
برداشت های متفاوتی است که حول آن وجود دارد. اين   "،خشونت گرايی در سياست

د. در اين رابطه  نمساله و برداشت ها در لابلای فصول کتاب تعريف و تشريح می شو
منابع اصلی استفاده شده در اين کتاب عمدتا منابع غيرفارسی بوده اند، که يک علت  

و ديگری جديد بودن اين خط تحقيق و تفحص در    فارسیآن در دسترس نبودن مأخذ  
ميان سياسيون و روشنفکران و نظريه پردازان ايرانی است . نظر به اينکه روشنفکران 
در وهله اول نقش بن بست شکنی فکری دارند، لازم است گره نظری اين قشر از  

ه اين موضوع گشوده شود تا اين قشر، به عنوان رابط و حلقه وصل  جامعه، دربار
پيشتاز با مردم، با زبان و ابتکارات خاص خود، بومی و اجتماعی کردن اين مفهوم 

  را بر عهده بگيرند. 
   

در پاسخ به اين سوال که اين مبارزه چه موقعی به ثمر می رسد، بايد توضيح 
داد در مقابل جامعه سياسی که طی سال ها با خشونت خو گرفته، پيشبرد اين راهکار  
آسان و کار يک روز و دو روز نيست. من البته بر خلاف کسانی که معتقدند حکومت 

رش تحول مسالمت آميز ناچار می شوند،  ها در برابر ضرورت های بين المللی به پذي
دچار چنين توهمی نيستم. يعنی فکر نمی کنم که تحولات بين المللی الزاما اثر فوری،  
داشته باشد و در کوتاه مدت حکومت ها را به انتخاب شيوه های  قاطعی  مستقيم و 

  مسالمت جويانه وادارکند.
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اين نقد، تجزيه و تحليل از جانب کسی به شما ارائه می شود که قريب به دو دهه 
در سراب تحقق مردم سالاری از طريق جانبداری و يا شرکت مستقيم در مبارزه ی  
مسلحانه تلاش صادقانه نموده است. اين کتاب حاصل تجربه شخصی از چنان سياستی 

سياسی و نظری حول مشی مناسب   و از سال ها مطالعه، تفحص و بررسی تاريخی،
تمامی  که  است  روشن  است.  کشور  در  سالاری  مردم  و  دمکراسی  به  دستيابی 
دستاوردهای بشری، در تمامی زمينه ها، در مسيری از تجربه و خظا حاصل شده اند.  
بر همگان آشکار است که تا به حال در زمينه ی فعاليت مسلحانه و جنگ چريکی  

فراوانی   کتاب کتب و جزوات  آميز  است ولی حول مبارزه ی مسالمت  منتشر شده 
ساير   تحولات  حول  که  آنچه  است.  نيافته  انتشار  فارسی  زبان  به  نظری  و  منسجم 
کشورهای جهان و به طور خاص در مورد هند و شيوه ی مبارزه گاندی انتشار يافته 

  صرفا بررسی تحول خاص در آن کشور بوده است.
  

با آغاز فصل نوينی از فعاليت سياسی و اجتماعی ام ضروری بود آنچه را که  
بگذارم.   ميان  در  نيز  هموطنان  ديگر  با  انديشم  می  مبارزه  از  شکل  اين  به  نسبت 
خوشبختانه آشنايی به دو زبان انگليسی و فرانسه اين حسن را داشت که بتوانم به منابع  

منابع به مثابه قطره ای از دريا محسوب می متفاوتی دسترسی پيدا کنم، اگر چه اين  
  شوند. 

  
اقرار می کنم که اين کتاب با عجله به رشته تحرير درآمد و از انسجام مورد  
نظرم برخوردار نيست. لذا قبل از مطالعه ی کتاب، ذکر اين نکته ضروری است که  

و شيوه  "مبارزه"فصول اول، چهارم و پنجم کتاب غالبا مبتنی بر داده های عام حول 
ها و ابزار مبارزه ی مسالمت آميز هستند که براساس تجارب جنبش های اجتماعی ـ  
سياسی در ممالک ديگر جهان تنظيم شده اند که ممکن است با شرايط امروز ايران  
مطابقت ننمايند. برعکس فصل ششم به طور خاص به شرايط کنونی ايران اشاره دارد  

ء حضور فيزيکی نسبتا طولانی را در جامعه بر  که البته از موضع کسی است که خلا
   دوش خود حس می کند.

  
مبارزه مسالمت آميز همچون هر شکلی از مبارزه براساس شرايط کشورها و 
ملت ها و دولت ها و براساس بازيگران صحنه متفاوت هستند و نمی توان به الگو  
برداری از اين يا آن جنبش پرداخت بلکه می توان از تجارب مثبت و منفی آن ها 

را در شرايط زمانی   از مبارزه  اين شکل  آموخت.  بايد  درس  و مکانی خاص خود 
آزمود و از تجارب مستقيم همان زمان و مکان بهره جست. با اين که گاندی مبتکر 

من همه ی    "اصلی مشی عدم خشونت در قرن بيستم است ولی خود چنين می گويد:
تجارب خود را شخصا آزموده ام . . .  اين تنها من نيستم  که تجارب خود را از راه  

ورده ام. پيامبران و فرستادگان خدا نيز اغلب امی بودند و کتاب تجربه شخصی بدست آ
در تجربه آن ها نقش نداشته است. سياست عدم خشونت و عدم همکاری حاصل يک  
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بدين ترتيب   ١."عمر تجربه است و من آن را آزموده ام و از فوايد آن بخوبی آگاهم
کتاب حاضر را می توان آغاز يک مسير طولانی و پر پيچ و خم پژوهشی، توضيحی  
  و آموزشی و طبعا عملی حول عدم خشونت و مبارزه مسالمت آميز در ايران دانست. 

  
دار وجود  کتاب  اين  در  هايی  کاستی  شما  نطبعا  نظرات  و  نقد  توجه،  با  که  د 

گسترده تر می توان به رفع  آن ها پرداخته و در آينده هموطنان و با تعميق و تحقيق  
آثار ديگری منتشر نمود. روشن است که به مرور زمان و با بکارگيری برداشت های  
های  ها و شناخت  برداشت  اجتماع،  و  سياست  در صحنه  کنونی  تاريخی  و  نظری 

لذا اگر ا به اين موضوع توسعه يافته و تعميق خواهد شد و  مکان و  اينجانب نسبت 
  حيات اجازه داد به مرور به رشته تحرير در خواهم آورد. 

  
چرا به وطنم باز  "اين کتاب را بايستی ادامه ی منطقی کتاب قبلی ام تحت عنوان  

های    "می گردم؟ بازنگری  و  تحليل ها  برای کسب برخی  را  آن  مطالعه  و  دانست 
تاريخی، اقتصادی ، اجتماعی و سياسی به شما توصيه می کنم. روشن است که نمی  
توانستم از برخی تحليل های منتشر شده در آن کتاب صرفنظر کنم و بعضا قسمت 

اشت، نقل کرده ام.  به  هايی از مطالب آن را که با موضوع اين کتاب ارتباط مستقيم د
عبارتی می توان آن کتاب را چارچوب کلی نگرش نوين ام به مسائل ميهن قلمداد کرد  
که با کتاب حاضر حول يک موضوع کليدی و پايه ای به تفصيل رسيده ام و آن نقد و  

يه و تحليل مشی خشونت بار يک ربع قرن گذشته و تدوين مقدماتی نظريه مبارزه تجز
مسالمت آميز و مشی عدم خشونت است. در اين کتاب تعداد قابل توجهی نقل قول از  
مهاتما گاندی آورده ام. دليل آن در دسترس بودن کتبی حاوی سخنان و گفته های اوست 

مال وی با فرهنگ و انديشه ما ايرانيان. و از طرف ديگر ملموس بودن سخنان و اع
چه بسا به دليل پيوندهای تاريخی و نزديکی جغرافيايی بين دو کشور هند و ايران (که 
که  گفت  بتوان  شد)  می  محسوب  ايران  همسايه  همواره  پاکستان  تجزيه  از  قبل  تا 

  نزديکترين تجربه مبارزه مسالمت آميز به ما، تجربه ی گاندی باشد.
  

شکی نيست که مشکلات امروز ايران به سنگينی و بزرگی کوه های البرز است  
بود خواهد  قادر  حتما  کند  فتح  را  دماوند  قله  باشد  قادر  خاکی  انسان  اگر  قله    "ولی 

مشکلات کنونی جامعه ی ايران را نيز فتح نمايد. در تلاش برای صعود به    "دماوند
قله دماوند لزوما همه به نتيجه نمی رسد ولی تصور صعب العبور بودن مسير، دليل 

  خودداری از آغاز پيمودن آن نيست.
  

  اگر کسی به فراخوان تو پاسخ مثبت نداد، تنها حرکت کن، تنها حرکت کن!
  (گاندی) 

 
 ٢٧۴-٢٧۵و خاطرات، ص  اتمکاتب ١
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  :فصل اول
  مبارزه يک علم است

  
  
  

  برافروخت دلبری داند نه هر که چهره 
  نه هر که آئينه سازد سکندری داند
  نه هر که طرف کله کج نهاد و راست نشست 
  کله داری وآئين سروری داند 
  هزار نکته باريکتر ز مو اينجاست
  نه هرکه سر نتراشد قلندری داند 
 (حافظ)

 
 

مبارزه جزيی از خوی بشری است. ريشه ی مبارزه در بی عدالتی است يعنی 
د به فرد ديگری ظلمی روا می  فردی  به  موقعی که  ارد، عدالت ضايع می شود و 

ات آن، فرد مورد ظلم واقع شده به نوعی به مبارزه برای کسب حق خود و رفع مواز
بی عدالتی می پردازد. قديمی ترين روايات مذهبی در مورد بی عدالتی و مبارزه برای  

بر می گردد. در تحليل های تاريخی انديشمندان   "هابيل و قابيل"کسب عدالت به داستان  
می کنند،   ز انسان قلمدادعدالتی را شروع استثمار انسان ا  آغاز مبارزه عليه بی   چپی

  غارت دسترنج انسان ديگر دست می يازد.  يعنی زمانی که انسان به
  

تی و شکل مبارزه له به قدمت تاريخ بشر است. ولی شکل بی عداتاريخ مبارز
بهره کشی شديدا  ده نيز نخواهد بود. در شرايطنيو در آ يکسان نبوده و نيستاه گ هيچ

انه مو بيرح  خشن و بيرحمانه دوران برده داری، نوع مبارزه نيز به همان نسبت خشن
پا به پای ظريف تر شدن و پيچيده تر شدن بی عدالتی، نوع   ،بود و در شرايط کنونی

 و آن  و ابزار مبارزه نيز ظريف تر و پيچيده تر می شود. ولی يک امر ثابت است
    .ابدی بودن تلاش برای کسب عدالت و آزادی است اصل تداوم مبارزه و

  
 " بانهجهش قهرمان مآ"ی نزديک با يک  ه در چشم اندازتخيلاتی از اين قبيل ک

بطور ضربت را  عدالتی  بی  و  ظلم  اشکال  تمامی  اندازه بتوان  به  نمود  کن  ريشه  ی 
قشريگری حاملان آن خنده آور است ولی متأسفانه به مدت سه نسل، حاملان ايدئولوژی  

وده اند و نهايتا جز ماين ادعا را آز  "سوسياليزم"های قشری تحت عناوين دهان پرکن  
   نيافريدند. تفاجعه دستاوردی برای بشري
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  سيار گسترده است ولی به طور خلاصه ب "دولت"و  "ومتحک "، "قدرت"بحث 

و کار  تقسيم  شکل گيری جوامع بشری ضرورت  با  که  توان گفت  سازماندهی    می 
شد که به    "دولت"يا    " حکومت"امورات آحاد يک جامعه منجر به شکل گيری پديده  

خاصی گرديد. در واقع با تراکم  طبقه    شر ياز قدرت در دست قتدريج منجر به تمرک
بی   یاخود گرفت و در مقابل، مبارزه بر  ن يافته بهما زاقدرت، بی عدالتی شکل س

چه امروز به  ت. لذا پديده مخالف، مخالفان و آنعدالتی نيز می بايست سازمان می ياف
گرفت. تقابل قدرت بين حاکمان    می گذاريم شکل اجتماعی به خود   "اپوزيسيون"آن نام  

تقابل  اين  و اشکال مختلفی يافته استبشری و مخالفان از آغاز تشکل بشر در جوامع 
هد داشت. اين آن چيزی است که اينک  اتا روزی که جامعه بشری وجود دارد تداوم خو

  بر خود گرفته است. "همبارز"نام 
  

  تجوی حقيقت در جس
حقيقت نيز رزه برای تحقق عدالت، جستجوی ابدی برای کشف  در بطن مبا  اما

هست. گاه بی عدالتی و ظلم آنقدر ظريف است که جز چشمان تيز بين حقيقت جو قادر  
تی و نفی حقيقت باشد لبه ديدن آن نيست چرا که بی عدالتی حاکم می تواند منشأ بی عدا 

يز نشانه های فراوانی از  در مورد اپوزيسيون ايران ن کما اينکه در دوران معاصر و
  آن وجود دارد. 

  
  کس نداند کاندرين بحر عميق 
  سنگريزه قدر دارد يا عقيق

  )شيخ عطار(
  

ی  گاندی مبارزه ی خود برای کسب استقلال هند را بيش از آنکه يک مبارزه  
بنامد، تلاشی برای   نام  " کشف حقيقت" ضد استعماری  آن هم عنوان کتابی يمی  د و 

. وی در جايی می گويد: "داستان تجربياتم با حقيقت"است به قلم خود او تحت عنوان  
ست. من خدا را به عنوان حقيقت محض ستايش می کنم  يجز حقيقت خدای ديگری ن"

اگر منظور نيايش خدا نيست  "به اين سؤال که  پاسخ    . و در"اما هنوز او را نيافته ام
از نظر من  "گاندی می گويد:  "اعتقاد داريد) پس مذهب چيست؟  خدايی که به آن ر(ه

  ٢."شناخت خويشتن است  يا  ه مفهوم خودشناسی وب  مذهب در مفهوم گسترده تر خود
خدا نه جسم است و نه شخص. خدا يک قانون وصف ناشدنی لايزال "و باز می گويد:  

ت. در دنيای مادی ما قانون  سای  يک   ت. در اينجا قانون و وضع کننده آن و جاويدان اس
دگرگونی نمی  کتاب های مدون متغير است اما قانون خدايی هرگز دستخوش تحول و

قدم که خدا همان حقيقت به همين دليل من معت  اصل جاودانی است و  شود. خدا يک
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اجر بيشتری از پيروی   "مذهب تطبيقی"چنين معتقد بود که پيروی از  وی هم   ٣"است.
زيرا در کليه مذاهب بزرگ   و جزمی نسبت به يک مذهب خاص دارد،يک سويه  

    ٤. "حقايق بسياری نهفته است
  

با اين حال او منکر واقعيات سياسی نيست و در تجربه خود با حقيقت در پی  
امروز "ه های سياسی است. او می گويد:  يو گشودن مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی با ش

به رهايی از    سياست قادر  تمام مساعی خود  چنان به دور ما حلقه زده که عليرغم 
چنگال آن نيستيم. شايد از نظر ديگران اين خودخواهی باشد که من بخواهم در کنار  
زندگی پرتلاطم کنونی در صلح  آرامش به سر ببرم ولی هر چه هست من به دنبال  

او حتی تا به آن حد پيش می رود که مبنای حل مشکلات جاری    ٥" چنين هدفی هستم.
من هميشه "ا در تلاش برای کشف حقيقت می داند و می گويد:  راجتماعی و اقتصادی  

مدافع حقيقت بوده ام و هميشه به کارخانه داران و صاحبان صنايع هشدار داده ام تا  
در احقاق حقوق کارگران خود بکوشند و در مبارزه ی بين کارگر و کارفرمان هميشه  

تناب و سرمايه داری امری اججانب کارگر را داشته ام، اما با اينکه مبارزات کارگری  
نيستم. بلکه برعکس معتقدم که با اتخاذ تدابيری می  آن  ناپذير است به هيچ وجه موافق  

  توان در برقراری تفاهم بين اين دو به نتايج مثبتی دست يافت. با توجه به همين عقيده 
ه هر دو  ب  وجود آوردن چنين توافقی می کوشم وه  تمامی قدرت در باست که من با  

    ٦." طرف يادآوری می کنم که در مبارزات خود جانب حق و حقيقت را داشته باشند
  

است و جريان    حقيقت جويی و حقيقت طلبیحتی جوهر روشتنفکر بودن در  
کسب اين ارزش ها مقام    ر ارزش استوار است و در تلاش برایروشنفکری بر چها
  :دخود را کسب می کن

  
قت جويی و اين آن چيزی است که بايد آن را در قلمرو اخلاق معنويت يـ حق١

  يافت.
سأهل و بردباری و لزوم  تلاش برای آزادی که وجه مشخصه آن روحيه ت  -٢

  و است. ديالوگ و گفتگ 
ـ عدالت خواهی، يعنی همان چيزی که جريانات مارکسيستی بدان توجه ويژه  ٣

  داشتند ولی از دو ارزش ديگر ، يعنی معنويت و آزادی غافل ماندند.
برداشت    از خردگرايی و اعتقاد به روش تفکر بر مبنای خرد و تعقل و دوری    -۴

    ٧های اسطوه ای و عاطفی. 
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شتباه گرفته می شود اانديشه  گاه حقانيت و حقيقت يک انديشه با کميت حاميان آن  

. ندارزيابی نيست  ار قابل سنجش وا کميت و آمبحقيقت به کميت نيست و  در حالی که  
لوژيک است که عمدا حقيقت و دستگاه های بسته ايدئو  خودکامه  اين نيز شيوه نظام های

د تا جلوی حقيقت خواهی را  نکميت جويی مخلوط و گاه مغشوش می کن  جويی را با 
مرجع شمرده شده و حقيقت فراموش    "مصلحت" بگيرند. در نگرش کمی به حقيقت،  

  ."بتابد نيد تا حقيقت از ميان آن بيروباطل را بشکاف"می شود. به قول امام علی 
  

ه علی العموم از  ايی متوسل می شوند کهانسان ها برای تحقق حق خود به شيوه  
بار و شيوه  ی  تند: شيوهدو دسته خارج نيس به    ی  خشونت  اگرچه  مسالمت جويانه. 

قدر لازم به ذکر    ه خواهد شد ولی همينتشريح هر دو شيوه در فصول آينده پرداخت
ه ی خشونت بار ابتدايی ترين و بدوی ترين شکل مبارزه است چرا که  است که شيو

بر غرايز استوار است تا بر بينش و عقل و خرد. با اين حال چند هزار   ااساس  هاين شيو
امع مدرن، اين شکل از  ا گذاشتن به جوپ  وسال پس از خروج بشر از زندگی بدوی  

يوه، حضور فعال دارد، اگرچه با لاش برای کسب حقوق کماکان به عنوان يک شت
ايان يافتن عصر ايدئولوژی ها، فضای تنفسی حاميان خردگرايی، که روی ديگر سکه  پ

است. طبعا در چنين   گشايش چشمگيری حاصل نموده  مبارزه ی مسالمت آميز است،
راستايی بايد اعمال اراده شديدتر و بيشتری نمود تا يک خواست خودبخودی و غريزی  

است که خرد حکم خواهد کرد  جبر غرايز غلبه کند. اين  ،خرد و منطق  ومهار گشته  
ان بلکه انسان ديگری است که از نظر من و من نوعی به خطا  که رقيب نه يک حيو

که نتوانسته بر غرايز    ظلم شده است. او نيز انسانی است  رفته و باعث بی عدالتی و
لی عدم غلبه بر غرايز حيوانی به معنی نداشتن خصوصيات و  حيوانی خود غلبه کند

با توان  می  برعکس  بلکه  نيست،  او  در  انسانی  او    مثبت  انسانی  به  روش های  را 
شدن خصوص شکوفا  و  نمو خردگرايی  هدايت  اش  انسانی  بسيار يات  روش  يک  د. 

  ين مسير مدارا و گفتگو است.شناخته شده در ا
  

. مهم ترين تفاوت ميان ندستي قدر مسلم آنست که مدارا و گفتگو تحميل شدنی ن
گفتگو می    یيک گفتگوی دمکراتيک و يک بحث اقناعی در اين است که طرف ها

ن پيش خودشان  که همه حقيقت  فقط حقيقت خودشان يپذيرند  تنها حقيقت،  لذا  و  ست 
ی دموکراتيک و مدارای غيردموکراتيک نيز در  انيست. مهم ترين تفاوت ميان مدار

ند  ا کنندگان از آن رو مدارا نمی کنمدار اينست که مدارای دموکراتيک متقابل است و
رو خواهان مدارايند که پذيرفته اند    اهل تسأهل هستند، بلکه از آن  که بزرگ منش و

ری است و ديگری را نه برتر يا پست تر از خود، که مساوی  گ مدارا تجلی احترام به دي
و او را نيز انسانی جايز الخطا همچون خود می شمارند. به قول گاندی،   خود می دانند

   ٨."يله ای بيش نيستمسالمت آميز وس يدن به حقيقت است وگرنه مبارزههدف رس"
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  مشارکت اجتماعی ـ سياسی 

گيرد  قرار می "اپوزيسيون"ه در برابر يک جريان دگرانديش يا کاولين سؤالی 
مان و يا کمترين مشکل  رکوتاه ترين زه شکلی و چه شيوه ای از مبارزه دست که چاين

  نمون می شود؟هراو را هدف 
  

او از  گيری  لاين سؤال  شکل  و  بشر  تمدن  تاريخ  دوران    ضد "و    "قدرت"ين 
وجود    "دولت"يا    "تقدر "تا زمانی که پديده ای به نام  و  داشته است     وجود  "قدرت

اين   اگر حول  پيشگامی حتی  يا  باشد همواره مطرح خواهد بود. هر رهبر و  داشته 
حتی اگر ديدگاه های خويش را به رشته    ،نپردازد  )تئوريکنظری (مباحث    مقوله به

پاسخ دهد    دسؤال باي  تحرير در نياورد، بهر حال در زمان مقابله با قدرت حاکم، به اين
  "چگونه مبارزه کنيم؟"که 

  
سؤال ديگر، که در پی آن می    در پاسخ به اين سؤال سه کلمه ای، بايد به ده ها

ه ماهيتی دارد؟ توانش چقدر است؟  چه اينکه: رقيب ما کيست؟  ملآيد، پاسخ گفت منج 
چقدر روی حضور عنصر اجتماعی حساب می کنيم؟ چه امکاناتی در اختيار داريم؟  

يا  تمامی آحاد آن اجتماع مورد خطاب ما هستندبافت جامعه مورد نظر ما چيست؟ آيا 
مسلحانه؟    يک قشر يک طبقه خاص؟ چه شيوه ای بايد اتخاذ کرد؟ مسالمت آميز يا  تنها
ست؟ کشش جامعه و يا  چيست؟ مضرات و فوائد هر يک کدام چيمات هر يک  االز

 نشانه هايی برای اثبات  وام سمت است؟ چه شاخص ها  دطبقه مورد خطاب ما به ک
ادعای خود داريم؟ و آيا می توان به نوعی مصالحه و به عبارتی، همزيستی مسالمت  

  آميز دست يافت؟ . . . 
  

ليکن از ميان سؤالات فوق و سؤالات بسيار حول اين موضوع،  دو سؤال نقش  
 محوری و کليدی دارند: 

  
  ـ ماهيت رقيب ما چيست؟ ١
ی )پارامترهاعوامل (مناسب رقابت و تقابل با آن، با در نظر گرفتن تمام    شيوهـ  ٢

  کدام است؟ آن حاشيه ای 
  

تمايلات شخصی و رويای کودکانه توسل    سؤالات نمی توان به  برای پاسخ به اين
ست. همانطور ی انمبارزه يک علم است و اين علم فراگرفتکه    جست بلکه بايد پذيرفت

  " علم اقتصاد "و    "لم سياستع" يک علم است.    مبارزه هم  که سياست يک علم است،
تا   "علم مبارزه"را می توان در دانشگاه ها آموخت ولی هيچ رشته تحصيلی به نام  

  اين توهم را   "مبارزهعلم  " تحصيلی به نام    ای است. نبودن رشته    ابداع نشده  زماناين  
عدالت جويان ايجاد کرده که هر    خواهان و  در اکثريت قريب به اتفاق مبارزان، آزادی

  خطاب کنند.   "مبارزه علمی"ش کور و يا هر ماجراجويی فردی را هم  رشو
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، اختراعات و دستاوردهای  کی)تکنولوژي فن آوری (در پهنه های اخص علمی و  
جديد بلافاصله با تشويق و پاداش همگان روبرو می شود ولی برعکس، در پهنه های 

نوآوری ها هميشه با  ايده های جديد و    ايدئولوژيکی، انديشه ها و  اجتماعی، سياسی و
يا در بهترين شکل خود، با ناباوری همراه است.   حمله و هجوم و تکفير و تحريم و
از  ن چون کالا به بينندگان آن عرضه کرد و بايد  اچرا که نوآوری فکری را نمی تو

پيچ  )پروسهروند ( تا بعد اج  ارزهو خم مب  پر  نمايد  اين  فکری عبور  تماعی بگيرد. 
  مير روشنفکران عبور می کند.مغز و ض کشاکش سخت و طاقت فرسا نيز مقدمتا از

  
از وجوه مشترک ع  يکی  انسانی، تلاش  م و محقق  لابين علوم تجربی و علوم 

ه دنبال کشف  مشکل است. محقق علوم پزشکی ب  يکبرای درمان يک بيماری و يا  
کشف شيوه يک نياز صنعتی    يک به دنبالاخته است، محقق فيز درمان يک بيماری ناشن

راه درمان يک است و مح در جستجوی کشف  انسانی (در هر رشته ای)  علوم  قق 
هيچ  "اعی است. در همين راستا گاندی معتقد است که ماجتو مشکل يا معضل انسانی 

چيز مانع از درک اين واقعيت نيست که ما در علوم روحی همان قدر به طور غير  
  ٩. "علوم فيزيکیفيات نائل می شويم که در  منتظره به کش

  
دارد. در علوم   علوم انسانی وجود  بين علوم تجربی و  زيادی  تفاوت های  اما 
تجربی می توان پديده مورد مطالعه را در يک آزمايشگاه تجزيه و تحليل کرد و نتيجه 

آزمايشگاه   از علوم، محل  آزمايش کننمورد نظر را گرفت. در اين رشته  فرد  ده و 
تفاوت فاحشی در نتيجه ی مطالعه ايجاد نمی کند. ولی برعکس در علوم انسانی، بدليل  

  اينکه مقوله علمی با انسان سر وکار دارد، آزمايشگاه، جامعه است.
  

ان ها می پردازد  نسالگوهای رفتاری ا  به شناخت روحيات و  "علم روانشناسی"
دچار تحول  ابهامات است و هر روز با پيشرفت علم    که خود دنيايی پر از فرضيات و 

باشد،    رمز و راز سر  کار داشته   انسان های پر  از   بابا همين استدلال وقتی      می شود.
علم جا اينجاست که  آحاد بشر ضريت می خورد.  تعداد  به  آن  عه شناسی مپيچيدگی 

ضرورت می يابد. با همين استدلال وقتی سخن از مشکلات سياسی برای يک جامعه  
سياست "است. يک زمانی می گفتند:    تراهگشای حل مشکلا  "علم سياست"پيش آيد،  

ک عده ای  يزی رفت که امکان پذير باشد. اينيعنی بايد به دنبال چ  "علم ممکن است،
مسائل و پديده های سياسی،  به اين نتيجه رسيده اند که برخلاف آن گفته، در بررسی  

سياست علم "و حتی به يک عبارتی    گذاشتمحتمل و ناممکن را بالکل کنار  نبايد نا
  "ناممکن است.

  
ی قانون مندی های عام هستند ولی  مادی دارا   های  مشخص است که همه پديده

است. می    عه به جامعه ديگر شديدا متفاوتمقانونمندی عام، از يک جا  کشف همين
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کشف فانونمندی را به طور علمی آموخت، مثلا نظر سنجی، آمارگيری   توان شيوه
يک راه حل يکسان برای مشکلات اجتماعی   ولی نمی توان (به طور صد در صد)  و....

دليل جهانی شدن   در دنيای معاصر به  کرد. البتهر  دکشورها صا  یی تماماانسانی بر  و
به    اقتصادیبرای حل مشکلات    یکبرخی پديده ها همچون اقتصاد، راه حل های مشتر

اجرای آن ها از يک کشور به کشور ديگر    ی  شود ولی نحوه  یمی کشورها ارائه متما
  متفاوت است.

  
مورد مطالعه مستمر   )آکادميک دانشگاهی (علوم فوق، علومی هستند که در پهنه  

پيچيده ترين علم و  و هستند ولی به جرأت می توان گفت مشکل ترين    دانشمندان بوده
نقطه عزيمت و ادعای   است. پيچيدگی آن نيز به "علم مبارزه"در ميان علوم انسانی، 

آن، يعنی تغيير مناسبات و ساختار های يک اجتماع بر می گردد. معنای اين ادعا  
های متفاوت علوم اجتماعی و   اشراف نسبتا مکفی به جنبه  اينست که فرد مبارز، با

خارجی،    سياست  م از روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سياست داخلی،انسانی، اع
يابد تا   تاريخ، جغرافيا، فرهنگ، دين و . . . می خواهد به فرمولی قابل قبول دست

ا همدارا نمايد. در کشف اين فرمول است که انسان    يک بيماری سياسی ـ اجتماعی را
حال آن مدعی که صرفا مقدار  و وای به    .  دنخون ها ريخته می شو  و  شوند  می  قربانی

 خون های ريخته  شده و تعداد انسان های قربانی شده را دليل حقانيت مبارزه خود
  است.  "علم مبارزه" بداند، مبارزه ای که عاری از  

  
انند ولی اساسا به ن از علمی بودن ايده های خود می رعده ای هستند که سخ

ل از اسطوره ها مشغولند و در واقع  ونسخه برداری از نوشته های ديگران و نقل ق
د را ميراث دار  وخنيز  خود را به يک يا چند اسطوره تاريخی قلاب کرده اند. عده ای  

يا يک مقام می دانند، گويی علم مبارزه از طريق ژنتيک و يا ارث و   يک انديشه و
رکشورهای آسيای جنوبی و يا در آسيای  قل می شود! مشابه اين فرهنگ را د ميراث منت 

اين نظر من معتقدم  دجنوب شرقی شاه مبارزه اجتماعی يک علم است و  که  يم. از 
در   را  خويش  فکری  و  علمی  دستاوردهای  نتايج  موظفند  مبارزه  قبيل  اين  رهبران 

و دريافت پيام از    "خدايی"ذارند تا کسی را توهم  پيروان خود بگ   و ن  ار همراهاختيا
  ماوراءالطبيعه فرا نگيرد.  یدنيا
  

چون همه بوده و همانند همه دارای عواطف،  رهبران، همه انسان های خاکی، هم
اجتماعی اند. آن ها تافته  فردی و  احساسات، خطاها و هر خصوصيت مثبت و منفی  

جدا بافته ای از جامعه خود نيستند و اتفاقا کسانی که فکر می کنند و يا چنين تبليغ می 
وی زمين اند،  ر  کنند که تافته جدا بافته ای بوده و هستند، خطرناک ترين موجودات بر

  ی می دانند و نه برای خود ای که ادعای هدايتش را دارند، چيزچون نه از جامعه  
نقش انسان خاکی و جايز الخطا را قائلند. باز از گاندی نقل قول می آورم که می گويد:  

آنچه  به  يد و نسبت  ت به آنچه که به نظرم تکليف می آبسن   ،نقش من اقدام کردن است"
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  ١٠. "به من ارائه می شود
  

  ترس زدايی  
همخوانی    "ترس" عی و به طريق اولی، مبارزه ی سياسی، با مقوله  ااجتم  مبارزه

  اهی وحکومت ها برای ممانعت از بروز علنی عنصر آزادی خ  هایتلاش  ی ازندارد. يک 
عملکرد و عدالت جويی در شهروندان برقرار کردن فضای رعب و وحشت است. اين  

ها به طور غريزی خواهان  يی خود را ثابت کرده است چون انسان  آکار  )مکانيزم(
برخی  د.  نبروز می کن  " ترس"رت  ون غرايز به صيا  ی جستن از خطرند و روبقاء و د
وری به خشونت يکی از جنبه های ترس است: ترس  ناسان معتقدند که روی آروانش

قات مادی و  از صدمه ديدن (چه به لحاظ مادی و چه جسمی)، ترس از دست دادن تعل
  مقام، مزايا و...) پست و ،معنوی (قدرت، امکانات

  
روان شناسانه آن موضوع ديگری بحث منشأ روانی ترس و علل انسان شناسانه و  

 واست ولی بحث من اينست که يک فرد مبارز قبل از هر چيز با مقوله ترس روبر
می شود که بايد به آن پاسخ بدهد. متقابلا عدم ورود عده ای به يک مبارزه ی اجتماعی 

شهامت ردن بی عدالتی نيست بلکه گاه به فقدان  و يا لمس نک   نای نداشتن آگاهیمع  به
قاوتی و انفعال ترس با بی ت  س بر می گردد. ريشه  و عدم توانايی غلبه آگاهانه بر تر

متفاوت تواند  ولی    می  علت گباشد  ت  )پاسيويسم(انفعال    اه  از  ناشی  است.  هم  رس 
مبارزه ای که باشد) قبل از همه لازم    اينجاست که با ورود به يک مبارزه (هر نوع

بر غريزه تنازع بقاء غالب   است بر مقوله ترس غلبه کرد و عنصر آگاهی و اختيار را
  نمود. 

  
 (به  غلبه بر ترس باعث تقويت عنصر شجاعت و شهامت در انسان بر می گردد

 نایولی هر مبارزه ای به مع  . واهد شد)فصل چهارم پرداخته خ  در  "شجاعت"مقوله  
شرکت در مبارزات و چه بسا خلاف آن عمل کند.    امکانات نيست  از دست دادن جان و 

ورود به کشاکش    است.  انتخاباتی، همانگونه که از عنوان آن بر می آيد، نوعی مبارزه
  ت محسوب می شود. رقاب  "مبارزه"عی  وروشنفکری و به منازعات سياسی لفظی نيز ن

مبارزه مسالمت آميز اقتصادی است. با   و يا صاحبان توليد هم يک کسبه روزمره بين
خی سرمايه داران هم بدون زدودن ترس از خود امکان همين استدلال خطر پذيری بر

پذير نيست. بدون خطر نمی توان وارد سرمايه گذاری اقتصادی شد و به همين دليل  
گاه سرمايه داران شديدا لطمه می خورند و ورشکست می شوند. ولی ترس از اينکه 

ه گذاران  يسرما  ن شود هيچ گاه مانع خطر پذيری ديگرانصيب انس  ناکامیيک روز  
   "بزرگ خطرهای بزرگ می کنند. مردان"شود و به قول ناپلئون  نمی

  
حيطه ای که تلاش می نمايد با پذيرش خطر بزرگ، يا و هر کس در هر حوزه 
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ست که پيشرفت خورد. ولی واقعيت اين  می  ناکامیيک جهش عظيم به جلو می کند و يا  
نيز ممکن نخواهد شد. يک    هدر آيند  و  همع بشری تاکنون بدون خطر ممکن نشداجو

را   ان تصميم گرفت کره زمينوتف کلمب که با مشکلات فرايس: آيا کربزنم  همثال ساد
می رسد؟ آيا اولين فضانورد به مقصد  بزند و به هند برسد واقعا مطمئن بود که    دور

  باز می گردد؟  مطمئن بود که مجددا به زمين
  

در يک تلاش اقتصادی بسيار ملموس است، چون به طور روزمره   رپذيرش خط
ی سياسی و اجتماعی  ، ليکن وقتی خطرپذيری وارد عرصه  شاهد و ناظر آن هستيم

مناسبات اجتماعی بر می گردد) حساسيت    شد (به دليل اينکه موضوع به تقابل قدرت و 
اقشار و اصناف يک   ويژه ای بر می انگيزد. دليل آن هم پيچيدگی مقوله است که تمام 

در خاطرات خود از    ، نخست وزير سابق هند،نهروجواهر لعل  وشاند.  امعه را می پج
من از بين تمام صفات انسانی و والای گاندی ، دو    به تصور"گاندی چنين می نويسد:  

تر  قام وکينه توزی، چشمگيرانترت از حس  نف  صفت او يعنی بيزاری از ترس و جبن، و
يا يک ملت   و متمايزتر از ساير صفات اوست. من هيچ صفتی را برای يک انسان و

  ١١."و نمی دانمدبدتر و ناپسندتر از آن 
  

انسان    ،چون هر حرکت اجتماعی ديگرسالمت آميز همم  در شروع هر مبارزه
دچار غليان روحی عميق می شود (ترس از خشونت و ترس از صدمه ديدن و ترس 

ته باشد  اشولی اگر کسی عميقا به راهی که برگزيده است ايمان د  .و غيره)  ناکامیاز  
کند. اينکه امام حسين در سنين پنجاه سالگی    واند برخی تبعات آن را هم پيش بينیمی ت

حج را نيمه تمام گذاشت و با اعلام قبلی و علنی (آنچه امروز نام تبليغات گرفته است)  
و به سمت بين النهرين رفت، بر همه و    برخاست  ستمگر زمانه اش  برای جنگ با

برگزيده  عاقبتش مرگ است چون راه جنگ را هش روشن بود کداز همه بر خو يشب
نيست جز   زندگی چيزی"که    معتقد بود  و  ی که می کرد ايمان داشتراک  بود. ولی به

   ." داشتن عقيده و تلاش در راه آن
  

حين محاکمه   رقاره آفريقا د  نقطه  رينتجنوبی    رسيزده قرن بعد فرد ديگری د
چنين گفت:   را  "اش  من خود  مبارزه سياه  بدر طول حياتم  عيار وقف  تمام  ه طور 

عليه تسلط  هم    ها مبارزه کردم وعليه تسلط سفيد پوست    کرده ام. من هم  قايپوستان آفر
ان من ايجاد جامعه ای دمکراتيک است که در آن  رمارزش ترين آ   سياه پوست ها. با

زنده بمانم تا به اين   رماهنگی و با امکانات برابر زندگی کنند. اميدوارم آنقد ههمه با  
آرمانی اين  اما  برسم.  باشد  هدف  ضروری  اگر  که  حاضرم  است  آن  تحقق    برای 

  خطر  ولی   نهايتا هم به آرمانش رسيد  شی نبود ومطمئنا خواست او خودک    ١٢" بميرم.
  ) ١٩۶۴(  ١٣۴۵  ی سال"نلسون ماندلا"ز خود زدود. آيا  ارا    ترسمرگ را پذيرفت و  
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  ١٣٧٠ ولی ضروری می توانست به نلسون ماندلای تنگ   چنين روزنه ازبدون گذر  
  تبديل شود؟ ) ١٩٩١(
  

وان آن  تنتيجه ای که می توان گرفت اينست که ترس يک واقعيت است و نمی  
با شناخت ترس درونی خود و    امهار نمود و تنهآنرا  را از بين برد بلکه می توان  

بکارگيری شيوه های مختلف، منجمله با اعمال خود و آگاهی می توان آن را مهار 
مرگ   اين نتيجه رسيدم که بی نتيجه است بهبا تفکر و تعقل به  "  :کرد. به گفته گاندی

  ١٣"فکر کنم.
  

  بی تفاوتی و ريشه های آن 
و   فرد  مبارزه  تماهيت  بی  مقابل  نقطه  قطب فمبارز  دو  مقابل  در  است.  اوتی 

حکومت و اپوزيسيون که هر کدام دارای يک ملاء اجتماعی هستند، يک طيف ديگری 
  ، سیااساس جذر و مد سيو نه با آن، ولی برماع هست که نه با اين قطب است اجت در

هستند. بی تفاوتی   "اوت هابی تف"گاه با اين قطب همراه می شود و گاه با آن. اين طيف  
عادی است ولی بی تفاوتی رامر غي  يکيط انقلابی و حالت شورش عمومی  اردر يک ش

  در شرايط سرخوردگی، به معنای عدم مشارکت در تحولات اجتماعی است.
  

بعضی کشورها تحت تأثير ارزش های خاص يا تراکم قدرت در دست برخی در  
طور در فعاليت های بنيانی زندگی به    گروه ها، از مشارکت عمومی افراد يا گروه ها

مستقيم يا غيرمستقيم جلوگيری می شود. از نظر اجتماعی، در کشورهايی که حقوق  
ند در کنيز تلاش می   مفردی و نهادهای دموکراتيک اهميت چندانی ندارد، قدرت حاک

گروه های اجتماعی فضای مشارکت را بسته نگاه    یها و برای برخ  برخی صحنه
 شان  شهروندیحقوق  مردم سالاری و    اصولوقتی اکثريت جامعه با    ،دارد. مضافا 

  ولا حقوق مردم از طريق قانون و اجرای آن در زندگانی روزمره و و اص  نباشندآشنا  
شرکت در تکاليف   ازمعه جا نيفتد، جريان مداومی  امديريت ج ابطه قدرت و گردشر

از   مدنی به عنوان جزئی  از حقوق خود،  استفاده  به  افراد را  آيد که  به وجود نمی 
تکاليف روزانه زندگی وادار کند. اين علت جامعه شناختی را نمی توان به طور اعم  

  با بی تفاوتی يکی گرفت. 
  

مشارکت تنها شکل سياسی ندارد چرا که يک اجتماع تنها  لازم به ذکر است که  
محدود به ساختار سياسی نيست. مشارکت می تواند زمينه های اقتصادی، اجتماعی،  

ت سياسی رکته باشد. اما وقتی مشااشهم د )آکادميک دانشگاهی ( ی هنری، علمی و حت
و فرد به صورت   باشد، خود بخود از آن حوزه حذف شده  برای فرد بهره ای نداشته 

اجتماعی جلوه می کند. نتيجه اين سرخوردگی و يأس اين خواهد    يک عنصر بی تفاوت
بدست حوادث بسپارند، يعنی   بود که جامعه کم کم دست از تلاش بردارد و خود را 
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به اتفاقاتی که در محيط می افتد و در سرنوشت آن ها مؤثر است بی اد آن جامعه  حآ
ع آن رويدادها يا  ووق  نند در انمی تو  هزيرا به اين نتيجه می رسند ک  ؛دنتفاوت می شو

  تغيير مسير آن ها مؤثر باشند. 
  

ملت ايران به علت سوابق تلخ تاريخی خيلی زود دچار يأس می شود و در لاک 
دارد، ولی در عوض در جستجوی راز    بر می  "دست از طلب"خود فرو می رود و  

ا در موقعيت های دشوار اجتماعی  مبقاء بر می آيد و منتظر فرصت می ماند. ملت  
مين شيوه تقيه است که اغلب دولت های حاکم را در  و ه  اهل تقيه است تا مبارزه،

کن می  اشتباه  دچار  مخالفان  مقابلارزيابی  نقطه  در  از   ،د.  بخشی  چه  حکومت  چه 
کار غيرسياسی به بسيج های توده   یاو شيوه هخرجی های  ا خاصه  بدر تبعيد    مخالفان

ای دست می زنند در حالی که بسيج و شعار دادن را نبايد با خروج از بی تفاوتی يکی  
عات بی تفاوتی و نتيجه را يکی از تب  گرفت و چه بسا بسيج بی حاصل توده ای خود 
ا اوضاع مبهم سياسی، جنگ جناح ها غلبه تنازع بقاء بر مشارکت سياسی است. طبع

  همه و همه در بی تفاوتی دخيل هستند.مخالفين ، سردرگمی و پراکندگی 
  

در نقطه مقابل بی تفاوتی، گاه شاهد انفجار های اجتماعی هستيم که آن نيز دليل  
و انفجارهای د و خروج از بی تفاوتی نيست. اين شورش ها  ومشارکت در سرنوشت خ

ت پذير با پدری  ظ روان شناختی به رابطه فرزند اطاعرا می توان به لحااجتماعی  
ترين در کوچک ر بسيار مقتدری قرار دارد،  دسلطه پ  کرد: فرزندی که تحت  در تشبيهمقت

  اطاعت بر می گردد. الگوی سابق  لحظه منفجر می شود، اما مجددا به همان
  

هم متفاوت است. بی تفاوتی   "ديدن فعاليت سياسی  هبيهود"  با  "یبی تفاوتی سياس"
ست که با تغيير شرايط يا تغيير بازيگران سياسی می تواند به فعاليت ارايک حالت گذ

بيگانگی و نگرش منفی  فعاليت سياسی به نوعی، از خودديدن    هتبديل شود ولی بيهود
  نسبت به سياست است. طبعا تغيير چنان نگرشی کار ساده ای نيست.

  
که به نظر من  راه های فراوانی پيشنهاد می شود    "بی تفاوتی"برای حل مشکل           

مسالمت آميز و خروج از فضای قهرمان بازی گروه های چريکی  گزينش مشی مبارزه  
و فضای خشونت بار ناشی از فعاليت آن ها، يک گام مهم در اين راستاست. تجربه  

  ديگری درگذشته وجود دارد:  
  

که گروهی از روشنفکران ايرانی را در دهه های دوم و سوم قرن    "کاوه"مجله  
بيان   حاکم بودبيستم گرد خود جمع می آورد در دوره ای که به نوعی نااميدی سياسی  

بوده باشد ممکن   به خوبی با خبر  می دارد که هر ايرانی که از تاريخ تمدن اجداد خود
نوی و  عيک متانت م   اسی و يسست شود. برای دادن يک تربيت س   نيست که نااميد و
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  ١٤." ملت است نها، ياد دادن تاريخ مدنيت قديم آاخلاقی برای افراد ملت بهترين راه 
  

ميهن ما در مرحله ای حساس و خطير از يک  اينست که  که آشکار است    آنچه
دوران    .مردم نيازمند ياری اند  فرهنگی همه جانبه قرار دارد و   چرخش اجتماعی و

است. چند انتقال، دقيقا زمان کار و عمل روشنفکر و ايفای نقش و وظيفه روشنگری  
آما بخاطر روشن شنفرمان  تحقيق را صرفا  که  ايم  پيشنهاد طرحی دده  و  ن حقيقت 

اصلاحی انجام دهيم؟ آيا بيشتر به خود مشغوليم يا به سرنوشت مردم؟ چقدر دغدغه  
و چه اندازه برای  ای آزادی خواهانه و عدالت جويانه خود را داريم  رای آرمان هجا

و   اصلاحات متعهد بهحامل فکر نو و   ،تمامی ا به ممايه می گذاريم؟ آيا اجرای آن ها 
مشارکت و   يم؟ پاسخ به اين سؤالات مقدمه ی تصميم بهتوی عمل روشنفکرانه هسالگ 

  يا تداوم بی تفاوتی است. 
  

  يک حکومت "حقانيت"و  "واقعيت"بحث 
مسالمت آميز، حضور در صحنه سياسی داخل کشور    شرط اول و پايه ای مبارزه

باشد مستلزم  که  نيتی  هر  به  و  فراهم گردد  در هر شرايطی که  اين حضور  است. 
  پذيرش واقعی بودن وجود يک حکومت است.  

  
اينست که در   تنگرش ما به حکوم  نظر از تحليل و  صرف واقعيت  کنونی، 

به  نام ايران خلاء قدرت سياسی و خلاء حکومت وجود ندارد و از سه    سرزمينی 
  ها سران حکومت  حکومت ها وهزار سال پيش تا به امروز عليرغم صدها دفعه تغيير  

گذراندن پستی و بلندی های بسيار، همواره حکومتی در اين سرزمين وجود   معليرغو  
  است.   داشته

  
جامعه   يکچون پذيرش همه واقعيت های  ت هميک حکوم   بودن  پذيرش واقعی

يک حکومت نيست. هيچ حکومتی    "حقانيت"است. ليکن اين پذيرش به معنای پذيرش  
آنتی تز خود را در درون    "قدرت"اساسا پديده  و    مظهر حقيقت و خوبی نمی تواند باشد

به حکومت ديگر متفاوت است.  يک حکومت از  اما شکل فساد ارد و آن فساد است،د
شيوه   اصل جابجايی حکومتگران يک  پذيرش  و  مردمی  نظارت  نهادهای  ی تعيين 

  مقابله با گسترش فساد در يک حکومت است. 
  

ی نف  ايران در تبعيد خيال ورزانی هستند که با  مخالفان کنونی حکومت بين  در  
منجر    نبست  در واقع چشم بر واقعيات جامعه می بندند و اين چشم فرو  اقعيت حکومتو

تادن از ساير واقعيات نيز می شود. هستند عناصر و گروه هايی که بدون  به پرت اف
پذيرش   کافی  آن   "واقعيت"تعمق  پذيرش مشروعيت  را  اين    حکومت  دهد.  لقب می 
فظی بيش نيست.  ل  )راديکاليسمافراط گرايی (  يک  ت احساسی واشبرداشت جز يک برد

 
 ١٣ ص ، ١٩١٨ فوريه  ١۵ ، ٢۵ شماره  ،   کاوه درباره ايران،  ها فرنگی  تأليفات بهترين ١٤
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عنوان   مستقر ديگر صرف نظر از ماهيت آن به  د هر حکومتحکومت ايران همانن
نگرش  رابطه و  بدون در نظر گرفتن نوع يکی دارد ويک واقعيت موجود، وجود فيز

خطاب و   تصورات، مورد تماس، ما نسبت به آن، در جهان واقع و خارج از اوهام و
مخالفان، اين حکومت   گفتگوی انسان ها و دولت های جهان است. ولی به نظر اکثر

بوده و  نآراء آزاد مردم متکی    ا بهزير  نی می باشد،درعين حال فاقد موجوديت قانو
  در عمل نفی می کند.  حقوق آنان را در نظر وبرخی 

  
ابدی نيست ولی شرط پايه ای تلاش برای ايجاد سوخت   یه هيچ حکومتکروشن است  

ساز در ساختار سياسی يک جامعه، قرار گرفتن عملی در يک کنش فعال، مستقيم    و
  ر در صحنه وبدون حض تار قدرت حاکم بر آنست. اين همه،ساخ و واقعی با جامعه و

و بدو آمسياسی  ديگر مخالفان مسالمت جو ميسر نيست. ن همزيستی مسالمت  با  يز 
  ود به روند تحولات سياسی است و ور  معنای پرهيز از  پرهيز از بازگشت به وطن به

نسبت به حقانيت يک مشی مسالمت آميز ترديد دارد به روند    عبارت ديگر کسی که  به
  ثبات آن وارد نمی شود. ا

  
  دار؟ پيشتاز: مشعل يا مشعل

مبحثی   روشنفکر  و  پيشتاز  استبحث  ه  ديرينه  سال   هرمشاج  مورد  تساکه 
  " روشنفکر"ن قرار دارد. می توان گفت مفهوم  اخواه  و آزادی   ن، عدالت جويان امبارز

روشنگری فکری می شود و از    تاشعمق يکی است: از يکی برد  در  "پيشتاز"و  
نخست   درگام  باشد  قادر  بايد  پيشتاز  يک  عبارتی  به  عملی.  روشنگری  ديگری 

ی  ه سوی هدفب  جمعی راو  شده    "تازيدن" مرحله  ارد  و   بعد  راهگشايی فکری کرده و
  پيش ببرد.

  
يک جامعه  بحران بن بست فکری    بر  روشنفکر بنا به رسالت خويش، می خواهد

يدن بايد ذهن را  قالب بزند. برای انديش توان بر فکر و انديشه خود غلبه کند و لذا نمی
هر کلبه ای توشه ای بر دارد تا بفهمد از    آزاد گذاشت تا به هر منزلی سر بزند و

مشکل کجاست و انديشه راهنمای خروج از يک بن بست چه می تواند باشد. پيشتاز  
که پس از دستيابی   ی بوده باشد يا نباشد ولی او کسی استرمی تواند خود باعث روشنگ 

آگ کبه  عملی  برای  باهی،  شود.  می  جامعه  وارد صحنه  آن  تردن  اين  علی ير،  عبا 
ولی پيشتاز نبود اما از انديشه او پيشتازانی زاده شدند که  يک روشنفکر بود    شريعتی

   ١٥حرکت دادند. مردم را به سوی انقلاب 
  

جامعه حرکت کر پيشتاز خلاف جريان جاری  هم  روشنفکر و  محيط   وه  دهم 
می   یمشعل روشنايی بخش مردم در تاريک   و  روشن می سازند  خويش را  نپيرامو

مشعلی است که در دست مردم قرار دارد. اگر   شود. پيشتاز مشعلدار نيست بلکه خود 
 

 محتوای انديشه علی شريعتی موضوع ديگری است.  ١٥
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  به دنبال خود   م خودشانمی تواند مردم را بدون فکر و تصميپيشتاز مشعلدار باشد  
آن مشعل جز  که ديگر کسی دنبالش نيايد. در آن حال،    به بيراهه برود   حتمالاو ا  دبکش

که پيشتاز روشن    هد شد. راهی را اروشنايی بخش نخو  یرگ يبرای خودش، برای کس د
رست. هيچ  ا پاهای مردم طی می شود، حال اين مسير می تواند غلط باشد يا دمی کند ب

حضور  درستی راه را از قبل بدهد بلکه اين مردم هستند که با س نمی تواند تضمينک
  ه را تعيين می کنند. رايک مشی و يک  بودن نادرست خود، ملاک درست يا

  
ای يک فرد آزاديخواه و يک زن يا مرد عدالت  هآرمان    همه  و  همه ی شعارها
اش ختم می شود و اگر کسی معتقد باشد که برای توسعه جامعه    طلب به توسعه جامعه

است يا    "مرگ  جهان پس از"برای    و  "رضای خدا "اش قيام نکرده و هدفش برای  
  سطحی وجود  تاشنين بردشاه چ  در زماناگر    را.   ا فريب می دهد يا ديگرانر  دوخ

حک  نظام  تغيير  با  که  خلق    ،متیوداشت  برين  بهشت  از  مخودبخود  با  شود،  ی 
فکران  رگذراندن آن تجربه گران بها، چنين تصور ساده سازانه ای از افکار روشنس

  است.  جامعه نقش بربسته
  

 که حتی در پيشرفته ترين و   مبارزه برای عدالت و آزادی يک امر ابدی است
شری زاينده بی عدالتی  هان نيز تعطيل بردار نيست. تمدن بج  دمکرات ترين کشورهای

مبارزه و پذيرش   را اعلام نمود. مهم آموزش شيوه  و نمی توان پايان اين تلاش است
شيوه های مسالمت آميز ميسر   ی الزاما باقوقکسب و تضمين چنين ح  که  اصل است  اين
آموزش داد و مستمرا نسل    وشناخت، آموزش گرفت   ت، پس بايد شيوه های آن را اس

  صورت يک سنت ملی درآيد.ه کرد تا ب منتقل به نسل تجارب آن را 
  

  جامعه شناسی اپوزيسيون 
اکنون جزء مقولات دانشگ   )زيسيوناپومخالفان (عه شناسی  م مبحث جا اهی  هم 

مع، اين مقوله  اوجو تکامل    است چرا که با نقش تعيين کنندگی اپوزيسيون ها در حيات
عه شناسی و روانشناسی و فلسفی  متاريخی بلکه از جنبه جا  و   سياسی  از جنبه  نه تنها

عه شناسی اپوزيسيون يک بحث  م نيز مورد بررسی علمی قرار گرفته است. بحث جا
ندارد همان گونه که علم پزشکی مقوله  آنها  موضع سياسی    هعلمی است و هيچ ربطی ب

مورد معاينه شکنجه   ا ي  که فرد مورد مطالعه و  ربطی به اين ندارد  ای علمی است و
  گر است يا شکنجه شده، ستمگر است يا ستم کشيده. 

  
ميان می   ن به سيون سخيندی کلی، از دو نوع اپوزجوامع امروز و در دسته بدر

و ديگری اپوزيسيون مربوط به ن مربوط به جوامع دمکراتيک   وآيد: يکی اپوزيسي
  اپوزيسيون متفاوت   شکل بروز اين دو نوع  وجوامع تحت اختناق. چرا که کارکرد  

  .هستند
  

دموکراسی های جهان، منظور از اپوزيسيون احزاب و گروه های سياسی   رد
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ای    سازمان و  "حکومت"که مخالف    هستنديافته  تحت    و  بودهدولت حاکم    يا  حاکم 
در صورت کسب آراء اکثريت    می کنند و  از آن حکومت يا دولت انتقاد  ،حمايت قانون

  اداره امور کشور را به دست می گيرند. مردم در انتخابات آزاد، قدرت سياسی و
  

ی شامل احزاب و گروه ها  "اپوزيسيون"ت های ديکتاتوری،  مبرعکس در حکو
که مخالف سران و يا پرسنل سياسی حاکم و يا سياست   هستندته ای  مان نيافنسبتا ساز

بدون    های و  باشند  نظام سياسی يک کشور می  يا حتی کل  و  جاری يک حکومت 
  . و حکومت خاکم می پردازنددولت  تقاد ازقانون، به ان حمايت برخورداری از

  
از اپوزيسيون در دموکراسی ها، تحت مبحث احزاب و آزادی    در حالی که بحث

درخصوص   است،  تری  رايج  بحث  سياسی  اپوزيس  جامعه"های  در   "يونشناسی 
، نتنوع در سازما  .ه استدغيردموکراتيک کمتر بحث منظمی عرضه ش   هایرکشو

وری بحث دشوارتری  تسيون در کشورهای ديکتايکارکردهای اپوز  و  داف اه  ،روش
  د. ندار اوت هايی وجوداز جهات مختلف تف سيونياپوز است. طبعا ميان اين دو نوع

  
، با گروه های مخالف سازمان يافته  ی اقتدارگرا همواره از دير باز حکومت ها

ميز با آن ها رفتار می کرده بوده و اغلب به شيوه های خشونت آ  و يا پراکنده روبرو
استبدادی   از    " اصلاح طلب"و    "آينده نگر" اند. حکومت های  به منظور جلوگيری 

ياز دادن، ايجاد تفرقه  تتطميع، ام   بسط و کاربرد خشونت از روش های ديگری مانند
در بين مخالفين، جذب ميانه روها به منظور منزوی ساختن تندروها و روش های 

ين به عنوان يک گروه سازمان يافته و  اجازه  تحمل مخالف  مشابه بهره گرفته اند. اما
رت  دادن به آن ها برای استفاده از حقوق مدنی و سياسی و به ويژه برای شرکت در قد

بخش دائمی از ساحت قدرت،    سياسی و علی الخصوص پذيرش مخالفين به عنوان يک
نسبتا جديدی است که در دموکراسی های معاصر پيدا شده است. حتی در اين    پديده  

گونه دموکراسی های اروپايی، حق تشکيل يک گروه سياسی سازمان يافته از مخالفين 
حکومت، از آخرين حقوق دمکراتيکی بوده که به دست آمده است. می گويم به دست 

و در همين جوامع غربی برای ذره    ندآمده است چون اين حقوق اعطاء کردنی نيست 
  . تسذره اين حقوق بهای سنگينی پرداخته شده ا

  
ون مارکس چ  ین معه شناسانه انديشمندادر گذشته و به طور خاص با مباحث جا

بقات ديگر مطرح می شد  عنوان ابزار سرکوب يک طبقه عليه طدولت به  و انگلس،  
داق داشت ولی  در زمان فقدان دمکراسی های پارلمانی امروزی مصنظريه  که اين  

احزاب سياسی چپ و به طور خاص احزاب سوسياليست   رکتشاينک شاهديم که با  
 خودسنتی  و کمونيست در حاکميت و يا دولت های ائتلافی، ديگر دولت، آن تعريف  

  و   ه مسلطکشورها ديگر صرفا ابزار سلطه طبق  است. دولت در اين  دست داده  را از 
 عرضه سلطه طبقاتی نيست بلکه به يکی از عرصه های مبارزه طبقاتی تبديل شده و 

  اپوزيسيون قانونی ارزش پيدا می کنند.  وهمين رو نهادهای دموکراتيک  از
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  دسته بندی علمی اپوزيسيون 
يک   يا سران  که فرد يا گروهی به مخالفت با عملکرد، سياست و  یناز آن زما

، يک واژه  علمی است  واژه  نخطاب می شود و اي  "اپوزيسيون"حکومت می پردازد  
ايدئولو چارچوب  وکه  مذهبی  نيست    ژيک،  مهم  اين  دارد.  نمی  بر  عقيدتی  ه کيا 

يک دولت از يک نقطه   و ياکه يک حکومت  خواستگاه آن مخالفت چيست. مهم اينست  
 و   يک مرحله، ديگر نماينده فرد، گروه، فرقه، مليت و يا طبقه خاصی نيست  ازيا    و

شکل    .ونی در مقابل آن شکل می گيردبرای کسب سهمی از قدرت، اپوزيسي  در تلاش
و مضافا هيچ کس نمی تواند    است  تاساس درجه مخالفت متفاومخالفت بربروز اين  

اپوزيسيون قلمداد نکند. می   جريان را نفی کرده و آن را  يک  يا  مخالفت يک فرد و
توان برای اپوزيسيون پسوند خاص قائل شد و يا براساس ديدگاه ها و روش ها و هدف  

ی اين يا آن جريان به دليل اختلاف ديدگاه و يا بندی کرد ولی نفآن ها را دسته    ،ها
  اختلاف سليقه، عملی غيرعلمی است.

  
در يک کشور به معنای عدم حضور اپوزيسيون نيست    مستبدحضور و يا وجود  

خطر اپوزيسيون و به اپوزيسيون بستگی دارد. بدون    يم مستبدو اساسا علت وجودی  
از زمانی به   مستبد  نيست و يک  استبدادترس از دست دادن قدرت، نيازی به اعمال  

در برابر دگرانديشان و   روی می آورد که از حل مسائل جاری عاجز مانده و  استبداد
برای عدم ترک قدرت دليل و   مستبدحال اين    .مخالفين حاضر به ترک قدرت نيست

  يک و يا مذهبی.تراشد و يا دليل و توجيه ايدئولوژتوجيه ملی می 
  

است   ممکن  مخالف  های  گروه  قانونی،  اپوزيسيون  فاقد  کشورهای  قدرت  "در 
  باشند:  "برانداز"و يا  "اصلاح طلب"، "طلب

  
o سران يک حکومت    ه تنها باک  ينی استاپوزيسيون قدرت طلب شامل مخالف

  کسب قدرت در صف اپوزيسيون قرار می گيرند. یمخالفند و برا
  
o ينی را تشکيل می دهد که ساختار سياسی را  اپوزيسيون اصلاح طلب مخالف

ن التزام می دهند) ولی مخالف سياست ول داشته (و اگر قبول ندارند به آقب
اپوزيها اين  هستند. برخی  آن  نامگذاری   "  هسازند"  را  سيونی جاری  هم 

  کرده اند.
  
o ينی را تشکيل می دهد که هم مخالف  مخالف  از  اپوزيسيون برانداز آن دسته

ا و هم مخالف ساختارهای حکومت هستند. در  هت مخالف سياس سران و هم 
ارائه  را    نظر خود  روشن ساختار مورد  آن صورت بايد به طور واضح و

تبديل به    طرد می شود  دهند. چنين اپوزيسيونی وقتی از ملاء اجتماعی خود
  جز منفی بينی چيزی برای ارائه ندارد.   هاپوزيسيون مخالف خوان می شود ک
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 استبدادی ور  شکه اپوزيسيون در يک  اشد خواه ناخو  همان گونه که توضيح داده
د خود را در زمينه ووجود دارد و اگر امکان بروز علنی نداشته باشد بهر حال وج 

متفا يا  وهای  و  آزاد  احزاب  شاهد  ها  نظام  اين  در  اينکه  انتظار  دهد.  می  بروز  تی 
مطبوعات آزاد باشيم تصوری غيرواقعی است و تا همان حدی که مخالفين با شيوه 

ارزشمند کنند  می  عرضه  را  اپوزيسيون  از  نمادی  مختلف،  اين هستند  های  طبعا   .
سياسی بسته  محيط  دليل  به  و  نيست  يافته  سازمان  ها  و    ، مخالفت  بودن  يکدست  از 

مخالفت خود را   حضور وشرايطی که سياسيون    و در  همفکر بودن نيز بی بهره اند
کردن   )سمبليزهنمادينه (ر  دنقش اصلی را    ، روشنفکران و هنرمندانعلنی نمی کنند

ادب  ،اپوزيسيون بازی می کنند ، نقاشی، مجسمه ماتئاتر، سين  ،ات، شعر، داستانيلذا 
د مراکز  و  مطبوعات  نهايتا  و  موسيقی  اصلی  اسازی،  عرصه  مذهبی  و  نشجويی 

  داشته باشد. د بدون اينکه شکل سازمان يافته ناپوزيسيون می شو
  

می توانند    استبدادیتن روابط حسنه با يک رژيم  اشگاه مراکز مذهبی در عين د
ن  اتبديل به يک سازمان اپوزيسيونی نيز بشوند که نمونه آن را در لهستان و در زم

تفاده از ارتباطات علنی و گسترده و  اسبوديم. آن ها با    دکمونيست ها شاه  حاکميت
توانستند نقش تعيين    برخورداری از امکانات مالی گستردهتحت پوشش مذهب و با  

ولی پس    کنندی  بازميلادی    ١٩٨٠در اواخر سالهای    ناکننده در تحول سياسی لهست
  ند. ن دوران نقش خود را از دست دادان آيااز پ

  
اپوزيسيون علنی به معنای وزيسيون ديگری  اپنبودن هيچ نوع    ولی عدم وجود 

بين حکام بر سر تقسيم قدرت اختلافاتی بروز می کند   استبدادینيست. در نظام های  
منجر به شکل گيری جناح ها می شود. گاه اين جناح ها که دارای خواستگاه و    که
 تشکيل می  درون حاکميت نوعی اپوزيسيون را شتوانه طبقاتی خاصی نيز هستند درپ
می گذارند. يعنی   "شبه اپوزيسيون"هند که در جامعه شناسی اپوزيسيون به آن نام  د

نه  ولی اصل اختلاف بر سر غصب مواضع قدرت است و    اختلاف آن ها واقعی است
. شبه اپوزيسيون ها به استبدادردها و يا اختلاف در اصل  کرابر سر سياست ها و ک

مشخص تری   در دسترس ديدن قدرت، از ارتباطات و برنامه  ی به قدرت و دليل نزديک 
  ساير اپوزيسيون برخوردارند.  نسبت به

  
و چه بسا   دنسمت و سوی دمکراتيک باش  یاحتما نبايد دارشبه اپوزيسيون ها  

بيشتر، اختناق قوی تر و يا تسلط   یفت يک جناح از موضع افراطی، سرکوبگرلمخا
  مخالف باشند  مهکمداراجويانه هيأت حای  ابرخی سياست ه  المثل با  د که فینشديدتر باش

د. اين نمونه را هم اکنون چه در ايران در رابطه  نو سياست شدت عمل را تجويز کن
  و چه در اسرائيل با جريانات افراطی صهيونيست شاهديم.افراط گرا با جناح 

  
  " اپوزيسيون بيرونی  "اه امکان دارد که همين شبه اپوزيسيون به نوعی تبديل بهگ

 یارژيم ه  و البته  ت های هيأت حاکمه نيز بشودسياس  شده و وارد عرصه مقابله با
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درونی"معمولا    استبدادی داند  "اپوزيسيون  نمی  خطرناک  درجه   را  تشخيص  ولی 
لافی  تئا موقعی است که و ساير اپوزيسيون های ساختاریخطرناک بودن اپوزيسيون 

برخورد لذا  شود.  می  ايجاد  حاکم  رژيم  کردن  ساقط  با    نظامخصمانه    برای  حاکم 
به اپوزيسيون   تبديل شدن  اپوزيسيون درونی امکان راديکاليزه شدن اين اپوزيسيون و

  ساختاری را فراهم می آورد.  
  

در روند تکوين، تشخيص درجه مخالفت اين اپوزيسيون همان قدر برای رژيم  
هر دو با ديده شک و ترديد   .ساختاری  است که برای اپوزيسيون  لک مش  های خودکامه

رو به اضمحلال برود عناصر و    استبدادی   نظاممی کند هر چه يک  نگاه  به آن ها  
لزوما به    ند ولی اين تبديل شدنده و تبديل به اپوزيسيون می شو شاز آن جدا    جرياناتی

با اپوزيسيون های ماقبل خود نيست. اين نيز ناشی از ورود نسل    معنی همرنگ شدن
  مل آن جامعه است. اجامعه و تک  ای جديد به يکه

  
مهم اينست که يک عنصر سياسی شرايط و عناصر سياسی را ساکن نبيند و قبول 

تضادهای اجتماعی و فعل و انفعالات   ،و به ظاهر ساکن  استبدادیکند که در يک جامعه  
وزيسيون بدون بازتاب رشد يک اپ  روندکنند و چه بسا    اه عمل میوسياسی خواه ناخ

يک شرايط خاص خود را بروز دهد. از اين نظر در    آشکار و عريان ادامه يابد و
بوده  ظريف و حساس  غير دمکراتيک بسيار  حکومتهای    سيون دريتجزيه و تحليل اپوز

  خته است. د زيادی ناشناوحد و قانوتمندی های آن تا
  

سيون يتحمل کمتری نسبت به اپوز  يت ايدئولوژيک ظرف  حکومتهایبه طور کلی  
ممالک    یو برخ  يا حاضر  و   کمونيستی سابق  را در کشورهای  ند که نمونه آنارد دوخ

ه لبسياری، منجمعوامل  متقابل پديده ها،    ديم. نظر به اصل ديالکتيکی ارتباطشاهعربی  
منطقه ای و بين المللی می توانند فعل و انفعالات درون يک نظام غيردمکراتيک   عوامل

  يون را فراهم آورند. ی نشده ای از اپوزيسهند و فضای بروز اشکال پيش بينتغيير د  را
  

  ١٣۵٧تجربه احزاب سياسی ايران تا سال 
 طولانی و ، در ايران سابقه ای  "يک جمعيت سياسی"حزب و سازمان به مفهوم  

ای  هسربداران و فدائيان اسماعيلی جنبه    مع های سياسی گاه مانندجدارد. اين ت  یتاريخ
ـ نظامی فعاليت می کردند و  تشکل سياسی    و به صورت يک تجمع يا  داشته  ینظام

و فلسفی پيشه    سياست را درکنار انديشه و اصلاح اخلاقی  "اخوان الصفا"چون  گاه هم
قه بمی يافتند. اما در واقع سا شکل يک تشکل سياسی ـ فرهنگی تبلوربه   اخته ومی س

امروزی از احزاب، در    حزب سياسی به شکل مشخص در چارچوب تعاريف مرسوم
  باز می گردد.  کمی پيش از آن مشروطه يای ايران به صد سال نمی رسد و به دوره 

  
قاجار ، از يک طرف به    تآغاز عصر روشنگری در ايران در اواسط سلطن

 و قانون در اروپا توسط تجار و محصلان  دموکراسی  دليل مشاهده ترقيات و وجود
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انديشه    و  اعزامی و بعضی درباريان قانونگرايانه و   ای جديد دمکراتيک وهورود 
يق نويسندگان، روزنامه رال دمکرات از اروپا و قفقاز از طيسوس   بعضا سوسياليستی و

وانگار روشنفکران  و  ايرانیانقلابيون    ن،  بود  غيرايرانی  نتيجه   و  ديگر  جانب  از 
ه اجانب حاصل شده  و برخی علماء به علت اعطای امتيازات ب  اصطکاک بين سلطنت

آن پس نيز   از  و  احزاب جديد شده  له باعث تکوين نخستين انجمن ها وبود. اين دو مسأ
  ه مختلف عصر مشروط یادوار بعدی را در احزاب و جمعيت هغالب احزاب ا  هسته

     می توان ديد.
      

ايدئولوژيک    سه جريان فکری وايران    ا شکل گيری جنبش مشروطه درمقارن ب
هم شکل گرفتند. اين سه جريان کم و بيش از سه حوزه ی جغرافيايی مختلف نشأت  

ردند تلفيقی بين دو جريان فکری اول با جريان فکری  ک  ای سعی می   عده  يافته بودند و
  مورد اقبال عام واقع شود. سوم ايجاد کنند تا 

  
ناسيوناليسم، ليبراليسم، آزادی خواهی، قانونگذاری و دمکراسی طلبی که به  -١

 قلاب فرانسهان اروپايی و یاه "کشور ـ ملت"صورت جديد خود حاصل شکل گيری 
  بود.

  
ـ انديشه های سوسياليستی، کمونيستی، سوسيال دمکرات و چپ گرا ـ در طيفی ٢

روسيه و قفقاز ) راه  قاره (  نيقلب اروپا به شرق و جنوب شرقی ا  ازگسترده ـ که  
  نجا به ايران رسيد. يافته و از آ

  
تاريخی و سنتی خود و الهام از    گرايانه که علاه بر ريشه  ملا ـ انديشه های اس٣

ای اسلام گرايانه تنها  ه ه برنام  لدين و علمای شيعه، از انديشه ها وافکار سيد جمال ا
بی تأثير    "اتحاد اسلام"اسلام ـ دولت عثمانی ـ و به ويژه برنامه    امپراطوری جهان

  خان، به عنوان هسته   کرزا کوچدر گيلان توسط مي  " ماسلا  اتحاد" نبود. تشکيل حزب  
  اسلام دولت عثمانی بود. اوليه جنبش جنگل نتيجه جنبش اتحاد

  
جامعه بايد برنامه ی ايران در  برای بررسی نقش و تأثير احزاب و نيروهای سياس

تحليل کرد و در اين خصوص ابتدا لازم است   را  برخوردهای آن ها ، عملکردها و ها
مورد بررسی قرار    تمايلات سياسی اين احزاب را  اصول فکری، مبانی ايدئولوژيک و

مجموع    ر دای اجتماع نيز در نظر گرفت. ولی  داد و جايگاه آنان را در قشربندی لايه ه
می توان ادعا کرد که در مدت هشتاد سال گذشته اپوزيسيون به شکل احزاب و سازمان  

و به عبارتی    سياسی از نوع احزاب اروپايی محل تجمع مردم عادی نشده است  های
  در توده مردم هستيم.  "تشکيلات زدگی"و   "حزب گريزی"شاهد نوعی 

  
پيکار،    سازمانخلق،    ، مجاهدينخلق  به تجربه منفی فدائيان  يک علت بنيادين آن

حزب دموکرات کردستان و کومله و تجربه حزب سازی های درباريان در زمان شاه  
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ی له دلايل ديگر ممس از انقلاب بر می گردد. از جپ تجربه منفی احزاب اسلامی    و
و اجتماعی لازم،    امنيت فردی  حزبی به علت عدم  یاتوان از هراس ناشی از فعاليت ه

جو سازی ها و    احزاب و افشاگری ها  و  تبليغی و متقابل خود  یاو نيز درگيری ه
  شاهد آنست.  ١٣٢٠بخصوص پس از  باشد که تاريخ معاصر و اتهامات نيز می

  
قرن ها پيش نه تنها   ز حزب سياسی ـ مذهبی درجامعه ازاولی در مقابل نوعی  

کار خاص خويش محل تجمع توده مردم شده بود که آن    ن ه با سازماک لحضور داشت ب
شبکه روحانيت در رأس آن بود اين شبکه اگر چه هيچ گاه نام حزب، به   مساجد و

، شکل کار و ولی نوعی  معنای امروزی را با خود حمل نکرد (و هنوز هم نمی کند)
آ  سازماندهی حزبی اعم از تربيت کادر، سلسله مراتب، آموزش و حاکم    ن غيره بر 

حزبی (مساجد)    شعبهاست. همين تشکيلات بود با در اختيار داشتن بيش از هشتاد هزار  
قت حزبی (روحانيون و طلبه ها) قادر گشت اهرم  وهزار کادر تمام    ١۵٠و بيش از  
  را به دست گيرد و به نتيجه مورد نظر خود برساند.  ١٣۵٧انقلاب فرماندهی 
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  : فصل دوم
  خشونت و مبارزه خشونت بار 

  
  
  

  ماند رسيد مژده که ايام غم نخواهد
  نماند  چنين نيز نخواهد ماند چنان

  رده دار بشمشير می زند همه را  چو پ
  ماند کسی مقيم حريم حرم نخواهد

  ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
  که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
  (حافظ)

  
  
  

روانشناس  "خشونت" پيچيده  مسائل  از  تحقيقات   انسان ی  يکی  بحال  تا  و  است 
هنوز نيز ادامه    وجهان حول آن انجام گرفته    دانشگاهیفراوانی در مراکز تحقيقاتی و  

دارد. هدف اين مطلب پرداختن به مباحث روانشناسانه حول خشونت نيست بلکه صرفا  
لذا در اين    و توسل بهعلت بروز    کسب شناخت نسبت به خشونت سياسی و آنست. 

به  نت پرداخته شده و سپس  ونوشتار صرفا به طور مختصر به ريشه های مقوله خش
است های اجتماعی ـ سياسی وسياسی و برای پيشبرد اهداف و خ  در پهنهمقوله خشونت  

  بررسی قرار خواهد گرفت. مورد
  

  خشونت و ريشه های آن
است که    violenceو زبان فرانسه    violanceلمه خشونت در زبان انگليسی  ک

ريشه   معنای    violکلمه  ی  از  به  که  شود  می  کلمه    "تجاوز"گرفته  ماهيت  است. 
در روند تحقق آن. يک خشونت يا اقدام به تجاوز به ر م نمی شود مگ ومفه "خشونت"

اين اقدام اول به    حيثيت انسانی و يا نفی تماميت حيثيت يک انسان شروع می شود.
  خشونت کلامی همچون فحاشی، پرخاشگری، دروغگويی، اتهام زنی و... شروع شده 

فيزيکی   حالت  در  شود.  می  کشيده  فيزيکی  های  جنبه  به  چون    باو  شنيعی  اعمال 
نفی حقوق    ساملخشونت  بطور خلاصه  گردد.    یقتل همراه م  شکنجه، تجاوز جنسی و
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  ١٦انسان ها می شود. 
  

دارد. خشونت شخصی و    مقدمتا بايد متذکر شد که خشونت جنبه های مختلف 
خشونت  نت جنسی)،  وتحار، خشونت بر عليه زن و فرزندان، خش خانوادگی (همچون ان

قتل،   (همانند  (هسرقتاجتماعی  سياسی  خشونت  و  نزاع)  شکنجه،م ،  ترور،   چون 
انسان در سطح جهان  است  .اعدام) اکنون خشونت واقعيت روزانه ميليون ها  . هم 

قتل و يا بصورت غيرمستقيم به چون ترور و  اشکال آن به صورت های مستقيم هم
بشر  ت محروميت از حداقل ضروريات زندگی انسانی و از ابتدايی ترين حقوق صور

  د.نبارز می شو
  

نيست. اما    موضوع خشونت های اجتماعی، شخصی و خانوادگی مورد بحث من
در مورد خشونت سياسی يک امر واضح است که ريشه آن به بی عدالتی اجتماعی و  

پس بر خلاف    حاکمه است.    تاقتصادی بر می گردد که منشاء اصلی و اوليه آن قدر
خشونت باشد،    می تواند علل صرفا فردی و روانشناسانه داشته  که  خشونت شخصی

ولی اين واقعيات گاه فراموش می شود که زمانی   اسی مقدمتا علل اجتماعی دارد.يس
به يکباره افکار عمومی (طبعا با    دالتی داده می شود،که پاسخ خشونت آميز به بی ع

شوند، بدون اينکه به نقش اوليه حکومت به   تبليغات حکومتی) حول خشونت بسيج می
  ناسبات اجتماعی اشاره شود. م درورود خشونت 

  
اسی صرفا مربوط به مخالفان  که خشونت سي  دگرد  يک نکته مهم نبايد فراموش

يک حکومت نيست بلکه شامل حکومتگران هم می گردد. بحث اصلی اينست که چرا  
فرد    ، اعی و برای حل مسائل و بحران های اجتماعیم و به چه دليلی در مناسبات اجت

نت متوسل می شوند؟ روشن است که ضرورت ويا افرادی، نهاد يا حکومتی به خش
خشونت گرايی فرا می    رونداقدام مسالمت آميز پس از خشونت و طبعا پس از طی  

ج وخيم انسانی و اجتماعی آن  ملموس شدن آثار و نتاي  ا. متأسفانه قبح خشونت ترسد
  گان آشکار نمی گردد.بر هم

  
ه حول مبداء کنظرياتی    تک بيشتر ريشه های خشونت ضروری اسبرای در

  د: نخشونت است مورد بررسی قرار بگير
  
  خشونت نشاءم

برخی کارشناسان خشونت را بر دو نوع دسته بندی می کنند: خشونت انفرادی 
خشونتی است که توسط فرد يا افراد اعمال می شود ولی دومی  اولی  و خشونت نهادی.  

 ١٧که جنبه های متفاوتی به خود می گيرد شکل و کارکردهای گوناگونی بخود می گيرد.

 
 ١٩٨٩، پاريس، "مبارزه کردن به نوعی ديگر"   Lutter autermentکتاب  ١٦
١٧ utrementALutter  )١٠، ص )مبارزه کردن از نوعی ديگر 
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  خشونت بر می شمارند: نشاءعامل را به عنوان م ۴خشونت شناسان 
  

  عوامل بيولوژيک  - ١
در اين رابطه يک سؤال مبنايی اينست که آيا خشونت ريشه بيولوژيک دارد يا  
نه؟ در پاسخ به اين سؤال عده ای از زيست شناسان معتقدند که جنبه های حيوانی  

دارند د. اين دسته از زيست شناسان اعتقاد  نروحيه انسان به شکل خشونت بروز می کن
از مکانيزم   که انسان ها ضرورتا بر روی خصوصيات ژنتيک برنامه ريزی نشده و

های هماهنگ کننده با فضاهای مختلف برخوردار نيستند. اين يک دليل خودکشی در  
موقعی که انسان از زندگی وحشی و شکار حيوانات    ز"ا انسان هاست. گاندی می گويد:  
را پشت سر گذاشته و وارد دوران    خود  مرحله حيوانيت  ، به زندگی کشاورزی رو آورد

اوليه در انسان    نوز آثار دوران انساناينکه حال پس از هزاران سال ه    ١٨"مدنيت شد.
  . بر می گرددجاپای همان خوی حيوانی و  ها باقی است دليل آن به علت 

  
اهنگ عليه خود است. انسانی که توان هم  شی نيز نوعی از اعمال خشونتخودک

ن پيرامون را  با محيط  انتحکردن خود  به  بدين  دارد  با  ار متوسل می شود و  ترتيب 
نقطه مقابل محققين   ه تعادل مکانيکی با طبيعت می رسد. دراعمال خشونت عليه خود، ب 

ديگری می گويند که خشونت و قتل اموری ژنتيک نيستند بلکه انسان بدون شناخت از  
مغز و رفتار انسان تحت تأثير کنش و واکنش     رشد  بدنيا می آيد و  محيط پيرامون خود

شونت آشنا شده و که با پديده خ حيط استر اين مد با محيط پيرامون شکل می گيرد و
  ن را می آموزد. نحوه بکار گيری آ

  
تشر روشنی  به  هنوز  تهاجمی  روحيه  و  تهاجم  برخی  يمفهوم  است.  نشده  ح 

بيولوژيست ها سخن از رفتار تهاجمی به عنوان يک وسيله بيان و عمل جهت دستيابی  
نحوه آشکار نمودن نگرانی نسبت به به نوعی  به يک هدف می رانند. اين روحيه،  

   ١٩تسلط در آوردن اتفاقات است. ه نوعی رويارويی جهت بهب اتفاقات بوده و
  

  عوامل روانشناسانه - ٢
  روانشناسانه را می توان به چهار دسته تقسيم کرد:عوامل 

  
پايان دادن به يک وضعيت هراس    ی امعمولا ترس منشاء خشونت است. برالف ـ  

  آلود، انسان ها به خشونت متوسل می شوند. ترس جنبه های مختلفی می تواند داشته 
باشد: ترس از دست دادن مايملک و متعلقات (جنسی يا فکری) و يا ترس از خود به 

ا در ضمير  مو غيره. ا، احساس ناتوانی و بی ارزش بودن  صورت احساس حقارت

 
 ١۵٠گاندی و عدم خشونت، ص  ١٨
ب . گارلی،     gresifAhome ’Lبرای توضيحات بيشتر رجوع کنيد به کتاب انسان مهاجم  ١٩

 ١٩٨٧انتشارات ژاکوب، پاريس، 
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ماوراء هر ترسی يک ترس مشترک وجود دارد که آن ترس از مرگ است.   انسان، در
به   مبداء  ترس  اين  نهايتا  کند  رفتار  آگاهانه  آن  به  نسبت  هرازگاه  انسان  اگر  حتی 
کارگيری خشونت است. برای پرهيز از مرگ است که انسانی حاضر است دست به  

از مرگ و آگاهی نسبت به چگونگی   قتل انسان ديگری بزند. آگاه شدن نسبت به ترس
سلط بر آن، اولين گام به سوی عمل مسالمت آميز است. يک خصوصيت مهم گاندی ت

 ترس بود. او اين خصيصه را با تلاش فکری کسب کرده بود   خصيصهتهی بودن از  
اگر خشونت "ل اين غريزه هست. او می گويد:  مو گرنه هر انسانی به طور طبيعی حا

دا اينک ردر قلب ما جا  تا  ه برای سرپوش گذاشتن بر  د بهتر است خشونت گرا بود 
بين بزدلی و خشونت حق  آنجايی که  به تن کرد.  عدم خشونت  پالتوی  ناتوانی خود 

او به عبارتی می خواهد   ٢٠"من خشونت را توصيه می کنم.  ،انتخاب ديگری نيست
    بگويد خشونت ناشی از شجاعت نيست بلکه ريشه در ترس دارد.

    
چه که در ديگری منبع خشونت است باعث می  رويای به دست آوردن آنب ـ  

  به قتل دست بزند.  شود يک انسان برای تحقق اين خواسته
  

ديگران را نفی   Tدهوج ـ بسته بودن در خود و اينکه فرد از کودکی همه کاره ب
  است.  کرده و توان برقراری رابطه سالم با ديگران را نداشته

  
را به    د ـ نبودن رابطه سازنده در زندگی نوجوان و بزرگسالان می تواند انسان

منشاء ونت گرايانه (همچون ميخواری، اعتياد به مواد مخدر) هدايت کند که  رفتار خش
  ی هستند.خشونت های انفرادی و اجتماع

  
  زکودکی امل اجتماعی و فرهنگی و آموزشی اعو -٣

  
ترانی  ووامل اخلاقی و روحی همچون خودخواهی، خساست، تکبر، شهع  -  ۴
  و غيره.

  
  خشونت نهادی و يا ساختاری 

آن   اجتماعی يک ضرورت اجتناب ناپذير است. ضرورت  سازماندهی زندگی 
در   اجتماعی  خدمات  و  امورات  هماهنگی  به  نياز  دل  از  هانيز  انسان    ، خدمت 

آسيب پذيرترين اقشار اجتماع می جوشد. هيچ نظام حکومتی ايده    بخصوص درخدمت
فلان "ال نيست و اساسا نمی توان پويايی يک جامعه را متوقف کرد و گفت که مثلا  

   " اعتلای خود رسيده است! جامعه به نهايت رشد و
  

رورش می پ  عدالتی را نيزايی، در بطن خود بی  ر نظام اجتماعی در عين پويه
 

 ١۵۶گاندی و عدم خشونت، ص  ٢٠
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ارگان های حکومتی   و  (همچون  دنهادهای مر  ودهد  ها و  اتحاديه  می  انجمن  و  ها 
د. کنناجتماعی مبارزه    یای هاحزاب ) بدين منظور شکل می گيرند که عليه نابرابر

اين مبارزه هم يک مبارزه ابدی است و نمی توان مدعی شد که با تصويب يک قانون 
  ا رفع برخی مشکلات جاری، نابرابری ريشه کن شده است. ي و
  

وعه  ماجزاء در مج  نته است و همياجزای خشونت در وجود انسان ها نهف  تمام
به  نسبت  ساختارها  و  نهادها  اين  گاه  دارند.  وجود  جامعه  يعنی  ها،  انسان  بزرگتر 

پوشش حفظ   رد اين شکل از خشونت  شهروندان اعمال خشونت می کنند ولی معمولا
  نظم پنهان می ماند. اين شکل از خشونت به اشکال زير بروز پيدا می کنند:

  
ده شدن انسان ها به اقتصادی ـ اجتماعی، که باعث ران  یاالف ـ در مکانيزم ه

اه باعث کاهش سطح زندگی شهروندان به پايين ترين سطح خود می  حاشيه شده و گ
  شود.

  
اعمال ـ  افراد هم  ب  عليه  انسانی  اعدخلاف  افراد  اچون شکنجه،  آدم ربايی  م، 

ب  مخالف، يا  نژادی،  و   ، مذهبی  قومی،  اقليت های  مثلا سرکوبی  ه صورت جمعی 
 نبه حيثيت انسان ها لطمات جدی وارد می سازند. اين خشونت نهاديکه  سياسی و ملی  

قشر خاص ، اداری، انتظامی و نظامی که از حاکميت يک  یتوسط سلسله مراتب سياس
  اعمال می گردد. در جامعه حمايت می کنند،

  
  خشونت در مذهب و هنر

هنر و ادبيات و اسطوره های ملی   ری مذهبی و چه داه در متون و اسطوره هچ
ائمه به  ت. داستان جنگ های پيامبران و برخی اسنوعی ترويج و تبليغ خشونت بارز 

برای تحريک عناصر و جريانات خشونت طلب مذهبی قرار گرفته و  متمسک  راحتی  
  د. نن به کار برده می شوويباحساسات مذه

  
دين امری پر رمز و راز است که در آن هم از خشونت صحبت می شود و هم 

عشق، هم انتقام را مطرح می    از محبت، هم از نفرت سخن به ميان می آيد و هم از 
مجاز می داند و از طرف ديگر شعاری    و هم بخشش را. از يک طرف انتقام راکند  

چون عيد قربان و داستان  هم  ،شونت طلبی انسان ها خلق می کندبرای زدودن خوی خ
عيد قربان  و داستان قربانی کردن   :قربانی کردن يک حيوان بجای قربانی کردن انسان

با اين ژست سمبليک سعی دارد خو دين  يک حيوان بجای قربانی کردن انسان. شايد  
قرار دهد ولی راه مهار و ارضاء آن را به    و انسان را مورد تأييد  غريزه حيوانی 

  نی کردن يک حيوان و دادن گوشت آن به مستمندان متجلی نمايد.صورت قربا
  

اگر چه داستان ها و اشعار   .ه خشونت خالی نيستادبيات و هنر نيز از عرص 
لی گاه به عنوان  ک جامعه را به نمايش می گذارند وانعکاسی از جذر و مد فکری ي
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د. اين امر بخصوص  نبه کار گرفته می شوجويانه  ابزار تبليغ خشونت و روح انتقام  
ايدئولوژی به  قلم متعلق  ميان صاحبان  بخود می    در  آشکاری  نمود  های رنگارنگ 

نمی توان فرض را بر اين گرفت که هميشه تبليغ فرهنگ  که  گيرد. واقعيت اينست  
امروز، آزادی شود و چه بسا همچون  به  دراز مدت فرهنگ    تبليغ    خشونت منجر 

  گردد.می نيز  تماميت خواهخشونت منجر به توجيه تمام عملکردهای يک حکومت 
  

يکديگر هستند،  اينکه خشونت گرايی و خشونت طلبی مکمل  ديگر  نکته  يک 
دو روی يک سکه    يعنی يک اپوزيسيون خشونت گرا از يک حکومت خشونت طلب

يک  هستند از  گرا  خشونت  حکومت  يک  است:  صادق  نيز  فرمول  اين  برعکس   .
اپوزيسيون مسالمت جو و صلح طلب استقبال نمی کند چرا که در مقابل آن خلع سلاح  
اجتماعی می شود. همين قانون در مورد يک اپوزيسيون آنارشيست صادق است. چرا  

کر سياسی  خفگی  احساس  جو  مسالمت  های  اپوزيسيون  از حضور  فضای که  و  ده 
  توجيه اجتماعی خشونت گرايی خود را بسته می بيند.

  
  انقلاب سياسی 

سياسی"   نظريه از    "انقلاب  پردازانبازمانده  اروپاست.   نظريه  نوزدهم  قرن 
استنتاجات سياسی و راهنمايی های پايه گذاران سوسياليسم علمی از چگونگی تحولات  
جامعه سرمايه داری برخاسته از دانش آنها از جهان پيرامونی ميانه های آن قرن بود  

خشونت به عنوان    نظريه پردازی توانست خيلی فراتر از آن باشد. در زمينه  نمیکه  
  "انقلاب سياسی " فرهنگ کمونيستی نام    که در  ، عمال اراده اقليت به اکثريتيک ابزار ا

شين حزب توده، پي  می گيرد، فرازهايی از نوشتار آقای بابک امير خسروی، از فعالين
  : بسيار گوياست

  
به و تجز  امع سرمايه داری قرن نوزدهم،مارکس با مشاهده آرايش طبقاتی جو"

اين نتيجه رسيد    و شکل بندی های جديد، بهن، جابجايی ها تلاشی دهقانان و پيشه ورا 
سوی دو قطبی شدن می روند، به نحوی که در يک قطب ه مع با سرعت باکه اين جو

سوی  ه  با شتاب ب  هشده و تحت استعمار فزاينده قرار می گيرد ک   ٢١اکثريت پرولتر آن 
جمع و    فقر نسبی و فقر مطلق می رود (انباشت فقر) و در قطب ديگر، اقليت هر چه

(انباشت ثروت). برای اقشار ميانی جامعه که رو به زوال تصور    ارجورتر سرمايه د
آمد. پمی شد، نقشی جز پيوستن به   ری يه طبقاتی تئوااين يا آن قطب به نظر نمی 

ودن انقلاب قهر آميز ـ ب  ناگزير کميت سياسی پرولتاريا  ومارکس و انگلس درباره حا
آم  آنجا مسالمت  تحول  و  نيست،  آزادی  سوسياليسکه  به  و  ميز  آزادی  که  جا  هر   ،

دموکراسی برقرار است ـ اساسا از همين چشم انداز طبقاتی در جوامع سرمايه داری  
در   انگلس که دمکراسی  انديشه ژرف  اين  به  قرن نوزدهم نشأت می گرفت.  غايت 

از همين تحليل و تصور تبديل پرولتاريا به اکثريت    )عنینقل م(دمکراسی می انجامد  
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  ه بر می تافت. اما تحولات جامعه سرمايه داری پيشرفت  و جامعه و رسالت تاريخی ا
  .....)، در راستای پندار امروزی مارکس پيش نرفتانقلاب پرولتریاره و(گه

  
در شرايطی که زمينه های اجتماعی، سياسی و فرهنگی انقلاب پرولتری قهرآميز 

يافت که اصرار  روان دتاز کشورهای پيشرفته سرمايه داری رخت بر می بست، می  
ی، آن هم در کشور عقب مانده و به غايت روستايی يستلنين برای برپايی انقلاب سوسيال

  جز اراده گرايی نبود.  و استبداد زده روسيه، تا چه حد دور از واقعيت بود و
  

پايه ای مارکس از انقلاب    یاحتی با آموزش ه  ١٩١٧يه در اکتبر  رويداد روس
کردن   در شرايطی که نه قدرتی برای حکومت  .....اجتماعی در تناقض آشکار بود  

اقدام برق آسا و کودتا از آن، بلشويک ها توانستند با    بود و نه نيرويی برای حمايت
ن اينکه خون از دماغ کسی بريزد، به دست گيرند. لنين  وان دولت را بدمانند، ارک

بلشويک ها را   از سوی  ناميد در   "  انقلاب کبير سوسياليستی روسيه"کسب قدرت 
    .....ی مادی و نه بستر فرهنگی ـ سياسی آن فراهم بود زمينه نهحالی که 

  
لنين بيشتر پ، از ازنگری نقادانه به تاريخ و جنبش چمان آيندگان در يک ببی گ

به عنوان يک انقلابی ماجرا آفرين و اراده گرا ياد خواهند کرد تا انديشه پرداز راه  
توهم درباره ی  "لنين روحيه اراده گرا و باور خود را در مقاله    .رهايی زحمتکشان

نوامبر)،   ٧ماه قبل از انقلاب اکتبر (  ٣درست    ١٩١٧اوت    ٨که در  "قانون اساسی  
ذهنی   تدارک  که  روزنامه  هنگامی  در  پروراند،  می  در سر  را  کارگران،  "انقلاب 

دارد:    "سربازان بيان می  انقلابی  "به نحو روشن زير  زی به شناختن نيادر عصر 
ی تر بود. و در محل تعيين کننده، از همه قو  لحظه  بايد در  .  خير  اراده اکثريت نيست.

ی کند که همه آن ها نشان  م يادآوری انقلاب های ديگر تأکيد سپس با "بايد پيروز شد.
يافته، آگاه تر و بهتر مسلح شده اراده خود را به اکثريت   می دهند که يک اقليت سازمان

  تحميل کرده و پيروز شده است.
  

مات رشد اقتصادی و فرهنگی االزانقلاب اکتبر نه قانونمند بود و نه برخاسته از           
که رسالت    ١٩١٧ه پس از انقلاب بورژواـ دمکراتيک فوريه  ام  ه. آن هم هشتروسي

تحکيم و   ايه داری جوان و از هم گسيخته روسيه و م تاريخی آن رشد و توسعه سر
  ...گسترش آزادی های به دست آمده و دمکراسی شکننده بود.

  
ترين مارکس) به مثابه شکل حکومت،  (ديکتاتوری پرولتاريا در دکديکاتوری  ...  

نمون اين  در  دولت  لذا  بود.  ذاتی سوسياليسم مارکس  قبل  ناخواسته  ها،  از      وه  بعد 
دوشی به دوش ديگر افتاد. ديکتاتوری باقی ماند. فقط تفنگ از    "انقلاب سوسياليستی"

جا دمکراسی گسترش يافت، سوسياليسم مارکس از چشم انداز خارج شد،    راينکه ه
با آزادی و    " سوسياليسم علمی"مؤيد تناقض درونی و ناسازگاری    روی ديگر سکه و

  دمکراسی است.
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تأکيد تقريبا دائمی بنيانگذاران سوسياليسم علمی به قهر (قهر انقلابی) و گاه  ...  
مانيفيست  "  .  کال آن ها اثر عميقی بر جای گذاشتستايش آن، ترديد در پيروان رادي

با اين کلمات پايان می يابد: کمونيست ها اعلام می دارند که تحقق هدف    "نيستیوکم
ر خواهد ميس  ق سرنگونی قهرآميز تمام نظام اجتماعی موجوديهای آن ها تنها از طر

  بود.
آور است:    ...    انقلاب شگفت  از  انگلس  با  "توصيف  توريته آانقلاب بی شک 

ز  انقلاب، علمی است که در آن بخشی ا  توان تصور کرد.ترين پديده ای است که می  
توپ يعنی به کمک وسايلی بسيار   و  جمعيت اراده خويش را به کمک تفنگ، سرنيزه

تح ديگر  بخش  به  اتوريته  پيروزيل  مبا  حزب  و  کند.  است امند  می  مجبور  لزاما 
سلاح اش در دل های مرتجعين می افکند   فرمانروايی خود را به وسيله هراسی که

همواره در انتقاد از برنامه حزب سوسياليست آلمان   مقاله درباره اتوريته)  (از  "حفظ کند.
برای "(برنامه گوتا) می گويد:   نيازش  دارد،  نياز  پرولتاريا به دولت  که  تا زمانی 

ت و زمانی که بتوان از آزادی  لکه برای سرنگونی دشمنان خويش اسآزادی نيست ب
   ٢٢.”واهد داشتمعنی حقيقی آن وجود نخ بهسخن گفت، ديگر دولت 

  
اين تکوين  م  نظريه  روند  به  ها  يا معتقد  که  هايی شد  ايدئولوژی  به خلق  نجر 

ن اين ايدئولوژی وناليسم افراطی. وجه مشترک حاملام بودند و يا معتقد به ناسيسمارکسي
اعمال  مخالفان فکريشان، دشمن تلقی شده و طبع  هک  بود  ناي  درها   خشونت برای ا 

ضرورت آن نيز تبليغ   و ا دشمنان) نه تنها مجاز و مشروع می نمودحذف دشمن (و ي
بود. روند شکل گيری    يیاذاتی چنين ايدئولوژی هو تأکيد می شد. بدين ترتيب خشونت  

نجر ها شروع شده، به خشونت درکلام رسيده و م  گاهد نت در ديواين خشونت، از خش
  به خشونت فيزيکی می شود.

  
يسم در آلمان پديدار  طرفداران ناسيوناليسم افراطی که فی المثل بعدا به شکل ناز

هستند. در بطن هر دو انديشه    ملتآن ها دشمن    ه مخالفان عقايدودند ک، معتقد ب ندشد
با استدلال های رنگارنگ توجيه می شد. معمولا به دليل عقل    کهخشونت وجود داشت  

سازمان های ايدئولوژيک   و  ک دستگاه ايدئولوژيک و کوفتن خرد، گروه هازدايی در ي
های   عقده  جبران  برای  که  شوند  می  جامعه  اقشار  ترين  افتاده  عقب  تجمع  مرکز 

اين قبيل انديشه  به    ووه، يعنی خشونت را به کار گرفته  رين شيتساده    ،اعی خودماجت
 دهند.  ها تمايل نشان می

  
گفت   صه مشترک تمام ايدئولوژی هاست و حتی می توان خصي  " دشمن تراشی"

که موجوديت يک ايدئولوژی به وجود دشمن بستگی دارد و اگر روزی چنين دشمنی 
به طور فيزيکی از بين برود لازم است برای تداوم حرکت پيروان ايدئولوژی، دشمنان  

ا حتی  تراشيد،  سلمان  ار  گديگری  (نمونه  باشد.  تخيلات  و  اوهام  در  تنها  دشمن  ين 
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 رشدی)
  

بنابراين سر    تند وهس  حرکتنيستند بلکه به دنبال    يقتحقايدئولوژی ها به دنبال  
سپس فلسفه    و  "فلسفه انقلاب"می آورند. يکی از نتايج حرکت جويی،  از قشريت در  

ت ديگر رفته و دچار  اين انديشه ها از خشونت به خشون  .   تاس  "انقلاب در انقلاب"
  ترک ايدئولوژی است. به قول   ،خروج از اين دايره شر   دايره شر می شوند. تنها راه

است و نه کشف    "حرکت"ايجاد    برای ايدئولوژی ها،  اصل "دکتر عبدالکريم سروش،  
  ن طلب می ر حقيقتی را می طلبند آن را  از درون حرکت و مساعد با آحقيقت و اگ

ه ادردمندی همر  و بی احتياطی و  ناآرامی  کنند. حرکت زايی با بی تابی و بی طاقتی و
نقطه مقابل،   در   ٢٣." و کندی و صبوری توأم استو حقيقت جويی با احتياط    است

متوالی   وخشونت است چرا که بجای حرکت کور  ميز اساسا نافی  مبارزه ی مسالمت آ
 است. به حقيقت جويی متکی 

  
 ؟ خشونت سياسی يا آلودگی به انتقام

خشونت سياسی در تاريخ ايران نقش برجسته يافته است در حالی که فعاليت های 
دور از جار و جنجال و قيل و قال  ه  که ب   ، همستمر اصلاحگرايان و مصلحين جامع

.  اندکمتر مورد توجه منتقدين، مبارزين و روشنفکران قرار گرفته    ،دنگير  می  صورت
  ، سربداران و ده ها جنبش اعتراضی ديگر و نيدسخن از قيام بعقوب ليث، بابک خرم

کاذب در شهروندان    ت جزوات حول آن ها احساس غرور و شجاع  ارش کتب ونگ 
ايجاد می کند اديبان،   کارنامه روشنفکران،  ولی بررسی  عاصی از استبداد  حکماء، 

و بدون خون و خون ريزی به آرمان    یو کاردان  و رهبران سياسی که با درايت  ادبا
د.  نباش  ند ممکن است جاذبه چندانی نداشتهاندی وطن پرستانه خويش جامه عمل پوشاه
و خدمات عناصری چون خواجه نصير طوسی   متر جوان ايرانی است که سرگذشتک

سربداران مطلع هستند. اين مسأله به نوعی تبديل به شورش    ولی اغلب از  را بداند،
يک عارضه اجتماعی شده است که به طور خاص در سه نسل اخير آبشخور انديشه  

  داشته است.  یی چپ
  

با نگاهی به تاريخ معاصر ايران متوجه می شويم که از زمان بيداری ايرانيان  
اميرکبير تا شکل گيری   به طور خاص از زمان مصلحينی چون قائم مقام فراهانی و   و

مردم ايران  ، مبارزات عدالت جويانه و آزادی خواهانه  روسيهکمونيستی در    حکومت
به دليل تسلط دو قدرت ار کننده داشته است. در آن دوران،  شکل روشنگرانه و بيد

ايران   بر  انگليس)  خارجی  و  برای(روس  ها،  آن  بين  رقابت  ريشه   و  جستجوی 
ت ر. اگر چه نقش اين دو قدندعمده تلقی می شد  علل بيرونیمعضلات و کاستی ها،  

آن دوران تعيين کننده بود و استعمار بر روی چنين م  بيگانه حيط  در عقب ماندگی 
و در جهت کسب منافع خود، از هيچ جرم  بود  سرکوبگرانه ای سوار شده    خاموش و
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  ولی ريشه مشکلات جامعه درونی بود. و جنايتی خودداری نمی کرد
  

ناکامی های   ومشکلات    ی  که گناه همه  تاشمردم هند د  اندی باهمين مشکل را گ
فقط به گردن انگليس می انداختند. او برای راحت کردن اذهان ساده    د را فقط ووخ

گفت:   چنين  ما  "انديش  تمدنشان،  قبول  با  بلکه  نکردند  اشعال  را  هند  ها  انگليسی 
به آن ها تقديم کرديم . . . فقط کسانی که تحت تأثير تمدن انگليسی ها    را  مانورکش

که تسليم شان نشده اند حکومت    قرار گرفتند تبديل به برده شدند. انگليسی ها بر کسانی
   ٢٤."نمی رانند

  
طرف    از  ايران از يک طرف شانس داشت که مغلوب يک تمدن خاص نشد و

ديگر اين مصيبت را هم داشت که در شکاف دو تمدن رقيب قرار گرفته بود. عقب  
اير دافتادگی  اواخر  از  تمدن،  قافله  از  که همزمانوره  انيان  آغاز عصر    صفويه  با 

که ايران  می کنند  تصور    شروع شد. برخی   ،اروپا بود  درنقلاب صنعتی  اروشنگری و  
در آن دوران  قهقرايی طی کرد در حالی که برعکس، ايران    ردر دوران قاجاريه سي

ل، ممالک ديگر  مقاب  تبديل به يک جامعه ايستا شده و پويايی خود را از دست داد و در 
  ميهن ما تبديل به مصرف کننده توليدات غربی شد.   ده وبه سرعت پيشرفت کر

  
اساسا  ،  روسيه  نقلاب اکتبری قهرآميز واقع شده در ايران  قبل از ااشورش ه

ت که به طور خاص می توان از مبارزات ستارخان و اشتعماری دمحتوايی ضد اس
و شورش تنگستانی های جنوب نام برد.   باقرخان در تبريز، قيام ميرزا کوچک خان

دليل دخالت مستقيم    تيجه رسيد ولی بهن  قلاب مشروطه به شکل مسالمت آميز بهحتی ان
او در    ياران  منجر به شورش ستارخان و  و سپسانجاميد    ناکامیروس به    یاقزاق ه

 .و سپس پيشروی آن ها به سمت تهران (آن هم با حمايت پنهان انگليس) شد  تبريز
در  و  يعنی شورش قهرآميز مجاهدان عليه حکومتوعمق خ  فدائيان مشروطه   د نه 

آشکار و مم بلکه عليه دخالت  ايران و  رکزی،  داخلی  ستقيم تزار روسيه در مسائل 
  های استعماری آن بود.  ت ومت قاجار از سياستبعيت حک 

  
و    شد  شروعروسيه  دو سال قبل از انقلاب اکتبر  جنگلی  قيام ميرزا کوچک خان  

انگليس) داشت ولی با   رهم محتوايی ضد استعماری (عليه استعمار روس و استعما  آن
بلشويک ها از دست داده  فه موجوديک مؤل  ،پيروزی  آم  ويت خود را  به با در    دن 

ه مرور نقش پيش ب  شد و  مار انگليسه نهضتی ضداستعخدمت روس ها، عملا تبديل ب
  شوروی را به خود گرفت. اتحاد جماهير برنده سياست سوسياليستی 

  
شورش تنگستانی ها نيز اساسا محتوايی ضد استعماری عليه نفوذ و ظلم انگليس  

روسيه از زمان پطر  که  است  یت. البته توجه به اين نکته نيز ضروراشو حکام آن د
 

 ۴٨گاندی و عدم خشونت، ص  ٢٤



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
۴۴  
 

 

ا ا بوشهر ررح کشيدن راه آهن توحتی ط  داشت  را در سراول نقشه رسيدن به بوشهر  
  نع جدی تحقق اين سياست نفوذ انگليس درايران بود.ام .تداش
  

برقراری    یسياست لنين برا  در روسيه،   يدن بلشويک هااز زمان به قدرت رس
ر   د  مطلوب نرسيد و  جهی آن موقع (انگليس) به نتي رقيب اصل  با  "م نوين جهانینظ"

  " ا امپرياليسممبارزه ب"ان فريبنده  ونت عی رقيب تحرانتيجه خط شورش عليه سرمايه د 
ر سطح داخلی کشورها  سرمايه داری د  عليهقهرآميز    به عنوان يک مبارزه جهانی و

ضرورت روشنفکران عدالت جو و آزادی خواه، ولی ناآگاه نسبت به  دستور کار    در
  ٢٥توسعه قرار گرفت.  های

  
خط گسترش    ميلادی)  ١٩٢١(  خورشيدی  ١٣٠٠  انس باکو در سالاز کنفرپس  

ای آسيايی  و به طور خاص در ايران در دستور کار رهرکشود  "انقلاب سوسياليستی"
قاتحاد جماهير   تلفيق اسلام با کمونيسم    نظريهموازات آن    هار گرفت و برشوروی 
عنوان   اسلامی"تحت  ملی  گرديد  "کمونيسم  جنبش   .تدوين  نيز  آن  آزمايشگاه  اولين 

به    تعماریماهيت جنبش جنگل از يک نهضت ضد اسجنگل بود. بدين ترتيب با تغيير  
، مشی خشونت گرايانه در  " ی طبقه کارگررسرزمين ماد" يک نهضت حافظ منافع  

  تغيير و تحولات سياسی ـ اجتماعی وارد فرهنگ سياسی مخالفان حکومت ايران شد. 
  

تغيير معادلات سياسی جامعه    ایراست که اساسا تفکر خشونت گرايی ببدين دليل  
ايران انديشه  ا که بر بستر عقب افتادگی جامعه  خطاب می کنم چر  " حرامزاده"ايران را  

بنياد بهم زدن تعادل نابرابر جهانی بين دو قدرت استعماری آن  بر  ای سوار شد که  
به اين معنی که   "حرامزاده"موقع جهانی شکل گرفت و تا امروز ادامه دارد. مضافا،  

خلی ايران،  دا  رت استعماری در صحنه ه يک تفکر توليد شده توسط قديمی ترين قدطفن
ايران مصيبت زده  نمود، در رحم جامعه  د ما را ضميمه خو که بخش هايی از خاک

تعبيه شد و موجاء  قال ادع    دوو  پيوند متولد شده ضمن  داشتن  و  ارث و ميراث  ای 
ايران، عملا حافظ منافع توليد کننده  هبا ريشه    گسست ناپذير ای فرهنگی جامعه ی 

شمالی منافع همسايه    حفاظت ازها بود. چنين موجودی اساسا به منظور  نظريه  همان  
افراد آن عناصر وطن پرست، عدالت جو و آزادی    شکل گرفت اگر چه عناصر و 

شناخته می    "ايدئولوژی"ن  واخواه بودند. اجزاء متشکله فکری اين انديشه، که با عن
مبنای شورش کور و مخرب عليه نظم و قوانين اقتصاد جهان گرا شکل گرفته   رشود، ب

اقتصاد  "و هدف خود را منهدم ساختن اقتصاد آزاد کشورها و جايگزين کردن آن با  
مزين شد. سازمان پرچمدار    "ستیاقتصاد سوسيالي"قرار داده بود که به لقب    "استبدادی

بی، انقلا   مارکسيسم ـ لنينيسم  "خورشيدی چنين می گفت:  ١٣۵٠آن انديشه در سال های  

 
برای توضيحات جامع تر نسبت به اين موضوع به کتاب "چرا به وطنم باز می گردم؟" و به طور    ٢٥

بازنگری نقش احزاب  " و فصل    " بازنگری نفوذ فکری بيگانگان در ايران "  لبه بخش اول، فصخاص  
 مراجعه نماييد.  " و سازمان های سياسی در توسعه 
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    ٢٦. " دها ملجاء پيگيرترين انقلابيون شبه مثابه تئوری انقلاب، تن
  

امزاده را به کودکانی تشبيه کرد  کاملا عاميانه می توان اين موجود حر  به طور
که در زمان حضور ارتش آمريکا بر اثر تجاوز سربازان آمريکايی به زنان ويتنامی  

هزاران کودک آواره    ، کشور به دنيا آمدند . تا سال ها پس از شکست آمريکادر آن  
به خصوص درشهر سايگون (هوشی مينه سيتی فعلی)    در شهرهای جنوب ويتنام و

سرگردان بودند که چهره های التقاطی ويتنامی و يا سياه پوست داشتند. آنها اطفالی 
بودند که مادرانشان آن ها را رها کرده و پدرانشان نيز از ويتنام رفته بودند، نه در  

  داشتند و نه دولت آمريکا حاضر به پذيرش آن ها بود.  يیجامعه ی ويتنام جا
  

چپ ايران نيز دارای چنين خصلتی بوده و هست. از يک طرف مدعی است که  
شيوه جنگ مسلحانه خود را از درون فرهنگ و سنت های مبارزاتی ايران کسب کرده  

همراه با "ست:  دارد وارداتی ا  و  ته اشولی از طرف ديگر اقرار می کند که هر چه د
ا انقلاب  شرقگذار  به  غرب  پيشقراو  ز  نقش  روز  رزمنده هر  سازمان  و  آگاه  لان 

   ٢٧"انقلابيون پيشرو، اهميت بيشتر کسب کرده است.
  

به جنبه های گوناگون تفکر خشونت گرايانه چپ ايران خواهيم رسيد و در اينجا 
اين نکته ضروری است که قريب به هشتاد سال است که انديشه چپ وارداتی  ذکر  

(مذهبی و يا غيرمذهبی) بخش مهمی از فضای سياسی روشنفکران ايران را اشغال  
سپاری اصلی مدعيان آن، اين فضا تبديل به نوعی آلودگی سياسی  کاينک با خا  کرده و

آثار و با تلاش بيشتری به زدودن  آن    و فکری شده است که ضروری است  تبعات 
ميان   اين  در  فکری جا  ٢۵پرداخت.  فضای سياسی و  از  است که بخشی  عه مسال 

تأثيرات سوء خود را در نگرش به مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی و مشی  
  کند.   دستيابی به آن ها بارز می

  
اوج احساس تحقيرخلق  مجاهدين   لنينيست    در  از مارکسيست  ا معتقد  هشدگی 

و نيمی ديگر تحت نفوذ حت تسلط مارکسيسم ـ لنينيسم است  از جهان ت  یبودند که نيم
ابط اطلاعاتی  ومجاهدين روابط حسنه تا حد ر  ، ١٣۵٧اينکه پس از انقلاب    ٢٨فکری آن. 

حزب توده بلکه می خواستند به روس ها بگويند:    با روس ها برقرار کردند اتفاقی نبود
 یهيچ وقت سخنی از اين نبود که آنان که نيم    کن و ما چپ تر از آن هستيم!  را رها

ساکن در  ميليون مسلمان    ۵٠ين که  از جهان را در تسلط خود دارند، چگونه دارند؟ ا
جماهير شوروی   تسلاتحاد  در  گفتن  را  ولی سخن  دارند؟  دارند، چگونه  خود   ازط 

 
"مبارزه مسلحانه ، هم استراتژی ، هم تاکتيک"، نوشته مسعود احمد زاده، انتشارات سازمان  ٢٦

 ٢٢، ص ١٣۵٠چريک های فدايی خلق ايران، خرداد  
 ٧۶همان منبع، ص  ٢٧
 ١٣۵٨، منتشر شده در سال " ۴۴-۵٠ مجاهدين خلق ايران، تاريخچه سازمان " کتاب   ٢٨
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بود. هنوز که هنوز است  تر  طبعا مد روزامپرياليسم بسيار شيرين تر و جذاب تر و  
عمق، ضد غرب، ضد    ردارند چون می دانند آن ها د  راخلق  روس ها هوای مجاهدين  

  نيسم فکری و ضد اقتصادی جهان پيشرفته هستند.رمد
  

 ، سنگليناز قطعات فرو ريخته ديوار برام  به جرأت می توان گفت که هر کد
از   نامطبوع خود مشام زندگان را می   ه  با رايحی بود که  پردازان  نظريهقبر يکی 

که ضروری است با    استد. يکی از آن جاها، در اپوزيسيون ايرانی در تبعيد  نآزار
حه نامطبوع نيز همت گمارد. يکی فزونتر به زدودن اين راي  نظریکوشش فکری و  

اين لاشه های فکری متعلق به نگرش خشونت آميز برای کسب مردم سالاری و    از
ود را  واقع خ  حذف نقش مردم در سرنوشت خويش است. معتقدان به مشی مسلحانه در 

توانايی کسب حق و حقوق خود    فکر می کنند مردممنجی مردم می دانند چون    يم وق
 ی گاه انديشه وه دست گرفته و با خروج از مخفابت از آن سلاح ب، پس به نيدرا ندار

عمل خود، تيری شليک کرده و سپس به مخفی گاه برگشته و به خاطر اين ماجراجويی، 
استيصال صورت می گيرد، خود را قهرمان و پيشتاز خطاب    که گاه از سر نااميدی و

  می کنند. 
  

  خشونت صادراتی شوروی 
می    زچرا به وطنم با"همچنان که مختصرا در بالا اشاره شد و مفصلا در کتاب  

اتحاد جماهير شوروی سياست  "گردم؟ کشورگشايی تزار را در   تشريح شده است، 
لفافه    "عدالت جويانه"و    "روشنفکرانه"قالب   در  و  نمود  ايدئولوژی  " کاذب شروع 

  شوروی، به صدور   یااقليت های قومی و ملی درون مرزه   بیو، ضمن سرک"پرولتاريا
نامه خود، های  نظريه   در وصيت  اول  که پطر  پرداخت. همان گونه  ناسيوناليستی 

کشور نهايی  ن به هند را هدف  رسيدن به آب های گرم و به طور خاص دست يافت
  نوسکی، دستيار شايی خود قرار داده بود، يک سال پس از پيروزی بلشويک ها، تروياگ

تحت عنوان روسی    ميلادی در کتاب خود١٩١٨شمسی /    ١٢٩٧نزديک لنين در سال  
Vostok I revoljucija    :بايد از    اگر ايران مرزی است که "(شرق و انقلاب ) نوشت

  بايد در   ، دامن زد، پس ماهندوستانآن گذشت و به دژهای انقلاب در شرق، يعنی  
انگيزش لازم است، يک   گام نخست انقلاب را در ايران بر پا کنيم. يک تحريک و

انگيزش، اين    اج يک تصميم گيری قاطع هستيم. اينحت کمک بيرونی نياز است، و م
انقلابيون روس وا تواند از  قاطعيت می  اين  با واسطگی مسلمانان روسيه    بتکار و 

   ٢٩." تحقق يابد 
  

و در روند تفکر و پژوهش    "چرا به وطنم باز می گردم؟"ز انتشار کتاب  پس ا
بر سه    حول جنبه های گوناگون نفوذ فکری چپ وارداتی در ايران و آثار مخرب آن

 
، روسيه و غرب در ايران بين سال های  ١٩۴۵-١٩١٨ Russia and the West in Iranکتاب:   ٢٩

 ١٩۴٨و  ١٩١٨
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باز  نسل   سريع  چند  هر  نگاهی  که  رسيدم  فکر  اين  به  ايرانی،  چگونگی   هجوانان 
کشوری که مدت سه قرن    هندوستان بيندازم که معلوم شود  پيگيری سياست روسيه در

اين بابت تحمل کرده و    روسيه بود چه مصائبی را ازکشورگشايانه  ی  غايت استراتژ
و به واسطه چه    جا رسوخ داده شدهشيوه هايی در آناين استراتژی چگونه و با چه  

به نتايج مقدماتی جالبی رسيدم که   راستا  عناصر و عواملی عمل کرده است. در اين
ژوهش های عميق تر و گسترده تری  فکر می کنم در آينده ضروری است حول آن پ

  يرد. نتيجه اين تحقيقات مقدماتی اين بود: گصورت 
  

گاندی مبارزات خود عليه استعمار انگليس را در آفريقای جنوبی شروع نمود و 
مبارزه ی مسالمت آميز و عدم خشونت    نظريه  ١٩١۵سپس آن را به هند کشاند و از 

 ٣٢(سال پيروزی هند بر انگليس) به مدت  ١٩۴٧خود را در هند به کار گرفت و تا 
از دخالت های    سال از تلاش باز نايستاد ولی در فراوانی  مقاطع مختلف رنج های 

خود  آشکار و پنهان شوروی و عوامل آن ها تحمل کرد چرا که لنين و سپس استالين  
  . تحقق رويای ديرينه پطر اول مطابق نظريات ترويانوسکی می دانستندرا مجری 

  
رابطه بسيار نزديکی    ، کهسنده و مبارز مسالمت جوی فرانسویيرومن رولان نو

اينان (کمونيست های هند، معروف به بلشويک  " در نامه ای می نويسد:    ،با گاندی داشت
همصدا    ها) عوامل خطرناکی هستند. حتی بعضی از هنديان مقيم هندوستان با آن ها 

و گاندی  به  را  ضربه  شديدترين  و  آور  شده  می  وارد  های  مريدانش  بلشويک  ند. 
گاندی دچار تناقض گويی فراوانی شده اند، و حتی او را مردی کم  هندوستان درباره  

هوش و بی مايه تلقی کرده و گاهی نيز او را يک بلشويک سرسخت متعصب بشمار  
می آورند که نقشه های واقعی خود را زير نقاب عدم خشومت پنهان ساخته است تا  

ر مناسب  فرصت  در  دارد.بتواند  اعلام  را  خود  کمونيستی  روزنا  سالت  مه  اخيرا 
زيادی از    مقاله مفصلی بر عليه گاندی به چاپ رسانده که تعداد  ٣٠فرانسوی اومانتيه

   ٣١. " را امضاء کرده اند آن هنديان
  

خوانيم: می  چنين  رولان  خاطرات  دفتر  در  اروپا    " همچنين  های  کمونيست 
قضاوت های ضد و نقيضی از گاندی به عمل می آورند. آنها از طرفی او را دشمن  

به ثمر     وشکست می دانند و  و سياست عدم خشونت او را محکوم به فنا  می دانند  خود
بلشويک واقعی دانسته   ر گاندی را يکگ ترديد دارند و از طرف دي  وآن شک    بخشی

  رولان در خاطرات خود   ٣٢." پنهان ساخته است  ه او چهره راستين خود راو معتقدند ک
نقل کرده و گاندی در مورد    ١٩٣١بخشی از گفتگوی خويش با گاندی را در دسامبر  

مقابل آن تبليغات گوشخراش حول پيشرفت   استالين و در  جنايات  اخبار جسته و گريخته

 
 ارگان حزب کمونيست فرانسه  ٣٠
 ۶١مکاتبات و خاطرات، ص  ٣١
 ٨١همان منبع، ص  ٣٢
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کليه مسائل کشور شوروی   از  من هنوز به درستی  "های صنعتی آن کشور می گويد:  
ايی دست يافته است اما  سر در نياورده ام. احتمالا رژيم جديد آن کشور به موفقيت ه

نت ها را اعمال وظر می آيد که آن ها برای رسيدن به هدف، شديدترين خشچنين به ن
می دارند. من اعمال خشونت را حتی برای رسيدن به مقدس ترين آرمان های انسانی  

        ٣٣."جايز نمی دانم و به همين دليل نمی توانم با آن کشور موافقتی داشته باشم
       

و سپس به هند رفته و    ٣٤جالب اين که حزب کمونيست هند در لندن تأسيس شد
با کمک دولت استعماری بريتانيا امکان فعاليت و تبليغ به    مدارکی،   بنا به شواهد و

 شد. انگليس از مبارزهلی در برابر گاندی و حزب کنگره هند بابديدست آورد تا به  
توجيهی برای سرکوب نظامی آن نمی يافت و تنها  مسالمت آميز گاندی عاصی شده و

  ان مسلمان  اين نقش را  بهانه را، دست زدن عده ای ماجراجو به خشونت می دانست و
  قشری پنجاب و کمونيست های هند به عهده داشتند. در کتاب ديگری چنين می خوانيم:

نت گرا را  وانگليس به بهانه های مختلف اعمال خشونت گروه های تروريستی و خش"
    ٣٥. "داران گاندی قرار می دادبهانه سرکوب طرف

  
از  "نويسد:    ی در مشاهداتش از هند مويليام شايرر، نويسنده آمريکايی   گاندی 

  ه به وی فرصت دهند تا به همان روش گروه کوچک تروريست های هند تقاضا کرد ک
آرام و بدون اعمال خشونت، انقلاب را به پايان برساند. چنين احساس کردم که گاندی 

به اين    خواهد  یحتی نم  ،گروه تروريستی را ندارداين  کردن با    علاقه ای به صحبت
  عنصر تلاش و   بيانديشد. چون آن ها به يک  ،نبود    گروه، که از نظر تعداد قابل توجه

فعاليت وی برای مبارزه آرام و بدون اعمال خشونت در راه کسب استقلال و آزادی 
    ٣٦."خدشه وارد ساخته بودند

  
خود برای استقلال هند، مساعی فراوانی برای    سال مبارزه  ٣٢گاندی در مدت  

به کار گيری خشونت به کار برد ولی در مقاطعی    تفرقه افکنی و  ازممانعت اين حزب  
رشيست و هرج و مرج طلب ه آناوقادر به تحميل اراده اکثريت مردم هند به اين گر

تعدادی از هنديان به مکتب کمونيستی    ":  دمی گوي  یهمين رابطه گاند  رنمی شد. د
ها تزوير و اختلاف را در   نآ  .اند و آن را درکشور تبليغ می کنندگرايش پيدا کرده  

  ٣٧. "تأييد قرار نمی دهم ن ها را موردکشور تشويق می کند و به همين دليل هرگز آ 
  
  

 
 ٢٢٧همان منبع، ص  ٣٣
 ٨۶صفحه   گاندی و عدم خشونت  violence-Gandhi et nonکتاب   ٣٤
 ۶١گاندی و عدم خشونت ، ص  ٣٥
 ٨٧-٨٨خاطره گاندی، صص  ٣٦
 ٢٧۵مکاتبات و خاطرات، ص  ٣٧
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  بحث ماهيت رقيب يا دشمن 
ی تحليل جريان مبارز  گ نومبارزه، از چگ ورود به  ی  کليدی به نحوه    سواليک  

گر است يا دست نشانده  رقيب يک استعمارماهيت رقيب يا دشمن می جوشد. اينکه    از
 استعمار و يا يک حکومت مستقل، هر يک شيوه های خاص خود را برای مبارزه 

م استعمارگر خصيصه ملی پيدا کرده تمامی  سياسی می طلبد. مبارزه عليه يک نظا
وابسته   شانده استعمار ودست ن  ا يک رژيم ببسيج می شوند ولی مبارزه    ملت حول آن

ی تواند به يک مبارزه  بيشتری را می طلبد اما نهايتا م  به يک قدرت خارجی ظرافت
  ملی منجر شود. 

  
کثر مبارزات قهرآميز مشروطه از دل ماهيت حکومت وقت و نقش بيکانگان ا

  ناکامی اهان پس از ويز مشروطه خمی جوشيد و در واقع مبارزه قهر آمدر حکومت  
لذا اين شکل از    ت.  سوز توسط يک قدرت خارجی به وقوع پيتحميلی راه مسالمت آمي

تا  ماهيت  امبارزه بنياد استعماری و ملی داشت  استبدادی. دخالت    ضد  خصلت ضد 
ريز صحت اين نگرش را نشان  بعدی روس ها در کشتار آزادی خواهان درتب  راآشک 

قهرآميز در ايران به وقوع پيوست که هيچ  یامی دهد.  از آن زمان برخی شورش ه
گاه شکل مردمی به خود نگرفت ولی گروه های خشونت طلب آن ها را جلوی ويترين  

  لنل پسيان در خراسان. تبليغ می کردند، همانند شورش ک  خود گذاشته و
  

ج دوم  جهانی  مدت جنگ  مورد جنگ کلاسيک  در  در  زيادی  و جنگ زوات 
و ارتش خلقی توسط به    پارتيزانی  منتشر شد و  ايران  ين  احزب توده ترجمه و در 
شده و در دسترس روشنفکران عدالت   نظريه پردازیترتيب فرهنگ خشونت سياسی  

به مبارزه   را معتقد  اينکه اين حزب، خود  آزادی خواه قرار گرفت. عليرغم  جو و 
شمالی  نيمه  هم در کشوری که  آنقانونی معرفی می کرد ولی انتشار اين قبيل جزوات  

بود، عجيب به نظر می رسيد، مگر اينکه اين اقدامات جهت   هااش در اشغال ارباب آن
شاه و انجام    م می گرفت. جز چند اقدام برای تروربهره برداری های دراز مدت انجا

حزب    ، دوران  مجلات ملی و روشنفکری ايران در آنمديران    کودتا و کشتن چند تن از
  ری از آموزش های نظامی خود نکرد.توده استفاده ديگ 

  
در همان دوران، فدائيان اسلام به شيوه خشونت بار برای تسويه حساب کور با  

 آوردند که منجمله می توان ترور نخست وزير وقت رزم  یمخالفان فکری خويش رو
ی، روبه احمد کسقصد    ءسورفاطمی وزير امور خارجه مصدق و  آرا، سوء قصد به دکت

نام برد. هيچ منطق علمی برای توسل جستن ايرانی را    تاريخدان برجسته  نويسنده و
برخورد   نداشت و بيشتر ناشی از استيصال و  به اين شيوه از طرف فدائيان اسلام وجود

  بود. یالعمل سعک 
  

خصلت ضد استعماری جنبه   نهضت ملی شدن صنعت نفت به دليل دارا بودن 
گرفت. اگر اين مبارزه منجر به دخالت نظامی انگليس می شد، بخود  انی  ملی و همگ 



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
۵٠  
 

 

  استعماری درآيد.  ضد امکان زياد داشت که به شکل مبارزه قهرآميز 
  

، چند محفل مذهبی مشی مسلحانه را پيش ١٣۴٢خرداد    ١۵چند سال بعد، پس از  
اقدام جدی شوند کشف و متلاشی شدند. سپس دوران  اينکه وارد  قبل از  گرفتند که 

به تفصيل به تجزيه    بعد فصول  فرا رسيد که در    خورشيدی  ١٣۵٠چريکی سال های  
اهی به شود. ولی قبل از آن ضروری است نگ   های آنها پرداخته می  اهتحليل ديدگ  و

  :تجربيات جهانی حول مشی قهرآميز سياسی انداخت.
  

  تجارب جهانی در مشی قهرآميز سياسی
ه چريکی مبارز"همچون    تاکتيک ها و استراتژی های قهرآميزبحث شيوه ها،  

، از قرن گذشته  "مبارزه مسلحانه توده ای"،    "ريکیمبارزه مسلحانه چ"،  "تخريبی
مختلفی حول  و حوش آن صادر شده    یاه  نظريهو    مبارزان اروپايی بودهبحث    مورد

در ها  بلشويک  قدرت رسيدن  به  زمان  از  ولی  به عنوان    است  مباحث  اين  روسيه 
  " ! و"گريز ناپذير"به عنوان راه    دولتی و  تدوين شدهعملکرد اجرای يک ايدئولوژی  

تزريق  کشورهای ديگر  مغز روشنفکران    ! تحقق ترقی و پيشرفت، به"ترديد ناپذير
  شد.  

  
قلابيون و از سه نسل پيش، با هر تحولی در جهان اين بحث وارد محافل ان

يافته شهری  اقدام سازمان ک ی المثل انقلاب اکتبر روسيه يشده است.  ف مبارزان می
ه ثمر رسيد، به طوری که  يعنی چيزی شبيه به يک کودتای حزيی بدون خونريزی ب

تسخير قدرت سياسی از    باظر توده مردم نشد و  تنظريه تروتسکی، مناساس  ، برلنين
س شروع نمود. دو سال  آن پواقع انقلاب را از    و در  تغيير حکومت دست زد  هرأس، ب

درآلمان با همان شيوه قصد تصاحب قدرت را داشت ولی    " گلوزمبور  روزا"   ،بعد
  به قتل رسيد. شکست خورد و

  
ی کسب اعتماد  مائو با انحرافات جريان رهبری اول حزب کمونيست چين و برا          

سال طول کشيد در    ٢٣به راهپيمايی تاريخی خود دست زد که  از دست رفته مردم،  
و آن را مدون کرد    رسيد  هامحاصره شهرها از طريق روستا  نظريه اين مسير او به  

ب بالو سپس  آگاهی سياسی  داری  دهقانان (که  بسيج  پايينی  ا  به نسبه  توانست  بودند) 
بافزی  پيرو مشابهت  دليل  به  اجتماعبرسد.  چين  ت  توسط    بای  مشی  همين  ويتنام، 

با شکستی که در   نتيجه رسيد. ويتنامی ها  هاجرا شد که برهبر ويتنام    "هوشی مين"
  به فرانسه وارد کردند شهرت جهانی يافتند.  "دين بين فو"
  
جنگ چريکی حمله برق آسا برای شکستن فضای اختناق   نظريهفيدل کاسترو         
چريک مسلح با قايق از مکزيک به ای  با وارد کردن عده    ابداع کرد ودر کوبا  ا  ر

بور به عقب نشينی به جت که شکست خورده و ماشکوبا، قصد اشغال يک پادگان را د
 شد و چند سال به جنگ و گريز پرداخت در حالی که تدارکات  "ماسترا  سيرا  "کوه های
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از شهرها برايش می رسيد چه گوارا می  چند سال بعد ارنستو  .  ندو کمک های او 
خواست دهقانان سرخ پوست ساکن کوهستان های بوليوی را به شورش بکشاند که  

  و به قتل رسيد. شکست خورد
  
در          گذاری  بمب  با  و  بزرگ شهری  با عمليات  را  مبارزه خود  ها  الجزايری 

فرانسوی شروع کردند ولی پس   در تونس و   ازمراکز   مدتی سرکوب شدند. سپس 
مصر به سازماندهی پرداخته و با ورود مجدد به نواحی حاشيه شهرها، جنگی همزمان 

به   لازم  در کوه ها و شهرها را پی گرفتند و پس از چند سال به نتيجه رسيدند. البته
الحزاير پس از چند سال  که فرانسه در ويتنام شکست نظامی خورد ولی در    ذکر است

به    انگليس، تصميم  ٣٨ثروت مشترکتباه خود پی برد و به تقليد از طرح  جنگ، به اش
استقلال هديه کرد.    دوعقب نشينی نظامی گرفت و سپس به همه ی ممالک مستعمره خ

  باز گشتند.از پنجره  آن ها در واقع از درب رفته و
  

های جهان سوم سابق، ناشی رمبارزات چريک شهری در آمريکای لاتين و کشو        
ت  دس"  و يا  "وابسته به امپرياليسم"رها  از اين تحليل بود که رژيم های حاکم در آن کشو

ملی شده    که اين مسأله در بطن خود باعث تحريک احساسات  هستند  "نشانده امپرياليسم
  روشنفکران قرار می گرفت.  و مورد حمايت

  
تنها    "بورژوازی کمپرادور"يا    "رژيم دست نشانده"شرق ساخته    یاه  نظريه

توجيهی برای ترغيب مبارزان به آمريکايی کشی و کمرنگ کردن نقش مستقل رژيم 
مستمر بلوک شرق، گروه   بود. در اين شک نيست که به دليل تحريکات  ی های استبداد

کی، مالی و تعليماتی اقمار شوروی بهره مند می شدند  ي های چريکی از امکانات لجست
ممانعت از اين تحريکات خودداری نمی   شيوه ای برای  يچ در مقابل آمريکا نيز از ه  و

خشونت، بی عدالتی    آوردن آزادی خواهان به   یمنشاء رو  نمود، ولی همچون ايران 
ا عامل دست استعمار بودند و می توان ي  استعمار و حکومت مستبد حامی و  ناشی از

ی  مسلحانه آمريکای لاتين بيش از هر چيز ضد استعماری  اکه ماهيت جنبش ه  گفت
  بود.

  
کسب قدرت   به لحاظ تجربيات جهانی قرن بيستم در اتخاذ مشی قهرآميز برای

انه، شايد تنها بتوان مثال روسيه و به قدرت رسيدن لنين را آورد  سياسی مستقل از بيگ 
 روسيه پس از سقوط تزاريسم به وقوع پيوست  داخلی  که آن هم در شرايط هرج و مرج

  دارد.   ترديدهايی وجود آن در آلمانحکومت و هنوز درمورد نقش 
  

يما با يک نظام استعمارگر و يا رژيم  قدر موارد ديگر، مبارزه ی مسلحانه، مست
می شده است. حتی  واقع  مردمی    وابسته به يک قدرت خارجی بوده و لذا مورد حمايت 

 
 (کشورهای مشترک المنافع) Commonwealthکامنولث   ٣٨
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استقبال بخشی از روستائيان قرار گرفت   مسلحانه با اين تحليل مورد  در چين، مبارزه  
را    هک مستعمره"مائو حکومت چيانکايچک  نيمه  ـ  فئودال  ارزيابی می کرد.    "نيمه 

وانست جاذبه ای  هايی در ميان شهر نشينان نمی تنظريه    طرح چنين  است که  یعيطب
د بهره وپيشبرد استراتژی خ  یاداشته باشد و مائو از ناآگاهی سياسی روستائيان بر

  جست.
  

در دهه های اخير مبارزات مردم افغانستان عليه رژيم کمونيستی کابل، مبارزه  
مردم فلسطين عليه رژيم صهيونيستی، مبارزه مردم تاجيکستان عليه رژيم دست    ی

همه نمونه های يک مبارزه ملی و ضد استعماری   ...و  " دوشنبه"نشانده مسکو در شهر  
حمايت شاهد  الجزاير  در  اگر  بخشی    هستند.  ساله  از   ازچهار  کشور  اين  مردم 

جنگجويان مسلمان آن هستيم با اين تحليل است که با خروج فرانسه هيچ چيز در اين  
تغيير نکرده است و الج  کشور  فرانسه استرژيم حاکم بر  به  وابسته  .  زاير کماکان 

زمان قدرت   ان فرانسه در اين کشور از زمان استقلال و بخصوص ازودخالت های فرا
از نظرات مخالفان حکومت الجزاير    یحقانيت برخ  شاهد   یه نجات اسلامگيری جبه

در انتخابات آزاد اين کشور بيشتر آراء را آورد   جبهه نجات اسلامیاست. بهر حال  
مانع تشکيل دولت    سه، دست به کودتا زده وارتش الجزاير، بنا به توصيه فران  لیو

يا غلط، بستگی جديد توسط جبهه نجات اسلامی شد. اينکه تصميم مردم درست است  
  يک کشور خارجی.   نهو به خود مردم دارد 

  
حاضر    )میلابه نظر من درست اين بود که وقتی اپوزيسيونی (حتی با ماهيت اس

راه حل های اجتماعی    شده به صورت مسالمت آميز در قدرت سياسی شريک شده و
شود. باطل کردن يک   چنين فرصتی برای او فراهم  را آزمايش نمايد  ـ اقتصادی خود 

به جنگ داخلی شد که پنج سال منجر    یالجزايررای دهندگان    جانبه تصميم اکثريت
. در شرايط دخالت مستمر فرانسه در  ندهزار نفر کشته شد  ١٠٠دوام يافته و بيش از  

فرانسويان را به عنوان عناصر    ،امور داخلی اين کشور، طبيعی است که مخالفان مسلح
خاطر    دوام آورد به  ۴مارگر، هدف قرار دهند. اگر جنبش مسلحانه اين کشور  استع

  .بودوجود همين ديدگاه در بخشی از مردم 
  

ايران، فلسطين بود که   ١٣۵٧مهم ترين نمونه جنگ چريکی هم دوره با انقلاب 
از خارج از نواحی اشغال شده و با حمايت  آنها  منظم  شبه  با استراتژی جنگ پارتيزانی  

امروز  خلق  سرنوشت مجاهدين    کشورهای همسايه اسرائيل شروع شد ولی نهايتا به
های مسلح   سرنوشت گروه   بهخلق  ا بهتر است گفته شود که مجاهدين  ي  دچار شدند و

در سور فلسطينی مستقر  نظامی  مبارزه  شبه  شدند. سرنوشت  دچار  از   يه  مسلحانه 
توانست و نمی تواند    یبهتر از اين نم   انه عاقبتیبا اتکاء به ممالک بيگ   و  خارج مرزها
  داشته باشد. 
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  خشونت سياسی سازمان يافته 
الی به يک ربع  با گذر سريع از تاريخ معاصر و تجارب جهانی و با نگاهی اجم

شده در ايران، اينک می توان به    دوينسيستماتيک و تا حدی تونت سياسی  قرن خش
  بازنگری و نقد خشونت سازمان يافته يک نسل اخير ميهنمان پرداخت:

  
روزنامه های حکومتی زمان شاه خبر از   ١٣۴٩بهمن    ١٩چند روز پس از  

گاه ژاندارمری روستای سياهکل در گيلان را  اسبه پ    !"گروه خرابکار"حمله يک  
روهای ساواک، ژاندارمری و  يو چرا نتقريبا کسی نمی دانست جريان چيست    .دادند

حتی ارتش به سوی جنگل های شمال ايران روان هستند. برخی اخبار جسته و گريخته 
بين قوای حکومتی و چند فرد مسلح در جنگل های   خبر از جنگ و گريز پراکنده 

نفر توسط سخنگوی   ١٣شمال می داد. اما پس از مدتی خبر سرکوب کامل و کشتار  
  ساواک اعلام شد.  

  
چريک های فدائی خلق    نسازما"اطلاعيه اعلام موجوديت    ١٣۵٠  لدر اوايل سا

مسئوليت حمله به پاسگاه سياهکل را بر عهده گرفت.سپس معلوم   ه نتشر شد کم  "ايران
احمد وانان سابق جبهه ملی  زاده (از ج  شد که دو گروه چريکی به رهبری مسعود 

تجانس به وحدت   رونديک    ود) درب  جزئی (که در آن موقع در زندان  ايران) و بيژن
  سازمان فوق الذکر را تأسيس کرده اند. رسيده و

  
به   دوم  د پس از جنگ جهانیرايط جهانی در اوج  التهاب خودر آن دوران ش

ه  در اوج خود بود و فضای تنفر بين المللی علي عليه آمريکا سر می برد. جنگ ويتنام 
ج شده بود. فلسطينی ها در سال های شکوفايی  يسکشتار مردم بی گناه اين کشور ب

جنگ های چريکی خود بوده و اميد فراوان، ولی کاذبی، در دل ملت آواره خود ايجاد  
کرده بودند. کاسترو در کوبا به قدرت رسيده و با داد و فريادهای ضد امپرياليستی 

ر  د  یدر پی درگير  " چه گواراارنستو  " دتی پس از آن  مگوش دنيا را کر کرده بود و  
ا بوليوی کشته شده و  های  از روشنفکران عاصی و شورشی    سطورهکوه  بسياری 

جنبش های چريکی در کشورهای مختلف آمريکای لاتين و بخصوص جنبش   .گرديد
  ه خود عناوين اصلی روزنامه ها را ببا عمليات چريکی  در اوروگويه    "توپامارو"
  ود اختصاص داده و شور و شوق ضد امپرياليستی را تقويت می کردند.خ
  

همچون ارتش  گروه های آنارشيست و خشونت طلب  در کشورهای صنعتی جهان  
ايتاليا، عم و  ل مستقيم فرانسه، ارتش آزادی بخش ايرلند  سرخ ژاپن، بريگارد سرخ 

  ١٩۶٨آلمان توجهات خاصی را به خود جلب کرده و شورش دانشجويی  اردماينهف  ب
يکی از ابرقدرت های جهان را به لرزه در    کانار  ،چپی فرانسه در پيوند با احزاب  

ش  بآورده و به سوی کسب قدرت سياسی پيش می رفت. در چنين فضايی سرکوب جن
بهار "معروف به  ١٣۶٨توسط ارتش سرخ روسيه    مردمی در چکسلواکی در سال  

انعکاس مورد نظر بين المللی را پيدا نکرده و توسط قوای پيمان ورشو خفه    "پراک
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  شد.
  

طلب يکی پس از ديگری به نتيجه مورد   ا جنبش های استقلاليدر آفريقا و آس
نظر رسيده و کشورها مستقل می شدند. آخرين آن ها يمن جنوبی بود که بر پايه های 

عنوان به  عشيرتی  و  بدوی  شديدا  جامعه  پرولتاريا"  يک  در"پايگاه  جزيره    !  شبه 
ادسازی تمامی شبه  ل پيشروی به سمت عمان با شعار آزحا ر عربستان ظاهر شده و د

 جزيره عربستان بود. 
  

  ١٣۴۶اعراب و اسراييل در سال  فت روزه  در جنگ ه  ناکامیناصريسم عليرغم  
و حکومت های سنتی عرب يکی پس از  کماکان برد اجتماعی داشت  ميلادی)    ١٩۶٧(

شونت در امان  حتی ترکيه هم از موج ختاهای نظامی سقوط می کردند.  ديگر با کود
  راستی (البته وابسته   پ منجر به تشکيل جوخه های ترور دستنبود. فعاليت جنبش چ

اين گروه های    به حکومت و يا جناحی از حکومت) شده و جنگ و خونريزی بين 
  مسلح جريان داشت. 

  
چون يک جزيره ثبات  در ظاهر همدر چنين فضای پرشور و خروشی، ايران  

  در يک جهان بحرانی می ماند.
  

ساله از ديگر نقاط مشابه  ١۵-١٠مبارزه ی چريکی در ايران در واقع با تأخير  
بيش از يک دهه   ،رانک در حالی بود که فضای فکری روشنف جهان آغاز می شد. اين 

آغشته شده و جز توسل به خشونت هيچ   ی خشونت آميزبا اخبار اين قبيل فعاليت ها
البته در مقابل، اين واق عيت را نبايد راه ديگری برای فعاليت سياسی متصور نبود. 

که اساسا ناشی از  ،  بعدی خود  ت سرکوبگرانه يکسياس  با  فراموش کرد که شاه نيز
وحشت بيش از حد از نفوذ شوروی و در نتيجه حزب توده بود، فضای هر    ترس و

گونه کنش و واکنش زنده اجتماعی را بسته و در واقع روشنفکران عاصی را در مقابل  
ضد مذهب و در    تمدن ايرانی،  انه با فرهنگ وشديدا غرب زده، بيگ فاسد،    يک قشر

وابستگی   برچسبی مخالفی را با  اعين حال مستبد قرار داده بود و بدين ترتيب هر صد
به خودی   برچسبدافعه، همين    به کمونيسم سرکوب می کرد. بر اساس اصل جاذبه و

  ی به جان آمده به سوی انديشه های چپخود باعث جذب بخش اعظمی از روشنفکران  
اصلی رژيم شاه نيز می شد، که عليرغم فضای عمومی جهان، پاشنه آشيل و ترس  

  محسوب می گرديد. 
  

و در روزهای قبل از برگزاری جشن های    ١٣۵٠در اواخر شهريور ماه سال  
مقامات امنيتی شاه خبر دستگيری يک شبکه تروريستی  ساله شاهنشاهی ايران،    ٢۵٠٠

عمليات سياهکل هويت    ازديگر را اعلام نمودند که پنج ماه بعد، يعنی يک سال پس  
درصد اعضا    ٩٠اعلام نمود. اگرچه    "ان مجاهدين خلق ايرانزمسا"عنوان    د را باوخ

و تمامی کادر رهبری اين سازمان قبل از ورود به عمل دستگير شده بودند اما عمليات 
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  چند ماه پس از اين ضربه آغاز شد.   هانظامی آن
  

و منسجمی در    نظری، هيچ اثر  خلق  آن ها، برخلاف سازمان چريک های فدائی
و از لابه لای  ی ارائه ندادند  ک مورد علت ورود خود به دنيای پرهياهوی مبارزه چري 

ها تن  ۵۴-۵٣يا کتب منتشر شده تا کودتای درونی    اه های نظامی ومدافعاتشان در دادگ
کرده    اشاره  تاريخی  چند سرخوردگی  قرآو  به  آيات  به  اتکا  نهج با  فرازهای  و  ن 

و امثالهم،   "حکم الهی"ن، به صورت فتوايی و  يو قرار دادن امام حسالبلاغه و يا الگ 
کاملا متفاوت به تشريح   یدر شرايطآنها سالها بعد و    استراتژی خود را توجيه کردند.
بر  که    کرد  پرداختند که می توان چنين تعبيرمسلحانه  علل و انگيزه های انتخاب مشی  

ارش نگ   مبارزه ی چريکی تنظيم و  پس از شروع  یااساس نگرش ها و تجربيات سال ه
يافته بود. با اين حال در لابه لای متن زير به برخی از انگيزه های  آن ها پرداخته  

مدارک اين دو جريان در موقع نگارش   می شود. بايد اذعان کنم که بسياری از اسناد و
ارنده نبود ولی خوشبختانه اصلی ترين آن ها مورد استفاده اين کتاب در دسترس نگ 

  قرار گرفته اند. 
  

  در ايرانچريکی منشاء نظری مبارزات مسلحانه 
آغاز فعاليت مسلحانه در ايران به نوعی پر کردن احساس عقب ماندگی روشنفکر 

م بود که هياهوی جنبش های چريکی  سرخورده ايرانی در برابر ساير ممالک جهان سو
فضای سياسآ ها  احی  ن  ايجاد  باعث  و  پوشانده  را  مبارزان جهان  در  حقارت  ساس 

مبارزه "جزوه تحت عناوين    ومسلحانه، د  غاز مبارزهماه پس از آ   ايرانی می شد. چند
تاکتيک هم  استراتژی،  هم  مسعود  "مسلحانه:  قلم  و    به  مبارزه  "احمدزاده  ضروت 

منتشر شده  ١٣۵٠خرداد ماه در نوشته امير پرويز پويان   "بقاء ینه و رد تئورمسلحا
نمود. و موج فکری جديدی را در ميان نسل جوان و بی قرار و عاصی آن موقع ايجاد  

نام و    خ کشته شده بودنديتار  سنده اين کتب تا آن يهر دو نو اينک با مطرح شدن  و 
  به صورت قهرمانانی برای عناصر شورشی در می آمدند. ،ديدگاه هايشان

فدائی و سيستم امنيتی شاه اين    ی ان چريک هيمسلحانه ب  ی اه  یبا شروع درگير
 تصور به وجود آمد که مشی مسلحانه بر پايه تحليل روشن از جامعه و فرهنگ ايران

اهانه ايران  وو آزادی خاز سابقه مبارزات عدالت جويانه    از بافت قدرت، با شناخت  و
آ  و ديگر مؤلفه های اجتماعی و  اين کتاب   است. ولی با  غاز گشتهتاريخی،  مطالعه 

صميم به  ه تاز مقدمه کتاب چنين بر می آمد ک  مشخص می گشت که چنين نبوده است.
ايران باشد ناشی از فضای    عه  می از شناخت جا شانکه نآش از  ي مسلحانه ب  آغاز مبارزه

ميلادی) بوده است. در آن    ٧٠و    ۶٠خورشيدی (   ۵٠و   ۴٠جهانی و جو ملتهب دهه  
ه مبارز"چنين می خوانيم:    نگاشته شده است،اپ آن  از اولين چيک سال پس    مقدمه که

گان انقلابی و بر اساس ضروريات عملی، بی گفتگو  شاهن يط پان توسمسلحانه در اير
و سپس چنين ادامه می دهد:    ٣٩." آغاز گشت و هنوز در تئوری تدوين نگشته بود

 
 ١۶هم استراتژی، هم تاکتيک"، ص  : کتاب "مبارزه مسلحانه ٣٩
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ميان رفقا عده ای  قبل از اين اثر، از عمل مسلحانه درک واحدی وجود نداشته است.  "
مسلحانه،   دفاع مسلحانه را می فهميدند. در اينجا مراد از دفاع از خود  از عمل مسلحانه،

پشتيبانی نظامی اعمال سياسی است، يعنی از سلاح تنها نقش تدافعی ـ نه تعرضی ـ 
انتظار داشتن و با سلاح در برابر تعرض های احتمالی دشمن ايستادگی کردن و بدين  

   ٤٠." گونه خود را حفظ نمودن
  

عدالت جويی کسانی که در مبارزات و  ت  بدون کمترين ترديدی نسبت به صداق
عقايد   تحقق  برایرا    و يا خون خود  خورشيدی شرکت کردند  ۵٠مسلحانه سال های  
ست که ضمن ريشه يابی علل انتخاب مشی مسلحانه ودند، قصدم اينخويش پيشکش نم

تجربه ای به اندوخته    م خودسهرايط تاريخ انتخاب آن مشی، به  و در عين درک ش
  ايج ديگری برسم. تل آن به ناز د افزوده و نای ملت ايراه
  

استراتژی، هم تاکتيک   :مبارزه مسلحانه"کتاب    اشاره رفت  که  مانگونهه   " هم 
بی نشان می داد  حاوی يک بحث تجربی حول ضرورت مبارزه مسلحانه بود و به خو

نه بر پايه شناخت از ساخت، بافت، فرهنگ و تاريخ    که تمايل به اين شيوه از مبارزه، 
اين که  طور غالب ناشی از فضای عمومی جهانی بوده است.  نظر به    ايران بلکه به 

 در آن سال ها فضای سياسی چپ حول تبليغات انقلاب کوبا و کاسترويسم می چرخيد،
است:    ايقتحت تأثير آن قرار گرفته بود. مطالب کتاب گويای اين حقاين گروه بنيادا  

گرايش (نظری)   کشورها)  تحت تأثير تجربيات انقلابی و جنگ های توده ای (ديگر" 
با هم  مسلحانه توده ای روز بروز بيشتر می شود. در اين ضمن تجربه کو به مبارزه 

مورد توجه قرار گرفت. کسانی پيدا شدند که می خواستند با اشکالی که برای ما کاملا 
مشخص نيست، دست به عمل مسلحانه بزنند. اما هنوز شروع نکرده در بند افتادند و  

   ٤١. " بنابراين نتوانستند تجربه مثبت يا منفی برای جنبش فراهم کنند
  

نام برده می    "گرايش نظری"و    "تجربيات انقلابی"  عنواناما تمامی آنچه که ب
بود که توسط يک  "انقلاب در انقلاب"شد صرفا حول مباحث يک کتاب تحت عنوان 

در مورد تجربيات انقلاب کوبا به رشته تحرير   "رژی دبره"نويسنده فرانسوی به نام  
انقلاب کوبا بيشتر از     ما با تجربه   "    در آمده بود و در اين مورد چنين می خوانيم:

بری آشنا شديم.  ما بی آنکه درک عميقی از  رژه د  "انقلاب در انقلاب "طريق کتاب  
 بی آن که نظر روشنی در موردباز    ته باشيم واشتزهای رژی دبره و انقلاب کوبا د

  .... کرديمکوبا را رد   ه را ، تزهای دبره و باشيم شرايط عينی مبارزه خلق خود داشته
امر شد يک خطای تئوريک بود، خطايی که از پذيرفتن سطحی يک  اعث اين  آنچه ب

يعنی    ٤٢." می شد  یرشته فرمول های تئوريک مبتنی بر تجربه های انقلابی پيشين ناش

 
 ١٧همان منبع، ص  ٤٠
 ٢٢همان منبع، ص  ٤١
 ۵١-۵٠همان منبع، صص  ٤٢
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دبره و انقلاب کوبا نداشتن ديدگاهی روشن در    يه رژیرنظمدعی بودند که دليل رد  
ديگر اين جمله اين است که    مورد شرايط عينی مبارزه خلق ايران بوده است. معنای

نظر روشنی در مورد "دبره و انقلاب کوبا به  رژی  های  نظريه    م شدن در مقابليبا تسل
  .  ندرسيد " شرايط عينی مبارزه خلق خود

  
ويند در دوران قرون وسطی و رواج علوم اسکولاستيک و در زمانی که  می گ
وسي نقليه عمومی  لاسب  بجای  ه  دارد،  دندان  چند  اسب  اينکه  بر سر  بحث  در  بود، 

  شمارش دندان های آن در حياط، به کتب رجوع می کردند. 
  

از گليم تعيين شده ايدئولوژی   يک های فدائی متوجه شدند که پا رابهر حال چر
برداری رايج قدم گذاشته اند و    هنگر فراتر گذاشته و خارج از نسخ  های يک بعدی

 "شرايط عينی مبارزه خلق"منجر به نفی    درس های فيدل کاسترو که طبعابا  سپس  
اينجا تز اساسی دبره مطرح می شود،  "در    :دنايران می شد چنين نتيجه گيری می کن

آيا اين بايد بيش از هر وقت مورد توجه ما قرار گيرد: راه انقلاب کدامست؟    که  تزی
است که در    مسلحانه  مبارزه    يا خود  مسلحانه را آغاز کند حزب است که بايد مبارزه  

فريند  از پيش توده ای شدنش، ارگانی می آجريان گسترش و تکاملش، در جريان بيش  
که قادر به رهبری همه جانبه مبارزه انقلابی توده هاست؟ آيا اين حزب است که بايد  

ی    اده کند، يا شرايط ذهنی در خود مبارزهمسلحانه آم  ايط ذهنی را برای مبارزهرش
   ٤٣" ود خواهد آمد؟مسلحانه به وج

  
وليه در مدافعات و  فتواگونه ا  یا، جدای از استدلال هخلقن  در مورد مجاهدي

يک انتخاب مشی خشونت بار را در کتاب  استرتژسياسی ـ  ن ها، علل  نوشته های آ
مشاهده می   ١٣۵٨تشره در بهار  من  "تونيست های چپ نمار تحليل آموزشی بيانيه اپو"

قلاب استقلال طلبانه  ند تأثير پذيری و نسخه برداری از ا . در اين کتاب در مورکنيم
نوشته عمار ازگان، تئوريسين جبهه  "برترين جهاد"کتاب " : چنين می خوانيمالجزاير 

با حلاجی کامل مورد مطالعه قرار    ....آزادی بخش الجراير، از بدو تأسيس سازمان
پذيری از الجزاير نيستيم،    ريث ما منکر تأ"در جای ديگر می نوسيد:    و    ٤٤. " می گرفت

و هيچ گروه انقلابی ديگر جای ترديد  ر روی ما کما اينکه در تأثيرات ساير انقلابات ب
به "و در جای ديگر چنين می خوانيم:     ٤٥. "نيست بسياری مدارک و کتب مربوط 

آمريکای لاتين که به زبان فارسی   انقلاباتی مانند ويتنام، کوبا، الجزاير، فلسطين و 
داخل سازمان ترجمه می شد و يا در  از ترجمه های دو  يافت نمی شد،  تداران  سيا 

وارا،  چه گ  ،٤٦سازمان يا ساير نيروهای مبارز استفاده می گرديد. برخی آثار جياپ

 
 ٠١٠-٩٩همان منبع، صص  ٤٣
 ١٢٣تحليل آموزشی بيانيه اپورتونيست ها چپ نما، ص  ٤٤
 ١٣٣همان منبع، ص  ٤٥
 ژنرال جياپ، وزير دفاع ويتنام شمالی ٤٦
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برای    ....زگان، انقلابيون آمريکای لاتين و انقلاب فلسطين از اين جمله اندوعمار ا
گروه خاصی به همين    "العاصفه"ترجمه آثار فلسطين و همچنين استفاده از راديوی  

     ٤٧."مان تأسيس شده بودمنظور در ساز
  

رسيدند چنين   یاستراتژی جنگ چريک شهربه  محاهدين خلق  ولی اينکه چرا  
توضيح دهيم    .... دست يافتن به استراتژی سازمان  ی  در مورد نحوه"توضيح می دهد:  

از شوروی و تاريخ معاصر،  انقلابی  الگوها و روش های  تمام  و کوبا و    که  چين 
دقيقا مورد مطالعه قرار می    ....ويتنام و فلسطين و آمريکای لاتينالجزاير گرفته تا  

البته در اين شک نيست که ما در سال های اول فعاليت "   :ريگ و در جای د   ٤٨. " گرفت
سازمان و بخصوص قبل از تکميل بحث های استراتژی، انقلاب الجزاير را بيش  از 

و ايده قيام مسلحانه شهری، يا به عبارت    ساير انقلابات مورد توجه قرار می داديم
الجزاير برگزيده    "شروع از عمل بزرگ در شهر"دقيق تر،   به تجربه  را با توجه 

   ٤٩."بوديم
  

نتيجه اينکه اين دو گروه چريکی که انبوهی ادعا برای پيشاهنگی خلق داشتند،  
و اکثرا ند که بزودی خورشيدشان غروب کرد  و مقلد ديگر شورشيانی بود  پيرو  خود

  چيزی جز فاجعه برای مردم خود ببار نياورند. 
  

  مطلق نگری نسبت به مشی
ز  فدائی خلق، بنا به نوشته های پايه گذاران خود، اساسا ا  یاسازمان چريک ه

حل چريکی دست يافت ولی در عين حال نسخه    طريق چند کتاب ترجمه شده به راه
راهی نيست جز "ابدی برای صحت مشی نسخه برداری شده خود صادر می کند که: 

اهد ست که خلق از اين مبارزه حمايت خوو تجربه نشان داده ا  راه مبارزه مسلحانه
اگر مبارزه مسلحانه " و باز حکم قطعی و ابدی صادر کرده و می نويسد:     ٥٠."کرد

تنها راه نجات خلق است و به گمان من اين راه را جنبش نوين کمونيستی پذيرفته، پس 
نه با کار    تعلل معنايی ندارد. تجربيات انقلابی معاصر و تجربيات نشان داده اند که

و نه با کار صرفا سياسی و نه با کار مخفی نمی توان به پيشرو مردم   زمسالمت آمي
و در    مسلحانه توده ای فراهم کرد  شرايط را به اصطلاح برای مبارزهتبديل شد و  

  مسلحانه سازمان يابد  يط کنونی، هر مبارزه سياسی به ناچار بايد بر اساس مبارزه شرا
تنها موتو توده  و  تواند موتور بزرگ  ا را به حرکت  هرکوچک مسلح است که می 

گرفت. پيشرو  هد  شکل خوا  به کمالدرآورد. شرايط ذهنی انقلاب در طی عمل مسلحانه  
وسيع    برانگيختن و هدايت  ه پيوند عميق با توده ها دارد و قادر بهواقعی، پيشرويی ک

 
 ١٢۵-١٢۴همان منبع، پاورقی، صص  ٤٧
 ١٢۵-١٢۴فحات همان منبع، پاورقی، ص ٤٨
 ١٣١-١٣٠فحات همان منبع، ص ٤٩
 ١۴هم استراتژی، هم تاکتيک، ص   :مبارزه مسلحانه ٥٠
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به   تواند  ـ نظامی می  توده باشد، تنها در طی عمل مسلحانه در جريان کار سياسی 
هيچ گاه توضيح نمی دهد کدام تجربه نشان داده  مطالب فوق  نويسنده     ٥١." وجود آيد

بود که خلق از اين مبارزه حمايت خواهند کرد، در عين حالی که تحليل روشنی از  
مسالمت آميز و بخصوص در قرن بيستم در ايران نداشته    ناکامی های مبارزه سياسی و

هر مبارزه مسالمت آميز همان همسايه شمالی بوده است.    ناکامیو نمی داند که علل  
  (به اين موضوع در فصول بعد خواهم پرداخت)

  
اين   به حقانيت  آن کتاب  تا زمان نگارش  ! شک  "تجربه"ظاهرا چون کماکان 

و چنين    "حتمی است  هنابودی را"دارد، به خلق هشدار می دهد که اگر حمايت نکنند  
ما با پوست و گوشت خود نياز به حمايت خلق را احساس می کنيم و می "می خوانيم:  

نداشته   " تجربه" اين     ٥٢."حتمی استدانيم بدون چنين حمايتی، نابودی ما و نابودی را ه  
جامعه، مردم نه تنها حمايتی و فتور قشر روشنفکر  بسيار تلخ بود چرا که جز شور  

از اين ماجراجويی ها نکردند بلکه با عدم حمايت خود باعث شدند که اين شيوه بيش  
و کودتای جريان خلق  مجاهدين  درونی  سال دوام نياورده و به زودی، انشعاب    ۵/١از  

اين گروه ها دچ  بر  مارکسيست شده هم مزيد  و  اجتماعی  علت شد  انزوای  ار چنان 
ند که راهی جز خروج بسياری از اعضا خود از کشور و سپس آويختن به بلوک  يدگرد

منطقه ای آن موقع (يمن جنوبی) برايشان باقی نماند. ده سال از طريق واسطه  شرق  
و بخصوص مجاهدين   چپی و گروه های  تکرار شد    ۶٠-۶١ين تجربه در سال  بعد هم

و چند ماه پس از آغاز ماجراجويی نظامی   خلق، محروم از حمايت مردم، يک سال
از  به بلوک شرق  بردن  پناه  خود عليه حکومت اسلامی، مجبور به ترک کشور و 

  عراق) شدند.ثی حکومت بعطريق واسطه منطقه ای آن (
  

ويا  مردم  به حضور  نياز  بدون  و  بسته  درهاي  پشت  گيري  تصميم  مطالعه و 
اين منجر شد   به  "اجتناب    کهشناخت خصوصيات جامعه  به  فتوا گونه  يكطرف  از 

ترجمه شده   نظريه هایناپذيربودن مبارزه مسلحانه" اعتقاد يابند و سپس به مطابقت آن  
اين رابطه با تأييد نظر رژي دبره ميگويند: "بهترين معلم   با واقعيات بپردازند. در 

طبعاً چنين معلمي بسيار آموزنده تر از واقعيات    ٥٣لنينيسم، دشمن است".   –سيسم  کمار
شف واقعيات بايد با متن اجتماع و  که براي کچرا  حي و حاضر مردم و جامعه است،

في بود با کالنينيسم  –سيسم کمردم ارتباط برقرار نمود ولي براي درس گرفتن از مار
و تجربيات مدون شده را بدست آورد و بر اساس   نظريه هاتاب، همه کرجوع به چند 

 .آن وارد عمل شد
 

ی بود چرا که علی القاعده يک پيشاهنگ خلق همه  ما غيرعلقاين نيز عملی دقي
 

 ١٣٣همان منبع، ص  ٥١
 ١٣همان منبع، ص  ٥٢
 ٩٠همان منبع، صفحه  ٥٣
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را   وا بچيز  اساس  اساس  قر  بر  حداقل  و  جامعه  کشش  موجود،  ملاء  عيات  پذيرش 
مل بنيادين به اتخاذ مشی می پردازد، اخود می سنجد و با احتساب اين عوپيرامون  

شيوه برعکس بود. يعنی اول مشی  در ايران  ولی در مورد معتقدين به مبارزه چريکی  
را انتخاب کرده و آن را مطلقا غير قابل تغيير ارزيابی کردند و سپس به تلاش برای 

می گفت که جامعه چنان کشش و پذيرشی هم  اگر کسی    .  مطابقت آن با جامعه پرداختند
در اين رابطه می خوانيم:  ش و اتهام را نصيب او می کردند.  ارا ندارد، رگبار پرخ

تونيسم و سازشکاری و  رهر گونه توسل به آماده نبودن شرايط عينی انقلاب مبين اپو"
    ٥٤." نه فقدان شهامت سياسی و توجيه بی عملی استرفرميسم، نشا

  
پس مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند: عدم ارتباط با توده مردم، خود  

اساس الگوهای ممالک ديگر و نهايتا مطلق نگری نسبت به قيم بينی، نسخه پيچی بر  
ارتباط با مردم است.   و آن  ولی کماکان اولين مسأله هنوز حل نشده است  مشی خود. 

از طرف ديگر مسأله ارتباط با توده ها چنان دشوار به  "خودشان چنين می گويند:  
ای  هتوده    نظر می رسيد که واقعا حل آن از عهده نيروهايی چون ما بعيد می نمايد. با

ارتباط برقرار کرد؟ مگر نه اينست که کارگران را بايد در    کارگر چگونه می توان
يان مبارزه  رجايی پيدا کرد که  تشکل طبقاتی پيدا کرده اند، در ارگان هايی که در ج

ل خودش در  وق و يا اقرار می کند که به   ٥٥" خودبخودی کارگران به وجود آمده اند؟
چگونه می .  ..ما چکار بايد بکنيم؟ جنبش کمونيستی"   :سير می کرده است  " !گنداب"

که اساسا در آن گرفتار است بيرون بکشد    حيط روشنفکریگنداب متواند خود را از  
دچار ترديد می  دواينجاست که در نقش خ  ٥٦"برقرار کند؟و با توده ها ارتباط عميق 

:  با در نظر گرفتن آن  ند ياک شود که آيا بدون در نظر گرفتن واقعيات اجتماعی حرکت  
مسأله ای که در برابر انقلابيون قرار می گيرد اينست: بايد در پيشاپيش جنبش توده  " 

   ٥٧" قرار گرفت يا نه؟
  

و اتخاذ مشی غلط  را نه در  با مردم  ارتباط  انديشه    نهايتا ضعف  در حمل  نه 
وارداتی غيرمنطقی بر فرهنگ و تاريخ جامعه، بلکه در تعادل قوا ارزيابی می کنند: 

   ٥٨. "به قدرت خود تقاعد کند وده ها راپيشرو مسلح بايد از خود قدرت نشان دهد تا ت"
معنای آن اينست که يا توده مردم آنقدر آگاه است که جز با نشان دادن قدرت به حرکت 

که به صورت ابزار بی اختيار تنها به سمت قطب    اه استگدر نمی آيد و يا آنقدر ناآ
 دل قواست و نه در مشروعيت اجتماعی و امشکل در تعلذا  رفت و    هداقدرتمند خو

 سياسی. 

 
 ۶۴همان منبع، ص  ٥٤
 ۵۵همان منبع، ص  ٥٥
 ١٣٢همان منبع، ص  ٥٦
 ۵٩همان منبع، ص  ٥٧
 ١۴۶همان منبع، ص  ٥٨
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ز آخرين  و! هن  "توده ها  تقدر"رن پس از اين نگرش مکانيکی به  يک ربع ق
همه چيز را در تعادل قوا می بيند معتقد به مشی خشونت بار  و قشری    خشک  جريان
 قائل باشد. " خلق" تخابی برای اينکه کمترين قدرت تشخيص و يا ان بدون

  
در    با کارگران،  تجويز کرده اند کهرا  های وارداتی  نظريه  از يک طرف برخی  

با   مبارزه خ" خلق" مجموع  در جريان  که  ارگان هايی  از طريق  بايد  به  و،  دبخودی 
و سپس مشی مناسب را تعيين يد  ارتباط برقرار کرد و واقعيات را فهموجود آمده اند  

علت  و از جانب ديگر خود را برتر از هر واقعيتی تشخيص داده و کمبود قيم را  کرد
عدم وجود جنبش های "دن حرکت های خودبخودی می داند و می گويد:  واصلی نب

بی  خودبخودی نه ناشی از رشد ناکافی تضادها، بلکه ناشی از سرکوبی مداوم پليس و  
رو چيست؟ مگر نه  ش اصولا وظيفه پي"و سپس می افزايد:     ٥٩"است.  عملی پيشرو

انقلاب نهاده است، اينست که    که تاريخ بر عهده رزمندگان پيشرواينست که وظيفه ای  
به قدرت تاريخی    در حقيقت نقبیو ايجاد ارتباط با توده،  اهانه انقلابی  ريق عمل آگاز ط

عا به ميدان مبارزه واقعی يوس  ،چه را که تعيين کننده سرنوشت نبرد استو آنتوده بزند  
       ٦٠"و تعيين کننده بکشاند؟

       
اختلافات و تناقض گويی حول  ا ای بود که  ز درک واقعيت عدم حمايت توده 

گشودن   یمی گفتند که مبارزه مسلحانه برا  هدف مبارزه مسلحانه شروع شد. عده ای
فضای اختناق است و نه برای سرنگون کردن رژيم شاه، ولی عده ديگری می گفتند 

هم تاکتيک  مبارزه مسلحانه  به عبارتی  ،  که مبارزه مسلحانه تا سرنگونی بايد تداوم يابد
های وارداتی به دنبال    نظريهل بر اساس  واست  و هم استراتژی. معتقدان نگرش ا

و    بودتشکيل حزب طبقه کارگر بودند که بالاجبار نيازمند شرايط علنی و آزاد فعاليت  
لذا مبارزه چريکی را صرفا برای وادار کردن رژيم شاه به عقب نشينی و گشودن 

آزاد نيروهای   فعاليت  بر سر چگونگی تشکيل    و اينکمی دانستند    چپیفضا برای 
  ه تفصيل در فصل بعد پرداخته خواهد شد. ند. به اين موضوع بتحزب بحث داش

  
احثی نشده و آن را مکتوب نکردند  ين خلق هيچ گاه وارد چنين مبداگر چه مجاه

بر می آيد که عميقا تحت تأثير آثار و نظريات سازمان چريک شواهد اين طور    ازولی  
ديدن مبارزه مسلحانه هيچ گاه نياز به    يیبوده اند ولی به دليل فتواخلق  های فدائی  

بدين    بودند.    نظريه هايی نگارش چنين مباحثی نمی ديده و به عبارتی مادون چنين  
آنروز جهانی    فضایسان بود که راه چريکی به تقليد از الگوهای جهانی و تحت تأثير  

  يد. با اين يوت گراهم از درون و هم از بيرون، به سک   شکل گرفت ولی دو سال بعد،
مانده از آن دوران  صورت يک بيماری مزمن کماکان در نسل بازه  پای آن ب  حال رد 

  باقی مانده است.کماکان ا عناصر تغذيه شده از آن دوران و ي

 
 ۶۶منبع، ص  همان ٥٩
 ٢٣همان منبع، ص  ٦٠
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  جنبش های اعتراضی ضد استعماری 
وجودی، شرايط تاريخی شکل يان سياسی ارتباط مستقيم با علت  اهيت هر جرم

  گرايشات فکری اوليه اش دارد. برای هيچ کس پنهان نيست گيری آن  و خواسته ها و  
مبارزه با  "با شعار    در ايران اساسا  خورشيدی  ١٣۵٠ل های  ی ساک که جريانات چري

وارد صحنه سياسی ايران شدند و اين گروه های    "دست نشانده آمريکا"به عنوان    "شاه
خوشبختانه هيچ کدام  شورشی بيش از اينکه يک حزب به معنای علمی کلمه باشند (که  

نيز از چنين عنوانی استفاده نمی کردند) همچون اغلب گروه ها و جريانات سياسی  
. بودندتعماری  ضد اس  یتی جنبشرآزادی بخش و به عبا  هایغالبا جنبش  ،جهان سوم
 صادق بودخلق  فدائی    یاو چريک هخلق  ه طور خاص در مورد مجاهدين  اين امر ب

  ی امشابهت تحليل هاين مدعا است. نظر به    براهدی  ش   زسياست آمريکايی کشی ني  و
بيشتر   اين موضوع  ،ديگر  اين دو گروه و به دليل در دسترس نبودن اسناد و مدارک 

  خلق بررسی خواهد شد.  ن از زاويه ديد مجاهدي
  

ضد  "  ا گروه های چريکی از آغاز تأسيس خود، معتقد بودند که مبارزه شان اساس
اين ديد    ٦١تاکتيک است.  کيتنها    "مبارزه با شاه"است و    "تیامپرياليس آن ها    ،با 

تحت سلطه آمريکا در    ١٣٣٢مستعمره می دانستند که از سال   ايران را نوعی کشور
آمده بود و حال، آن ها پرچم مبارزه استقلال طلبانه را بر دوش می کشند. به اين دو  
دليل، بيش از همه، الگوی مبارزاتی آن ها جنبش های آزادی بخش ضد استعماری و  

ا می پرداختند.  هو به شبيه نمايی با آن    ندبه طور خاص، الجزاير و فلسطين و ويتنام بود
واقعيت اينست که ما "نوشته های مجاهدين خلق چنين می خوانيم:    رابطه در  در اين

  نه تنها از الگوی الجزايری و فلسطينی، بلکه از تمام الگوهای انقلاب جهان، که امکان 
ت جهان در ر تمام انقلاباگالعه آن ها را می يافتيم به طور عام تأثير می پذيرفتيم. امط

به   توجه  بدون  که  هستند  عامی  وجوه  دارای  اجتماعی،  تکامل  مرحله مشخص  هر 
خت ااطلاق آن ها در هر کجا (البته به طور عام) نمی توان به بررسی وجوه خاص پرد

و به اعتبار آن    "عام"متن    ر بايد د  را  "خاصی"و اگر اين مطلب درست باشد که هر  
ما   عام  تأثيرپذيری  در  نه  و  مطالعات  در  نه  اين صورت  در  کرد،  اين  مطالعه  از 

را چنين توضيح   هامشابهت نمايی خود با آن   سپس    ٦٢."جای هيچ ايراد نيست   انقلابات،
خاص    شرايط  در  ....که  همه می دانند که اين چين و ويتنام و الجزايرند"می دهند:  

ايران متشابه ب مبارزات ضد امپرياليستی باشد،    ميهنی، که همان مرحله نحو اعم با 
  و   برنامه شورای ملی مقاومت هم مشهود است  همين شبيه سازی کودکانه در  ٦٣." اند

کشورهای  ه برنامه های اقتصادی  طرح های اقتصادی اين برنامه شبي  با اين ديد، اغلب
آشکار شده   هاپس از استقلال آنست که اينک نتايج فاجعه بار آنالجزاير  بلوک شرق و  

 
، ر . ک . به بخش دوم  "امپرياليسم"برای توضيح جامع تر حول منشاء نظری و تاريخ اصطلاح  ٦١

 "می گردم؟ چرا به وطنم باز"کتاب 
 ١٣١، ص "تونيست های چپ نمارکتاب "تحليل آموزشی بياينه اپو ٦٢
 ١٣٢منبع، ص همان  ٦٣
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  .اند
  

به شبيه  می بينيم که  ی فدايی خلق  اه  چريکدر سازمان  را    گاهمشابه همين ديد
اجرا    وه برداری  الگوها را نسخ  داشتند همانبا کوبا می پرداختند و تلاش    ايران  یساز
امروز در آمريکای لاتين هر خط "   :که  رندواز رژی دبره نقل قول می آ  .  آنهاکنند

 ،مشی سياسی را که به موجب نتايجش مبين يک خط مشی نظامی پيگير و دقيق نباشد
سپس مو به مو تجربيات يک انقلاب در يک قاره ديگر    ٦٤. " دانست  ینمی تواند انقلاب

انقلابيون کوبا هم   دخو" را تقليد کرده و يا غلظت بخشيدن به الگوی مادر می گويد:  
از آغاز قصد نداشتند دست به يک جنگ طولانی بزنند، حال آنکه برای ما طولانی 

را با ساير جنبش های منطقه   دوپيوند فکری خ  ها  آن   ٦٥" بودن جنگ امری مسلم است.
اساسا   اين جنبش ها  اينکه  از  تأکيد می کردند غافل  فلسطين و ظفار  ای بخصوص 

آنچه در ايران می گذشت متفاوت بود  : ندخصلتی ضد استعماری داشتند و ماهيتا با 
. انقلاب بيش ...خاورميانه امروز يکی از پر اهميت ترين مناطق طوفانی جهان است" 

   ٦٦" از پيش خصلت منطقه ای پيدا می کند.
  

هر دو گروه چريکی استراتژی و هدف گيری ضد استعماری و ضدآمريکايی 
ـ  ١در استراتژی سازمان:  " داشتند و فی المثل در مستندات مجاهدين چنين می خوانيم:  

انقلاب ما يک انقلاب دموکراتيک نوين است که تضاد اصلی آن ميان خلق و امپرياليسم  
اساسا يک ساخت بورژوازی   ....ـ ساخت اقتصادی ما٢(به رهبری آمريکا ) می باشد.  

    ٦٧." رو به رشد وابسته است
  
  شکست قطعی مشی مسلحانه 

يانه در زمان آغاز مبارزه قهرآمير چريکی سکوت بر حاميان مشی مسالمت جو
معروف آن به حمايت تلويحی از مبارزه    ی اچهره ه  حاکم شد تا آن حد که برخی از 

بار کشانده شدند. طبعا در فضای سياس داخل کشور و خفقان شاهنشاهی   یخشونت 
تی مشی چريکی نبود ولی در خارج  د سالم عقايد حول درستی يا نادرسامکان برخور

  ،کشور که فضای مباحث و تبادل عقايد بين گروه های سياسی ـ دانشجويی باز بود از
مدتی سکوت،پس   جريانات   از  توسط  های چريکی  گروه  جزوات  و  ها  نوشته  نقد 

اي  ،کمونيستی شروع شد ازولی  ناشی  نه  و بررسی  نقد  درينفی خشونت س   ن   اسی 
اجتماعی فضای  تحولات  از  ناشی  بيشتر  بالای   بلکه  دست  يعنی  موقع،  آن  حاکم 

  .  دور می زد " جنگ مسلحانه توده ای" ايدلولوژی مائويستی و نظريه 
  

 
 ٩٢هم استراتژی ، هم تاکتيک، ص   :مبارزه مسلحانه ٦٤
 ٩٩همان منبع، ص  ٦٥
 ١۴۶همان منبع،  ٦٦
 ١٢٧-١٢۶ فحات، ص  ...تحليل آموزشی بيانيه ٦٧
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به دفاع از   ددنه های چينی انقلاب بويستی که مدافع نسخي در آغاز جريانات مائو
نتيجه صحت  يعمليات س را  آن  و  پرداخته  ارزيابی نظريه  اهکل  های وارداتی خود 

به روستاها رفته   نظريهنموده و می گفتند بالاخره کسانی پيدا شدند که جهت تحقق اين  
و با آغاز جنگ دهقانی به سمت محاصره شهرها از طريق روستاها پيش می روند. 
چند ماه پس از اين مباحث با رسيدن کتب و جزوات متوجه شدند که شروع عمليات  

  ی ی در تشخيص مشرگمسرد  ازمنسجم بلکه ناشی    نظريهدر سياهکل نه ناشی از يک  
مبارزه  "گذاشتند. آن ها ضمن نفی را ی مبارزه چريک   بوده است و لذا بنای مخالفت با

مسلح کردن  ، ضرورت تشکيل حزب طبقه کارگر و سپس  "چريکی بريده از توده ها
ل جريانی به وجود آمد که  می کردند و در مقاب  خلقی را تبليغ  توده ها و تشکيل ارتش

در بست مدافع جنگ چريکی بود. بدين ترتيب انشعاب بر سر دفاع يا رد مشی های  
د ده ها دليل و سند از مدارک  ومتفاوت شکل گرفت. هر يک نيز برای اثبات نظريه خ

حقانيت مشی مورد نظر مطالبی در  منتشر شده رهبران کمونيست جهان می آوردند و  
درخشان تجربيات  و  کشور  آن   خود  حفره  هبه  کردند.  می  منتشر  جهان  مختلف  ای 

و يا سابقه تاريخی چنين شيوه    استدلال ها احساس می شد، مطابقت   مبزرگی که در تما
  ی در ايران بود. هاي
  

يه آن به شدت روبه افت لشروع مبارزه چريکی آهنگ شتاب او  ازدو سال پس  
پياپی به نظر می رسيد که مشکلی در پيشبرد مشی پيدا شده است.  بات  نهاد و با ضر

مشخص شد که مباحثات  خلق  درلابلای نوشته های بعدی سازمان چريک های فدايی  
 ردو بعدا منجر به انشعاباتی    ی آغاز شدهنی حول درستی يا نادرستی مشی چريک درو
مجاهدين    درون سازمان   شد. مشابه همين گرايش، ولی به نوعی ديگر، در گروه  آن  

که سردمدار آن به طور مکانيکی به حل يک جانبه مشکل پرداخته   گشتپديدار  خلق  
درصد از اعضا،    ۶٠صفيه بيش از  نفر و ت  ١٠ی درونی، کشتن قريب به  و با کودتاي

به نفی مشی چريکی پرداخت. اين چرخش مکانيکی عوارض بسيار ناگواری برای 
رات آن گريبانگير  سال بعد) مض  ٢٠رد که تا امروز (وببار آ  فعاليت سياسی در ايران

بود   به شکست  رو  قهرآميز  و  که مشی چريکی  چرا  است،  ايران    معليرغ  ومردم 
اين گروه    بود ولی کودتای درونی  نهاده  فت  ادعاهای بعدی مجاهدين، شديدا رو به ا

مسير نکند. باعث شد که يک انديشه خشونت بار تا پايان سرنوشت محتوم خويش طی  
بنيادا انشعاب بر سر مشی مسلحانه  خلق  کودتا و يا به عبارتی انشعاب در مجاهدين  

که مجاهدين خلق    باعث شدموضوع  عرصه عقيدتی کشيد اما همين  و سپس به  ود  ب
يک عامل تحميلی و   به مشی، بلکه    ناکامیپس از مدتی عدم موفقيت خود را نه در  

  مکانيکی حواله دهند. 
  

بخصوص وقتی حامل يک انديشه خاص شده و بار اجتماعی  هر مدعی سياسی  
پيدا می کند ضروری است ادعاهای خود را روزی به محک بزند وگرنه هميشه به 
صورت مدعی باقی مانده و مظلوم نمايی می کند. اگر يک انديشه اجتماعی ـ سياسی 

شناگران قابلی  "ه می تواند مدعی شود که  رامواز چنين بوته آزمايشی عبور نکند ه
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همين مشکل طی قرون متمادی در روحانيت ايران وجود   ".ندبوده ولی به آب نرسيد
معلوم گشت که   ندگرفت  ارقر حکومت داری  مايش  و تنها موقعی که در بوته آز  داشت

  است.  بر فرضيات و موهومات سوار بوده انتمامی ادعاهايش
  

و  شور    خلق کاملا ملموس و آشکار است که پس از شتاب اوليه وبرای فدائيان  
ي اول شروع مبارزه چريکی،هيجان گذرای  دو سال  و مصائبی   کی  با چه مشقات 

انزوای  در  انقلاب  اوجگيری  در زمان  به سر می    مواجه شدند و چگونه  اجتماعی 
اين تضاد،    نی را به دليل قطع روند طبيعی رشداين تجربه عيخلق  بردند. ولی مجاهدين  

ايشان باقی مانده بود که  رنگذارنده و رسالتی ناتمام و يا ادعايی اثبات نشده ب  سر  از
خمينی به اثبات آن ادعا دست آيت الله  سعی داشتند پس از شروع مبارزه چريکی با  

برای جذب نيرو،   ١٣۶٠تا سال  ساله    ۵/٢يابند. و با وجودی که باز، عليرغم تلاش  
بياورند، از رو نرفته و هنوز مدعی هستند.  متوانستند بيش از يک سال و دو ماه دوان

دليل   به  که  بود  اين غيرطبيعی  آيا  کنم:  با    ناکامیسؤال می  منطبق  يک مشی غير 
ساختارهای   تغيير  به  تشکيلات  حفظ  برای  فردی  ايران،  جامعه  آگاهی  "واقعيات 

با از سرگذراندن    ،لوژی) آن بپردازد و ده سال بعدئو(تعريف مارکس از ايد  "يندروغ
به تغييری   وه های مشابه مجددا ، فرد ديگری با توسل به شيناکامیان  همان تجربه و هم

  ٦٨دست بزند؟ "آگاهی دروغين "مشابه در 
  

نقد سازمان های ماقبل گروه های چريکی معتقد    ردزنده ياد مسعود احمد زاده  
سته به آن ها نيز بی اعتبار ی واباسازمان ها، ايدئولوژی ه  پس از شکست اين"است:  
  گروهآيا همين قانون در مورد همان    ،ستاگر اين يک اصل مبارزاتی ا   ٦٩"شدند.

تفاوت اساسی های چريکی و بقايای آن ها صادق نيست؟ پاسخ من مثبت است اما يک  
ده ای متوهم از ملاء  بين آن دوران و دوران کنونی وجود دارد و آن جدا افتادن ع

ا افرادی که در پادگان های بسته و حفاظت شده در يک   زاجتماعی و  مردم است. 
انديشه   ناکامیبسر می برند به دليل عدم ارتباط با اجتماع، قادر به لمس  بيگانهکشور 

خيالی    یادشمن همستمرا با    "تودون کيش"نيستند و سعی دارند همچون    و مشی خود
  بجنگند.

  
  اسلامیتحليل غلط از حکومت  

ازه وارد مرحله علمی خود  ت  ١٣۵٧بحث و بررسی و تجزيه و تحليل انقلاب  
و در دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی شروع به پژوهش حول و حوش آن نموده اند.   شده

شده است، غالبا   آنچه تا به حال توسط سران جريانات مختلف سياسی، گفته و نوشته

 
. ر ۶۴-۶٣ "انقلاب ايدئولوژيک"با  ۵۴-۵٣ "تغيير ايدئولوژيک"در مورد مقايسه تطبيقی بين  ٦٨

چرا به وطنم  "در کتاب   " پيچيده ترين نوع استثمار انسان از انسان ايدئولوژی به مثابه "ک. به مبحث 
 "باز می گردم؟

 ٢١مبارزه مسلحانه: هم استراتژی، هم تاکتيک، ص  ٦٩



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
۶۶  
 

 

  تفسير به رأی بوده تا يک نگرش علمی و بی طرفانه .  
  

لکردهای نيروهای سياسی پس  مبسياری از عاجتماعی  نحوه نگرش به انقلاب  
کند. مجاهدين و فدائيان با ديدی ضداستعماری به انقلاب   انقلاب را توجيه میآن  از  

خواستند    یپرداختند چرا که م  حکومت جديدابله با  وارد شدند و با همان انديشه به مق
  همچون   آورند و بدين ترتيب با ادعای واهی  ر دريشه امپرياليسم! را    به قول خودشان 

برای مقابله مسلحانه    ، خود را ۵٧نتيجه بخش بودن مشی مسلحانه در پيروزی انقلاب  
پرداخت  مبارزه مسلحانه  . اولی با صبر بيشتری به تدارک  ردندبا حکومت جديد آماده ک

بهمن ماه در ترکمن صحرا به قيام    از فدايی بلافاصله پس    "کودکان چپ نمای"ولی  
  مسلحانه دست زدند. 

  
که   آم  ۵٧انقلاب  من مدعی هستم  انقلاب مسالمت  بود يک  اين   يز  اثبات  با  و 

و گروه های  خلق  اهدين  جی کودکانه و ساده لوحانه مضيه، به غلط بودن استراتژفر
  و ادعای کنونی سرنگونی قهرآميز جديد    حکومتمسلح منطقه ای در مقابله مسلحانه با  

  خواهم رسيد.  حکومت اسلامی
  

و تحليل   ۵٧ی، عدم درک انقلاب  مشکلات عمده گروه های متوهم چريک   يکی از
با   را در قبل از انقلاب،  "مرحله انقلاب"وارونه و غلط از آن بود. همان گونه که  

ديگر،   انقلابات ضداستعماری ممالک  از  به   "ضد امپرياليستی"نسخه برداری  يا  و 
 خمينی وآيت الله  عبارتی ضداستعماری می دانستند، به دليل برخی ارتباطات جهانی  

داستيار تمام  قدرت،  به  رسيدن  برای  پيروزاانش  را  ین  ای    توطئه"  انقلاب 
  .د!! برای به قدرت رساندن آخوندها ارزيابی می کردن"امپرياليستی

  
پس از انقلاب  لين اطلاعيه سياسی ـ نظامی مجاهدين  وشی در اين نگرندر پناه چ

بدون شک قدرت سياسی رژيم پهلوی منکوب و  "چنين می گويند:    ٢١با شماره    ۵٧
لرزانيده شد. ولی  ساير نهادهای امپرياليستی نيز به شدت  ه دان تاريخ ريخته ولبه زبا

جديد حيات خويش می نمايد و اگر  همچنان ريشه کن نشده باقی مانده و طبعا سعی در ت
که به طور    جنبش،  راز انرژی موجود دطور قاطع با آن برخورد نشود و  آگاهانه و به  
امپرياليستی است، استفاده متناسب به عمل نيايد،   یابه در هم کوبيدن دژهعينی قادر  
اسی لازم  يايجاد زمينه ی س  از پس    مجدد دست نشاندگان امپرياليسم،  ميتکامکان حا

خدا   اينک ما مصمم تر از قبل و با توجه به ميثاق سنگين خويش با  . محقق خواهد شد
بستهلخ  و پيمان  ـ    قمان  پليسی  و  اجتماعی  ـ  اقتصادی  تا خشکانيدن ريشه های  ايم، 

امپرياليسنظامی   به راه مسلطه  قاطعانه  بی طبقه توحيدی  تحقق جامعه  تا  و سپس   ،
جن و  تجاوز  عوامل  تمام  تا  داد  خواهيم  ادامه  توجه خويش  اينک  برود.  بين  از  گ 

  ن مبارزمان را به ملاحظات سياسی و تشکيلاتی ذيل جلب می کنيم: هموطنا
  

به پايان   پيروزی درخشان،بايد بدانيم که مبارزات خلق ما در عين کسب    -  ١
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ری در  ا وشنرسيده  هنوز برای ريشه کن ساختن قاطع سلطه امپرياليسم راه دراز و د
من ضربات سنگينی و سيستم پليسی ـ نظامی دشبوروکراسی    گاهارد، هر چند دست پيش د

بوروکراسی و پليسی ـ   بقايای سيستم ، اما خطر امپرياليسم زخم خورده و خورده است
ورده باقی و نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی آن دست نخ  نظامی دشمن در کمين ما است

ان دراز مدت مبارزه اجتماعی، تمام ريشه های اقتصادی  مانده اند و بايد در يک جري
اری در اين  ترين تعلل و سهل انگ   نابود شود. کوچک  امپرياليسم خشک وـ اجتماعی  

ا، سلطه زيرا امکان هر نوع قوام مجدد اين نوع نهاده    مورد گناه نابخشودنی است.
ن لازم فرصت تجديد سازما  یاهی  م به دنبال دارد و بايد با پيگيرتمام  و کمال امپرياليس

ـ نظامی را از دشمن گرفت و ما در اينجا صراحتا اعلام می   و تهديد قوای پليسی 
است، شبکه های  به دست آورده    داريم، با توجه به رد پاها و نمونه هايی که سازمان

توجه دولت و تمام نيروها   يانه در شرف تکوين است و ماور مخفپليسی ـ نظامی به ط
   ٧٠. "را به اين مسأله جلب می کنيم

  
لام  را با مواضع اع  "ضدامپرياليستی"و    "ضداستعماری"اينک همين مواضع  

روح   "شورا"مقايسه نمائيم. در سراسر برنامه    "ی ملی مقاومتشورا"شده در برنامه  
صفحه ای، با قطع جيبی و با حروف   ٣٧ضد استعماری موج می زند. دريک مطلب 

تعماری واژه ضداساز دفعه  ١٠ليست و ايواژه ضدامپر دفعه از ٢٠ درشت، بيش از 
کنيم، در هر صفحه، دو    قطع و تايپ اين کتاب نگاه  ه ر باستفاده شده است . يعنی اگ

و تأکيد کرده  را اعلام  بودن خود "تعمارضد اس"بودن و يکبار  "د امپرياليستض"بار 
انقلاب، مجاهدين   یپيروز  ازها نشان می دهد که دو سال پس    یاست. اين موضع گير

دند  را هم درست تشخيص ندا  حکومت جديد  ماهيتنفهميدند بلکه    نه تنها انقلاب راخلق  
  مات می شدند. و در برابر مانورها و تحول مواضع آن، آچمز و

  
انقلاب  تا سه سال پس   اين برنامه،۵٧از پيروزی  دنبال    ،  انقلاب رهايی "به 

از نظر    ۵٧ه، انقلاب  بوده و نشان می دهد که در عمق انديش  "استقلال" برای    "بخش
يک  آ رجوی  ب"قای  آزادی  نتوانسته  "یضداستعمار  خشانقلاب  که  تما  بوده  ی  مبه 

کسب   وت انقلاب ايران  "نجاخمينی آن را منحرف کرد و حالا  آيت الله  اهدافش برسد و  
لازم با نجات ارزش ها  فرهنگ و استقلال ملی و حاکميت مردمی، دقيقا م  آزادی و

رسما تا امروز به    " شورا"اين    ٧١". ملی و ميهنی است  اهانهوترقی خهويت اصيل و  
آن  دن نيافته  اهداف دست  برنا  "قلابان"بال تحقق  اين  ه به عنوان ماست چون هنوز 
دموکراتيک اسلامی    و جمهوریملی مقاومت برای استقلال، آزادی  برنامه شورای  "

، به صورت  و هرازگاهی از محورهای شسته ـ رفته آن   شده  شناخته  به رسميت  "ايران
  بريده بريده، نقل قول می کنند.

  

 
 ۵٧، اسفند ٢١شماره مجاهدين خلق اطلاعيه سياسی ـ نظامی  ٧٠
 ١٧-١٨برنامه شورای ملی مقاومت، صص   ٧١



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
۶٨  
 

 

 "بودن  وابسته"سال پس از انقلاب، هيچ عقل سالمی مدعی    ١٧فکر نمی کنم  
داشته باشد طبعا    انديشه ای وجود  نانه باشد. اگر چنياسلامی با يک کشور بيگ   حکومت
مش اين  بايد  کرد  واب  حکومت خص  قدرتی  چه  برای تسبه  مشترکا  بتوانيم  تا  است  ه 

آقا  "استقلال" ظاهرا  ولی  کنيم.  مبارزه  استورج  یکشور  معتقد  بايد  ی  برای   که 
مطمئنا منظور  ولی مشخص نمی کند استقلال از کدام کشور.    مبارزه کرد   "استقلال"

ن برای اين منظور نمی توان به آن ها واز آمريکا نيست چ  "استقلال"ايشان کسب  
  خت.  ان زمان شاه، به مقابله مسلحانه پردوبلکه بايد همچ نمود، التماس و درخواست

  
مورد ادعای خويش را چنين تعريف می کند: "  انقلاب "وی سپس خصوصيات  

ما در مرحله حاضر  خصوصيات انقلاب    وکند که اکنون محتوا    یواقعيات ايجاب م"
ملت ما اعاده نشده و اين    "استقلال و آزادی"هنوز    .... روشن شود  بدقت تعريف و

ن خمينی نيز اساسی ترين شعارها و خواسته های عموم مردم در زمان شاه، در زما
آنها دقيقا     ورده نگرديد.برآ آنجا که تحقق  بنابراين شعارهای مزبور، بخصوص از 

ـ اجتماعی و فرهنگی و سياسی   منطبق با ضروری ترين الويت های رشد اقتصادی
 خصايص و محتوای انقلاب ما  عه ايران در مرحله کنونی است، باز هم بارزترينمجا

پس خصوصيات فوق الذکر را می توان خصوصيات ويژه و    .... را تشکيل می دهد
      ٧٢. " رحله کنونی انقلاب شناختمحتوای عملی و عينی م

        
خود را چنين    "انقلاب استقلال طلبانه" ، خصوصيات آن  " برنامه"   ١٨ر صفحه  د

عينا   لال طلبانه (کنونی) راقاست  خصوصيات انقلاب رهايی بخش و"کند:    توصيف می
و دموکراتيک  کنيمض  ملی،  می  تعريف  امپرياليستی  اين      ٧٣."د  نيست  بهتر 

  افشا شود؟   معرفی و "استعمارگر"
  

 " تیضد امپرياليس" و    "ضد استعماری"د بر روی يک هويت  ار سعی د  گروهين  ا
آقای   .معرفی کند  "آلترناتيو"را    منسوخ شده، رنگ و لعاب دموکراسی بکشد و خود

خمينی را چنين اعلام می نمايد: آيت الله  ليه  د عخو  "مقيا"  رجوی عصاره شورش و
ما هر رابطه نابرابر    ..."  ٧٤."وابط نابرابر و استعماری قيام نموده ايمبر ضد ر  ما"

راهگشای سلطه  " را    اسلامیسپس حکومت     ٧٥. " و استعماری را اساسا رد می کنيم
را واقعی ترين و    به خشم آمده است چرا که فقط خود  و  ٧٦ناميده    "مجدد امپرياليستی

مواضع می   سد. آيا با استناد به اينمی شنا  جريان ضدامپرياليستی ايرانپيگيرترين  
حال حاضر ايران، کوبا، عراق، سوريه، ليبی و ويتنام مستقل   ردکه  توان حدس زد  

 
 همان منبع  ٧٢
 ١٨همان منبع، صفحه  ٧٣
 ٢۶منبع، ص. همان  ٧٤
 ٢۶همان منبع، ص  ٧٥
 ١٣همان منبع، ص  ٧٦
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ه بترين کشورهای دنيا هستند. هيچ کس نيست که مدعی شد حکومت ايران وابسته  
  يک کشور خارجی است.

  
ضد  " علت، پايه و مبنای تشکيل شورای خود را    ی ملی مقاومتمسئول شورا

شورای ملی مقاومت برای استقلال   "و می نويسد:بودن معرفی می کند    "امپرياليست
و    و آزادی و جمهوری دموکراتيک اسلامی بر پايه مبانی مشترک ملی، دموکراتيک

له اينست: خلاصه اين جم   ٧٧. "ضد امپرياليستی جبهه تمامی خلق استوار شده است
استوار  "  پايه مبانی ضدامپرياليستی  ادششورا بر  اينکه تمامی شکلک  " سته  . يعنی 

عجز و لابه برابر کنگره آمريکا و آن همه    موکراتيک مآبانه و تجددنمايانه درهای د
  يش نيستند. بدر برابر دولت آمريکا، تعارفات خشک و خالی 

  
  " ! سرقت رهبری انقلاب"

  يون متوهم و انقلاب يکی از مسائلی که در اپوزيس  ۵٧لاب  انق  یپس از پيروز
است و    "رهبری انقلاب"ت، بحث  اسگرا، مبنای استدلال ها و تحليل ها قرار گرفته  

پا را از اين فراتر    نرهبر مجاهدي  "خمينی انقلاب را منحرف کرد.آيت الله  "آن اينکه،  
سؤالی که مطرح !  "قلاب را ربودخمينی رهبری انآيت الله  "ته و مدعی است که   گذاش

  را ربود؟  "رهبری" خمينی از چه کسی آيت الله می شود اينست: 
  

من در جريان  عده ای جواب می دهند: از فدائيان و مجاهدين. ولی تا آنجا که  
بود،   "وری اسلامیجمه"رهبری انقلابی که شعار مردمی اش،  بوده ام فدائيان مدعی 

سال در سالگرد    است که دائما و هرخلق    ستند. تنها مدعی، رهبر مجاهديننبوده و ني
جمله فقط پيروزی انقلاب، اين جمله را تکرار می کند و گويی تکرار همه ساله اين  

  . استاشاره به شخص خودش 
  

می شد، رهبر اين جريان می گفت:    "صدور انقلاب"آن زمان که صحبت از  
ولی در موضوع رهبری انقلاب،      ."نيست که بتوان آن را صادر کرد  انقلاب کالا"

برای آن متصور ديد؟ آيا نمی   " سارقی!"چطور می توان آن را کالا فرض کرد و  
آيت رجوی با  مسعود    که تمامی دعوای  توان در ادامه همين بحث به اين نتيجه رسيد

م ايران  دمر  بوده است؟ و جوانان و  )انقلاب  رهبری(خمينی بر سر همين موضوع  الله  
  آتش بيار چنين جنگ قدرتی بوده اند؟

  
ه او تعلق نداشت. اصلا رهبری پديده  باو خود را مدعی چيزی می داند که    ،آری

ای که به چنين نتيجه فاجعه باری (البته در کوتاه مدت) رسيد چه افتخاری دارد که بر 
  سر آن اين همه سال خشونت اعمال شود؟ 

  
 

 ١٨همان منبع، ص  ٧٧
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آيت رجوی با  مسعود  عمق جدال    "سرقت رهبری انقلاب"من معتقدم سه کلمه  
را عيان می کند و فراتر از آن هر چه مطرح شده و می شود شعار و فريب    یخمينالله  

است، کاری است. دعوا بر سر آزادی و عدالت اجتماعی نيست بلکه بر سر قدرت  
  محروم شده است. قدرتی که رجوی ملک شخصی خود دانسته و از آن

  
را ندارم. گاندی  ناکامی ها و فجايع حکومت فعلی  من مطلقا قصد چشم پوشی  

رد. ولی اين  خشونت باشد من با آن مبارزه خواهم ک  هر جا زورگويی و "می گويد:  
      ٧٨. "باشد  رهبر هر کشور است که بايد قبل از همه از خونريزی و کشتار نفرت داشته

  
رنامه توسعه و  خمينی بدون هيچ بآيت الله  در بازنگری امروز خود معتقدم که  

  مسجدنشين و   خوندقدرت دست يافت. کادرهايش تعدادی آ  ياسی به بدون هيچ آمادگی س
بودند. او بين دو جريان  کشور  اسلامی داخل و خارج    هایتعدادی دانشجويان انجمن

تاريخی روحانيت (شرق گرا و غرب گرا) در نوسان بود و جنگ قدرت بين اين دو 
  جريان، تا زمان حذف بازرگان و بنی صدر از قدرت، به طور کامل آشکار نشده بود. 

  
که چه خوشم اينست  نيايد،  اواقعيت  چه  و  بيايد  تنها  آيت الله  ن  رهبر  "خمينی 

موضع  وبود    "انقلاب و  خورشيدی  چهل  های  سال  اوايل  اعطاء    از  عليه  گيری 
ها   آمريکايی  به  سال  کاپيتولاسيون  مبارز   ١٣۴٣در  چهره  يک  به  تبديل  عملا 

ملی و حتی    ،، راستچپیتمامی گروه های    ، در طول ساليان  ضداستعماری شده بود و
آن گردن نهاده و تأييد و تبليغش می کردند. قرار گرفتن وی در    بهخلق  خود مجاهدين  

نه "رأس يک انقلاب مردمی با خصلت مذهبی و تحت هدايت روحانيت که با شعار  
ع گيری معنا می يابد. اين که پس  اه بود، در امتداد همان موضهمر  "شرقی و نه غربی

افت انقلاب و سال ها بعد همه تقصيرها را به گردن ديگران می اندازد و بازی    از
  توهمات اوليه است. پوشانیبه قصد لا راه انداخته اند، "کی بود، کی بود؟ ما نبوديم"
  

   چپیدها يک چيز را از نيروهای  اين حقيقت را نمی توان انکار کرد که آخون
بود. آنها    !"ضد امپرياليستی" ربودند و آن شعارهای غلاظ و شداد    بخصوص مجاهدين

رنگ می کردند. اين گروه   بود که مردم را با آن  چپیوه های  گراين شعارها سرمايه 
شعارهای   به  نداشتند  جامعه  درتوسعه  طبعا  و  حاکميت  در  دستی  چون  ضد  "ها 

رجوی    شعار امپرياليسم، مسعود  "سرقت"بسنده می کردند. در مورد    "امپرياليستی
اليستی آرايش نموده و بسياری سب کاذب ضدامپريچررژيم خود را با ب" می نويسد:  

شدن در اين جمله کاملا   معنای خلع شعار    ٧٩."نيز فريفته است  را  خوش خيالان  از
  ت. مشهود اس

  

 
 ٢٧۶مکاتبات و خاطرات، ص  ٧٨
 ١٣برنامه شورای ملی مقاومت . . . ، ص  ٧٩
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اين  در مورد عملکرد    زب توده،ح، از رهبران سابق  ویآقای بابک امير خسر
خطای  "اسلامی چنين می نويسد:    به حکومتی ضد امپرياليستی  رتلقين شعارهاحزب د

وه ای را که آزادی های شکننده قما بود که به بهانه خطر ناموجود امپرياليسم، خطر بال
نداشتيم.    موجود را تهديد می نمود آزادی  از  اساسا درک درستی  انگاشتيم و  ناديده 

که با چماق آن مهندس بازرگان    "ضد انقلاب"و     "انقلابی"،  "ليبراليسم" انديشه پرداز  
ما بوديم. اين اصطلاحات و مقوله  ا خوار و ذليل و بی اعتبار کردند،و حکومت او ر

ها را ما در دهان آخوند جماعت گذاشتيم. گناه از کسانی بود که با الهام از بلشويک  
بورژوا "بودند و می خواستند به تقليد از آن، انقلاب    " پی  ر انقلاب پی د" ها به دنبال  
آن هم حداکثر تا  "انقلاب پرولتری" به    بهمن را  "ـ دمکراتيک همان سال    "اکتبر"، 
دست زدند. بايد   حانه در ميان خلق های ايراناقدامات مسل  با اين نيت به  ارتقا دهند و

ايم و يا   منصفانه اذعان کرد که در پيدايش قهر و خشونت در جامعه، سهمی داشته
سلطه جويان داديم . نيت ما هر چه بود   لااقل بيهوده بهانه به دست انحصار طلبان و

     ٨٠" ی جهنم استبداد نقشی داشته ايم.ادر چيدن سنگ فرش ه
  

دقيقا به الگوبرداری کودکانه از انقلاب روسيه می   واقعيت اينست که چپ ايران
اتفاق   ١٩١٧قوط تزاريسم شد در فوريه  اولين انقلاب روسيه که منجر به س  انديشد.

ب محسو   " اکتبر" کس  دورتواکليسای  ر تقويم  دنوامبر همان سال (که    افتاد و سپس در
که نهايتا منجر    ۵٧. انقلاب  دنها  " انقلاب اکتبر" را    می شد) لنين کودتا کرد و نام آن

 رامبسفارت آمريکا درنو  اتفاق افتاد و ١٩٧٩به سقوط نظام شاهنشاهی شد در فوريه  
 "مهم تر از انقلاب اول"و    "انقلاب دوم"خمينی آن را  آيت الله  همان سال اشغال شد و  

  . ندا توان حدس زد که اين نامگذاری ها نيز منشاء توده ای داشته  که می نام نهاد
  

يا در محافل و اتاق های    ينکه بعدا عده ای مدعی شوند که نکته پرانی کرده وا
عليه  در الله  بسته  مسخرهآيت  ادعای  بودند،  گرفته  موضع  نيست.    خمينی  بيش  ای 

تند که در زندان و به طور مخفيانه، جزوه ای تنظيم کردند هم مدعی هسخلق  مجاهدين  
ل  سا  ١٨-١٩ از خمينی بيان کرده بودند. پس آيت الله که موضع خودشان را در مورد 

مصلحت انديشانه منتشر نکرده اند،   وبوده    م ر هکسی چنين جزوه ای را نديده و اگ
خ روز  نرخ  به  نان  جز  نداشتهومعنايی  ادعای  آناست.    ردن  و    "پيشتازی!"همه 

  ر کنيم يا آن برخورد کاسبکارانه را؟  اورا ب "جانبازی!"
  
که    ، نسل جوان، ناشناخته بود، برای آنهايیگر ماهيت رهبر آن انقلاب برای ماا   

ر استدلال می  که ناشناخته نبود. خودشان اين طو  ادعای رهبری همان انقلاب را دارند
فعال نکرده و امکان تحصيل هر نوع سوء    قی رالما برای اينکه تضاد درون خ"کنند:  

تظاهرات و جلوه های نی را از دشمن سلب کنيم، از همه  استفاده از تضادهای درو
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برای اينکه بعدا مورد  و    ٨١." يه جريان راست) ممانعت کرديم تحريک آميز سازمان (عل
اين تاکتيک به معنی عد"واقع نشود اضافه می کند:    بازخواست اصول  ل از  والبته 

رژيم   مقابل  در  نيروها،  يکپارچگی  و  وحدت  برای  تنها  و  نبوده  ايدئولوژيکی 
    ٨٢"ديکتاتوری، چنين تاکتيکی اتخاذ شده بود!

  
سال ها به مغز خوش باوران تلقين می کردند که مبارزه مسلحانه خلق مجاهدين 

اپورتونيستی    ه ضرب  اگر   ت به نتيجه می رسيد و اشبه دليل حمايت مردمی، د  آن ها،
(آنچنان که در   یود، در شرايط باز شدن فضای سياسنب ١٣۵۴(کودتای درونی) سال 

رآن دپيش آمد)، می توانستند رهبری انقلاب را برعهده بگيرند و    ۵۵-۵۶سال های  
ی کردند. تمام استدلال  مرا ايجاد    "يدیجامعه بی طبقه توح"و    "بهشت برين"حالت،  

 "اگر"سوار شده است. بر پايه همين  "اگر"و ادعای رهبری اين جريان بر سر يک 
دهد. چگونه می   را سر می  " سرقت انقلاب" هاست مسعود رجوی فرياد    سالاست که  

ثابت شود؟ مگر می توان تاريخ را به عقب    " اگر" توان اين همه خون ريخت تا يک  
  برگرداند. 

  
) بنا به هر دليلی، به نوشته خلق  بايد پذيرفت: شما (مجاهدين  واقعيت تاريخ را

نفکران شرو  صاعتماد مردم و بخصو  ٨٣. "از هستی تشکيلاتی ساقط شديد"خودتان،  
از صحنه سياسی جامعه به طور کامل حذف گرديده بوديد.    مذهبی را از دست داده  و 

بنام سازمان دانشجويان مسلمان ايرانی    در خارج کشور، يک جريان دانشجويی مذهبی
  ناسناد  مدارک آ   و، برای حفظ هويت خود بهره جست  "مجاهد"صرفا از اسطوره  

نمو اها را جمع  منتشر کرد، چون  و  نم  آن سازمانز  ده  بر  ای  نفس زنده    ی ديگر 
  خاست.

  
 زو پس ا  ندصرفا در زندان بود  داشتندهم وجود    "مجاهدينی"ن  ااگر در آن زم

اشتند. خوب، ا را می شناختند و نه به آن ها اعتماد دهن  کودتای درونی، مردم نه آ
قلاب، رهبر خود را يافته و مردم حول او، به راه خود ادامه  خيلی طبيعی است که ان

. قرار نبود مردم صبر "سنت الهی متوقف نمی شود" دهند. مگر هميشه نمی گفتند:  
تصادف از زندان به در آيند و مردم آن ها را چون تاج بر سر    ا برحسبن هکنند تا آ

که از آن جمع رهبران زندانی، هيچ   بگذارند و رهبر خطابشان کنند. البته جالب است
کس در رهبری مجاهدين باقی نمانده است و فقط يک نفر است که کماکان سخن از  

  آن   "رهبری"در عوض برای رفع کمبود    .به زبان می آوردرا  سرقت رهبری انقلاب  
خود رسيد. خدا را بايد شکر    "انقلاب ايدئولوژيک"انقلاب مردمی، ايشان به رهبری  

بالاخره   ،می عده ای خوش باور و ساده انديشبهای ضربات روحی و جسبه کرد که 

 
 ۵٧اسفند  ٢٧،  ٢١اطلاعيه سياسی ـ نظامی شماره  ٨١
 همان منبع  ٨٢
 ١٣۵٧تحليل آموزشی بيانيه . . . ، سال انتشار  ٨٣
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  شد.  اءعقده های رهبری طلبی وی ارض
  

  ۵٧خشونت سياسی پس از انقلاب 
ای آزادی خواهانه مردم امری  هبه آرمان  پشت پا زدن  خمينی در  آيت الله  نقش  

  ر آزادی خواه نبود. اما د   یيتا عنصرروشن و ثابت شده است، عليرغم اين که وی ماه
مطالبات  ورای اين امر حقيقت ديگری هم هست: حکومت اسلامی از يک طرف با  

روبرو بود و از طرف ديگر تحت فشار چپ روان و   فراوان اقتصادی و اجتماعی
ملی   ر داشت که خواستار متلاشی کردن تمامی ساختارها اقتصادی واچپ نمايان قر

ها، تجارت خارجی  و خلاصه همه چيز بودند تا اقتصادی   ککردن صنايع، معادن، بان
  شبيه بلوک شرق بنا نهند، که همان اقتصاد بلوک شرق در حال فروپاشی بود. 

  
اين حکومت بی تجربه از سوی اقليت های قومی و با تحريک همان گروه های  

ف ديگر توان و رفشار بود و از ط  تحتشوروی)  اتحاد جماهير  چپ رو (و البته  
بود و نه    "وابسته به امپرياليسم"ه  نحکومت جديد  تجربه اداره حکومت را هم نداشت.  

اين و  هنوز هست. جالب  هم رژيم حاکم  آهم  ست که  اساسا حامل  اپوزيسيون  ن، که 
  .و مستبد بودند ماميت خواهبود، هر دو ت چپیانديشه 

  
با حکومت جديد  يارويی مسلحانه  لاب، گروه های چريکی تدارک رواز فردای انق

به   عمدا سمت و سوی تحولات راائن نشان می دهد که آن ها،  همه قررا می ديدند و  
اهان فرصت بودند. گروه وآن سمت هدايت کردند ولی برای جذب نيروی بيشتر، خ

و تنها بر سر قدرت جنگ داشتند.    ، هيچ ايده ای از توسعه جامعه نداشته یهای چپ
بستگی به تحليل هر نيروی سياسی از   اسلامی  انتخاب مشی مسلحانه عليه حکومت

ستم    جديد  حکومتماهيت   رفع  خواهان  مبارزاتشان،  خصلت  به  بنا  کردها  داشت. 
. از ديد بسته گروه های مسلح  خودمختار بود  یمضاعف از ملت خود و ايجاد حکومت

ی استعمارگر محسوب می  مت غيرخودی و به عبارتو ککرد، حکومت تهران يک ح
مسلحانه پيش رفته و مورد حمايت مردم کرد    بارزه ملی آن ها می توانستشد و لذا م

  (فعلا به درست يا غلط بودن اين برداشت کاری ندارم).   !هم قرار بگيرد
  

ه وارد زمان  ران (مذهبی و غيرمذهبی) با ديد زمان شايمجموعا جنبش چپ ا
را درک نکرد. با اين تحليل که   های فاحش دو دوراناوت شد و تف  ١٣۵٧  پس از انقلاب

، عملا خصلت است  "اده صاف کن بازگشت امپرياليسمج"خمينی    حکومت آيت الله 
حکومت ت ن تحليلی از ماهيضداستعماری به مبارزه خود داد. طبيعی است که با چني

و مشی مناسبی هم برگزيد. شرکت    برقرار کرد   آن ، نمی توان رابطه درستی با  جديد
هم صرفا شکلک در آوردن و بازی با    ١٣۶٠تا سال  فعاليت سياسی مسالمت آميز   رد

و فقط برای خريدن زمان  چرا که اساسا زوايه ديد چنين مخالفتی، انحرافی    بود  کلمات
  .بود
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از همان    خلق   ، مجاهدين۵٧انقلاب    ازدر شرايط  حساس و بحرانی ايران پس  
خمينی را متهم به انحصار طلبی    ، آيت هللانقلاب ازل پس  وآغاز، و در دو سال نيم ا

د  می کردند ولی در آن زمان سخنی از پيشنهادات و ملاقات های پنهان خود با احم
دشان،  ووردند. بر اساس گفته های بعدی خرفسنجانی به زبان نمی آهاشمی  خمينی و  

قدرت را خمينی حاضر بود بخشی از قدرت را با آن ها شريک شود ولی رجوی تمام  
از آن پس هم،    "يا هيچی.  يا همه اش" ص می گفت:  ي ل کودکان حرمث  می خواست و

است.    مله دعوايش با ديگر جريانات اپوزيسيون خارج، بر سر همين ج  وتمام جنگ  
کرد و به دور تشکيلات سيم خاردار کشيد   او همچون استالين، با همه عمدا قطب بندی

بلوک شرق کشورهای  ن نفوذ کند. اين شيوه ها را  ا نه کسی برود و نه ايده ای به آت
و دست آخر با دستان خود به پاره کردن سيم خاردار و خراب   ندکرده بود  آزمايشقبلا  

  .ندکردن ديوارهای بتونی پرداخت
  

المثل مجاهدين خلق پس   فی  پاينکه  را  ايروزی  از  اولين اطلاعيه خود  نقلاب 
ـ نظامی"  آن، به خوبی  کردندنامگذاری    " سياسی  با  آن ها  اين گفته است که    شاهد 

کش آمادگی  و ، تنها ریشدند و کار سياس   حکومت جديداطلاعيه، وارد مقابله نظامی با  
انتشار اطلاعيه های سياسی  لازم به يادآوری است که  برای ورود به عمل نظامی بود.  

مان شاه، اغلب برای اعلام ضربات نظامی چريکی به در ز  ٢٠ـ نظامی تا شماره  
اويه تاريک از تاريخ معاصر به کار می رفت. با روشن شدن اين ز  تگاه پليسی شاهدس

و  "فاز سياسی!"ايران، می توان تمام عملکرد های بعدی اين جريان در به اصطلاح 
يت  لدر آن سال ها فعاخلق  کرد. همه کسانی که با ستادهای مجاهدين    آن را تبيين  ازپس  
  فاصله چند ماه بود.  هه دائم سخن از شروع درگيری مسلحانه ب ند می دانند ککردمی 

  
و اوهام خود سير می کردند و الان می توان گفت انحصار   تخيلاتآن ها در  

راه حل آن    . در نقطه مقابلمه قدرت را می خواستهطلب اصلی، رجوی بود که  
 خش سرنسخه بدل ارتان بود که در واقع،  يت سپاه پاسداروخمينی، تق آيت الله  موقع  

از، استراتژی خود را بر تقابل مسلحانه و چوب شوروی سابق است. آن ها که از آغ
مهدی ای توسعه  همه  گذاشتن لای چرخ توسعه جامعه و چه بسا تلاش در توقف برنا

يده  سان گذاشته بودند، به آزمايشی که مدت دو سال و نيم تدارکش را می ديدند، ربازرگ
  .ندکرد باد کاشته  طوفان برداشتو 
  

نيروسا   ١٨ پرسيد  توان  می  بعد  می  هل  چه موضعی  موقع  آن  در  سياسی  ای 
صادراتی (و چه بسا    نظريه هایبايست اتخاذ می کردند؟ اگر همه چيز را بر اساس  

در آن زمان) در کسب قدرت سياسی نمی ، رهبر شوروی  تکاليف تعيين شده برژنف
ديدند، آيا نمی شد يک دولت ائتلاف ملی برای شرکت در توسعه بر پا کرد؟ آيا حرکت 

برای تسخير مواضع قدرت چوب لای چرخ ، همان آغاز ازبنی صدر درست بود که 
  بازرگان می گذاشت؟مهدی دولت 
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عليرغم ادعای    ، خلق  قدم که چپ ايران و بخصوص مجاهدين بندی، معت  در جمع
و    قيب راه حل مسالمت آميز برای حل بحران جامعه نبودندعبعدی خود، هيچ گاه درت

حکومت اسلامی اعتقاد کاذب به اين که    پس از انقلاب و  فهم تغيير دوران  به دليل عدم
خمينی سارق انقلاب است آيت الله به قدرت رسيده و  "با ساخت و پاخت امپرياليستی " 

می چرخيد و   " راه رشد ضد استثماری" ا بود اوضاع به سمت  هو اگر قدرت دست آن  
وارد   ...و  "رسيدميانقلاب با قهر به پيروزی  " می شد، و    " جامعه بی طبقه توحيدی" 

ای  صحنه سياسی ايران شدند ولی هدفشان فعاليت سياسی مسالمت آميز نبود. آن ها بر
خمينی  آيت الله  دانست که مدتی فريب    یيرو( که مسعود رجوی نيروهای خود مجذب ن

د و سپس  مسلح کن  ،يلات خود را بگستراندتا تشک   داشت  را خورده بودند) به زمان نياز
شود. آن ها واقعا ساده لوحانه فکر می کردند که ظرف سه ماه رژيم  نظامی  وارد عمل  

شده  کشور ست خوش نشين خارج هاکرد و با اين ديد سال را سرنگون خواهنداسلامی 
  اند.
  

ساله    ١٨عملکرد    ر بازنگری امروز و پس از بررسی ماهيت وداز اين جهت  
دولت    ان، در قبول مسئوليتبازرگمهدی  معتقدم حرکت زنده ياد مهندس  ،  گروهاين  

  و عميقا از موضع خيرخواهی   لانهووزانه، مسئلسموقت، اقدامی شجاعانه، صادقانه، د
بود. اتهام سازشکار به او که اساسا توسط    و برای شرکت فعال در توسعه جامعه ايران

ترويج می شد، صرفا عامل  خلق و ساير گروههای چپ نما  حزب توده و مجاهدين  
سياسی ايران با عملکردهای چپ   بود. نيروهای  حکومتفشار برای خارج کرن او از  

  خمينی را به سمت مواضع خشونت گرايانه هل دادند. آيت الله روانه خويش عملا 
  

ت مسلحانه گروه های قومی همچون کردها پرداخته نشده ادر مبحث فوق به اقدام
تر به شورش های  بود و بيش  نظريه مدون شده دون  است چون اين اقدامات از پايه ب

تا يک مبارزه مسلحانه با استراتژی    شتنداستعماری شباهت دا  آن هم از  نوع ضد  ،قومی
  و تاکتيک مدون شده.

  
  "مسلحانه" مترسک 
و  بالا قدرت  کشاکش  جرياناتخره  در   خواست  و  حکومت  در  طلب  خشونت 

  ن و سپس آغاز موج ترورهای مجاهدي  ١٣۶٠اپوزيسيون منجر به کشتار سی خرداد  
  گرديد. اسلامی از سران حکومت  خلق

  
مجاهدين تبليغات گوشخراشی راه می اندازند    همه ساله در سالگرد سی خرداد،

ناپذير  "و می گويند:   به    "ناپذير است.  دتير تردي  ٧"  "ست،اسی خرداد ترديد  اولا 
می تواند تراوش کند چون    ی استبدادی انديشه ها   زتنها ا  " ناپذير   ترديد" ارگيری واژه  ک

ای ما  هکه مورد شک نباشد و تمام باور  در دنيای متمدن امروز هيچ پديده ای نيست
 ی و مواجه با موج تغييرات هستند. اين امواج خروشان تغيير تحول، بر پايه شکبنس

طلق انديشی است. ثانيا با اين شعار و تکرار  مشکستن و مبارزه با يقين های قلابی و 
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بودن  درست  سعی دارد مانع گشايش بحث و تبادل نظر حول    گروههمه ساله آن، اين  
شود. به عبارتی با اين شعار    ۶٠-۵٧  نبودن استراتژی خود در سال هایدرست  يا  
که اذهان ساده انديش را محصور کرده تا جرأت نزديک شدن   خلق شده است  "ويیتاب"

  به اين تابو را پيدا نکنند. 
  

از هيچ چيز به اندازه از دست دادن فضای رعب و وحشت   استبدادی  يک جريان
خالی تنها برای حفظ تابو و ايجاد  در اطرافيان نگران نيست. تکرار اين شعارهای تو

  وحشت از نزديک شدن به آن هاست. 
  

حکومت گينی بر  مشوک سه  ١٣۶٠تير    ٧انفجار حزب جمهوری اسلامی در  
شوروی، آمريکا را اتحاد جماهير  حکومت    . جالب اينکه بلافاصلهبود  نوپای اسلامی

اقدام مجاهدين   ٨٤منشاء انفجار اعلام کرد. ، هيچ کمکی به خودشان نکرد  خلق  اين 
  از سران رژيم   و بخش مهمی  نمودبلکه ناخواسته کمک بزرگی به استراتژی شوروی  

  بهشتی) را از صحنه خارجحجت الاسلام  غرب گرا (  يانبه خصوص سردمدار جر
ت و  تسلط  برای  را  تسل  نيايت جروقنموده و زمينه  و  طلب و شرق گرا  ط خشونت 

  احتمالی حزب توده فراهم کرد.  
  
به کار رفته در    جرم شناسی آمريکا مشخص شد که بمبسسات  تحقيقات مؤ  در   

از نوع  حزب  انفجار مقر   تازگی    بوده است  "گاز متراکم"جمهوری اسلامی  به  که 
توسط آمريکايی ها کشف شده بود ولی شوروی توانسته بودند به آن دست يايند. ساختن 

فرمول پيچيده مطلقا در توان يک گروه چريکی نبوده است و تنها    نچنان بمبی با آ
لازم به توضيح است که مسعود   .  امکان، رسيدن آن از طريق شوروی به مجاهدين بود

  فن آوری   ه در جلسات خصوصی در پاريس تأييد کرده بود ک  ١٣۶٠رجوی در سال  
آمريکا را متهم    اين انفجار را در اختيار ندشته است. دليل اين که شوروی بلافاصله

در   "گاز متراکم"د که بگويد فقط آمريکا  وداشتن در انفجار می کند، همين ببه دست  
که آيا وعده رسيدن چند ماهه به قدرت هم از    اختيار داشته است. سؤال مهم انيست

  بمب سازان داده شده بود؟طريق همان 
  

ج بخش وو خر  ١٣۶٠از کشور در مرداد ماه  رجوی به خارج  مسعود  با فرار  
مبارزه مسلحانه مورد ادعايی   ١٣۶١سال  پايان  تا    از کشور  اين گروهمهمی از اعضا  

ماه دوام نياورد    ١۴بيش از    ،را سرنگون کند  اسلامیماهه حکومت    که می بايست سه
را به حساب خفقان    ١٣۶١اوليه خود در سال   ناکامی گروهميد. اين  اشکست انج  هو ب

و ضمن شروع عمليات مرزی در   می گذاشتبيش از حد و جنگ ايران و عراق  
داخل  و همزمان به    کردستان عراق، اقدام به تربيت چريک برای اعزام به شهرها نمود

و    بارز شد  ۶٣ترور خط و خطوط داد. شکست اين اقدام نيز در سال    یکشور برا
 

 ١١۶، ص ١٩٨۴لندن،   A. Yodfat نوشته Sovet Union and Revolutionary Iranکتاب  ٨٤
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دوم    ناکامیبلاتکليفی تمام سازمان را فرا گرفت. ولی به جای اين که اين    سکوت و
را جنگ خارجی و اختناق ناشی از    بگذارند، مشکل  د را نيز به حساب شيوه غلط خو

برای خفه کردآ نموده و  ارزيابی  درونی  ن  اعتراضات  يابنده  نمايشات ن موج رشد 
  .نداختبه راه ارا  ١٣۶٣در اسفند  "ايدئولوژيکانقلاب "مسخره 

  
هميش مسلحانهبحث  مبارزه  مورد  در  مبارزه   گی  آيا  که  بوده  اين  به  مربوط 

مبارزه چريکی صرفا برای شکستن   مسلحانه تاکتيک است يا استراتژی، بدين معنا که
وت اجتماعی، گشودن فضای سياسی و وارد کردن مردم به صحنه است يا اينکه رخ

داد. ادامه  به مقصود  تا رسيدن  ياد مسعود     قرار است به همان شيوه  قول زنده  به 
مگر"   احمدزاده، کند  انقلاب  به  دعوت  تواند  نمی  طبقه   پيشاهنگ  اکثريت  که  آن 

به  خلق    مجاهدين    ٨٥. " شدريت مردم را بالفعل پشت سر خود داشته باپيشاهنگ و اکث
آن نشدند   نظری حولاين سؤال هيچ گاه پاسخ روشن ندادند و اصلا هيچ گاه وارد بحث  

و   ۶١-۶٠که در مرحله جنگ چريکی بين سال های    بر می آيد  ولی از قرائن چنين
انتظار ورود عنصر اجتماعی و    ،کنترل از راه دور  و  ۶۴-۶٣سپس در سال های  

  بی تفاوتی اجتماعی مواجه گرديدند.   و مورد باتند ولی در هر دتقبال مردمی را داشسا
  

غلط رهبری مجاهدين   اتخاذ   حکومتماهيت    زاخلق  تحليل  به  اسلامی منجر 
اگر در زمان شاه، آن هم برای يک مدت کوتاه، بخشی    ندو فکر می کردشی غلط شد  م

تاريخ  خمينی هم  آيت الله  از آن پرداختند، در زمان    روشنفکران مذهبی به حمايت  از
در  ردند که  وروی آشد. سپس به تشکيل يک ارتش کلاسيک در عراق    اهدوتکرار خ

واقع اين معنا را داشت که از ادعای پيشتازی مبارزه فاصله گرفته و تبديل به قيم مردم  
اند، شده  در  ايران  آنچه  های  پيام  از  يکی  که  اين  سا  کما  انقلاب "  ۶٣  ل پايان 

دستور  ن  "ايدئولوژيک حامل  راديويی  تبليغات  تمام  پس  آن  از  بود.  همين  شد،  اميده 
ادارن باقی مانده بود که تا آن موقع فکر می کردند  وتمام ه  هباز داخل کشور  خروج  

  بمانند تا مجاهدين از راه برسند. 
  

که چيزی جز همان تشکيلات مجاهدين نبود،    "ارتش آزادی بخش ملی"تشکيل  
واقع تعيين سرنوشت مردم بدون حضور آن ها بود. از نظر آن ها از آن پس هر    در

کس در داخل مانده بود اهل مبارزه نبوده و تمامی مشروعيت مبارزه به خارج چرخيد  
شکستن فضای  "و در واقع قاعده هرم مبارزه تغيير مکان داد. از آن پس ديگر خط  

منتفی شد و نخبه گرايی نقش محوری به خود    "اختناق برای ورود عنصر اجتماعی!
گرفت. (فعلا به نتايج منفی فکری، تشکيلاتی و مالی اين نخبه گرايی نمی پردازم). 

که فعاليت حاشيه ای و    ار  با اصرار تمام عناصر مرتبط با خود  گروهجالب اينکه اين  
يا مستقل در داخل کشور داشتند از ايران خارج کرده و به عراق می برد تا امکان 

  بازگشتشان به کشور بسوزد. 
 

 ١۵٩-١۵٨فحات هم استراتژی، هم تاکتيک، ص  :مبارزه مسلحانه ٨٥
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، مسعود رجوی ١٣٨٨در مرداد ماه    "جاويدان  فروغ"مليات  عدر    ناکامیپس از  
به عنوان   را  نخبه گرايی  بلکه کمبود  نبرد  را زير سؤال  غلط بودن مشی مسلحانه 

به سمت تبديل شدن به يک ملی"    ارتش آزادی بخش" ضعف قلمداد کرد. از آن پس  
و با از دست دادن    رفتاتکا بيش از حد به جنگ افزار    با  و  ارتش کوچک کلاسيک

سپس ديوان    . تر به ابزار جنگی احساس نياز می کردمستمر نيروی انسانی، هر چه بيش
  د ر کنار آن ها خوديخته و  رافسار گ  و پاش  ج و مرج، ريختکمرشکن، هر  سالاری

  ستايی، پوشش خود قيم بينی شد.
  

است که جمله معروف   در ميان مردماوطلبانه و  دمبارزه برای آزادی يک امر  
به صورت   ورد. وقتی اين  موضوع در خارج مرزهابه ياد می آ  را  "و درياماهی  "

ويانه درآمد، همچون هر  ديدی ماجراج  سازماندهی صرفا نظامی و  حرفه ای، آن هم با
ق بگير تربيت می شوند قوعده ای ح  .ز، منجر به فساد می شودستم اداری متمرکسي

مادی دارند و لذا برای رفع حوائج آن ها و ديگر مخارج سنگين، بايد از   که نيازهای
حانه فرو می ريزد. ل بهره جست وگرنه شبح مبارزه مسلهر شيوه ای برای کسب پو

سران گروه های مسلح به تنهايی ارزشی ندارند و تنها در شرايطی می توانند عرض 
  نمايشی از قدرت داشته و عده ای پيرو و حامی را به بيننده عرضه کنند.  هاندام کنند ک

  
رجوی، قصدم اثبات   مسعودورود به جزئيات مناسبات ارتش خصوصی    بدون

 بود وبرو ن استعماگر رکه جامعه ايران پس از انفلاب با يک قدرت    اين فرصيه است
اجراجويی  اعی نيازمند سلاح باشد و در واقع اين ممکه برای کسب آزادی و عدالت اجت

عی منجر  اای تحول مسالمت آميز و انفعال عنصر اجتمضف   نها به نحوی به بسته شد 
ه تحولات  ما (مجاهدين) را" م می کرد که:  شد. رجوی بارها در سخنرانی هايش اعلا

مصرف بيشتر  نمايی    دوخ  نگرچه اي  " (نقل به مضمون)کرده ايم.  مسدودايران را  
از چنين شبحی  ولی جناح سرکوبگر و خشونت طلب حکومت  شتتبليغات خارجی دا

  خوبی بهره برد. به
  

فحاشی نسبت به   تحول مسالمت آميز و انواع و اقسام  نظريهم به طرفداران  اتها
تبليغی و سياسی قضيه است ولی در عمل اگر فضای کنش و واکنش    وکشرآنان صرفا  

دست   استفاده از عناصر مسخ شده فرقه خود،مسالمت جويانه فراهم آيد وی احتمالا با  
 .بکشاند  رل خشونت بام به عکس الع   را  هر اقدام خشونت بازی خواهد زد تا حکومت  هب

  ندارد. "هرج و مرج طلبی"و  "آنارشيسم"اين نگرش معنايی جز 
  

توان  که نيرويی بگويد: نمی شجاعت می خواست ١٣۶٠در سال های اول دهه 
ر قليل بودند کسانی که  بسيا  .گرفت  یبرپايی دمکراسی را يک   و فرو افتادن حکومت  

مقابل   بران وو    وعدهدر  احساسات  در يگ عيدهای  دمکراسی  که راه  بدارند  اعلام  ز، 
يت سياسی اپوزيسيون در وهله نخست  ايران راهی است طولانی و تا هنگامی که ذهن

استقرار دمکراسی ممکن و و سپس بخش مه  تغيير نکند  از طرفداران حاکميت  می 
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  ميسر نيست. 
  

با انتخاب مشی خشونت  اين گروه و برخی محافل چپ  ربه نظر من  ،  یتوسط 
نمی  ناکامیجز  یترنوشکه س دبوسياسی عی ماجراجويی کور برای تسخير قدرت ون

باشد داشته  اجنبی برای تشکيل يک به اصطلاح    .  توانست  به  ارتش "توسل جستن 
. با استفاده از اين  بود  ناکامیاين  ی صرفا سرپوش  ـ بعث   وع روسیاز ن  "کلاسيک!

ی در راه پيشرفت مبارزه مسالمت سال است بن بست  ١۵مدت    Made in USSRحربه  
روشن است که    .ل دمکراتيک نچرخدوشرايط جامعه به سمت تح  تا  جاد شدهييز اآم

ن در داخل  جريان متمايل به آ  اولين بازنده يک تحول دمکراتيک در ايران، روسيه و 
  د بود.نايران خواه حکومت

  
  کابوس حمام خون 

بود و شعارهای فريبنده گروه    ن به بيرون مرزهايتا زمانی که چشم مردم فلسط
ديده نمی شد   فلسطين های مسلح را باور کرده بودند، حرکتی در داخل مناطق اشغالی  

و هر کس هم قصد مبارزه داشت می بايست ملاء اجتماعی خود را ترک گفته و به 
 ضيان وال هرازگاهی ناريدر سوريه و لبنان بپيوندد. اسرائفلسطينی  گروه های مسلح  
و لبنان می  و آن ها را روانه اردن    کردهاج  مناطق اشغالی اخر  از فعالين سياسی را  

وج قطعی عرفات و نفرات خر  هاسرائيل به بيروت، که منجر ب  ١٣۶٢کرد. حمله سال  
اين کشور شد، اگر چه در کوتاه مدت يک پيروزی نظامی برای اسرائيل    ز مسلح اش ا

سال    ١۵گرديد چرا که در طول   متما  ين کشورمحسوب می شد ولی نهايتا به ضرر ا
اولين عم الفتح در سال  ل(از  آزادی بخش در  ١٣۴۶يات  ) شبح حضور يک نيروی 

اشغالی گرديده   یااميد کاذب در مردم داخل سرزمين هبيرون مرزهای اسرائيل، باعث  
  .بود
  

و آشکار شدن ناتوانی   ١٣۶٢ای مسلح در لبنان در سال  هبا تعطيل دکان گروه  
  مردم خود به پا خاسته های اشغالی،  مطلق اين جريانات برای کسب آزادی سرزمين  

عرفات به تونس و پراکنده شدن ياسر  پس انتقال مقر فعاليت     .و انتفاضه شروع شد
 ، کليه فعاليت های نظامی برون مرزیعناصر مسلح او در چند کشور عربی و تعطيل  

ی دست زد تا فلسطينی های بيرون مناطق  به فعاليت گسترده سياسی ـ اجتماع  عرفات
ه سمت تشکيل پارلمان فلسطن  اشغالی را در امر مبارزه شريک سازد و با اين ديد ب

برخلاف رهبری مجاهدين  و. اهمت گمارد )١٣۶٩الجزاير، ارديبهشت در عيد (در تب
امر ابايی نداشت اعلام نمايد   ل کشورش بود و برای اينصادقانه به دنبال گشودن مشک 

ين طان تمامی مردم فلسرد انتقاد نمايندگوخود موفق نشده است و م  که در استراتژی
  . قرار گيرد

  
اسرائيل برای سهيم مرزهای  از اين نقطه بود که فعاليت سياسی اعراب درون  

شهرون عنوان  به  قدرت،  در  اسرائيلشدن  گرديد  دان  ژوئن    آغاز  از  اولين    ٨٧و 
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برای کسب تسهيلات آموزشی شروع شد.   "نظاره"نفره مردم شهر    ١۵٠٠تظاهرات  
که انتفاضه در مناطق اشغالی آغاز شد،    ١٩٨٨دسامبر    ٩-٨ا روزهای  ت    از اين تاريخ

درون   در  اجتماعی  برابری  حق  طلب  و  سياسی  آميز  مسالمت  مبارزات  از  موجی 
بيرون مرزها  با رهبران  ارتباطی  هيچ  که  پی گرفته شد  اعراب  به وسيله  اسرائيل 

   ٨٦نداشت.
  

پايان بزرگ    ز، پس افلسطين  د شدن انرژی مبارزاتی مردمآغاز انتفاضه و آزا
دادن ها، يک بار ديگر مضر بودن فعاليت   نمايی های گروه های مسلح و اميد کاذب

مرز بيرون  گر  یمسلحانه  چنين  رساند.  اثبات  به  دولت  را  دست  آلت  تنها  هايی  وه 
اسرائيل به افرادی مانند ژنرال    بعدا برخی از کارشناسان امنيتی.   ندبودميزبان خود  

عرفات را به  ياسر  محاصره قوای مسلح    و  ريل شارون، که رهبری حمله به بيروتآ
ی با يک ديد صرفا نظامی به قضيه نگاه کرده و عهده داشت، ايراد می گرفتند که و

  د شت. اين کارشناسان معتقد بوسياسی و اجتماعی بعدی اين عمل تحليلی ندااز عواقب  
که حملات پراکنده اين گروه های مسلح قابل کنترل بود، ولی قيام عمومی مردم را  

  کرد. نمی شد کنترل
  

(که جناح سرکوبگر و خشونت طلب است) همين   يرانيک جناح از حکومت ا
ايرانی مستقر در عراق دا را در مورد گروه های مسلح  تا    بودو معتقد    شتتحليل 

، از ترس  بوندطبعا مورد حمايت روسيه    زمانی که آن ها زير سايه صدام حسين و
نمی شد. (فعلا به    عی وارد صحنهايدنشان، عنصر اجتمسورود آن ها و به قدرت ر

ب آن ها  طل  غلط يا درست بودن تحليل آن ها کاری نداريم) در واقع اين جناح خشونت
اطمينان خود بر باارا سوپاپ  به  فسی و حواله همه مخالرزی توجيه تورهای  ها  ت 

  . ست! می دان"منافقين"
  

بندی نهايی، ماجراجويی کور اين گروه ها عامل بخشی از هراس مردم    جمع  رد
را از تغييرات سياسی احتمالی در ايران شد چون به خوبی ماهيت خشونت گرای آنها  

، مجددا شاهد حمام خون  یسال خونريز  ٢۵طی    می شناسند و حاضر نيستند پس از
ی طبقه توحيد  عه بیمجا "ين  ی رسيدن به جهنمی تحت عنوان دروغديگر، آن هم برا

  پس بايد حقيقت را به مردم گفت که:  نشوند. از اي" 
  

ـ شيوه کسب قدرت سياسی در برابر حکومتی که وابسته به يک کشور خارجی  ١
  نيست، تنها و تنها از طريق مسالمت آميز است.

  
های مسلح ايرانی مستقر در عراق    ـ ارتش آزادی بخش مجاهدين و ديگر گروه٢   

 
٨٦ l srae’Iarable d La minorite "تز دکترای " اقليت عرب در اسرائيل،BarrendaIsalas    ،

 ، مرکز تحقيقات ژئوپوليتيک دانشگاه پاريس ١٩٩۴
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  جديت فوران می کند. ملکرد آنها عدمع سرسراو از  ی بيش نسيتنداساسا تبليغ
  

انه، اين شيوه بدون حضور مردم،  ـ با فرض نامحتمل بودن قبول مشی مسلح٣
  جز آنارشيسم کور و ماجراجويی (اوانتوريسم) نيست.   یچيز  ن مرزها،رويهم از ب  آن
  

اپوزشخ  حکومتـ  ۴ از  استقبال می کند چرا که  سيون خشونت گرا  يونت گرا 
سال قبل    ١۵به بهانه چريک بازی های    امنيتیبازرسی و گشت های    تمامی تورهای

  . آنها در خارج از کشورمجاهدين برپاست و نه به بهانه حضور انفعالی و تبليغی 
  

مسعود رجوی مدعی بود که با تغيير ايدئولوژی اعضا سازمان    ١٣۶۴در سال  
کاری خواهد حکومت اسلامی    نگ باجو مجهز کردن آن ها به موتورهای قوی برای  

گشت روی ماشه نه تنها نمی  سال بعد ان  ١١   ٨٧روی ماشه نلرزد.   کرد که انگشت
  .خودی را نشانه می گيرد هه سينک للرزد ب

  
  انديشی  ايستانگری نتيجه ايستا

هستی در حال تحول هستند و يا   یاعی همچون همه پديده هامه پديده های اجتمه
و نه بودن. نظام های سياسی و حکومت ها    به قول مارکس، جهان در حال شدن است

می باشند،   و مستمرا در حال تغيير و تحولين قانونمندی عام مستثنی نيستند  نيز از ا
خفيف صورت پذيرد. ولی، نه تنها در   طنی و با نمود بيرونیاحتی اگر اين تغييرات ب

هم ديدگاه ها و جهان    ماميت خواه بلکه در اپوزيسيون های ت  ماميت خواهحکومت های ت 
قادرند از تحول مصون    خود  بستن حصارهای   با  فکر می کنندبينی ها ايستا هستند و  

می کشاند تنها برای يک    "کيست"آميب ها که در موقع خطر به دور خود    بمانند. حتی
هيچ آميبی قادر نيست در برابر هر نوع   ينکار ار می کنند.مقطع کوتاه تا رفع خطر ا

  ضد خطر ايجاد کند. "کيست"خطری 
  

جامعه ايران نيز عليرغم ظاهر سرکوب شده اش شديدا در حال تحول و دگرگونی  
داشته    ۵٧است. نسل جديد جامعه ايران نه زمان شاه را ديده و نه نقشی در انقلاب  

ی نمی تواند ناتوانی ها و نارسايی های  خود  مت گرسال هيچ حکو  ١٨است. پس از 
 اسلامی   روند توسعه جامعه را به حکومت شاه نسبت دهد ولی سران حکومت  ناکامیو  

همه نارسايی   .ردگی آمريکا: استکبار جهانی به سرککماکان يک بهانه را حفظ کرده اند
کرد و تمام تقصيرها    ا مصادره هها و ندانم کاری ها را می توان و بايد به بيرون مرز

اختصاص    يم و ياررا به گردن آمريکا انداخت. حال اگر اين کشور هم با برقراری تح
  . بهتر چه هدادن پول برای سرنگونی سمبليک آن، بهانه کافی فراهم نمود ک

  
اينست که بخ يکی داخلی و    ،اعظم حکومت به دو دشمن نياز دارد   شواقعيت 
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است که هر   "منافقين" ديگری خارجی. دشمن داخلی که صرفا جنبه تبليغاتی دارد،  
است. همين    "استکبار جهانی"تی در حفره آن جا می گيرد، و دشمن خارجی  نوع مخالف

چپ منفرد  و  متوهم  های  گروه  مورد  در  هم  يا   یمنطق  مذهبی  چپ  از  بازمانده  و 
تاريخ   که  اين  (عليرغم  بقايشان  و  که عصاره وجود  به چشم می خورد  غيرمذهبی 

عنصر    ١٨صرفشان  م بر   ( شده  سپری  مفرط"سال  توضيح    "توهم  است.  سوار 
و بی    ط مستقيم با انفعاللازم است چون اين مسأله ارتبا "توهم مفرط"بيسشتری حول  

  سياسيون در تبعيد نيز دارد:   عملی
  

هستيم که به دليل از  در شرايط خارج از کشور با يک اپوزيسيون ايستا مواجه  
دست دادن روح و تحرک خويش، جامعه و حکومت را هم ايستا می بيند و به ارزش 

سال پيش خود چسبيده است. يعنی اين اپوزيسيون از يک   ١۵-٢٠نگرش های    ها و
برد. بخشی از آن می گويد: سی سال پيش ما گفتيم راه مسلحانه   رنج می  "توهم مفرط"

 ا همواره بر سر حرف خودمان هستيم. يعنی واقعيت بايد با حرف م  است ودرست  
ر عناصاثبات گرايی  واقعيت. مشی مسلحانه تنها عامل ارضاء    مطابقت کند نه ما با

کنند با يک جهش قادرند بر همه مسائل و    یعجول و سطحی نگری است که فکر م
ی بی  ها و شاخ و برگ هائق آمده و به يکباره تمامی ريشه  مشکلات يک جامعه فا

  عدالتی را محو و نابود سازند.
  

ر او اساس رفتار انسان  مشهور است. به نظ  "جورج مورل"  نظريهدر اين رابطه  
به حرکت درآورد.    عقل نمی توان  معتقد است که انسان را با  است. وی   "توهم"بر پايه  

است، ضروری است   حرکت نه بر عقل بلکه بر    ینظر به اين که اساس هر ايدئولوژ
پيدا  کرد تا انسان متوهم به حرکت در آيد. در اواخر قرن نوزدهم    دارويی  محرک و

اوايل قرن بيستم سوسياليست ها نتوانستند با توسل به منافع پرولتاريا آن ها را به    و
و دشمن   "هجامعه بی طبق"نام    حرکت در آورند ولی کمونيست ها با پراکندن توهمی به

تراشی های پياپی، موفق به حرکت در آوردن روشنفکران شدند که خود را نماينده 
استالين، زمانی عريان شدند  المثل در زمان    طبقه کارگر می دانستند. اما مشکلات، فی

د  "ماتتوه"که   تجديد    رفروريختند.  شد:  پديدار  جريان  دو  زدايی  توهم  اين  بطن 
وعی می توانست توهم آفرين هم به ن. البته تجديد نظر طلبی  انفعال طلبینظرطلبی و  
مبنای همان باورهای دروغين ، توهم ديگری سوار می شد که مشابه آن باشد چرا که  

    .شدمشاهده در اتحاد جماهير شوروی را در زمان خروشچف 
  

کرد   هاهدشموح می توان نتايج توهم زدايی را  در مبارزات چريکی ايران به وض
ز عنصر روشنفکری و سوء ، به دليل خالی بودن اخلق  و در مورد خاص مجاهدين

د پيون  "اعتماد مطلق"با عنصر    "توهم مفرط"احساسات مذهبی، عنصر    زاستفاده ا
و مسخ شدن عناصری گرديد که يک روز برای آزادی    خورد که منجر به اضمحلال

سال ها، تبديل به عناصری   ند ولی پس ازوارد صحنه سياسی شداجتماعی  و عدالت  
  بی اراده و منفعل گرديدند. 
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به    "توهم مفرط"رفع   د  انفعالمنجر  آنميان جدا  رگسترده  و رفع   شد  شدگان 

د. يعنی گرديمنجر به عکس العمل های خشن، افشاگری و پرخاشگری    "اعتماد مطلق"
روی  شگری  ابه جای تحليل علمی از توهم قبلی خود، به پرخ  عناصر جدا شده از آن 

ی توان گفت که ساختار توهم حفظ شد ولی تغيير شکل داد. به  به عبارتی مآوردند.   
يک مرز جغرافيايی (ايران ) و پيوند مستقيم   من اين توهم مفرط تنها با عبور ازنظر 

و هر قابل شکستن است    ملموس جامعهارزش های  و  اجتماعی  و بی واسطه با ملاء  
تأثير توهم،  های  پايه  دليل حاکميت  به  مرزها،  بيرون  در  نخواهد   ريشه  تلاشی  ای 

  داشت.
  

  خشونت در گفتار و نوشتار 
بلکه نمود   فرهنگ خشونت گرايی تنها در خشونت فيريکی خلاصه نمی شود 

آن در خش فيزيکی خشونت  منت کلاوبارز  کلامی  ی است. مبنای ورود به خشونت 
خونی   ده وشناشگری به يگديگر با هم گلاويز  است. هيچ گاه دو فرد بدون مدتی پرخ

و    کلمات  ريخته نمی شود. در ميان سياسيون و يا مدعيان فعاليت سياسی وقتی حرمت
بازار تقليل می يابد، می توان پذيرفت   و  واژه های سياسی تا حد کلمات زشت کوچه

که تنها عناصر لمپن جامعه را، که لباس فعاليت سياسی به تن کرده اند، ارضا می  
  کند.

  
تغيير جا فعاليت خردگرايانه،  فعاليت سياسی برای  تدمعه يک  يجی  رآگاهانه و 

  در ادعاهای گروه های چپ و چپ نما   انه است.گ بي  "توهم"حساسات و  ااست که با  
فرهنگ نوينی در جامعه نوين و    چنين مطرح می شود که خواهان برپايی مناسبات

نت ومملو از فرهنگ خش ولی وقتی به نوشته های آن ها مراجعه می کنيدخود هستند 
واژه است  بار و  رکيک  کلمات  و  اند. چنين    ها  پيچيده شده  در زرورق سياسی  که 

گی هيچ گاه از عناصر و گروه های معتقد به مبارزه مسالمت آميز مشاهده نمی فرهن
(اعم از مذهبی و يا غيرمذهبی) مروج فرهنگ سياسی   یتنها گروه های چپ  .  شود

  منحط در جامعه بوده اند. 
  

به دليل خصلت فعاليت خود، که در ارتباط مستقيم و    جوک جريان مسالمت  ي
آشکار با ملاء اجتماعی است، نمی تواند از عکس العمل منفی فرهنگ سياسی منحط  

مخفی    د. اما گروه های ماجراجو و خود قيم بين، ولی بريده از مردم وماندر امان ب
آن ها به    دخوتأثير مثبت يا منفی از اجتماع    ، شده دراتاق های دربسته نمی گيرند. 

کی  ي  که  نفی واقعيت رسيده و خود را عين واقعيت می پندارند. مشهور است  نحوی به
ه می ديد واقعيات با يافته های ذهنی او مطابقت نمی کرد، می گفت:  از فلاسفه، وقتی ک

  "!وای به حال واقعيت"
  

  . ز خصائص وجودی هر ايدئولوژی استا  یهم که يک   " دشمن تراشی"مضافا  
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انانسان های مسخ شده، همچون دون کيش دائم دشمن خلق کرده و در  ديشه به  وت، 
برابر دشمن های خيالی نتوان به جنگ فيزيکی رفت    رجنگ آن ها می روند. اگر د

ا بر عناصر متوهم شد که اين شيوه هبايد بالاجبار مانع تأثير پذيری و تأثيرگذاری آن 
همراه    "تکفير"و در جريانان مذهبی باشعار    "بايکوت" در جريانات کمونيستی با شعار  

از هر    و استفاده  پس از صدور حکم تکفير، هر خشونت کلامی مجاز بوده  می شود.
  مشروعيت می يابد. زشتیکلمه و واژه 

  
خشک  ای که اصل بر قهر، خشونت، انهدام، حذف، انکار، تکفير،    در جامعه
حمل  فرهنگ سياسی به سوی ت  انحصار حقيقت بوده و هست، تحول  و  انديشی، ترور

آراء مخالففکار  ا آن هرگز به هدف ه  ،و  ی بزرگی چون اشرطی است که بدون 
استقرار نظام دمکراسی مدرن نمی توان رسيد. در نقطه مقابل، اتکا جريانات خشونت  

 که می توان گفت که جناح ها و  گرا اساسا بر عقب افتاده ترين اقشار اجتماع است
ر حکومت و هم در اپوزيسيون آن، محل تلاقی عقب افتاده د  م  لب، هط  ونتل خشمحاف

  ترين عناصر جامعه ايران شده اند.
  
  ! " مغول ها خود مائيم"

ی  ايار زيبايی برخوردم که بربه مطلب بس  له ای چندی قبل حين مطالعه مج
  ت: اسگويای حقايقی  اختتام اين بحث

  
ام که   تاريخ دان نيستم و" اين را فهميده   . اين باره ندارم  ادعايی هم در  هيچ 

خر الامر مغول ها از ايران بيرون  ا ظاهرا خودمان و عرب ها را نيز آيونانی ها ر
ا هر چه کتاب های تاريخ را ورق می زنم، نمی فهمم مغول ها (چه ايلخانی  مکرده اند. ا

و چه تيموری) را چه کسانی و در چه زمانی از ايران بيرون کرده اند: نه در جنگ  
هيچ جنگ ديگری. پس مغول هايی   در ه  ن  ی شاه اسماعيل نامی از مغول ها هست واه

و تيموری ها) بر ما حکومت   سال (با ايلخان ها  به سيصد  و نزديک  دندآم  که به ايران
که اگر کسی    يابم اين است   ش می ه اند؟ تنها پاسخی که به اين پرسکردند، کجا رفت

وز همين جا باشند. و  نا از ايران بيرون نکرده باشد، پس بايد مغول ها همغول ها ر
نتيجه    ناي  هب  بينم،  چرخانم هيچ مغولی نمی  نگاهم را به هر سو به دنبال شان می  چون

   ٨٨." مائيم ه مغول ها خودکمی رسم 
  

ما هستيم.  ما  خود  ها  مغول  برداشته کهستيم    آری  تيشه  و   ه  مملکت  ريشه  و 
که قدرت    و آن گشت. شکی نيست  مان را می زنيم. بيهوده نبايد به دنبال توطئه ايندخو

ور بجای شکو وقتی که می بينند شهروندان يک    بيگانه به دنبال منافع خود هستندهای  
ن ها هم از  يکديگر هستند خيلی طبيعی است که آسازندگی و توسعه، به فکر دريدن  

  منافع خود را تأمين کنند.  و گرفته یآب گل آلود ماه
 

 ۴، ص ٢٣، شماره " جامعه سالم"مجله  ٨٨
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سال است فغان و    ١٨ما و پيامدهای آنست.    ۵٧اين دقيقا داستان ما  و انقلاب  
 ويران  و چنان کردند، مملکت را  آری! آخوندها آمدند و چنين"فرياد ما بلند است که  

مردم هند داشت که   اندی باگهمين مشکل را    "....  کردند، جامعه را به عقب بردند و
انگليس می ديدند و    گناه همه مشکلات و ناکامی های خود را فقط و فقط به گردن 

عه هند باعث تسليم شدن آن به تمدن انگليس  مگاندی نيز توضيح می داد که ضعف جا
  شد.  

  
  "سرقت"آخوندها انفلاب را تصاحب و يا به قول عده ای منطق،  بر طبق همين

  ا داديم. روشنفکران غرب هنکردند، بلکه ما انقلاب و مملکت را در بست تحويل آن  
پاسخی به ضرورت   ندو نتوانست  ندزدگرا در برابر فرهنگ روحانيت جا    گرا و شرق

ويی  ريک ني  اعی آن دوره بدهد. خوب، از طرفی هم بد نشد چراکهمص اجتاخ  های
ا  ١۴که   و به طور خاص،  فعالانه وارد معادلات    زقرن مدعی بود  چند قرن پيش 

ی عه شده بود و به طور ويژه از زمان مشروطيت برای کسب قدرت سياسمسياسی جا
چنين    ۵٧زمايش تاريخی خود را پس می داد. انقلاب  خيز برداشته بود، می بايست آ

ساله سنت و تجدد   ١۵٠آن فراهم نمود. بدين ترتيب تضاد  ی را برای  فرصتی تاريخ
نه تنها    :رو کرد  مشت همه را  ۵٧نت چرخيد. در واقع انقلاب  نفع س  به  ۵٧در انقلاب  

س مدعيان  مشخصتکليف  وارداتی،    نت  تجدد  تکليف  بلکه  غربی شد،  نوع  از  چه 
(سلطنت، دربار) و چه از نوع شرقی(چپ مذهبی و غير مذهبی) برای ملت ايران 

  شخص گرديد.م
  

ر حل مسائل و معضلات  دمی با سياست های خشونت بار خود  لا حکومت اس
، مبارزه با "بد حجابی"اصطلاح  بمبارزه با    ،قچياناجتماعی از قبيل مبارزه با قاچا 

جو روانی شديدا خشونت باری   ....گران فروشی و  ماهواره، مبارزه باسپس  و  وئويد
وان را  همه تهيدستان شهری و نيروی ج  ز ايجاد کرده است. اين پديده قبل اعه مدر جا

يز مشکلات و از جمله  به حل مسالمت آم  نسبت  و آنان را تحت تأثير قرار داده است  
است عنصر پيشتاز و   نه کرده است. در چنين شرايطی لازمگامشکلات اجتماعی بي 

  ی تطمات قهرآميز اجتماعی، در پی سياسلااهنگ با آگاهی از خطرات ناشی از تپيش
ايران   ه ای ديگر نگردد. خوشبختانه در حال حاضر درعباشد که خود زمينه ساز فاج

باری را بيافريند وجود تنها، ندار   جريان سياسی که بتواند چنين فرايند خشونت   د و 
جناح سرکوبگر حکومت    نيز توسط  ی احساس می شود که آن ناتی چنين جريايغسايه تبل

ص در داخل  توجيه سرکوبگری خود تبليغ شده و از طريق برخی نشريات خا  برای
  د. نشو عرضه می شورک

  
کماکان هست.   برای چپ سنتی اعمال خشونت، جزو معيارهای ارزشی بوده و

توده حانه تنها چشم اندازی بود که اين چپ برای بهبود شرايط زندگی  جنگ يا قيام مسل
هيچ  ماشين دولتی،    اين چپ بدون در هم شکستن  یاای زحمتکش ارائه می داد. بر ه

آن در    نقش مهم  اشين دولتی ومچيز دست يافتنی نبود. هر چند که به علت گستردگی  
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سرکوب   نهادهای"و جای خود را به در هم شکستن    توليد، اين شعار کمرنگ تر گشت
مسلحانه آن را    ود تصرف مسلحانه قدرت و حفظسپرد، ولی باز در جوهر خ  "دولت
خود را نيز می طلبيد بخشی ديگر پيگيری شد. چنين هدفی، سازماندهی ويژه    توسط

عناصر کارآمد و  ن حرفه ای  ياشورش  زاز تشکيلات مخفی متشکل  اکه عبارت بود  
  يافته. در فن مبارزه با پليس سياسی، منضبط و سازمان

  
ناصری از فرهنگ شيعه و عرفان،  عدر گرايش التقاطی مذهبی چنين هدفی با

تا  نظير شهادت ورياضت نيز مخلوط می شد.  حکومت ها نيز سعی کرده و می کنند 
هم برخيزند هيچ    مردم را در تسلط خود داشته باشند وگرنه اگر مردم يک جامعه با 

ارتشی بيش از جمعيت يک    ل آن نخواهد بود. هيچ وقت جمعيتارتشی قادر به کنتر
تغيير معادله به نفع   رت با نباشد. هدف مبارزه خشو  و اصلا نمی تواند   کشور نيست

د  خود به پا خاسته يک جامعه تن    مبرابر خواست يکپارچه مرد  راست تا حکومت 
وض مردم (برای کسانی که معتقد به انقلاب سياسی مطابق تئوری ربدهد. شورش مف

ی هستند) تنها در خدمت يکی از اين دو استراتژی معنا می های چپ قرن نوزدهم
  مت آميز.  لی مسايا استراتژ  تراتژی خشونت بار وسيافت: ا

  
 هرد انتخاب من باشد چرا کند مواتو  یدلايل فوق الذکر، مشی اول نم  بر  ضافه  ا
ندار  يکحتی   وجود  تاريخی  بار،   د نمونه  خشونت  شيوه  طريق  از  جايی  در  که 

  ی پيروز"ز همان آغاز می گفتند:  خلق ادايی  فه باشد. چريک های  ددمکراسی زائيده ش
مه انقلاب هم مشخص می  ااد  ن وبا تصرف قدرت دولت، بلکه با حفظ آنقلاب نه تنها  ا

کراسی خلقی و يا جمهوری  سال ها قبل تحت عناوينی چون دمو  که تا  مآنچه ه    ٨٩." شود
چيز  شد  می  مطرح  هما  یدمکراتيک  استالين    "انقلابه  ادام"  نجز  نوع  بود: ن از 

  مرگ.  درکمپ های  یبرابر دمکراسی در انتخابات شيوه بردگی نوين و
  

  به پايان می برم:  یبا يک گفته گاند اين فصل را
  
به خاطر اين ه" و  جهان  تاب  است ومه خونريزی  داده  دست  از  ی  ابر  توان 

را دلخوش می دارم    اتی است. من خود ن بدبختی ها در صدد ياقتن راه نجرهايی از اي
خشونت و نا   برای رهايی از اين همه   که مشی عدم خشونت ممکن است راه نجاتی را

    ٩٠. " آرامی به جهان نشان دهد
   

 
 ١۵٣هم استراتژی، هم تاکتيک، ص   :مبارزه مسلحانه ٨٩
 ٢٩٨خاطره گاندی، ص  ٩٠
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  : فصل سوم
  ضرورت تئوری بقاء 

  
  
  

  خرآبلبل عاشق، تو عمر خواه که 
  باغ شود سبز و سرخ گل به درآيد 
  (حافظ)

  
  
  

پاگيری چنبش چريکی در ايران   همانگونه که در فصل قبل اشاره شد، در زمان
ضروت " نتشر شد تحت عنوان  مفدائی خلق    جزوه ای از طرف سازمان چريک ها ی

جزوه  نتاريخ انتشار اي  پرويز پويان.امير  شتهون "و رد تئوری بقاء مبارزه مسلحانه
در   پويانامير پرويز  و در واقع مدت کوتاهی پس از کشته شدن    ١٣۵٠خرداد ماه  

حانه با قوای امنيتی شاه بود. اين جزوه کوچک مباحث فراوانی را در  لمس  یدرگير
بحث قرار می    دمهم را مور  نظری  ميان اپوزيسيون برانگيخت چرا که اين موضوع

 " پيشتاز"بود که آن ضرورت بقا  ويژه ای ی اهميتاخود دار  داد که در مقطع زمانی
 در  "بقاء"  شدن  کوتاه  و  مشی خشونت بار  و چگونگی تحقق آن درصورت توسل به

  بود. صورت ضربات حکومت
  

و حتی    هاثبات رسيد  در يک ربع قرن گذشته به  نظريه ن  آ اگر چه عملا بطالت  
ريشخند پيشگامانی  چنان  خون  به  انديشه  آن  آن   مبلغان  نقد  مايلم ضمن  ولی    زدند، 

را به بحث بگذارم که به درد شرايط امروز ما بخورد. مجددا   ی، موضوع ديگرنظريه
کی به معنای نفی  ضروری است تأکيد نمايم که نقد نظرات جان باختگان مبارزه چري

انسا ن  وپايمردی آن ها بر  ینارزش والای  ها  يست. عميقا معتقدم که آن  اعتقادتشان 
 ق و ميهن پرستی بودند که به آنچه اعتقاد داشتند عمل کردند و برخلافدعناصر صا

گوشه  راث آن ها هستند،  مي  تداوم دهنده  ن ها و ياکسانی که امروز مدعی پيروی از آ
در ايران به قول    یيشه چپريشه اند  و  که اساس   برنگزيدند. اين   رفاه غرب را   عافيت و

سال های اوج جنبش های  و وارداتی بود بحث ديگری است ولی در    "حرامزاده"  عوام
تسلط فکری انديشه مارکسيسم ـ لنينيسم بر روشنفکران   ريکای لاتين وچريکی در آم

 فکری چنين  رتو عدالت طلبان، ناخواسته، در بس  جهان، بسياری از آزادی خواهان
 نديشهکه به عمق ماهيت ضد انسانی چنين ا  نيگرفتند، بدون اار  هايی قر  ژیوايدئول
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  هايی آگاه باشند.
  

  " رشد"و  "بقاء"رابطه 
موضوعی که در آن سال ها در برابر تازه واردين به مبارزه سياسی با انديشه  

مطرح بود حول اين موضوع دور می زد که چگونه با مردم و بخصوص با   یچپ
پيوند خورد و يک جنبش توده ای پديد آورد. نظر به اين که    )پرولتارياطبقه کارگر (

چنين عناصری به يک مبارزه سازمان يافته و هدايت شده اعتقاد داشتند، بحث ديگری 
را باز  ینفره روشنفکران چپ پيش می آمد که چگونه می توان هسته های بسته و چند

  کرده و مبنای تشکيل طبقه کارگر نمود.
  

سازمان چريکهای  گمی ميان پايه گذاران  رنسبت به سرداين کتاب  در فصل دوم  
در ايران بر سر تشکيل حزب طبقه کارگر مختصرا اشاره شد. عده ای می  خلق  فدائی  

گفتند که مبارزه مسلحانه برای گشودن فضای اختناق است و نه برای سرنگون کردن 
  بايدرژيم شاه  فتند که مبارزه مسلحانه تا سرنگونی  گديگر می    رژيم شاه، ولی عده

تاکتيک است و هم استراتژی. معتقدا  تداوم اول بر    نيابد و به عبارتی، هم  نگرش 
گر بودند که بالاجبار نيازمند  راک  وارداتی به دنبال تشکيل حزب طبقه  های  نظريهاساس  

م  رژي  يکی را صرفا برای وادار کردنلذا مبارزه چر  و  بوداد فعاليت  زشرايط علنی و آ
و بر    ای چپ می دانستندوهشاه به عقب نشينی و گشودن فضا برای فعاليت آزاد نير

  . می کردندسر چگونگی تشکيل حزب بحث 
  

گروه "چنين می خوانيم:    "هم استراتژی، هم تاکتيک  :مبارزه مسلحانه"در کتاب  
پرولتاريا بود و يا  طی رشد خود به اين دو نتيجه رسيد: آيا بايد در پی ايجاد حزب  در  

نويسنده از يک طرف   ٩١"چريکی؟ غاز جنگستا و آرور تشکيل هسته مسلحانه در د
دشمن،  نه وارد کردن ضربات نظامی برمی گويد: هدف از مبارزه مسلحانه درآغاز،  

خلق   انقلابيون و هدف اينست که به"  بلکه وارد کردن ضربات سياسی بر دشمن بود.
قدرت خويش آگاه گرداند، نشان دهد که دشمن    زاراه مبارزه نشان داده شود، آن ها را  

اه  خلق را آگ  افشا کند و  پذير است، نشان دهد که امکان مبارزه هست، دشمن را  بآسي
گويد:   یمکند و    ح میراقض با هدف قبلی را طتناز جانب ديگر هدفی م     ٩٢. " نمايد

به پيشرو    خيلی زود بتواند  همان آغاز يا  ازدر حقيقت ما حزبی را طلب می کرديم که  " 
نيز   هنلحا مسذير بودن مبارزه  پ به اجتناب ناه  کو از آنجا    ا بدل گرددهواقعی توده  
توده   ا برای مبارزه مسلحانه فراهم کند،بايست شرايط ر  ، اين حزب میمعتقد بوديم

راه    هرزباها را متقاعد کند که م تنها  آنگاه عمل مسلحانه ر  تسامسلحانه  آغاز    او 
   ٩٣. " کند

 
 ۶، ص " تاکتيک هم، مبارزه مسلحانه: هم استراتژی"مقدمه کتاب  ٩١
 همان منبع  ٩٢
 ۵٣همان منبع، ص  ٩٣
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انب  است و از ج  "ب ناپذيرااجتن" که مبارزه مسلحانه    اول فتوايی صادر شده است
يصال  برای طبقه کارگر است. در شرايط است  ی نديگر خواهان تشکيل يک حزب عل

  ! حضرت رژی دبره مراجعه کرده و پاسخ "انجيل"شود به    یم  روشن مجبوراز پاسخ  
بدين ترتيب پذيرفتيم که هدف ما و  "اعلام می کند:    نآن به  دست آورده و چني  را از

ت ـ لنينيست باشد. بلافاصله اين  سای ايجاد حزب مارکسيريست بنساير گروه های کمو
ايسم بايد کرد؟ آن وقت  ايجاد چنين حزبی چه  دو وظيفه  أله مطرح شد که برای  ن 

از يک طرف می بايست کادرهای  ها    ساير گروه  قرار گرفت: ما وبرابر ما    ر اساسی د
را در ميان توده   یحزب  نفی ديگر بايد زمينه چنيرتربيت کنيم و از ط  ده رانيحزب آ

     ٩٤. "ها فراهم می کرديم
  

پاسخ مشخص به اين سؤال کليدی چپ کمونيستی عاجز می   ازچون  دست آخر  
اين چنين اميد تحولا   ماند،  آ  ت رها کره وهمه چيز را به  همه    نبا فراموش کردن 

را  نهايتا خود "ری انقلابیتئو"اشتن بودن و د "پيشتاز"و  بودن "پيشاهنگ"ادعاهای 
ما می گوييم نبايد منتظر حزب شد، بايد دست به "ويد:  گبه دست حوادث سپرده و می  

 نيد؟ می گوييم مسألهخواهند گفت پس حزب را چه کار می ک مبارزه مسلحانه زد.  
 ٩٥." ر پروسه مبارزه مطرح خواهد شددحزب برای ما به شکلی مشخص و نه کلی  

 با افتخار و غرور برای کسانی که نمی دانند  در حالی که چند ده صفحه قبل از آن
وجود   یتئوری چيست؟ آنجا که مبارزه انقلاب" چيست، آن را معنا کرده است:    نظريه

و   ٩٦. " نه، بر عليه چه کسی، و در چه لحظه ای بايد مبارزه کنيموبدانيم چگ   دارد که
نقل قول می   نکند مجددا از رژی دبره  ض سؤالناقترکسی حول اين  برای اينکه ديگ 

در حزب بودن برای انقلابی بودن  "م  اعتقاد داشته باشيه  ديگر آن زمان گذشته ک  "کند:
    ٩٧."کافی است

  
 در سازمان چريکهای فدايی خلقانشعابات    ازيکی    اين جدال درونی، که بعدا به

منجر شد، بر سر مشی چريکی بود که آيا مبارزه چريکی قرار است به گشوده شدن  
جر شده و زمينه تشکيل حزب طبقه کارگر را فراهم آورد يا قرار  نفضای سياسی م

خلقی    ش مسلحآمده و نهايتا منجر به تشکيل ارتاست به صورت يک استراتژی در
ارتش توده " ردرگمی در کتاب مسعود احمد زاده می خوانيم:  س  شود؟ در پاسخ به اين 

يعنی تشکيل ارتش توده ای منتهای راهی است    ٩٨. " م هستمسلح ه  یای نيروی تبليغات
  مطرح بود   اين سؤال  انه چريکی بدان دست يافت. ولی کماکی بايست با مبارزمکه  

ر طبق  گکه هدف چيست؟ و کدام مشی راه رسيدن به آن هدف را هموار خواهد کرد؟ ا
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را رهبری    بايد انقلاب  است که  سيک کمونيستی، اين حزب طبقه کارگرهای کلا  نظريه
 رد. اما در يگحول تشکيل چنين حزبی سمت و سو ب  پس لازم است همه تلاش ها  ،کند

قرار   "گنداب روشنفکری"به قول مسعود احمدزاده، روشنفکر چپ در    شرايطی که،
زبان مشترکی با    و  کند و اصلا راه  برقرار  مردم رابطه  نمی داند چگونه با  وگرفته  

محفل کوچک چريکی به يک حزب گسترده   تبديل يک  طبقه کارگر ندارد، سخن از 
د، چرا که در هر پيچ و خمی که اين محفل  باش  علنی، چيزی جز رويا نمی توانست

دستگير و يا کشته می شدند تمامی آن تلاش ها برباد می    کوچک لو رفته و عناصر آن 
  رفت.

  
ا حفظ کرده و به کمونيستی ر  که آيا بايد هسته های  بود  پس سؤال بنيادين اين

آن را فراهم    ا ورود نظامیيا اينکه ب   ومرور گسترش داد   به صحنه، راه گسترش 
بنيانگذاران بر  حاکم  تخيل  چريک    نمود.  در  اهسازمان  آن،  متعاقب  (و  فدائی  ی 

توده به "مجاهدين خلق) اين بود که با شروع عمليات چريکی    بنيانگذاران سازمان
مباره روی می آورد، نيروی خود را در اخيتار پيشاهنگانش می گذارد و با شرکت  
فعالانه خويش، استراتژی مشخص مبارزه انقلابی را تثبيت می نمايد. اين استراتژی 

يت رهبری است، برای تثب  هر سلط که حاصل جمع بندی ميزان اراده انقلاب هر طبقه زي
دت سازمانی عناصر ترين طبقه است، وح   یترين و انقلاب  پرولتاريا، که بی شبهه مقاوم

   ٩٩. " يست را لازم می آوردت ـ لنينرکسيس ما
  

  "تماس منفعل و پراکنده با مردم"
و   ا به عصر آگاهی و حضور تدريجی مردم باور نداشتههآن    که  واقعيت اينست

می کردند با يک ضربه نظامی   رو فک   عامل مکانيکی نگريسته  يک  به آن به صورت
  و امواج خروشان   و به طرز معجزه آسا فروريخته  هيک بار  فضای ترس و خفقان به 

ساده سازانه و در عين حال    نگرش  نيد افتاد. اخلق! پشت چريک مسلح به راه خواه
ن پرورانه در عمق خود به دليل نداشتن پيوند با فرهنگ و جامعه حاصل می  قهرما

کی در جامعه ايران زندگی می کردند ولی در رويا سير کرده ها به طور فيزيشد. آن  
داشتند:  خ  و اذعان  انق"ود  پيرامون بی حاصل مطالعاتی است که گروه  لاتئوری  ها 

انجام داده    شيخو  يخ ميهنتارتجربيات انقلابی خلق های ديگر و  مارکسيسم ـ لنينيسم،  
    ١٠٠. " مل آنستشرط مک مردم منفعل و پراکنده با تماس احيانا و اند

  
فعالين سياسی نسل    و چند سؤال از  " تاريخ ميهن خويش "نها نگاهی مختصر به  ت

شوروی به ايران  اتحاد جماهير  ی جغرافيايی  بدليل نزديک   نست نشان دهد کهقبل می توا
ايران وجود داشت . شايد بتوان در  ناکی از کمونيسم  ته تلخ و چه کابوس وحشرچه خاط
ی لاتين حق داد که شبح کمونيسم را نشناسند ولی در ايران برای اثبات  اآمريک   به مردم
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به خوبی آن را لمس کرده    د و هر شهروند ايرانیوکار توضيحی نب  به  زح نياباين ش
ر و چه  تگذاران تزامو يا از نسل قبل از خود شنيده بود که روس ها چه به عنوان خد

  اريا، چه فجايعی در ايران آفريدند. به عنوان خدمتگذاران پرولت
  
است چرا که به جای درک شرايط    "اءبق"دائمی يک جريان بريده از مردم    بحث

دست يابد. در   سعی می نمايد با شيوه های مکانيکی به بقاءو نياز به پيوند با توده ها،  
  و ؤال مطرح می شود. يک محفل ماجراجهی سوبه اناست ک  "چيدهيپ"برابر اين معضل  

  ايدئولوژی انديش معمولا خود را قيم مردم فرض کرده و تلاش دارد به جای مردم و  
 راه حل بقاءال  متوسل شده و سپس به دنب  ضد بقاءنقش بازی کند، لذا به شيوه های  

بود که با هر چريک  يا هر    نر تبليغ می شد ايوايده هايی که به وف  زمی گردد. يکی ا
را پر خوا  مجاهدی که بر زمين او  نفر جای  ده ها  و پرچم مبارزه    ند هبيافتد،  کرد 

روياهايی فاصله نجومی داشت.   نمسلحانه را بر خواهند افراشت. ولی واقعيت با چني
چريک  فعاليت  برد  روشنف  یحتی  محافل  چپاز  عاصی  چه    یکران  مذهبی،  (چه 

  هبی ) فراتر نرفت.غيرمذ
  

  بقاء به  ضمن نفی بقاء    ر دايه ای اين بود که چگونه می شود  سؤال پدر آن زمان  
مبارزه چ به  آيا اصلا ورود  و  يافت؟  باعث  دست  دسته کوچک    "بقاء" ريکی  همان 

ها را    ن روشنفکری خواهد شد که بعدا قادر باشد به ديگر هسته ها پيوند بخورد و آ
پويان امير پرويز  متحد کرده و سپس رشد کند؟ در پاسخ به اين سؤال پايه ای شادروان  

در راه تشکيل حزب طبقه کارگر، درستی هر خط مشی با کيفيت شيوه  "می نويسد:  
يابنده   سازمان های مارکسيست ـ لنينيست به نحوی رشد   هايی که برای بقاء گروه ها و

ارائه می کند، سنجيده می شود. بقای گروه ها و سازمان ها از اين نظر اهميت دارد  
اما اگر اين بقاء فاقد خصلت رشد يابنده .  قوه اندلاينها اجزاء بالفعل يک کل باکه  اينو  

باشد، از پديد آوردن يک کل منسجم رشد يابنده عاجز است. از اين رو هرگونه خط 
لنينيست  مشی ای که هدف خويش را صرفا بقای گروه ها و سازمان های مارکسيست ـ  

خط   دارد،  مبذول  انقلابی  توجهی  يابنده  رشد  خصلت  به  آنکه  بی  دهد،  مشی قرار 
    ١٠١. " و تسليم طلبانه است اپورتونيستی
  

يک رابطه مستقيم وجود دارد و به    "بقاء"و    "رشد"اين درست است که بين  
عبارتی عدم رشد به معنای عدم بقاء و يا نفی بقاء است، ولی يک استراتژی مبارزاتی  

عناصر اجراکننده آن استراتژی قرار بدهد چگونه   "نفی بقاء"که رشد خود را در گروه  
چنين سؤالی مطرح کند از قبل    قادر به رشد خواهد بود؟ اگر کسی هم می خواست

تسليم "   و  "تونيستراپو"د:  نپيشانی اش بچسبان  آماده شده ای وجود داشت که بر  برچسب
   ."طلب
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  "من خشونت می ورزم، پس من هستم!" 
انديشه خ بقاء می کند و به شيک  اعمال خشونت احساس  به صرف  ونت گرا 

بگويد: خواهد  زبانی می  بی  زبان  به  و  من    "عبارتی  پس  ورزم،  می  خشونت  من 
شه ای مهم نيست  حاملان چنين اندي  یابر  "ما تعرض می کنيم، پس ما هستيم."،  "هستم

ی که بايد تعرض کرد، بلکه اصل بر تعرض است يعنی تعرض نه  که برای چه و برا
باشد.   شده  پوشيده  لفافه هم  در  اگر  حتی  هدف می شود،  به  تبديل  خود  بلکه  وسيله 
اينجاست که ماجراجويی جای تعقل و مبارزه روشنگرانه همراه مردم، همگام با مردم 

  و در ميان مردم را می گيرد: 
  

جر اين نيست که بگوييم:   یرحقيقت چيزتعرض نکنيم تا باقی بمانيم، د  نظريه"
اگر تسليم  "نطفه نابود کند.ر ما را دبرخورد با مانع،  به پليس اجازه دهيم تا بدون"

برای "طلبی يعنی انحلال ، پس مجال چندانی برای طرح اين پرسش باقی نيست که:  
ما که قرار است   "برای چی باقی بمانيم؟ "بود:    واقعا سؤال همين   ١٠٢" چه باقی بمانيم؟

ز يا  ادير  قبل  است  بهتر  پس  شويم،  کشته  وود  بکشيم  را  نفر  چند  شدن  به    زکشته 
می شد پرسيد که اساسا   ولی از جانب ديگر ، بعد کشته شويم."متعرض کني"عبارتی، 
    "در نطفه نابود کند؟"باشد که کسی يا جريانی را پليس اجازه آنرا داشته  چرا بايد 
  

  نگران   خود را نابود کردن پليس قرار نداده باشم چرا بايد  اگر من به نوعی هدف 
باطل خشونت است. يک   چرخهن  باشم؟ اين همان دايره شر و هما  نابود شدن خود

های آن خشونت را صريحا تجويز   نظريهايدئولوژی بر اساس خشونت بنا شده و تمام  
اينک    "ناپذيراجتناب  "و   و  دنبال    ،بطن خشن ترين نوع خشونت  ردکرده است  به 

عمل حساس   و  ت ها هم نسبت به اين سبک از انديشهم می گردد. حکو  "بقاء"حيات و  
س اصل بقاء قبل نيز بر اسا  هاطفه های خشونت را حس می کنند و آن  هستند چون ن

ا بگيرند دست به تعرض می زنند  که مورد  نياز  قرار  ها  ،تعرض  فيلم  ی همچون 
  ا کشيد او زنده می ماند.ر حسلا تر که زود وسترن، هر کس

  
مدعی    ين چه مبارزه ای است که حاملان آن طبعا عده ای خواهند پرسيد که ا

ساخته شده است؟    "جان وين"س قواعد فيلم های  هستند ولی بر اسا  "تکامل جامعه"
آوردن    یرو  و  " نفی هر گونه تلاش سازنده"  برچسبپرداز خشونت با زدن    نظريه  نيا

کنند سؤال  دهان  عادی  زندگی  ق  هبه  از  می برا  نظريه  "   بندد:  ل  اين  تعرض   "در 
به معنای نفی هر گونه تلاش سازنده برای افزايش امکانات نيروهای انقلابی   "نکردن

ی که دشمن قادر به  است. اين نظريه مايل است مبارزه در حد امکانات بسيار حقير
زندگی  به    عنصر تشکيلاتیدر چنين فعاليتی هر     ....محدود بماند  ،کنترل آن نيست

تغيير آن ضرورت   یا چ گونه کوششی نيز برادامه می دهد و طبيعتا هي  خود  عادی
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   ١٠٣. "ندارد
  

(البته   " تی لاعنصر تشکي" ک نکته در جمله آخر محرز است و آن اينکه يک  ي
اشته باشد. يک نسل بعد، هنوز  د  " زندگی عادی" ونت گرا) نمی تواند  تشکيلات خش  رد

ست می شنويم. سؤال املايی اين  واژه زندگی عادی را از بقايای همان نسل هدر شده
! ولی  "یزندگی انقلاب"چيست؟ شايد عده قليلی بگويند    " زندگی عادی"   د که واژه متضا

ا می توان اين طور استدلال  است. آي "غيرعادی"، "عادی"در فرهنگ لغات، متضاد 
ک آن   هکرد  به  بقاء  معتقدان  فعاليت ضد  بايد زندگی    ،نوع  داشته   غيرعادیبالاجبار 
ولی در مقابل يوه زندگانی را ادامه می دهند؟  وز عده ای چنين شن، کما اينکه هباشند
ميليون نفر   ۶۵  بايد  ميليون نفر ايرانی که زندگی عادی دارند، تکليف چيست؟ آيا  ۶۵
  بيق دهند يا بالعکس؟ چند صد نفر تط غيرعادیبا زندگی را  ی طبيعی خودگزند

  
شه و استدلال خشونت گرايانه دست بگذاريد نفی مردم  يبينيد به هر گوشه اندمی  

ذاتی اين قبيل    اين خصوصيت  .فته داردهو ارزش ها و فرهنگ جامعه را در خود ن
انديشه مشارکت    ايدئولوژی هاست. برعکس  اساسا بر نقش مستقيم و  آميز  مسالمت 

  مردم نمی نشينند.   رهبران به جای  تأکيد دارد وفعال تمامی مردم در تحولات جامعه  
  ی ابزار بی اختيار  برای مردم قائل نيست و مردم را تنها  ونت گرا چنين نقشی شانديشه خ

و   "پيشتاز"ن از  خگاه سدو نظر  رمدار جامعه هستند. ه  می داند که تابع قطب قدرت
مشعلی است در دست مردم و در دومی،    "پيشتاز"اولی،    ولی در   می رانند  "پيشاهنگ"
نردبان به قدرت   "پيشتاز". در اولی  "پيشتاز"مشعلی است در دست خود    "پيشتاز"

  ."پيشتاز"رسيدن مردم است، در دومی نردبان به قدرت رسيدن 
  

  بقاء مکانيکی ـ پنهان کاری 
  لاه نقل از همان منبع) و عدم استقب(ب  "کنده با مردماتماس منفعل و پر"در شرايط  

دچار لنگی می شود و    "ماهی و دريا"مردم از مشی خشونت بار، رابطه معروف  
   رابطه چنين می خوانيم:  نکاری نيست. در اي  چاره ای جز روی آوری به تکنيک پنهان

  عدم تعرضبه  اصل    پنهان کاریدرستی خود را افزودن اصل    شرط   ....  تئوری بقاء"
دشمن    د را پنهان از چشموتعرض نمی کنيم، بلکه هر حرکت خ  می داند. ما نه تنها

وارد   دنمی توان  زشناسد، ضربه ني  یمانجام می دهيم، و طبيعتا وقتی دشمن ما را ن
   ١٠٤. "آورد

  
  بايد پنهان شد. مگر يک ماهی در دريا پنهان می شود؟ چه چيز را   اصلا چرا

م  عنصر متوه  بايد پنهان کرد؟ عناصر را يا روابط را؟ يک گروه مخفی چيزی جز چند
  تجهيزات نيست. اين پديده های فيزيکی هم به راحتی قابل   و مقداری سلاح و کتاب و

 
 ٣٩همان منبع، ص  ١٠٣
 ۴٣همان منبع، ص  ١٠٤
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ديد   از  ندارند.  طولانی  عمر  معمولا  بودن  مخفی  عين  در  ولی  هستند  کردن  مخفی 
عناصر چريک و مجاهد انسان های مخفی شده ارزش بسيار بالاتری از ابزار نداشتند 

از ابزار و    ز همرزمانشان را به قتل رساندند. ولی آنچه بيشاکما اين که خود تعدادی  
، که  "دريا"م  شکه می بايست از چ  ها بود  روابط آن  مخفی کردن داشت  هافراد نياز ب

رمخفی شده را به هر شکل می توان در  د. يک عنصنان مردم باشد، مخفی بمانهم
به تشکيلات مخفی   وابستهبالاجبار  و  چون ارتباطش با جهان خارج قطع شده    آورد

قطع شده و تعدادی ماهی  "دريا" " وماهی"است. در شرايطی هم که ارتباط بين ه شد
ک و بسته زندگی کنند نيازمند امکانات هستند که بالاجبار پول نقش  يدر يک برکه تار

که بايد به سرقت های مسلحانه از بانک ها    ه استظی کند. از اين لح مکليد را بازی  
ه مخفی قرار می ويک راه پيش پای گر  نهايتا  ،آورد که با افزايش حفاظت پليسی  یرو

  گيرد: توسل به بيگانه.
  

د که عملا  ه های چريکی ايران در زمان شاه آمکه بر سر گرو  بوداين آن بلايی 
و پول  شدند ولی امکانات  شوروی)  اتحاد جماهير(ی همسايه شمالی  آلت فعل سياست ها

واسطه، همچون ن های  ايا سازم  اطلاعات و لجستيک آن ها از طريق دولت ها  و
  کردن   ید. مخفيتأمين می گرد   ... ها و  نیيفلسطسوريه ليبی و  يمن جنوبی،  عراق،  

نقطه   ينما وسائل اهميت داشت و دقيقا از هارتباطات بيش از مخفی کردن افراد ي ناي
تبديل به قيم مردم   ازمند مردم احساس نمی کرد وکه يک گروه چريکی خود را ني  بود

مون از تقی شهرام، رهبر ايش را فقط خودش بشنود. (نقل به مضمی شد حتی اگر صد
من مارکسيستی  ک جريان  پنهان  آری،  خلق)  مجاهدين  از  عمل  شعب  برای  تنها  اری 

  يز نياز به مخفی بد وگرنه در يک مناسبات مسالمت آمخشونت بار ضرورت می يا
  کاری نيست. 
  

حزب قرار    در مقابل خواست تشکيل  یدر ادامه همان جدال قبلی، مشی چريک 
بروز می    " تعرض نکردن"يا    " تعرض کردن"گرفته و اين دفعه خود را به صورت  

که تعرض از ريشه اعتراض است و هر اقدام اعتراضی فی النفسه    د. روشن استاد
قدرت "در منطق خشونت گرايانه يعنی  نوعی تعرض است. ولی منظور از تعرض  

اصل پنهان کاری، اين شرط لازم اما  در  بايد دريافت که  " پويان می نويسد:    ."آتش
يابنده ما را   تا در مجموع شرايط، بقای رشد  غيرکافی را با چه چيز بايد پيوند داد 
فراهم آورند. ولی (پنهان کاری) به تنهايی، يک شيوه دفاعی منفعل است و تا هنگامی 

   ١٠٥." ماند که از قدرت آتش برخوردار نباشد همچنان منفعل باقی خواهد
  
بسته خشونت ضايعات و مضرات خود را به همراه می آورد: اول می    چرخه
که خلق از   مبارزه مسلحانه و تجربه نشان داده استراهی نيست جز راه  "پذيريم که  

 
 ۴۴ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء، ص  ١٠٥
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 سپس با اين سؤال مواجه می شويم که مبارزه    ١٠٦."رد خواهد ک  اين مبارزه حمايت
طبعا ارتباط نداشته   لذا بايد مخفی شد و  و  تممکن نيس  "پنهان کاری"مسلحانه بدون  

  "قدرت آتش"کلا قطع کرد. سپس مشکل رشد مطرح می شود پس بايد    ا راهتوده    با
که سازمان واحد   ت ـ لنينيستوحدت سازمانی عناصر مارکسيس"که    چرارا نشان داد  

به آورد،   سياسی پرولتاريا  در شرايطی صورت می گيرد که اعمال     به وجود می 
مقابل اين سؤال    بعد در   ١٠٧." باشد  رسيده  قدرت انقلاب، در پروسه زمان به نقطه خود

را نشان دهيم مورد تعقيب    "قدرت آتش"و    "قدرت انقلاب" گيريم که اگر    قرار می
يک نفر به لو رفتن همه منجر خواهد    یو دستگير  قرار گرفته و چه بسا ضربه بخوريم

  را   غاز می شود و کل سازمانآ د متوقف نمی شود، از فرد  فر  ح خطر در سط"شد:  
رسيدن   که لازمه تداوم مبارزه و  اصل بنيادين بقاءدر آن حالت     ١٠٨"....تهديد می کند

ـ لنينيست"به   هی  پس را   می شود.  ار خدشه د  "وحدت سازمانی عناصرمارکسييت 
اگر می بايد پنهان کاری می نويسد: " کنيم:    ردای ديگ رزو را فاز دو آ  نمی ماند که يکی

يعنی    ،بقاءزير بايد اصل بنيادی تئوری  بقای ما باشند، ناگ  طقدرت انقلابی تواما شر  و
، لزوما  "باقی بمانيم  تاتعرض نکنيم  "اصل تعرض را نفی کنيم. به اين ترتيب نظريه  

    ١٠٩."می دهد "نيم مجبوريم تعرض کنيمابم که باقین برای اي" ه مشی را ب جای خود
  

و همان دايره شری است که يک جريان خشونت  بسته خشونت چرخه اين همان 
و نه زمينه رشد خود را    پاسخی می يابد  ءگرا به آن دچار می شود که نه برای بقا

 یک نمی کند، بلکه نوعی خودکشی فيزياش کمکی    بقاءفراهم می بيند. تعرض او هم به  
  برای فرار از واقعيت است.

  
هر قدر هم    هيچ يک از ما،"ه  کپويان هم عقيده هستم  امير پرويز  من با زنده ياد  

آنچه می تواند  حوزه اشتباه ناپذير باقی بمانيم.  ن توانيم در اي یدقيق و صادق باشيم نم
ولی     ١١٠." بی عملی مطلق است  طکند فق  باه ناپذيری ما را صد درصد تضميناشت

ه پس از  ک  اشتباه اصلی و بنيادين همان درک غلط از شرايط و خصوصيات ملی است
  د. نپيش می آيديگری آن، سلسله اشتباهات 

  
از يک شاخه به  د بالاجبار باي باشد وقتی مشی با واقعيات جامعه مطابقت نداشته

 "بقاءضرورت  " سوال  به    ی غريز  ربسته نهايتا به طو  چرخ  شاخه ديگر پريد و اين 
مشی چگونه يک بار ديگر بخت خود    بوديم که معتقدان به آنختم می شود. بعدا شاهد  

ا د رسر از بقاء (آن هم به ننگين ترين شکل خو چگونه آزمودند و ١٣۶٠ لسا را در

 
 ١۴مبارزه مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتيک، ص  ١٠٦
 ٣۶ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء، ص  ١٠٧
 ۴۴همان منبع، ص  ١٠٨
 ۴۴-۴۵همان منبع، صص  ١٠٩
 ۴٣منبع، ص همان  ١١٠
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گوناگون توجيه   یسال است به شيوه ها  ١۵قاء خود را  ورند و بسلط بيگانه) در آتحت ت
  تنها  گروههايیچنين    ی ابر  .  م و نااميد از آيندهدر پناه بيگانه و بريده از مرد  :می کنند

  استفاده از فرهنگ لمپنی.  يک صحنه تعرض باقی مانده است: تعرض لفظی آن هم با
  

  ضرورت تئوری بقاء 
کارشناسی حدود  يک جامعه توسعه نيافته و يا در حال توسعه دارای امکانات م 

راحتی جايگزين  مندان و متخصصين خود را به  تخصصی است و نمی تواند انديشو  
چنين جوامعی   ره است. دعمولا با فرار مغزها هم مواجکند، آن هم در شرايطی که م

ن ها  ن سياسی نقش کليدی در تحولات آن به عهده دارند که حفظ آ راهبران و انديشمندا
پيچ و خم مناسبات داخلی و بين    ازعبور    يک ضرورت بنيادين جهت توسعه جامعه و

انسانی ايجاب ماامللی است. حداکثر بهره وری از اين سرمايه ه کند که آحاد   یی 
روشنفکران   بقاء اين رهبران و   و   موو تدا  حفظ  در   م خود جامعه نيز هر يک به سه

و تشکيلات  حفظ  منطق،  همين  با  باشند.  اقتصادی،    کوشا  اجتماعی،  نهادهای 
عامل پيوند گرايشات مختلف در يک    روشنفکری، سنديکايی و سياسی يک جامعه که 

  است. "اصل بقاء"ظرف واحد هستند، يک 
  

محدود به    "اعتراض به بی عدالتی های موجود در جامعه"ولی تعرض به معنی  
ست. در بطن جامعه  مر ابدی ااو يک    تحت حکومت خاصی نيست  شرايط خاص و

خصي بطن  در  و  فزبشری  انسانوصه  طلبی  نن  عدالتی  بی  وظيفه   است  هفته،  و 
که    اينست که همواره به بی عدالتی تعرض کند در عين حالیطلب  روشنفکر عدالت  

ی تعرض به بی عدالتی  ندارد که برا  ا هم معتقد باشد. هيچ دليلی وجودهانسان    به بقاء
که موجب و يا عامل بی عدالتی هستند تعرض نمود. در   ان هايی به وجود فيزيکی انس

  را تضمين نمود؟ ، چگونه می توان بقاء خودبه چنان تعرضی صورت اقدام 
  

همزيستی مسالمت آميز    ريک مبارزه مسالمت آميز و مشی عدم خشونت اصل ب
جنسيت، تفکر فلسفی، جايگاه  ه، صرف نظر از مذهب، نژاد ،امعجيک    تمام شهروندان

  . لذا در چنان افقی از انديشه جايی برای سياه و متکی استاقتصادی، ميزان ثروت  
به   جامعه  يک  آحاد  کردن  خلق"سفيد  ضد  و  انقلاب  یانقلاب  "،"خلق  ضد  ،  "یو 

م آحاد يک جامعه اماند. بقاء حق طبيعی تم  یو امثالهم باقی نم  "راديکال  و    سازشکار"
ند يا ديوانه تلقی می شود کرا ترويج و تبليغ می   "نفی بقاء"گاهی که  است و آن نظر
زندان،    رد  صورت چنين افرادی يا جايشان در تيمارستان است يا  ناي  يا جنايتکار. در

  عاری از نفرت و   و  "زندگی عادی"چرا که حضورشان در جامعه ای که خواهان  
  . خواهد آفريدنخشونت است چيزی جز فاجعه 

  
يز در يک زمينه ديگری خود ممسالمت آ  مبارزه  نت بار وو تفاوت مبارزه خش

تفسير انسان است. اگر چه بحث   هفلسفی و نحو زمينه  نشان می دهد و آن  یوبرا به خ
وان اکتفا کرد که در  کتاب نيست ولی به همين مختصر می ت  اين دو نگرش در حد اين 
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ايی همی آورد، انسان    یکاری رو  لات خشونت بار، که بالاجبار به پنهانيتشک يک  
ابزار    يا  ر واقع نقش وسيله ود  وفرمانبردار کور باشند    وکه مطيع    دتنرد نياز هسمو

ايفا نمايند. ولی در يک مبارزه مسالمت آميز که با لاجبار علنی و در ميان مرم  را 
انسان ها    انسان ها هستند  صرفا  نيا  است، که نقش بازی می کنند. بدين دليل حفظ 

اپوزيسيون هستند بلکه همه انسان ها    يی که دراانسان هفقط  ارزش می يابد، آن هم نه  
اموری طبيعی قلمداد شده و پذيرفته    ناکامیی خطا و  شآحاد يک جامعه. در چنين نگر  و

بار    انديشه  د ولی در نمی شو آ  ناکامیخشونت  به زبان  نبايد  شکستی   ر و ه  رد ورا 
  ! است."پيروزی"

  
و    است  "تفاهم"  رنيست بلکه ب  "تعرض"در يک مبارزه مسالمت آميز اصل بر 

سياست های حکومت می شود، نه با هدف تصاحب قدرت سياسی، اگر اعتراضی به  
و پيشرفت جامعه   دگی مردم و تأمين امنيت، آزادی، عدالتلکه برای بهبود شرايط زنب

کسانی محقق شود، مهم تحقق    که اين خواسته توسط چه کسی يا  است. اين مهم نيست
که جاودانه اند. هر    ملت ها هستند  ناي  وهستند    ا حکومت ها پديده هايی  گذارآنهاست.  

ی حکومت  چنين نگرش  لی اين جمع جاودانه است. لذا در و تعا  تلاشی به خاطر رشد
حکومت    ه مطلقا بد. بلک   مطلق خوبست و نه  ن نهومطلقا بد. اپوزيسي  نه مطلقا خوبست نه

ديگرند و در واقع جزئی از دستگاه تنفسی يک جامعه ملزوم يک   لازم وآن  اپوزسيون  و  
بالعکس. با چنين دم   و ديگر گاز کربونيک و  محسوب می شوند: يکی اکسيژن است

  می گردد.  مينضبقا ت و شدهحيات جامعه تأمين  که بازدمی است و
  

ا و فعالين  ز تشکيلات و احزاب محور ارتباط انسان هيمسالمت آم   هدر يک مبارز
انسانی چسب ارتباطات اسنيستند بلکه آرمان مش   ر زمانی که افرادی دت و تا  ترک 

ه نام  امشترک فعاليت می کنند، يک جمع را تشکيل می دهند، خو  نراستای يک آرما
و خطوط   . اصل، پيشبرد يک انديشه است و نه خطد شبا  حزب داشته باشد يا نداشته

حل م استه مشترک انسان ها وويلات تنها ظرف تحقق انديشه و خکيک تشکيلات. تش
 رود  یمو    انديشه است. همچون حکومت ها، تشکيلات می آيند  يکو پيشبرد  توجيه  

ست، آن هم  انديشه ای  ا   باعث رشد و تعالی يک جامعه می شود انديشه  ولی آنچه که
اندکه به حقيقت   باشد. يک  و بدون    شه قوی بدون تبليغات، بدون تشکيلاتينزديک 

کرد .    دهخ خواورسو به قلوب انسان ها    آورده  ه خود را يافته، پا درو جنجال را  رجا
  و نه در داشتن حزب و گروه. پوياست ودر داشتن انديشه نو  "بقاء"رورت ض
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  : فصل چهارم
  مبارزه مسالمت آميز و مشی عدم خشونت 

  
  
  
  

  شدن در حقيقت  یخشوت و جار عدم
  لازم و ملزوم يکديگرند.  

  ) گاندی(
  
  
  
  

فرهگ   ضروری است ضمن رجوع به  یقبل از تعريف اين شکل از فعاليت سياس
واژه   لغوی  تعريف  به  نگاهی  فارسی،  بی   آشتی" م:  يبينداز  "مسالمت"لغات    کردن، 

 ی   اگر چه تعريف يک مشی بسيار پيچيده  ١١١".گزندی، خوش رفتاری، صلح طلبی
يک   و برای تشريح آن در اين کتاب به  ای نيست  اعی ـ سياسی کار سادهممبارزه اجت

را بدين صورت   "يزمبارزه مسالمت آم "طور خلاصه می توان  به . فصل نياز است
رسی به يک سلسله هدف های اجتماعی ـ اقتصادی ـ سياسی با  : دستدتعريف نمو

يا   يانهوشيوه های صلح ج و  کلامی  از خشونت  (اعم  به خشونت  توسل  بدون    و  
 عملی). 

  
نيست بلکه ضمن  ما به معنی مبارزه مسالمت آميز  واعتقاد به عدم خشونت لز

ابزاک بعتقاد به عدم خشونت و ممانعت از  ا رحل و  ر و شيوه ای قهرآميز دارگيری 
مدنی و تضمين جتماعی ـ سياسی، بايد ضمن کسب حقوق  فصل مسائل و مشکلات ا

ها با  آن  آميز  مبارزه مسالمت  لذا  هم نمود.  پاسيويسم  انفعال طلبی    مبارزه  شديدا و 
  مغايرت دارد. 

  
و بار  مبارزه خشونت  بين  اساسی  فرق  نحوه  يک  در  آميز    با   هرابط  مسالمت 

ابتکار عمل (اگر چه برد خيلی محدودی    بارزه خشونت بارم  : در وجود دارد  تمحکو
است ولی در مبارزه مسالمت آميز تا حدی حيطه عمل را    عمل کنندهدارد) در دست  

 
 ٩۵٠فرهنگ عميد، ص  ١١١
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گريز از   وهدف زدن ضربه  ،يکیند. چون بر خلاف کار چرکحکومت مشخص می 
مبارزه در  نيست.  اجتماعی    صحنه  شکل  دليل  به  آميز،  هر  مسالمت   ، آن  علنی  و 

 رسنجيده می شود. دآن    یعمتناسب با بازتاب اجتما  ،به پيش  ابتکاری و هر گامی
  . رفتو يک گام به عقب بايد    م به پيش برداشته شدهامبارزه گاه دو گ   ازچنين شکلی  

پيکاری    اساس برد و باخت های مقطعی مشخص نمی شود چون چنين  اين  بر موفقيت
  و نه تاکتيکی.  استراتژيک است ااساس

  
راهنمای های    انديشه  ارزش  از  ای  مجموعه  بر  خود  آميز،  مسالمت  مبارزه 

زندگی و در احتمال تغيير انديشه و   رهمه انسان ها دانسانی متکی است:  اخلاقی و  
برابر و قابل ا اين چارچوب است که حقو  هستند.  ترامحرفتار،  ق بشر به عالی  در 

همچون آزادی،    یمتجلی می شود و بيشترين ارزش را می يابد. عقايد  ترين شکل خود
انسانحق استفاده برابر از امک  طبيعی نفی   به طور  ،انات عمومی و همبستگی بين 

. شکی نيست که داز انسان ها هستن  کننده هر نوع ستمگری،  تبعيض و بهره کشی
کيد اين ارزش  معه می باشند. اعلام و تأجا  ای آتش خشونت درهجرقه    ،نبود اين ها
نهايتا    حقوق در پی دارند. و  ننتی است که نقص ايود به معنای نفی خشوخ  ها در بطن

و آزادی    حق آزادی بيان  اين نکته که رعايت حقوق بشر تنها به معنی رعايت  درک
به  های بلکه  نيست  آزادی مدنی  و  و گروهی  تأمين ح  فردی  اقتصادی،  قمعنای  وق 

است    ین چيزک جامعه نيز هست. مجموعه اين ها آندان ي وو اجتماعی شهر  فرهنگی
حقوق جمعی   ه می گذارند ک  "يا حقوق شهروندی  حقوق مردم"برخی بر آن نام    که

  يک ملت است. 
  

به آم  اين مطالب  مبارزه مسالمت  آموزد که  می  فعاليتما  يک  شخصی و   يز 
در بطن   بلکه  نيز خود  خيرخواهانه نيست  کلمه  دقيق  يک حرکت سياسی به معنای 

  د ر خو که بی عدالتی را باعث شده و يا د  د : حرکتی که به ساختارهايی می تازهست
يسم و  مکتب سياسی،  خشونت يک  عدم  است.  کرده  بگويم، يک تحيل  است  بهتر  ا 

مستقر  انسانها  انی می توان عدم خشونت را در سلولهای بدن و مغز  مزمذهب است.  
نسان گردد. قبول  مه اعتقادات مذهبی جزئی از روان اآن همچون ه  نمود که حقانيت

آم مسالمت  قبيمبارزه  از  آن  جانبی  شعارهای  و  و  يز  احزاب  آزادی  درخواست  ل 
ذارد بايد اثر فلسفی خود را در طرز  قبل از آن که در حکومت تأثير بگ   مطبوعات،

مخالف   آن را از يک اپوزيسيون  و  سلوک و تفکر و حرکت سياسی مخالفان گذاشته
به اپوزيسيون واقعيت گرا و سا تبديل  مسالمت آميز  همزيستی    ندهپذيرو  زنده  خوان 

. دبگذارر حکام تأثير  ب و نهايتا    فوذ در عموم مردم فراهم شدهنو سپس زمينه    نمايد
شخصی و زندگی سياسی نبايد با دو اخلاق مختلف اداره   زندگی"گاندی می گويد:  

شوند. خشونت ذاتی يک حکومت و نهادهای آنست. اصلاحات نهادی به هدفی خدمت 
نمی کنند، آن انسان ها هستند که بايد اصلاح شوند تا از خشونت تهی گرديده و هماهنگ 
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   ١١٢."با جامعه شده و به تفاهم متقابل برسند
  

  ضرورت پذيرش اصل آلترنانس 
اصل  "که می توان آن را    "نسلترناآ"  در فرهنگ سياسی اصلی هست به نام

موقعی که يک فرد، تعريف نمود. از    "امکان جابجايی قدرت"و يا    "جايی قدرتجاب
شکل   مبارزه  حکومت اصل جابجايی قدرت را بپذيرند خودبخود  يک نيرو و يا يک

  که عدم پذيرش اين اصل به   معنا نيست   بدان  نيمی گيرد. ولی ابخود  مسالمت آميز  
وردن به شکل خشونت بار مبارزه است، بلکه آموزش سياسی به عنوان معنای روی آ

مبنای مبارزه مسالمت آميز ايجاب می کند که در صورتی که عناصر، گروه ها و يا  
ذار بودن قدرت دارند، با  گدر حال    و  حکومت ها تصوری غيرواقعی نسبت به نسبيت

  اصل را تشريح کرد.  و آموزشی اين کار توضيحی
  

متگر و يا اپوزيسيون) وجود حکو زاعم ابرخی صاحبان قدرت ( راين تصور د
ابدی استردارد که تصور می کنند قد بودن آن را با بهانه های    "ابدی"و    ت شان 

د  نی باعث می شوياه  مختلف مذهبی، ايدئولوژيک و غيره توجيه می کنند. چنين انديشه 
که در زمان وقوع آلترنانس، به شيوه های مختلف از اين جابجايی ممانعت به عمل 

  متوسل شوند. لذا می توان گفت   تبه خشون برای اعمال قدرت خود،  آورند و چه بسا  
  معنای پذيرش مبارزه مسالمت آميز است. هب رش اصل آلترنانس خودبخوديپذ
  

قدرت" از سوخت  "اصل جابجايی  اسمو ساز يک جا  جزئی  اين عه  ت. بدون 
خود    رفته پويايی  لاضمحلا  پوسيدگی وسوی  قدرت سياسی به    جابجايی، جامعه و حتی

دهد.    را می  دست  همچون ج"قدرت سياسی"از  بدن  ا،  همچون  و  نسان، يک امعه 
و ساز می تواند    با سوخت  و  تغذيه مستمر از بيرون خود   با  که تنها  ارگانيسم زنده است

دهد. زمانی که اين چرخش عادی مختل شده و يا به   به حيات سياسی خويش ادامه
شيوه های غيرطبيعی از چنين کارکردی جلوگيری به عمل آيد، به مرور فساد در آن  

  رشد کرده و تمامی ساختار آن را آلوده می کند.پديد می آيد و اندام ها 
  

گران ت مکه برای حکو  یان ميزانمعه پذيرش اين اصل به همدر صحنه سياسی جا
ست. مخالفان هم بايد بپذيرند که در اضروری  ضروری است، برای اپوزيسيون هم  

بدين   را ترک گويند.  آن  بايد  به قدرت، روزی  در جوامع  صورت دستيابی  منظور 
است  ،مدرن شده  محدود  قدرت  عمل صاحبان  ب  مدت  انو  شيوه  تمامی ا  در  تخابات 

و  آلترنانس صورت عملی  گيرد. همين اصل در    خود می به    رسمی  سطوح، اصل 
يک حزب يا   یيل کنگره و اجتماعات متشکل از اعضاروهای اپوزيسيون با تشک ني

سازمان سياسی عملی می شود که ضمن تعيين خط مشی نوين، مطابق ضرورت های 
اجرای اهداف به اهرم    ی جديدی برای اهچهر  سياسی هر مقطع، رهبران و  و  اجتماعی

 
 ٣٣گاندی و عدم خشونت، ص  ١١٢
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  اصلاحاتيک سری    ندقادر  تعيين شده و گروه رهبران جديد  های فرماندهی سياسی
شرايطی به اين    اگر مردم در يکدر نقطه مقابل،    .را به صورت تدريجی محقق کند

حق دارند به سمت رهبر ديگری   تنيس  مورد نيازشان  اصلاحاتنتيجه رسيدند که اين  
همه حال قدرت    ر بسپارند. د  جديدیرا به دست شخص    اهرم ها   ورده و همانآّ روی  

 ری و آحاد بشر شعه بمپديده ای زمينی تلقی شده و مشروعيت خود را در رابطه با جا
  ماوراء الطبيعه.  کند و نه از کسب می

  
  س ناجنامتانديشه های 

فل لحاظ  دو خصيصه به  با  انسان  شود.    "اختيار"   " وآزادی"  سفی  تعريف می 
و قدرت تشخيص و انتخاب او محترم    انسانی که آزاد زاده می شود بايد آزاد زندگی کند

شمرده شود. با اين سخن، می توان بر عقايدی که برابری شان و منزلت همه انسان 
نام نهاد. حاميان   زس در مبارزه مسالمت آميناجعی انديشه نامتوکنند ن  نفی می   ها را

ی  براخودکامه  ام سياسی  واه آنان که خواهان براندازی يک نظچنين انديشه هايی، خ
خودک سياسی  نظام  يک  هواخبرپايی  خواه  هستند،  ديگر  نابرابری  وامه  انديشه  اهان 

ا را قالب هکه انسان  ( بسته ايدئولوژيک    وهای خشک    هانديش  نملااواه حنژادها، خ
خواه    ،)ی و گروهی خود ارزش گذاری می کنندبندی کرده و با معيارهای بسته فرقه ا

که در بطن خود به دنبال  (  معتقدان به ناسيوناليسم و برتری يک ملت بر ملت ديگر
همه و ، خواه قشريگران مذهبی،  )يدن دشمن های دروغين برای ملت خود هستندتراش

  انديشه مسالمت آميز در تضاد قرار دارند.  وهمه با حرکت 
  

تی مغيرحکوو  انديشه و اخلاق مسالمت آميز همچنين با تمام نهادهای حکومتی  
حيات انسان ها صدمه جسمی می    يا به   که باعث بهره کشی از انسان ها می شوند، و

حاکم مجبور به خفت   يا انسانها را در برابر قدرت حکومت و يا قدرت های رسانند و
ناآگ  و و  کور  کنند،  تبعيت  می  تضاداهانه  انديشه    در  به است.  معتقد  مسالمت آِميز 

 عه را مکه می شود جا  یمبا اين ديد کودکانه و طبعا غيرعلدريجی است و  تغييرات ت
چنان انديشه   گون کرد مخالف است، چرا که حاملانجهش برق آسا سر تا پا دگر  کبا ي

های غير علمی خود  تحقق خيالات و آرزو  ی امعه شناسانه و غيرعلمی برجا  های غير 
فکر می کنند برای ساختن بهشت زمينی مورد .  آنها  زنند  می  یتدست به هر خشون

  تصورشان هر نوع وسيله ای مجاز است.
  

اعم  و هر آن چه مربوط به آن است،  انديشه مسالمت آميز تنها به حيات انسان ها  
  الزمات حيات سالم بشری است بخشی از  از حيوانات، جنگل ها، آب، هوا، و هر آنچه  

انديشه در بطن خود سلامت جسمی و روحی    نيرا موضوع مبارزه خود می داند. ا
انسان ها در بهره   قرار داده و بدون نفی حق طبيعی  از  انسان ها را مدنظر  وری 

از طبيعت و استفاده ناصحيح از    جامعه ، بهره کشی نامتعارف  برای پيشرفت  ،طبيعت
از امکانات طبيعی مشترکند.   ق انسان هايی می داند که در استفادهقورا معادل نفی حآن

می طلبد.   اميز خاص خود ره طبيعت نيز نوعی مبارزه مسالمت آاعمال خشونت علي
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ب که  طبيعکسانی  حاضرند  کوچک  اقليت  يک  نفع  تمامی جهان  ت  ه  به  متعلق  که 
  د است، متلاشی و يا مسموم کنند، در واقع از حق همه گرفته و به جيب خو  ندانوشهر
نسبت    ان هاست و اعمال خشونتنساحترام به ا  زطبيعت جزيی ا  ريزند. احترام به  می

انسان  يز  محيط  انات وک به ام انسا ن    یممعادل اعمال خشونت نسبت به تما  ا هست 
  هاست.

 
  نفی انقلاب سياسی 

انعطاف در    ونمايی برای يک مبارزه اصولی ولی با نرمش    رکسانی که  دو
 رب را قرار می دهند و در سوی ديگ برابر حکومت را نمی بينند، در يک سو انقلا

اين منطق ساده سازانه جزيی از ضايعات فکر  یيک قرن تسلط فکر  یانفعال را. 
  ز سوزانده است.ياست که دامن چپ نمايان دين ورز را ن یانديشه های قهرآلود چپ

  
خش عدم  انديشه  بر  مبتنی  آميز  مسالمت  و ومبارزه  سياسی  مکتب  يک   نت، 

  اتما مه  ا توسطساساکه  مبارزه نوين در قرن بيستم    هشيو مبارزاتی است به عنوان يک
استق  ، نظريه پردازیی خلق گرديدگاند مبارزات  در زمان  هند    للاشد و   باطلبانه 

و جنگ داخلی    ننيارزات همزمان با به قدرت رسيدن لاين مب  موفقيت بکار گرفته شد.
استراتژی   با جنگ داخلی چين بود که مائو سعی می نمود با  نو همچنين همزما  روسيه

د تحول  به  ای  توده  مسلحانه  يا  ر جنگ  دو کشوربچين دست  در  مبارزه  دو  اين    د. 
پرجمعيت ترين کشورهای     جزو  که اتفاقا هر دو  نددهمسايه (چين و هند) پيگيری می ش

  مذهبی و تا حدی سياسی بودند.  و هر دو دارای مشابهت های تاريخی وجهان بوده 
  

هر دو تحول نيز تقريبا در يک برهه تاريخی به نتيجه رسيدند: استقلال هند در 
. پنجاه سال پس از آن دوران و  ١٩۴٨و پيروزی انقلاب چين در سال    ١٩۴٧سال  

دموکراسی  هو کشور طی کردند، يکی بلافاصله بپس از انبوهی افت و خيز که هر د
و   يافت  کهدست  داراست، و   سالهاست  را  جهان  نظام دموکراتيک  ترين  پرجمعيت 

دست دموکراسی  به  هنوز  از   نيافته  ديگری  نفر  ها  ميليون  فاصله  اين  در  و  است 
د که ومعتقد ب  از آن ها  یشدند. رهبر يک   یعام و يا فرار  منتقدين قتل  معترضين و

آيد" تفنگ بيرون می  لوله  از  ب  و  (مايوتسه تونگ)  "قدرت  ديگری معتقد  ود: رهبر 
را بر محور مسلسل ها استوار کنيم، چون   مبارزات خود  ما  خواهندانگليسی ها می  "

آ  فاقد    ی ان می باشيم. برعکس ما ناچاريم برآن ها مجهز به اين سلاح هستند و ما 
ما سلاحش را در اختيار داريم    خود را بر محوری استوار کنيم که   پيروزی، مبارزات

   ١١٣. "و آنان ندارند
  

اساسا آنچه مبارزه مسالمت آميز را از مبارزه قهرآميز مسلحانه جدا می کند دو  
يز بودن مبارزه  ست.  به بيانی ديگر، صلح آمويژگی صلح آميز و اجتماعی بودن آن

 
 ١۵خاطره گاندی، ص  ١١٣



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
١٠٣  
 

 

و تحت    اعلام نشده  "غيرقانونی"لا نيروهای سياسی  وا   که  م می کنداين امکان را فراه
پيگرد قرار نگيرند و ثانيا بخش های گسترده ای از مردم، درست به علت کم خطر  

مسلط   نيروهای مقتدر و  شوند.  طرح مطالبات، وارد صحنه  بودن مبارزه اجتماعی و
مخالف به خشونت استقبال می کنند    گروه های  سياری موارد از روی آوردناتفاقا در ب

سرکوب جنبش های اعتراضی را می يابند   وکان سرکوب آن ها  اين بهانه، ام  چون به
  قدرت تثبيت و تضمين می کنند.  و تسلط خود را بر اهرمهای

  
عنی  سلاح مظلوم است، ي  "عدم خشونت"می توان گفت مشی    ربه عبارت ديگ 

ظلم و تلافی واقع شده ولی حاضر نيست برای اثبات سلاح کسی که مورد ظلم و ستم 
ه  با گلول  پاسخ گلوله را  و يا  و ستمی که تحمل نموده، به ظلم  و ستم مشابه متوسل شود

ای خفته است:  هميز در پی بيدار نمودن وجدان  مبارزه مسالمت آ  معتقد به  رد ف  د.بده
  ستمگران هم در ستم ديدگان.  هم در

  
  بازبينی مفهوم شجاعت 

  ه در جوانی احترام ويژه، داستان نويس فرانسوی، کسی است ک"رنژيلبر سوسب"
از شجاعت    یرد ولی به مرور دريافت که انواع ديگ برای شجاعت نظامی قائل بو  ای  

 " ی کردن ناميده می شودآنچه که زندگ"  عنوان  د تحتودارند. وی در کتاب خ   وجود
Cequ’on appelle vivre  :شجاعت افرادی که به زور مندی    زغير ا"  می نويسد

  شهره هستند شجاعت های ديگری وجود دارد: 
  

منظور نوشتن مطالبی است که به    اول ـ شجاعت کاغذی، يعنی شجاعت نوشتن،
  .بپردازيمبرای آن بايد    و به خاطر نگارش آن ها بهايی تا حد حيات خود  اعتقاد داريم  آن

  
و گام پيش گذاشتن برای    خطر  پذيرفتن يکدوم ـ شجاعت آتشين، يعنی شجاعت  

تقبل رنج و سختی و حتی مرگ. نمونه اين شجاعت را در صحنه اجتماع شاهديم که  
   ١١٤انسان هايی برای نجات جان ديگر انسان ها تا حد فدا کردن خويش پيش می روند. 

  
، شجاعت کسی است که مسوم ـ که نام آن را شجاعت شجاعت ها نام می گذار

  " به خاطر اعتقاد به عدم خشونت به زندان می رود.
  

ا بزدلی يکی انفعال و ببا  کرده ايم عدم خشونت را  ما عادت  "وی می افزايد:  
ه مقابل انفعال و بی تفاوتی  عمل به عدم خشونت دقيقا نقط  بگيريم در حالی که اعتقاد  و

ميز مبتنی بر عدم خشونت بايد بيش  که برای اعمال يک مبارزه مسالمت آچرا  است  

 
در روزنامه اطلاعات داستان مرد بازنشسته ای را که خواندم که برای نجات جان دو کودک که   ١١٤

روی خط راه آهن در حوالی جواديه تهران بازی می کردند به جلوی قطار پريده و پس از نجات آن  
 کودک، يک پا و دو دست خود را زير چرخ های قطار از دست داد. دو 
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فريبنده    عمال خشونت می تواندات. دليل دوم اين که  اش ت دماز خشونت گرايان شها
برای   فيلم های خشونت بار باعث خوشايند جوانان می شوند و  "قهرمانان"هم باشد.  

بطور که چنين خصوصيتی را داشته باشد. ولی    تساقعی کسی ا و  " انمهرق"ها  آن  
نگاه می شود،    با  به عدم خشونت  عمومی بساغماض  با ريسک های  اگر  ار يحتی 

در     ١١٥. " يستندچنين افرادی مسلح ن  هگرايان همراه باشد چرا ک  بيشتری از خشونت
  دعوا هستند   ن در حال جنگ واسآن کس که می بيند دو ان"همين رابطه گاندی گويد: 

يک فرد    انسان نافی خشونت نيست بلکهکند،    و از ترس به لرزه افتاده و يا فرار می
   ١١٦."نفی خشونت فدا می کند  ی را براگی خود  دترسو است. يک فرد نافی خشونت زن

  
  سه شيوه حکومت، يک شيوه مبارزه 

خشونت عدم  های مبارزه مسالمت آميز و مشی    ) تاکتيک (   بطور عمومی راهکار
  ها   نسخه آماده برای همه آنحکومت تعيين می گردد و يک  در برابر اشکال مختلف  

که نحوه گزينش تاکتيک   حکومت است  کلعه و شمنيست. اين شرايط مشخص يک جا
  ها را تعيين می نمايد. به طور کلی اين سه نوع حکومت عبارتند از: 

  
  ـ حکومت های دموکراتيک (آزادمنش) ١
  حکومت ها توتاليتر (خودکامه) -٢
  حکومت ها آتوريتر (انحصار طلب) -٣

  
در نظام های دموکراتيک به دليل حاکم نبودن مطلق فضای خفقان و پذيرفته شدن 

آميز   قانونی، مبارزات مسالمت  پارلمان و    :دنانجام می گير  بدين ترتيباپوزيسيون 
مجلس، کسب قدرت در انتخابات محلی، فشار   یتلاش برای کسب تدريجی کرسی ها

( تماس با نمايندگان    و يا لابی کردن  گردهم آيی هابه حکومت از طريق رسانه ها،  
تص جهت  لوايومجلس  برخی  ديب  آميز  مسالمت  مبارزه  قوانين  ممالک    رح). 

پ  بيشتر به کوشش  يدموکراتيک  بلکه  ندارد  تلاش مبارزين بستگی    وچيدگی خاصی 
شناخته شده فشار و نحوه بسيج افکار عمومی   ، کانال های ندارد که چگونه از قواني

  استفاده کنند. حول يک موضوع 
  

مات ديگری دارد. رژيم شاه و  االز خودکامه ی امبارزه مسالمت آميز در رژيم ه 
تايی که شيوه ديکتاتوری کلاسيک را اعمال می کند از اين نوع  دکو  یااغلب رژيم ه

و هرمی، ضرورتا  هستند. در چنين نظاماتی به دليل تمرکز قدرت در يک حلقه بسته
قرار دادن رأس هرم بايستی خودداری د. حتی گاه وفاداری کلامی به ونم  از هدف 

 اجزای نظاماتی    . در چنينبگشايندای فعاليت را  هروزنه    دمی توانرهبر خودکامه  
فشار   هدايت کاهش  برای  لذا  ارگانيک.  تا  است  مکانيکی  بيشتر  حکومت  کننده 

 
 qu’on appelle vivre Ce "آنچه که زندگی کردن ناميده می شود  ١١٥
 ١۵۶گاندی و عدم خشونت، ص  ١١٦
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با همان شيوه های مکانيکی  لازم استوق دموکراتيک ری وکسب تدريجی حقوديکتات 
  شکنننده خودکامه(ولی با روش های پيچيده تر) دست خفقان را کنار زد. حکومت ها 

سرعت فرو می ريزند. نظامات کمونيستی   يک نقطه از عقب نشينی به  رو د  هستند
اوليه خود تبديل به چنين حکومت هايی    روی و اروپای شرقی پس ازشو طی اوج 

  درونی فرو ريختند.بصورت ن نيرومند ويسحضور اپوزي شدند که حتی بدون
  

ميز را بتوان در نظامات آ  شايد مشکل ترين و ظريف ترين شکل مبارزه مسالمت
رخصلت  بخصوص اگ  ، جستجو کرد. چنين نظاماتیو ايديولوژيک  (آتوريتر)  خودکامه  

صرفا متکی به شيوه های مکانيکی برای اعمال قدرت    ،باشند  ايدئولوژيک هم داشته
ته می شود، کسانی که  ايدئولوژی انباش  هتی با عناصر معتقد بمنيستند بلکه اندام حکو

غيره.   و خاصی دارند اعم از مذهبی، ملی، تاريخی لتبداد خود استدلابرای اعمال اس
اع نيز  مداخلی و خارجی، در بخشی از بدنه اجتشيدن دشمنان ااين شيوه نگرش، با تر

کند که در نتيجه کار پايه ای تغيير انديشه هم، برمهارت و جسارت مبارزين   رسوخ می
ی آتوريتر، اافزوده می شود. يعنی مبارزين بايد ضمن تسلط بر منطق فکری رژيم ه

ضمن تغيير زاويه نگرش   ااز منطق قوی تر و متقاعد کننده تری برخوردار باشند ت
يند. حرکت سياسی در چنين  زدن سايه استبداد نايل آ  ت، به کنارمحکو  یعبدنه اجتما

کل از مبارزه از  شلذا ظرافت اين    به سقف سانسور است.  نديچسب ی بصورت  نظامات
از   یمی شود که خطا در انتخاب تاکتيک، منجر به تقابل بی نتيجه با برخ  نجا ناشیآ

  ناخواسته ای به اپوزيسيون   یدرگير  وتضاد    و  شود  ع میمردم و بخشی از اجتما   توده
  د. کنمی  لمسالمت جو تحمي

  
  مشروعيت و مشروعيت نمايی

صندوق آراء به دست می    زنونی جهان که مشروعيت حکومت ها ادر شرايط ک
اتی مسخره برا ی خود مشروعيت نيز مجبور هستند با اجرای نمايش  آيد، حتی توتاليترها

ا نداند. در  آراء آزاد و آراء ساختگی ر  تفاوتکاذب کسب نمايند ولی کسی نيست که  
  تر خود را گول می زنند تا ديگران را. واقع توتاليترها بيش

  
مشروعيت يک مقوله اکتسابی است و نه القايی. مشروعيت اساس اخلاقی و پايه  

ن جز ديکتاتوری و توتاليتاريسم دکر  تن حکومدون آت است و بم مردمی يک حکو
نيست. کودتاگران بنا به ماهيت خود مستبد هستند چرا که با زور به قدرت رسيده اند. 

تحکيم موقعيت خويش، به برای  و    ولی بعضا سعی می کنند پس از مدتی حکومت
قبل معلوم  از  اش  جه  يتن   هک  د و لذا انتخاباتی ترتيب می دهندبپردازن  "کسب مشروعيت"

از بودن  برخوردار  ادعای  سپس  ها  آن  شوند.  می  آن  پيروزمند  خود  و    " است 
  ر د  کسب مشروعيت را می توان هم اکنون  ! را می کنند. مشابه اين نوع"مشروعيت

زاير مشاهده نمود. وی با کودتا به قدرت رسيده،  در الج  "زروال  امين"حکومت نظامی  
اس نجات  به جبهه  انتخابات رياست    می رالا آراء مردم  برگزاری  با  و  ناديده گرفته 

که رئيس جمهور    ! شد و ادعا نمود"برنده"جمهوری (آن هم در زير سرنيزه نظاميان)  
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 قانونی کشور و منتخب مردم است. همه اين اقدامات باعث توقف روند خشونت نشد 
زندان   در  که رهبران مخالف  در  بوديا خانه نشين    وچرا  آزاد  امکان شرکت  و  ند 

. تغيير قانون اساسی اين کشور به همين دليل درمانی موقت بوده  شتندابات را نداخانت
  که پس از مدتی، بيماری از جای ديگری عود خواهد کرد. 

  
نظام های حکومتی،  از زمان مشارکت مستقيم مردم در  و  در جهان معاصر 

مضرات   شود. می توان حول فوائد و  یاز کانال آراء مستقيم مردم کسب ممشروعيت  
به امروز فرمول ديگری برای اثبات   سيستم رأی گيری بحث های فراوانی کرد ولی تا

مخفی    جعه به آراء مستقيم وامشروعيت سياست مداران و حکومتگران، غير از مر
مردم، کشف نشده است. برای همين پس از  انجام يک انتخابات و پس از اين که يک  

، نظر سنجی افکار عمومی دل هايش ناتوان مانوتخب از اجرای تعهدات و قندولت م
  . نظام خواهد بودمتگران  نجی ملاک قضاوت مشروعيت حکوتوسط مؤسسات نظر س

اين قبيل نظر سنجی ها ارزش و احترام قائل هستند و    یواقعا دموکراتيک برا  های
نسبت به عملکردها و    ینه می شوند تا بدانند افکار عمومانجام آن متقبل هزي  برای

  ند.  کناعلام ن ن ها چه می انديشد، حتی اگر نتايج آن را همدستاوردهای آ
  

تعريف می شود. کسی که  و آزادی  آگاهی  تنگرش فلسفی انسان با دو خصل  رد
ه انسان ها  ، نمی تواند بدنمايمی  به آن عمل    وبه مبارزه مسالمت آميز معتقد بوده  

صيصه انسانی ايمان داشته  ضرورتا بايد به اين دو خ  کند و   همچون سياهی لشگر نگاه
عليرغم بيان لفظی اعتقاد به اين نگرش   نقطه مقابل جريانات ايدئولوژيک،  رباشد. د
ا را  ی انسان ها قائل نيستند و انسان هاز انسان، در عمل کمترين ارزشی برفلسفی ا

ا می کنند. همه را می توان  فدبشری و ديدگاههای جناحی  به راحتی برای ايدئولوژی  
دارد.    ايدئولوژی کرد ولی معلوم نيست ايدئولوژی چه دستاوردی برای انسان   قربانی

  هداف تبليغاتی خود تنها بر اين فرضيه صحه جريانات توتاليتر با بسيج مردم برای ا
آن ها   زآگاهی و اختيار) قائل نيستند و ا( می گذارند که برای انسان ها ارزش انسانی

   ايدئولوژی هاست.در اين نقش انسان  .چون ابزار استفاده می کنندهمرا 
  

غيرعلمی از زبان برخی سياسيون شنيده می شود که نيازمند   گاه اصطلاحی  
 ن! ضروری است به مصرف کنندگان اي"عيت دادن به رژيمومشر"توضيح است:  

حکومت    . به بلکه کسب کردنی استمشروعيت دادنی نيست  ه  توضيح داد ک   اصطلاح
يت ندارد نمی توان مشروعيت بخشيد. مشروعيت عو حتی به اپوزيسيونی که مشرو

محبوبيت آن بين مردم سنجيده می شود   هر حکومتی بر پايه ميزان محبوبيت و يا عدم
  ا گفته اين يا آن فرد.  نه بر اساس تبليغ يو 

  
را تا حد ابزار و هوراکش پايين    ولی وقتی يک فرد و يا يک جريان نقش مردم

بياورند و هيچ نقش تصميم گيرنده برای آن ها قائل نباشند، نتيجه اش اين می شود که  
! خود را از اين طرف و آنّ طرف بچرخاند تا مثلا کشف "توطئه ياب"دائم دستگاه  



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
١٠٧  
 

 

به مشروعيت آن آسيب بزند.  البته اين قبيل حکومت ها اصلا کند چه کسی می خواهد 
  قايل به اين معنی نيستند که مشروعيت را کسی يا مردم به آنها داده است. 

  
 بدست آوردنی مچون آزادی،  نيست بلک ه  دادنیگفت ک مشروعيت    به تأکيد بايد

يچ کس دارای مشروعيت نمی شود. مشروعيت (همچون  هم ه  است. با فريب و تبليغات
  ردد. بازتاب عاقلانه، آزادانه گو فروش و يا صادر و وارد    که خريد  انقلاب) کالا نيست

 اع، ميزان و درجهماهانه عملکرد يک فرد يا يک جريان سياسی در ارتباط با اجتو آگ
نيست، بلکه همچون    ابدیخر اينکه مشروعيت  شروعيت آن را مشخص ميکند. نکته آم
  حال سوخت و ساز است. راير پديده های سياسی و اجتماعی دس

  
  اصل شهروندی و شهروند بودن

ها سفيد و س ايدئولوژی  ايجاد شکاف يک خصوصيت عام  ياه کردن جامعه و 
گران اجسامی حکومت که  گويی است طبعا خونين بين حکام و شهروندانواقعی و غير

انسان ها هستند و جز حذف فيزيکی آن ها هيچ راهی پيش پای مبارزين نيست.   غير از
و حکومتگران و    "خلق"با واژه  را  محروم يک جامعه    ن در چنين نگرشی شهروندا

!  "صف بندی"تعريف می کنند که بين اين دو    "ضد خلق" قشر مرفه جامعه را با واژه  
به   تقسيم بندی هيچ منطق علمی  اين  واقع  هيچ رابطه ای جز قهر وجود ندارد. در 
همراه ندارد و بنا به تشخيص هر گروه ايدئولوژيک، عناصر، اشخاص، اصناف و يا 
لذا حکم حذف   و  ارزيابی شوند  از اجتماع ممکن است در صف ضد خلق  اقشاری 

  ادر گردد.  فيزيکی آن  ها به راحتی ص
  

هان گروه  های  غيرمذهبی)  چپی  یوشته  يا  و  از جملات    (مذهبی  نفرت  مملو 
های مصنوعی بر  اين انديشه    گروه های حامل   یهای سياسرااست. همه شع  فروشانه

فيزيکی  ترور  و سپس    یخشونت و بخصوص ترور شخصيت  مشروعيت بخشيدن به
و فراتر از قانون رسمی و قوانين عام    نشانده. آن ها خود را جای قوانين  هستند  استوار

کنند.   می  حرکت  خلقی"جامعه  به   "دادگاه  يک طرفه  طور  به  و  دهند  می  تشکيل 
قضاوت اين يا آن فرد نشسته و حکم صادر می کنند. در بررسی امروزم به اين نتيجه 

ا نام    و چيزی به  هستندسفيد اساسا باطل    ياکه چنين تقسيم بندی های سياه    مرسيده 
وجود خارجی و حتی  "خودی" و "غير خودی"  !  "صف ضد خلق"! و  "صف خلق"

عی، ذهنی، نفرت فروشانه، خشونت گرايانه وصنمی  و بنياد   رندتعريف مشخصی ندا
جغرافيايی کشور ها انسان هايی به دنيا می آيند    . در درون مرزهاینددارو کودکانه  

المثل شهروندان ايران انسان هايی هستند    سرزمين خوانده می شوند. فی   ه شهروند آنک
نی در هر نقطه از جهان زاده رايا از پدر و مادر اي  ه يا در سرزمين ايران بدنيا آمده،ک

  شده، و يا قانونا به تابعيت ايران درآمده باشند. مليت اين شهروندان تا زمانی که خود 
ران محسوب ت خود باقی است و تبعه ايقورسما به نفی آن نپرداخته اند به    داوطلبانه و

طبعا اعتماد ملی بين شهروندان حکم می کند که همه را   ومی شوند. اصل شهروندی 
از طی مراحل قانونی،  آن هم پس  و  قوانين  اين که طبق  دانست مگر  وطن پرست 
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در  که اين جرم    مثلا کسی متهم به جاسوسی به نفع بيگانه شود  .خلاف آن ثابت شود
  ثابت شده باشد.   ،نصفه و با داشتن حق دفاع از خودمراجع قضايی با حضور هيأت م

  
عليه  حکمی  اين چارچوب هيچ شهروندی مجاز به صدور خودسرانه   خارج از

ملزم به پذيرش عقيده  ديگر شهروندان نيست و نمی توان کسی را متهم به جرمی و يا
مبارزه سياسی هم صادق است و به دليل عدم موافقت  و مرامی نمود. اين امر در يک  

گران اتهام خاصی وارد کند. ه حکومتيک دولت، کسی مجاز نيست بی  با سياست ها
در يک مبارزه مسالمت آميز همه چيز در چارچوب عرف اجتماعی و تا حد امکان 
در چارچوب قوانين جاری همان کشورها انجام می شود. لذا اشراف به قوانين برای 

در نداشتن قانون   اهمبارزين چنين مشی ای بسيار ضروری است. مشکل حکومت  
را تدوين و    هاقوانينی است که خود آنو يا اجرای سليقه ای    نيست بلکه به عدم اجرا

  امضا کرده و به آن ملزم گشته اند.
  

 مستقل حکومتی است که وابسته به يک قدرت استعمارگر نبوده و  يک حکومت
ن و کارگزاران آن درون سلسله هرم قدرت در درون يک جامعه ارزيابی شده و  ارس

جزيی از شهروندان محسوب می شوند. در چنان حالتی فرض بر اينست که کارگزاران  
حکومت حافظ منافع مردم و ميهن خود بوده و در مقابل بيگانه از منافع ملی خود   آن

ميان  .دفاع می کنند اين  بر  ا  علاوه  اعم  يا    زشهروندان يک کشور  و  حکومتگران 
طبقاتی جايگاه    زاگاه های سياسی و مذهبی و صرفنظر  صرفنظر از ديد  ،یشهروند عاد

رفنظر از محل سکونت (روستا يا شهر ) روابط متقابل و يا توانمندی اقتصادی، و ص
  ملی برقرار می شود.  شتراک های ابر اساس 

  
خود، نهايتا در آنچه منافع مردم يک سرزمين عليرغم مشکلات درونی و بين  

ملی ناميده می شود دارای وحدت هستند، وحدتی که در درون خود حامل تضادهايی  
يا    گفتگو، رقابت سياسی و  يوه مسالمت آميز،تضادها مطلقا با ش  هست ولی حل اين

د. همين قانون بين اپوزيسيون نافشاگری و اعتراضات اجتماعی متبلور می شو  حداکثر
به دليل اختلاف منافع و يا تضاد قدرت    و حکومت نيز وجود دارد و اپوزيسيونی که

ق فرض کرده و تواند تضاد خود را با حاکميت مطل  با هيأت حاکمه درگير است نمی 
  ه روی آورده و ديدگاه های مطلق گرايانه خشک و قشری خود را بو خشونت  به قهر  

منافع بيگانه و يا حافظ گروه ردم تحميل نمايد. حاکميت هايی که حافظ  عه و به ممجا
ا انتظار رابطه معقول شهروندان را داشته باشند    زخاصی  جامعه هستند نمی توانند 

ع همه يک ملت باشد  چون چنين رابطه ای تنها در موقعی که يک حکومت حافظ مناف
  محقق می گردد.

  
  مبارزه مسالمت آميز در روابط بين المللی 

سابق   رهبر  جماهير  گورباچف،  مااتحاد  چند  به  هشوروی،  رسيدن  از  بعد  ی 
توضيح دهد يگان، رئيس جمهور پيشين آمريکا،  قدرت، وقتی می خواست به رونالد ر
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که از جهان ديگری سخن می گويد، اين سخن پالمرستون، نخست وزير انگليس را 
ما نه متحدان ابدی داريم و نه دشمنان ابدی.  "سال قبل گفته بود:    ١۴٠نقل کرد که  

    " .تأمين آن است ما فقط منافع ابدی داريم و وظيفه ما
  

المللیيآميز جز  مبارزه مسالمت بين  مناسبات  از  به    است که  ی  آن  اصطلاحا 
دای فراوان  ، که با سرو صی بين کشورهااجنگ ه  زگفته می شود. جدای ا  "ديپلماسی"

رقابت شديد و به عبارتی، در يک   المللی در خبری همراه است، شالوده مناسبات بين  
به قول گاندی،   نمی بينيدکه اگر مجموعه "روند مبارزه مسالمت آميز جاری است. 
طبعا اين مبارزه     ١١٧"د؟وفعاليت جهان مخرب بود، دنيا مدت ها قبل از بين رفته ب

المللی   ابعاد سياس  همزمانبطور  بين  اقتصادی، فرهنگییدر  بروز می  و نظامی    ، 
  .کند

  
و تضاد وجود دارد و گاه   مختلف نقاط وحدت  کشورهای  در چنين صحنه ای بين

تراک نظر هستند به هم نزديک شده  اشتراک منافع و اش  زکشورها که دارای تعدادی ا
تر کشورهای جهان سعی دارند هر چه بيشو بلوک ها و پيمان هايی را شکل می دهند.  

ها و ه  قوانين، عهدنامه ها، معاهد  منظور  پرهيز نمايند و بدين  یاز جنگ و خونريز
ايی برای اشتراک نظر بين ملل هد و سازمان  نموازينی بين ممالک به امضا می رس

که همه کشورها واقعيت يکديگر را پذيرفته و سعی دارند  ايجاد می شوند. مهم اينست
يا عرف های شن و  قوانين  دادن  قرار  مبنا  ارتباط ابا  بين خود  المللی،  بين  خته شده 

انواع و اقسام حيله ها    اللی کشورها سعی می کنند ببرقرار نمايند. در مناسبات بين الم
ع کشور خود را تأمين کنند. طبيعی است مناف  ز گرفته وو تاکتيک ها از ديگران امتيا

ورود به اين صحنه شديدا پيچيده، بدون علم ديپلماسی و آشنايی با روابط بين المللی  
  ميسر نيست. 
  

  ١٩٠  بيش ازکه تا امروز  (در يک مقياس کوچک تر در درون چنين جهانی  
به شکلی ديگر و در ابعادی ديگر در درون کشورها نيز    ی، قوانين)دنداروجود  کشور  
ورها جلوگيری نمود همين . اگر ضروری است از بروز جنگ بين کشهستندحاکم  

. ضرورت جلوگيری ار بيشتر، در درون کشورها نيز حاکم استقانون، در ابعادی بسي
جنگ داخلی در آستانه قرن بيست و يکم بسيار بيشتر از قبل است چرا که به لحاظ    از

مضافا    ر کشورها ايجاد شده وو مراکز شهری داقتصادی تمرکز فشرده تری از صنايع  
سلاح ها هم بسيار مخرب تر شده اند. اگر يکصد سال قبل يک جنگ داخلی يکساله 

بار   به  اقتصاد کشورها  به  تراکم جمعيت و مرکز مخسارات محدودی  با  آورد،   ی 
جنگ چند روزه خساراتی   نونی، يککاقتصادی از يک طرف و سلاح های مخرب  

تلخ   بار آورد. تجربه  تواند به   جنگ يکساله در يک قرن پيش می  ر ازبيشت  بتبه مرا
جنگ هشت ساله ايران و عراق و صدمات بيکران آن بر اقتصاد ايران، مردم ميهنمان 

 
 ١۴٩ گاندی و عدم خشونت، ص ١١٧
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را شديدا نسبت به جنگ بيزار کرده متعاقبا راه حل های خشونت بار برای تغيير نظام 
که در   است  . بر همگان آشکار شدهندحکومتی از هيچ حمايت مردمی برخوردار نيست 

ترين ها به قدرت می  زی پايان نمی گيرد چرا که خونريزيک انقلاب خونين، خونري
  رسند.

  
  برخی تفاوت ها 

اقداماتی را بر خواهم شمرد که فی النفسه بسيار مثبت و با ارزش هستند  اکنون  
  ولی با مفهوم مبارزه مسالمت آميز، به معنای اخص و علمی کلمه، متفاوتند: 

  
ولی همان   ،لفظی و ساکن را مبارزه مسالمت آميز تلقی می کننده هر مخالفت  ـ گا
اين تلاش برای تغييرات تدريجی   مشخص می شود،  "مسالمت آميز "  دپسون  زگونه که ا

واج پويا  مبارزه  اساسا يک  آرام،  تحول سياسی  با    تماعی و  و  است  انفعال و  فعال 
  اوت است.متف بطور ماهویانتظار غيرپويا 

  
آميز"ـ گاه   با خشونت"با    "مبارزه مسالمت  يکی گرفته می شود و    "مخالفت 

عمال خشونت برای تصاحب قدرت سياسی مخالف هستند، فکر افرضا کسانی که با  
می کنند مشغول مبارزه مسالمت آميز هستند. صرف نفی يک شيوه مبارزاتی دليل 

  مبارزه مسالمت آميز نيست.  شرکت در
  

گاه گفته می شود که در چارچوب قوانين موجود يک حکومت نمی توان فعاليت ـ  
کرد. در بطن اين سخن نوعی التزام به قوانين موجود نهفته است. اگر کسی قانون يا  
قوانينی را قبول ندارد، می بايست جهت تغيير آن مبارزه کند و انتظار تغيير خودبخودی 

  معنای مبارزه کردن نيست. قوانين به
  

مبارزه مسالمت  " شورش و خيزشی که بدون سلاح آتشين انجام شود را    رـ گاه ه
سازمان يافته، هدفمند  آميز دقيقا    محسوب می کنند، در حالی که مبارزه مسالمت"  آميز

  شورش خودبخودی و کور فاصله طولانی دارد.  و با است و هدايت شده
  

نی توسط برخی چهره های  گاه صدور يک اطلاعيه و انجام يک يا چند سخنراـ 
د در حالی که يک مبارزه مسالمت آميز کنمي  "ززه مسالمت آميمبار"ی  سياسی تداع
عملی برای   یرداشتن گام هاباستوار بوده و مشروط به    استراتژی روشندقيقا بر يک  

  دستيابی به آن استراتژی است. 
  
گاه در  ـ  خودجوش  تغييرات  منتظر  ای  حک   عده  وودرون  ميان   مت  در  يا 

فکر می کنند مشغول    می گويند و  "استحاله "نحکومتگران هستند که اصطلاحا به آ
تلاش وکوشش   برای تغيرات درون حکومتمبارزه مسالمت آميز هستند. اگر افرادی 

م داده اند ولی نشستن به انتظار تحول خودجوش انجانمايند مبارزه ای مسالمت آميز  
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  معنای مبارزه نيست.  به درون حکومت
  

ميز يکی فرض می  مبارزه مسالمت آ  با  "موزانه منفی"ـ گاه اصطلاحاتی چون  
  فعال و سازنده نيست.ل دخالت محا "موازنه منفی"شود در حالی که 

  
يکسان تعريف   " دفاع منفی"و    "مقاومت منفی"با   "مبارزه مسالمت آميز"ـ گاه  

می شود. در حالی که اين دو اصطلاح نوعی مقابله به مثل خشونت بار را در درون  
خود ذخيره دارد. معمولا اين واژه از جانب اپوزيسيونی مطرح می شود که مدعی  
به ساکن به خشونت   ابتدا  را  نبوده و ورود به خشونت  است خود خواهان خشونت 

  حکومت مصادره می کند.
  

اينست که ورود خشونت به صحنه سياست، بخصوص در برابر يک    واقعيت 
ابزارهای    زو هر لحظه يک طرف (با استفاده ا  مت مستقل، قابل مهار نخواهد بودوحک 

نجر به عکس العمل ممدعی شود که رقيب خشونتی به خرج داده که    تبليغی) می تواند
ياسی منتهی به گشاد شدن روزنه  سمت خشونت س ن روزنه ای به تزگذاشه است. باشد
دقيقا همان روزنه   "مقاومت"ديل آن به يک گذرگاه بی در و پيکر خواهد شد. واژه  بتو  

به    هاز اين واژ  از استفاده  ،شتن آن به يک گذرگاهيز از تبديل گپرهبرای  لذا    است و
  جای مبارزه مسالمت آميز بايستی پرهيز نمود. 

  
برای ورود به يک مبارزه مسالمت آميز نمی توان شرط و پيش شرط گذاشت 

به شرط به رأی گذاشتن  "و يا  "به شرط تغيير قانون اساسی"کرد که  مثلا درخواست
انتخابات شرکت کنيمم نوع حکو اپوزيسيون"ت حاضريم در  حاضر   ی. وقتی جريان 

را حکومت  يک  موجود  چارچوب  تقسيم   نباشد  در  حکومتگران  برای  دليلی  بپذيرد 
تخاباتی را مغاير آزادی های اجتماعی  مضافا اين که کسانی که قوانين ان  قدرت نيست.

نه سازمان دهند و يا از روز  ای جدی رامی دانند يا بايد جهت تغيير آن قوانين مبارزه  
  ت ببندند.مر همهمان قوانين به تغيير آن ک

  
 قدرت برسد قوانينی وضع می کند. به قول مونتسکيو  هر کس در هر کشوری به

نمی توان هر چه را قانونی است عادلانه خواند، بلکه قانون بايد با عدالت منطبق    "
. قوانين پديده های گذرا هستند و دليلی ندارد که قانونی که امروز وضع شده " شود

است فردا نتوان تغيير داد. حتی تفسير قوانين به مرور زمان تغيير می کند. کسی می 
 استبدادیتواند قانونی تدوين کند که توانايی اعمال آن را داشته باشد. حکومت های  

قوانينی وضع می کنند که معمولا بسيار زيبا و منطقی هستند ولی اشکال اينست که  
    امضا کرده و وضع کرده اند، عمل نمی نمايند. آن ها به قوانينی که خود

  
  در  مقابل امضاهای خود و  در  يک مبارزه مسالمت آميز حکومت ها را بايد در

واقع در مقابل مسئوليت شان قرار داد. با اين استدلال کسانی که به طور انفرادی در  
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مايند. د دقيقا طبق قانونمندی مبارزه مسالمت آميز حرکت می نرکت می کننانتخابات ش
و خودمختار  دادن  تن  صريح  وا  معنای  ميل  روی  مطالبات    ز  به  حکومت  رغبت 

حق  "  "،زاد شود!انتخابات آ"  "،آزادی داده شود! "اپوزيسيون که خواست هايی چون  
و غيره را مطرح می کند، اينست که حکومت به    "دگرانديشان محترم شمرده شود! 

آن، اين     .چنين چيزی نخواهد شد  .را سرنگون کند  دوطور داوطلبانه خ گذشته از 
آرزو  یطرز برخورد سياس و  به عوالم عاطفه  بيشتر  بلکه  آرمان و  نيست  خيل  ت  و 

روندی از تلاش حاصل  که در    بستگی دارد. کسب حقوق مدنی زمانی ارزشمند است
  ر چنان شرايطی ارزش حفظ خواهد داشت. شده باشد و د
  

 نبايد منفی باف و منفی نگر بود و هميشه از عملکردهای منفی حکومت ها سخن
ار نمی گيرد. رمورد توجه مردم ق  ،کند  یمچون با واقعيت مطابقت ناين شيوه  گفت.  

واقع چون   عالم  بينند، يک مدر  می  را  منفی  هم عملکرد  و  مثبت  عملکرد  هم  ردم 
ها    اپوزيسيون بايد منصفانه عمل نموده و سخن بگويد و لذا هم اعمال مثبت حکومت

تشويق قراردهد و هم به کمبودها و نواقص آن بپردازد، بدون اينکه بخواهد   را مورد
ز مشکلات و کاستی ها ی فضای غيرواقعی و يا بزرگ شده ابا جار و جنجال تبليغات

  بتراشد.
  

  شعار "براندازی" و تناقضات آن
در دسته بندی اپوزيسيون توضيح داده شد که سه نوع اپوزيسيون وجود دارد:  
قدرت طلب، اصلاح طلب و برانداز. اپوزيسيون قدرت طلب در درون هيأت حاکمه 

محتوای   اصلاح طلب بهاپوزيسيون  د.  ارتنها بر سر قدرت و پرسنل حکومتی اختلاف د
اصلاحات و منافع عملی اصلاحات برای مردم می انديشد، خواه اين اصلاحات توسط  

قدرت سر  بر  ديگر  انجام  حکومتگران  حاکمه  هيأت  توسط  خواه  اپوزيسيون   .شود 
برانداز خواهان نفی کامل نظام، اعم از پرسنل حکومت و شکل حکومت است. تجربه  
انقلابات معاصر جهان نشان داده است که براندازی يک حکومت به معنای اصلاح و  

    شهروندان نيست. بهبود شرايط زندگی
  

يک   ی گاه اپوزيسيون مسالمت جو با توسل به شعارهای افراطی خواهان برانداز
تناقض در شعار    رچاد ندارد    خود را   رارای شعچون ابزار اج  ولیحکومت می شود  

که  می طلبد    خاص خود را   ابزار   و  شود. شعار براندازی شکل سازمانی  عمل می  و
يسيونی چنين شعاری را بدون در اختيار داشتن  اغلب خشونت بار است. وقتی اپوز

راديکاليسم    به  يا  دهد، يا محتوای خواست خود را درک نمی کند و  ابزار آن سر می
ميز م جديت خود را در مبارزه مسالمت آدر هر دو حالت عد    .لفظی متوسل شده است

براندازی اين تهديد را دارد که جريان مسالمت    عيان می سازد. طرح شعار سرنگونی و 
تداعی يک ني  جو و تداعی عدم بلوغ روهمزيستی گرا  ی مخالف خوان را نموده و 

  کند.بسياسی آن نيرو را 
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ه  نيست چرا که بمبارز مسالمت جو  بحث تغيير نهايی يک نظام سياسی مد نظر 
هرحال هيچ حکومتی ابدی نبوده و با تحول جوامع، جابجايی حکومت ها نيز همچون 

ابجايی ها به يک  ت می گيرد. چه بسا در يک روندی، جساز جامعه صور  سوخت و
با طرح شعار    نوع تحول  .اين  منجر شود  نيز  محتوايی  يکی   "براندازی"جابجايی 

  نيست.  
  

و کمال شکل و اپوزيسيون مسالت جو تغيير تمام    حتی اگر خواست نهايی يک
محتوای يک حکومت باشد باز نمی تواند سرنگونی را به عنوان شعار مبارزاتی خود 

ها سال طول بکشد.  قرار دهد چرا که شايد روند آن تحول نهايی، سال ها و چه بسا ده  
، ابزار تحقق سريع آن در دسترس م انداز نيست و به ويژهچش  رطرح شعاری که د

ايجا معنای  به  باشد  استنمی  مخاطبين  در  غيرواقعی  انتظار  شعار د  بنابراين   .
مبارزه و گذار مسالمت آميز به عنوان مشی پذيرفته شده    ه در شرايطی ک "براندازی"

مسالمت جويانه با واقعيت ها سازگار نيست، بلکه می تواند بر ضد مشی    است، نه تنها
  هم عمل کند. 
  

به مثابه هدف    "براندازی "اين نکته بايد تأکيد شود که طرح شعار    نظریبه لحاظ  
يک مبارزه، و استراتژی مسالمت جويانه، به مثابه شيوه دستيابی به آن را نمی توان  

برای تفهيم آن، اين مطلب  "در يک ظرف جمع نمود. به قول آقای بابک امير خسروی،  
که  يز،  مند به مشی پيکار سياسی مسالمت آمنيز بايد ريشه يابی شود: چرا فردی باور

ام به گام است، باز به قيد شعار سرنگونی  ی آرام و گسياس     لولازمه آن تغيير و تح
  ی ويژه سمانتيک و تاريخورزد؟ مگر مفاهيم و اصطلاحات سياسی بار    اصرار می

  ندارند؟
  

،  "تنش يا آرامش"،  "جنگ و صلح"،  "انقلاب يا رفرم"می دانيم کلماتی نظير  
احساس   ر ذهن انسان دارند و مفاهيم ودطنين خاص خود را   ....و  "قهر يا مسالمت"

ه در ذهن  و بويژ  معينی را تداعی می کنند. شعار سرنگونی نيز در رديف آن هاست
با فرهنگ او پرورش يافته ايم و از رابطه    ،رندهر مکتب لنينی گذاما که عمری را د

آن  ن ناپذير در  اياپ  یاتنگاتنگ و جدايی ناپذير قهر و سرنگونی و بحث ه اطراف 
  خاطره های داريم. 

  
و درباره يک رژيم حاکم و دولت بر سرکار،   سرنگونی مفهومی جز برانداختن،

موجود و بر پا کردن نظام جديد  اريکه قدرت، شکستن دستگاه دولتی  جز برافکندن از  
نت ممکن نمی باشد.  وحقق آن نيز جز با اعمال زور، قهر و خش تمعنايی ندارد. و  

رادف  تميز نمی گنجد. مطق استراتژی پيکار سياسی مسالمت آدر من  یدرخواست  چنين
آم  در  "گونیسرن"مقوله   مسالمت  سياسی  مشی  (اصل تفکر  حکومت  تناوب  يز، 

سالمت رسالت مشی سياسی م  .... آلترنانس) است که فرجام يک انتخابات آزاد می باشد
تح  چنان  ايجاد  در  درست  استآميز  کشور  سياسی  جامعه  در  چ  ولی  بتواند  نين که 
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در روبنای سياسی کشور به وجود آورد. به نظر من اصرار بر حفظ   تغييراتی را 
در اندام يک استراتژی سياسی مسالمت آميز، جز استمرار عناصر   "سرنگونی"شعار  

تک  عليرغم  ما،  از  ذهن برخی  در  فرهنگ  ايدئولوژی و  ماااز  فکری  به سوی   مل 
به طور نسبی با گذشته و آن روزگار وحشت عمومی   فرهنگ سوسيال سال های اخير

برجاست،    پااست. بديهی است تا اين وضع    تفاوت کرده و سرزندگی بيشتری يافته
   ١١٨. " تحولات سياسی ايران، استراتژی ديگری را می طلبد

  
اپوزيسيون بودن برخو ن  جدی به رخدادهای درون جامعه است و اي  ردلازمه 

نقد پديده ای منفی و ارائه    ها و  بدان  ترخورد مثببعا  طب و    ای مثبتهعنی ديدن پديده  ي
نيروهای سياسی را وسوسه    "سرنگونی"درست متقابل. ولی طرح شعار    ی اراه حل ه

می کند تا از هر مسأله که پيدا می شود. (جدی يا غيرجدی، مهم يا کم اهميت) به 
شود، مسأله را مسکوت بگذارند و يا    یمت سرنگونی نقب بزنند و آنجا که نضرور

  شعار را جايگزين تحليل سياسی کنند. 
  

يز اصولا ممکن نيست  ورت پذيرش گذار مسالمت آمسرنگونی تام و تمام در ص
هايی از قدرت حاکم  رتی ممکن است که بخش يا بخش  زيرا اين گذار تنها در صو

لااقل برای دوره ای در مرحله يا مراحل اوليه، مستقيم يا غيرمستقيم، توسط چهره 
اين جان کلام گذار مسالمت آميز  .شرکت داشته باشند اخته شده يا نشده در آن های شن

هايی از    شبق تنها با همکاری و شرکت فعال بخاست. در کشورهای بلوک شرق سا
ونيست حاکم امکان گذار مسالمت آميز به حکومت های مردم سالار فراهم  احزاب کم

ای حکومت گرايانه  هديد نظر در ديدگاه  ريقای جنوبی هم حزب حاکم وارد تجآفآمد. در  
  دست به تغيير رابطه با  اکثريت سياه پوست زد. ،خود شد و با تغيير رئيس جمهور

  
تندرو و افراط گرا در اپوزيسيون هر جريان مسالمت جو معمولا با يک جريان 

لذا جريان مسالمت جو در کنار مبارزه اصلی خود، ضروری است   رقابت است.  رد
با جريان افراط گرا نيز مبارزه ای سازنده و سياسی نموده و غير علمی بودن شيوه 
  های رقيب را به مردم آموزش دهد و با اين تلاش به منزوی کردن آن جريان بپردازد.   

  
 جريانات تندرو غالبا جريانات مسالمت جو را از حملات لفظی و تبليغاتی خود

رد با انديشه، کلام و عمل خشونت وبی نصيب نمی گذارند. طبيعی است که ضمن برخ
خواه و ناخواه به    ،شيوه اصولی مبارزه  پا گرفتن مشی مسالمت جو، بحث  بار و با

  افکار عمومی کشيده خواهد شد. البته گاه حضور يک جريان برانداز می تواند نقطه 
قيب، به که با کارت افراط گرايی ر  حسوب شوديک جريان اصلاحگر م  قوتی برای

اگر خواست نهايی    مذاکره و سازش اصولی با حکومت دست يازد. روشن است که
فعال طبعا با شرکت    ها  يک مبارزه ، تغيير تدريجی يک حکومت باشد، اين خواسته

 
 ٢٣، ص ۴۵تأملاتی در استراتژی چپ دموکرات ، نشريه راه آزادی، شماره  ١١٨
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به رفراندم گذاشتن موجوديت يک حکومت انتهای مسير مردم قابل حصول است.  
و   هرنی جراحی سياسی جامعه نه با قيع  مسالمت آميز است.موفقيت آميز يک گذار  

  ، بلکه با نظر و رأی مرم ميسر می گردد.خشونت
  

  تفاوت استحاله با مبارزه مسالمت آميز 
به  در استحاله، مبنا و زمينه آوردن حاکميت  برنامه های    اصلی تحول، روی 

  که برداشت ها و تصورات جريان   ه اين است ب  اصلاحی است. چنين تحولی وابسته
يا  و    به چه ميزان تغييرکندواقعيات، چه وقت و    زهای تشکيل دهنده حاکميت سياسی ا

رت ديگر جريان استحاله مورد نظر آن ها چه باشد. به عبا  مصالح و الزاماتاينکه  
انتظار آن می نشيند  ر  د   دوزد و  عملکرد حاکميت چشم می  از هر چيز به  طلب بيش

ی، در  صورت  نانجام اصلاحات بزند. در چني  خودجوش دست بهکه حاکميت به طور  
سطحی باقی    هم صورت پذيرد، غالبا محدود و  ی، اگر اصلاحاتترين حالت  خوشبينانه

دنبال می شوند. جهت گيری آن نيز اصولا در مسير معمولا با آهنگی کند    می مانند و
  است. تأمين منافع يک باند و يا يک جناح از هيأت حاکمه

  
ماهيت و   تنها چشم انتظار به تحول در   یدر مبارزه مسالمت آميز نيروی سياس

سياسی نمی   عملکرد حکومتگران نمی دوزد و به اميد تحولات خودبخودی فکری و
استحاله طلبی و چشم دوختن صرف به تغيير    از    نشيند. آنچه مبارزه مسالمت آميز را

اهميت    ومدار جدا می کند، نقش    و تحول در انديشه و رفتار جناح های مختلف قدرت
قائل هستند و منشاء اجتماعی    نپايه ای است که فعالين سياسی برای تلاش های از پايي

  بروز مطالبات اجتماعی می دانند. نای شکل گيری ومب را
  

که در مبارزه مسالمت آميز، نيروهای سياسی در پيوندی   بر پايه اين باور است
 جديت و پيگيری تمام به طرح و  باو  گروه های اجتماعی قرار می گيرند  طبيعی با  

م است و پيشبرد برنامه هايی می پردازند که تأمين کننده خواست ها و نيازهای مرد
  کنند.  مطلوب خود وادار می یاحاکمان را به اجرای سياست ه

  
علت کشمکش و  لا مبنا  وصاشت که ا اين واقعيت مسلم را نبايد از نظر دور د

ت مرفه از يک سو و گروه های طبقا  مقتدر وای  و طبقاتی ميان گروه ه  یی سياساه
دلانه امکانات  اناع  اختلاف منافع در زمينه توزيع  نگدست از سوی ديگر،ضعيف و ت

ت اجتماعی و اقتصادی را  هايی بيش از سايرين امکاناو اينکه گروه و يا گروه  است  
  کنترل خود می گيرند.  يار وتاخ رکه به هر حال محدود و معين هستند) د(

  
قدر صاحبان  که  کنيم  گمان  اگر  است  خيالی  داوطلبانه   به  تخوش  و  راحتی 

نيل به اين    یامکانات و اختيارات تحت تسلط خود را با ديگران تقسيم می کنند. برا
وق از  قطلب کردن ح  مبارزه و  انجامه  بصود گروه های ناراضی ناگزير مجبور  مق

خشن   وغيردموکراتيک    مايک نظ  هدست رفته خود هستند. بنابراين ضمن اينکه استحال
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پديده ای مثبت و  قانون  وبه يک سيستم مدرن   به خودی خود    است و   شايسته  گرا 
به سوی قانون گرايی    قدرتمندان  ههر قدم مثبتی ک  نيروهای اپوزيسيون می بايست از

سوی ديگر اين بدور    ازيت کنند، اما  وو مدنيت بر می دارند جانبداری کرده و آن را تق
د را به استحاله نظام  طرفداران مردم سالاری همه اميد خو   است که   یسسيا  از خرد
کنند  حاکم   فاقد  معطوف  خود  و  و  زمينهحرکت  در  فعال  تحولات    سياستی  تسريع 

  ری باشند.  اجتماعی به سوی مردم سالا
  

  عدم خشونت راهبردضرورت معرفی 
ه  کمعنای آن نيست    برگزيدن راه تحولات مسالمت آميز و مشی عدم خشونت به

های مؤثر سياسی وجود   تاکتيک  و  استراتژی  تدوين  امکان  زمينه و  در هر برشی 
دراز فقط به تبليغ و يان  دارد. گرايش های مردم سالار ممکن است مجبور باشند سال

و عدم   يدگاه و فرهنگ، تحمل عقايد ديگر و ترويج فرهنگ مسالمت جويانهترويج د
خشونت و آشتی ملی بسنده کنند. اين تبليغ و ترويج با کار صرفا فرهنگی تفاوت های 

يم شدن در برابر خشونت و عقب نشينی  لتس  فاحش دارد. کار صرفا فرهنگی به معنای
روشنفکرانه است. راه تحول فکری    واز آرمان های آزادی خواهانه، عدالت طلبانه  

فرهنگی ـ سياسی بلکه برعکس در کار    يا کار   جامعه نه در کار صرفا فرهنگی و
شود. تفاوت فراوانی بين کار   طاقت فرسای سياسی ـ فرهنگی گشوده می  تمر وسم

کار سياسی با  ـ سياسی  فرهنگ   فرهنگی  تقدم بخشيد  یـ  آن  و  آموزش و    نهست  به 
  ترويج فرهنگ سياسی در يک تلاش فکری است.  

  
ن و با پناه بردن به و با فرار از آ  احاطه کرده استا  رواه سياست ما  ناخ  خواه

از فضای سياسی تبری جست. با کنسرت و تئاتر و   توان  صرفا فرهنگی نمی  امورات
مشکلات و معضلات   سينما می توان  آرامش مقطعی يافت، ولی پاسخ اجتماعی به

داشته    گی مینـ فره  یبه دست آورد. آموزش سياس  ننمی توا تواند اشکال مختلفی 
صدا و سيمای   رشده و از صبح  تا شب د سياست زدهجامعه ای که شديدا   باشد و در

لو از کنش و  مم  اون هو نشريات و تريبابان ها  خي  و  جاری است  یسياسآن مباحث  
سياس سياس  یواکنش  فعال  حضور  يک  با  تنها  جامع  یاست،  تکامل  با  توان  ه می 

  هماهنگ شده و به سهم خود در سمت و سو دادن به آن شرکت کرد.
  

ر  بسياری از واژه ها و اصطلاحات سياسی که در طی سه نسل گذشته، تحت تأثي
پالايش قرار گرفته  اند بايستی مورد و ترويج شدهتوليد  چپیفرهنگ خشونت گرايانه 

چون    ديزواو   هايی  واژه  شوند.  پيرايش  ان    ، "سازش"،  " الحهصم"ناموزون 
ناکامی"،،"مررف "،  "اصلاحات" در    ....و  "پيروزی"،  "شکست"  "  بازبينی  نيازمند 

ان  ی نسل جوقالب فرهنگ مسالمت جو و عدم خشونت هستند. اين باز بينی بر رو
ری و غيرواقعی  به تأثيرات زاينده منجر شده و آن ها را از تعابير خيالی، قش  معهجا

اکان در  کم  منفی تعاريف اين قبيل واژه ها را  کرد. تأثير  ها خواهداز اين واژه ها ر
ايدئولوژ از  بازمانده  يا   تا حدی که درخواست  م،شاهدي  چپیای  ی هنسل  اصلاحات 
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يل  لکه عناصر اصلاح گرا بعضا به د   م به نوعی تداعی پرخاش نموده تا جايیررف
و   شده و به شعارهای تند  ات هستبليغی، گاه مجبور به برائت از اين قبيل خوا  رفشا

  رفرميست نصيبشان نشود. "مارک"ا تيز متوسل شده اند ت
  

ند ماشين  وضعيت ايران مان"از زمان قاجاريه ضرب المثلی معروف  است که  
لای چرخ آن   افتاد  ت کسی به آن کاری ندارد. همين که راهدودی است. تا ايستاده اس 
. تا بحال چون جريان مسالمت آميز به  "ن سنگ می پرانندچوب می گذارند و به آ

د  است، کمتر مورد نق صورت استراتژی روشن مبارزه اجتماعی حضور فعال نداشته 
خود  ه  در جامعه به راه افتاد توجهات را ب  نچرخ آ  یو توجه قرار گرفته است ولی وقت

در ميان    روشنگرانه طولانیکه به کار    کند  حکم می  ی نمود. متانت سياس  دجلب خواه
مهم، از طرق مختلف منجمله تأسيس نشريات ديدگاهی، انتشار    نمردم همت گمارد و اي

  ميسر خواهد شد.  ....و کتب، سخنرانی
  

عه ايران و در  مرهنگ نوينی در جاترويج فبار گذشته    جای فرهنگ خشونتب
، فرهنگ آراء مخالفنقطه جهان ضروری است: فرهنگ تحمل   ردر ه  ايرانيان  نميا

  تحريم خشونت، فرهنگ همزيستی مسالمت آميز و فرهنگ آشتی ملی.
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  : فصل پنجم 
  شيوه ها و ابزار مبارزه مسالمت آميز 

  
  
  
  

  چيزی جز يک قيام سازمان يافته بدون خشونت
  يافتهنمی تواند در برابر خشونت سازمان 

  پيروز گردد. 
    )گاندی(

  
  
  

  آفرينش هدف 
مسالمت آميز به منظور دستيابی به   اعی ديگری فعاليتاجتم  م اقدا  رهمچون ه

هدف آغاز می شود ولی برخلاف انديشه يک بعدی منسوخ شده ايدئولوژی ها که می 
در اين شکل از مبارزه، استفاده از هر و سيله   "هدف وسيله را توجيه می کند"د:  نگوي

هدف در وسيله  "،  یای برای رسيدن به هدف مشروع و مجاز نيست. به قول گاند
   ١١٩."چون ساقه ای که در ريشه استماست، ه

  
در فصل اول توضيح داده شد که مبارزه مسالمت آميز وسيله ای برای رسيدن 

ا در  توان  می  لذا  و  است  حقيقت  واژه    نيبه  جابجا    "حقيقت"و    " هدف"قسمت  را 
  مصرف نمود.

  
 ،فراگير آن  شله و نقآنچه که در يک مبارزه مسالمت آميز مهم است کارايی وسي

حفظ و رعايت ارزش های اخلاقی اجتماع و پرهيز صد در صد از خشونت است. 
ه کلامی و  ام و ساير رقبا ـ دست به خشونت (چحتی اگر حريف و رقيب ـ اعم از حک 

ر واقع می  جو مجاز به مقابله به مثل نيست. د چه فيزيکی) زدند، يک مبارز مسالمت
ميز هستند  ی اخلاقی عمل مسالمت آاه وسايل و ابزاری که خلاف ارزش هتوان گفت ک

را نه می توان بکار گرفت، و نه کارآمد هستند. اين شيوه نگرش در واقع تناقض و  
  غير مجاز آيا اعمال خشونت در همه حال  تضاد آشکاری را در دل خود می پروراند:  

 
١١٩ autrement Lutter  ۴٣مبارزه کردن به نوعی ديگر ، ص 
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  است يا نه؟  
  

آميز ايجاد کرده است که  اين سؤال مباحث زيادی را برای حاميان مشی مسالمت  
  منجر به دو گرايش فکری شده است:

  
است و باز    غير مجازـ يک گرايش می گويد که اعمال خشونت در هر صورت  

کردن روزنه ای به سمت خشونت، حتی به عنوان مقابله به مثل و يا دفاع از خود،  
  منجر به خشونت های ديگر خواهد شد. 

  
توان قائل    یکه در شرايط خاصی، استثنا هم م  رايش ديگر معتقد استولی گـ  

به خشونتی که منجر به مرگ انسان ها می شود نبايد دست يازيد و يا   شد و مثلا تنها
گرفتيم از خود دفاع کرده و مقابله به مثل کنيم.    فقط اگر مورد حمله خشونت بار قرار

خودبخود   غير مجاز بدانيم، ی راتمعتقدان به اين نگرش می گويند اگر هر نوع خشون
و مجبور خواهيم شد تنها    هم می شود، تن دادهمرگ    به بی عدالتی، که گاه منجر به

ی درازمدت مبارزه مسالمت آميز تکيه نموده و از نتايج سريع يک اقدام چشم  به بارور
گاه خشونت را بپذيريم (حتی اگر منجر به    همعناست ک  پوشيم. قائل شدن استثنا بدينب

  مرگ انسان ها شد) ولی به هدف برسيم.
  

اين دو استدلال ساده نيست. من ضمن تأييد گرايش اول می توانم به   پاسخ به 
که اين تهديد وجود دارد    واقعی نيست چرا  "استثنا"پذيرفتن    هگرايش دوم پاسخ دهم ک

عمل،  گاهی  که   ،ابتکار  هوشياری  منجمله  آميز  مسالمت  مبارزه  مختلف  های  جنبه 
را   کارگيری خشونت  به  تواند  می  که  اقداماتی  و  تلقیشجاعت  مجاز  به    غير  کند، 

را   شرايط استثنايی  ه بتوانک  بسيار مشکل است  علاوه بر اينفراموشی سپرده شود.  
گشايش روزنه ای، هر . خطر در اينست که  شد  متصور  نتعريف کرد و حدی بر آ

برای توجيه خشونت های    اريک به سوی خشونت خودبخود راه رابچند ظريف و  
    .متوالی باز نمايد

  
تا يا يک ضرورت  تيکی کبه نظر من نفی خشونت يک  ضرورت مقطعی و 

به   دکه محدو برای مبارزه مسالمت آميز نيست بلکه يک ارزش اخلاقی  انسانی است
يی از هدف است،  جغرافيايی و اجتماعی نبوده و جز  مرز  و  شرايط خاص و يا حد

اگر بتوان به تحريم خشونت در يک جامعه دست يافت عملا سنت مبارزه   چرا که 
در  "به قول دکتر عبدالکريم سروش،    جاری شده است.  مسالمت آميز در آن جامعه

بی مهری به    ن  اي  و بايد مراقب باشيم که  فرهنگ ما روش انديشی سمت نبوده است
روش مجددا از طريق ديگری وارد فرهنگ ما نشود. حتی اگر از طريق عشق ورزيدن 

که اهداف به شکلی تعيين يافته   به عالی ترين آرمان ها هم باشد. نبايد فراموش کنيم
از راه های مختلف به آن ها رسيد. در امور    نمی توا  ند ودرگوشه ای نهاده شده ا

ينند و لذا به تناسب راهی که در پيش می گيريم،  انسانی، راه ها، هدف ها را می آفر
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يدن به قدرت، در نوع نظامی ساهداف نيز تفاوت پيدا می کنند. به عنوان مثال راه ر
که با خشونت بنا می شود با حکومتی   . حکومتیبنا خواهد شد، تأثير جدی می گذاردکه  

کردن راه، هدف    که به شکل صلح آميز بنا می شود، تفاوت خواهد داشت. آدمی با طی
ش نيز ونه اين که به هدف موجودی می رسد. لذا بايد به راه و ر  را پديد می آورد ،

ها به انديشيد، دست کم به اندازه انديشه ای که در باب اهداف می کنيم. ايدئولوژی  
ی، در طول تاريخ نتايجی بسيار نامطلوب و ضد انسانی دليل مغفول نهادن روش انديش

    ١٢٠. "پديد آورده اند
  

چک  "شده ديد که با يک  یه ريزمبدين منظور نمی توان هدف را پديده ای برنا
ن از  ه قول گاندی، مبارزه ای که برنامه آزمان بندی شده به آن دست يافت. ب  "تليس

  مبارزه ای برای حقيقت نيست.   قبل ريخته شده باشد
  

وسايل مختلف زيرين قابل بر پايه توضيحات فوق يک مبارزه مسالمت آميز با  
  تحقق است: 
  

  ـ اعتراض سازنده ـ اصلاح١
نبايد در يک مبارزه مسالمت آميز در مدار بسته اعتراضی باقی ماند. اعتراض  

ولی کافی نيست، بلکه بايد هم    ست ورود به مبارزه ضروری استن گام نخبه عنوا
اصلاح است. به نظر من مهم  پيشنهاد داد و هم سازنده بود. هدف تخريب نيست بلکه  

اصلاحات بهره    زانجام گيرد، مهم آنست که مردم ا  دست چه کسیه  نيست که اصلاح ب
  عدالت مورد نظر دست يابند.  مند شده و به تدريج به

  
ورود به حيطه عمل خود بهترين آموزشگاه است. در عمل متوجه خواهيم شد  
که هماهنگی بين هدف و وسيله، يک امر متقابل است که به خودی خود در پروسه  

  رشد فعاليت، لازم و ملزوم يکديگر می شوند. 
  

ی مناسب را پيش رو  الزما کشف شيوه ها  انديشه اخلاق گرايانه و انسان دوستانه
می نهد، اذهان را هدايت می نمايد، تخيلات را به سمت فهم واقعيات سمت و سو می 

چشم انداز را روشن تر می کند. در مقابل، ورود به يک عمل مسالمت آميز    و  بخشد
و ورود به صحنه فعاليت اجازه خواهد داد که نسبيت و نسبی نگری جای مطلق انديشی 

مبارزه   آرمان گرايیو   در يک  کليدی  اموراتی  است  بدين ترتيب لازم  پر کند.  را 
شو داده  آموزش  آميز  حوصله، ن مسالمت  و  صبر  ،شجاعت،  خونسردی  همچون  د، 

  پشتکار، ايمان به بيدار شدن وجدان های خفته، ايمان به قدرت يک انديشه.
  

انديشه   که  جوامعی  سياسیدر  عمومی    یجار  انقلاب  تصور  است  شده 
 

 ١۶صفحه ،  ٧نويد مقاومت، ضميمه شماره  ١٢٠
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 هر مبارزه ای صرفا برای دستيابی به اهداف سياسی است و  کهن اينست  روشنفکرا
ا ندارند  زجز تصرف قدرت سياسی، شناخت ديگری  در حالی کمبارزه  مبارزه ه  . 

سياسی يک جامعه بلکه برای هر نوع    یاهرم ها  مسالمت آميز نه صرفا برای کسب
عه متمدن است و حتی می توان آن را شيوه متمدنانه مبارزه  ممبارزه ای در يک جا

ابدی برای عدالت اجتماعی نام نهاد. با خروج يک قدرت سياسی از صحنه و جايگزين  
اساس  بر  بلکه  شود  نمی  منتفی  آميز  مسالمت  مبارزه  ديگر  قدرت  يک  با  آن  شدن 

  مرحله، مبارزه ای نوين شکل می گيرد. ضرورت ها و مشکلات آن
  

  مبارزه مسالمت آميز بر اساس شرايط مختلف و توان مبارزين  انتخاب موضوع
مسالمت آميز بايستی   ر است و آن اينکه اقدام کمهم قابل ذ  نکته  يکولی  متفاوت است  

پيشرفت هستند،  رينکه در چنين مبارزه ای مردم موتومقدور و واقعی باشد. نظر به ا
معه ملموس و دست يافتنی باشد. اشعارها و خواست های چنين مبارزه بايد برای ج

آنکه انرژی مبارزاتی اجتماع    ، به دليلغير واقعیپردازانه و  طرح شعارهای خيال  
د. جامعه دارای  نبلکه جايز هم نمی باش  ندک کننده نيستمک  هدر می دهد، نه تنها  را

ن منظور ضروری است به تحليل مشخص پرداخت  . بدينيستانرژی بيکران مبارزاتی  
  و به اين سؤالات پاسخ داد:  

  علت اعتراض چيست؟  
  آيا هدفی که دنبال می شود واقعی و حق است؟  
  حقانيت اقداماتی که قرار است در پيش گرفته شوند چه هستند؟  
 و درگير  نهادهای  رقيب،  اهداف  همچون  صحنه،  در  قوا  چگونه   ....تعادل 

  ؟ هستند
   پيشگيری های لازم برای جلوگيری از خونريزی چه هستند؟  
  کسانی که در يک اقدام مشترک شرکت می کنند چه شناختی نسبت به خشونت

  دارند؟  حاکمان احتمالی 
  ی توان اين فعاليت های پراکنده و مقطعی را به يک استراتژی دراز  مچگونه

  ؟زدمدت پيوند 
  

  ـ بيان انديشه اخلاق گرايانه٢
اقدام مسالمت آميز منشاء خود را در ارزش های     اخلاقی جستجو می کند، يک 

  جامعه و احترام متقابل بين   انسان ها وی  به سمت بقا  اشنی جهت گيری عمومی  يع
  ر عه خالی از عدالت، افراد ستم کشيده مجبومحکومتگران و شهروندان است. در جا

که ارزش های  ندتشراف هسااشراف احترام بگذارند ولی اين حکام و طبقه هستند به 
ارزش های   در نتيجهانسانی شهروندان را با بی عدالتی نهادين ناديده می گيرند و  

امتيازات   د. پس هدف کسب قدرت سياسی و يا ناخلاقی از بين می رو کسب برخی 
هروند و چه ش  نزديک کردن انسان ها (چه حاکم  هی برای خود نيست بلکه هدفرفا

جو بايد شاخص  است. زندگی مبارزين مسالمت    و اخلاقیعادی) به ارزش های انسانی  
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گاندی  "گاندی چنين می خوانيم:  در خصوص  الگوی جامعه قرار گيرد. در اين باره    و
  م فت انگير بود که با تواضعی خارق العاده در فقر می زيست و به تماگ موجودی ش

    ١٢١." شخصا عمل می کرد نصايح خود موعظه ها و
  

اياسی تعهد و پادر زمينه روان شن دفاع  يک حق، احساس صلح    زبندی فرد به 
وه  نح  و ت گرای خودن هدف مبارزاتی، شناخت غريزه خشو و پيوند عاطفی بادرونی 

قی و روانی فرد  ش اخلاهمگی جزيی از تلا  ،مهارکردن آن در شرايط هرج و مرج
  تلاش اجتماعی است.  برای هماهنگی با يک  

  
مسالمت آميز است از ل  مع  ه يکاندمررا که روشنايی بخش و فانديشه اخلاق گ

ملت است.   وظيفه اخلاقی در مقابل جامعه و  ، که همانديک تصميم آگاهانه برمی خيز
بر نيز  اهدف آن و    حقانيت علت مبارزه و  بر  همزمان  راين قضاوت اخلاقی به طو

 و   انهاست تأکيد می کند. روحيه تحمل گراي  هدفی که برگزيده شده  ارزش های اخلاقی
اعتماد به روحيه مبستگی با ديگر فعالين، روحيه ه، روحيه توافق و سازش، جومدارا

جوانمردی تر، روحيه  عناصر ضعيف  بزرگان  و    قدرت  برابر  در  پيش   و خضوع 
ستمديدگان، روحيه پذيرش احساس پشيمانی   وهمدردی با محرومان  روحيه  کسوتان،  

انديشه اخلاق گراي فداکاری همگی بيانگر جنبه های گوناگون  در يک و روحيه  انه 
  هستند.  جويانهمبارزه مسالمت 

  
  درازمدت ديدن مبارزه اجتماعی  ـ٣

بلکه برای برای تغييرات سياسی در جامعه نيست  مشی مبارزه مسالمت آميز تنها  
هر نوع خواست اجتماعی و اقتصادی کوچک به کار می آيد. خواه اين دستيابی به  

ی دانشجويان و کسبه و يا يا برا  باشد و  ها برای عده ای کارمند و يا کارگر  خواست  
هدف   نت راه دستيابی بهيان. در همين راستا انديشه عدم خشونظام  انيون وبرای روح
  خشونت کلامی و فيزيکی نشان می دهد. زرا بدور ا

  
 یکسب حقوق مدنی در چارچوب نهادها  يا توسعه نيافته  ودر جوامع در حال توسعه  

 دموکراتيک می توانند احزاب و   د شد. اين نهادهاینقق خواهمدنی و دموکراتيک مح
های کارگری و  اتحاديه  يا  يا شوراهای استان و شهر و روستا،  محافل سياسی باشند،  

ک از اين  رانتفاعی. جابجايی قدرت در هر يانتفاعی و غيکارمندی و يا انجمن های  
مبارزه    مسيرخواسته ها در درون آن ها ضرورتا از    ونهادها و يا پيشبرد اهداف  

اين عناصر تشکيل دهنده يک جامعه و در  کمتمدنانه و مسالمت آميز عبور می   ند. 
دارند تا    هو آموزش را به عهد  رأس آن روشنفکران و رهبران هستند که نقش هدايت

تلاش و کوشش صلح آميز شهروندان به وسيله گرايشات افراطی به راه های قهرآميز  
  د.نکشانده نشو 

 
 ١۵خاطره گاندی، ص  ١٢١



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
١٢٣  
 

 

مبارزه مسالمت آميز در تمام سطوح جامعه ضروری است. فی المثل در خواست  
وم، تصويب يک منطقه محر  ی ن توسط شهرداری، لوله کشی آب براآسفالت يک خيابا

ش برای کسب حقوق زنان، مبارزه برای رسيدگی به افراد  يک قانون در مجلس، تلا
  .... نمان، بهبود شرايط محيط تحصيلی کودکان، خلع يد از يک حکومتگر فاسد وابی خ

  ی برا  ش در صحنه اجتماع هستند. در واقع فعاليتلاز ت اشکال متنوع چنين شکلی ا
است که بسياری از شهروندان حول  موضوعی    کسب برخی منافع ملموس اجتماعی

وارد تغيير معادلات سياسی    . کسانی می توانندمی پردازندسيج شده و به تلاش  آن ب
از ه که قبل  توانايی و کاشوند  در صحنه مرر چيز  دود و کوچک حآيی خويش را 

دانشگاه و اداره، کارخانه،  (محله، شهر،  اجتماعی  اثبات رسانده و   ....مبارزه  به   (
  . "ساختن جامعه مدنی از پايه"مردم باشند. اين شيوه يعنی  شناخت و اعتماد مورد

  
مبارزه کنونی  مبلغين  آم  يک مشکل  اينيمسالمت  در  ايران  در  که  ا  ز  آنها  ست 

برای کسب    را سياسی و اقدامی متعلق به نخبگان سياسی تلقی نموده و  مبارزه خود
. اين طيف معتقدند  قدرت سياسی از طريق مذاکره و سازش پشت پرده تلاش می کنند

انتظار نقش    مردم نبايد  و سياست پيشگان است و از  که سياست خاص نخبگان سياسی
وقتی که    ق استتعيين کننده داشت. حداکثر انتظار آن ها از مردم همان الگوی مصد

به بن بست بر می خورد ا ها بمردم تقاضای کم  زکار  آن  با کشاندن    ه ک کرده و 
ولی در واقع مردم نقش چندانی   .خيابان، به مذاکرات خود پشتوانه مردمی می بخشيد

مردم    ست رسيدر نتايج آن بودند و وقتی هم به بن بو تنها ناظ   اليت نداشتهدر آن فع
  چه کمکی از دستشان برمی آيد.  وچه کنند  انستنددنمی 

  
توانند حمايت مردم را جلب کنند چرا که رهبر يا رهبران جريانات خبره گرا نمی  

اين گونه جريانات بيش از آن که ارتباط مستقيم و   ينعناصر رهبری کننده و يا فعال
با های    فعال  تبليغی و رسانه  ابزارهای  به  متکی  باشند،  داشته  خود  اجتماعی  ملاء 

  .هستندای خويش ههمگانی برای مطرح کردن خود و خواسته 
  

  همگانی جلب اعتماد خدمات به مردم وـ ارائه  ۴
در يک مبارزه اين اصل مهمترين اصل در يک مبارزه مسالمت آميز است.   

مسالمت آميز فعالين و مبارزين قبل از کسب قدرت سياسی ضروری است صلاحيت 
، و نه  نظريهخويش را به مردم اثبات کنند. اين صلاحيت نه در قدرت بحث و ارائه  

مردم و پيش بردن گام به    جنجال، بلکه در خدمت به و    جارو  هياهو  ايجاد  در توان  
  عی است. ااجتم گام امور مشخص خدماتی و

  
  و ضربات پی در پی که از جانب رهبران   ۵٧پس از انقلاب  سالهای  ا تجربه  ب

ل باورند که رهبران سياسی به دنبا  ن مردم بر اي  زبسياری ا  ، سياسی به مردم وارد آمد
نند و يا به تسويه حساب های گروهی  د را پر ککه يا جيب های خو  کسب قدرت هستند

ظاهری دنياگريز   و  ندکه خواهان کسب قدرت بودمذهبی ها  و شخصی بپردازند. حتی  
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دنيوی غرق شد که گوی سبقت  مالی و چنان در فساد در مواردی  ، ندبه خود می گرفت
ردم است م  . اين حق طبيعیندنيز ربودسلطنت پهلوی  را از ديگران و حتی از حکام 

  از آنها، يد نگاه کرده و قبل از حمايتدمدعيان رهبری با ديده شک و تر که نسبت به
بسنجند و به خوبی آنها را راستی  انگيزه ها را    وشفاف و علنی، ادعاها    روندیدر  

   آزمايی کنند. 
  

ندارند    مهارت  ما سران و رهبران لازم است نشان دهندکه فقط در تخريب يک نظ
و آلوده شدن به انحرافات   خودداری از فساد  از آن، توان سازندگی، مديريت و  بلکه بيش 
دو طريق  زنابراين خدمت به مردم و به اجتماع ا. بهستندی را نيز دارا ماد اخلاقی و

  امکان پذير است: 
  
محمد  نمونه دکتر  از اهرم های آن،    ـ از درون دستگاه حکومتی و با استفادهالف  

دولت چنين خدماتی را ارائه داد و نمونه با اهرم  و سپس    مصدق، که ازطريق مجلس
که مورد توجه مردم واقع    بود  شهردار تهران  ،آن خدمات غلامحسين کرباسچی  اخير

  .شد
  

مردم، با تشکيل انجمن ها و کانون های   درونـ يا از بيرون حکومت و از  ب  
عام المنفعه و خيريه، تأسيس مدارس، رسيدگی های اجتماعی به افراد محروم و بی 

  بضاعت و هر ابتکار ديگری در اين راستا. 
  
  کامل به خدمتگذاری به مردم  ايمان  ات از روی صداقت و بامست که خدنيمهم ا

خدمت مخلصانه   جاه طلبانه. فرق بين يکل  نه بر پايه اميارومين صورت بگيرد،  و مح
و يک خدمت خودخواهانه به سرعت برای مردم محسوس می شود و اين نکته ای  

ن باور ندارند. ولی تجربه بسياری از افراد و بسياری از حکومت  که برخی به آ  است
  است.  کرده ها خلاف آن را ثابت

  
  مردم انجام   ر فردی در درون دستگاه فاسد حکومتی با قصد خدمت بهحتی اگ

مخفی نمی ماند، کما اين که پس از   افيان و مراجعينرتيزبين اط  وظيفه کند از چشم
ومت شاه حک   اران در درونچگونه مردم بين دزدان و خدمتگذ  شاهد بوديم که  بانقلا

آن سرگرد  اسو حتی در ميان زندانيان و   واکی ها فرق قائل می شدند. نمونه بارز 
به دفاع و حتی  مطالبی  ان  سابق آن زند  نساقی رئيس زندان قزل حصار بود که زندانيا

  خدمات انسان دوستانه و صادقانه وی منتشر کردند. زتجليل ا
  

نمونه های معاصر موفقيت جنبش های مسالمت آميز در کشورهای اطراف ايران  
و حتی در ايران گويای ضرورت ارائه خدمات صادقانه به مردم به عنوان گام مقدماتی 
در ورود به يک مبارزه مسالمت آميز و جلب حمايت و اعتقاد مردمی است. در سال  

متع اقدامات  انقلاب محافل مذهبی  از  قبل  مدارس مذهبی، های  تأسيس  قبيل  از  ددی 
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به انجام رسانده بود و  الحسنه و مراکز امداد رايگان را  ايجاد صندوق های قرض 
در شرايط فساد افسار گسيخته نظام شاهنشاهی به چشم    کوچکريز و  همين گام های  

  ملت می آمد و باعث جلب اعتماد عوام نسبت به فعالين نهضت آزادی و روحانيت شد. 
  

مهم عامل  خدمات  يک  ارائه  ترکيه  در  رفاه  و   موفقيت حزب  مردم  به    مشابه 
شهرهایوبخص های  نشين  آلونک  به  در   ص  المثل  فی  که  بود  انتخابات   بزرگ 

  دست آورد   به   ، کانديدای اين حزب در استانبول بزرگترين موفقيت راشهرداری ها
و به خاطر تحقق خواست های آلونک  مدتی الونک نشين بودهاين نامزد خودش  چون

 لاتينتجربه در ممالک آمريکای    نشين ها مبارزات طولانی کرده بود. مشابه همين
مدافع تحول مسالمت آميز نقش مهمی در کسب امکانات   که جريانات  مشاهده می شد

تاسيس    رفاهی و قانونی از قبيل سند مالکيت، آب آشاميدنی، برق، خيابان آسفالته و
کسب آراء   مناطق آلونک نشين ايفا کردند و سپس موفق بهمدرسه و بهداری برای  

  . ساکنين آن نواحی شدند
  

سازمان   ه  "حماس"موفقيت  سرزمين  اشغالادر  از  ی  قبل  فلسطين  امضاء  ی 
هی بود. خدمات د  سياست  رابين مرهون همين  و اسحاقعرفات  ياسر    حل قرارداد ص

تا به    سکوت ا  از اين سازمان بدر آغ يلی در مقابل سازمان دباسرائيل شکل گرفت 
نمايد. ولی   دنبال چاشنی مذهبی و مبارزات ملی را با  قرار گيرد  آزادی بخش فلسطين

از کمک های    "حماس"  رهبران نفت  مساعدت  و  دولتیبا بهره وری  خيز    ممالک 
اه های کارآموزی  ترده به مردم کرده و تأسيس آموزشگ عربی اقدام به ارائه خدمات گس

از قبيل کلاس های سوادآموزی و کامپيوتر برای جوانان و بخصوص زنان توانسنند 
حسن نظر بخش اعظمی از اعراب ساکن نواحی اشغال را جلب نمايند، در حالی که  

به حاشيه رانده   فلسطين به دليل اتکا صرف بر اقدامات نظامی، هر چه بيشتر  حزب الله
مردمی چپ مسلح هم از قبل روشن بود و اساسا دارای هيچ پايگاه    شد. تکليف جريانات

الجزاير الگوبرداری    " جبهه نجات اسلامی"نبودند. يک دليل موفقيت اجتماعی و سپس  
  از شبکه های خدمات رسانی ايران در زمان شاه توسط جريانات مذهبی بود.  

  
  مفيد و ممکن هستر شرايط کنونی ايران در اين زمينه اين که چه شيوه هايی د

بستگی به امکانات مبارزين، نيازهای جامعه و حمايت اقشار مرفه و نيمه مرفه از  
ه در تمامی زمينه های خدمات ک  استاز آن  دارد. شواهد حاکی    هايی  چنين فعاليت

اجتماعی و غيرانتفاعی در ايران کمبود جدی وجود دارد و در شرايطی که همه بدنبال 
بی   سالمندان  و  کودکان  هست.  عامه  رفاه  فکر  به  کسی  کمتر  هستند،  بقاء  تنازع 

کودکان عقب    سرپرست، بيمارانی که بضاعت پرداخت هزينه های درمانی را ندارند،
مانده ای که در مراکز شديدا غيربهداشتی و توسط عناصر غيرمسئول نگهداری می 

يان مواد مخدر و زندانيان ای مجرمين اعدام شده بخصوص قاچاقچشوند، خانواده ه
، شرايط سخت و غير سازنده عادی کشور، کمبود کلاس درس و معلم برای  عادی

آموزش کودکان فقير، همه و همه در جامعه ايران انباشته شده است. بسياری از اين  
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قبيل خدمات اجتماعی در ممالک پيشرفته توسط انجمن های غيرانتفاعی و عام المنفعه 
کمتر    ندها به سوی دولت دوخته شده ا  ه چشممکه هعه ای  ماداره می شوند ولی در جا

ها و احزاب    ماناست. روشنفکران و ساز  محروم  مکسی به فکر خدمت کردن به مرد
  ، از چنين مجاری و ارتباطی  سياسی نيز بدون توجه به ضرورت جلب اعتماد اجتماعی 

خدمت کردن يک "سياسی هستند. گاندی می گويد:    تنها به فکر راه حل های صرفا 
جز با خدمت کردن نمی   نگ زده ام با اين احساس کهچ   ن به اين ايمانممذهب است و  

  ١٢٢."توان به خدا گونگی رسيد
  

تا قبل از ورود روحانيت ايران به بزرگ ترين آزمايش سياسی ـ اجتماعی تاريخ 
به عهده داشت.    ی ارايه خدمات اجتماعیحيات خود، اين صنف نقش مهمی در راستا

اگر روشنفکران لائيک و سکولار مايل به پيوند اجتماعی هستند لازم است از کتابخانه 
و محافل بسته خود خارج شده و وارد اقدامات خيرخواهانه و عام المنفعه شوند. اين  
امر برای تبعيديان و منفعلين سياسی هم راهگشای فکری و عاطفی به سمت تحقق 

عدالت جويانه شان هست  آرمان اين  .های  بر  به    علاوه  قادر  نيروی حکومتی  هيچ 
  ممانعت از يک فعاليت خدماتی اجتماعی نيست.  

  
حسن نيت و حسن صداقت در اين قبيل فعاليت ها از چشم تيز بين مردم پنهان 

که بدور از گرايشات   نمی ماند. شايد در آغاز عده ای با ناباوری به عناصری نگاه کنند
به فکر خدمت به ديگران هستند ولی پس از مدتی که جديت    رايج کالايی در جامعه،

اين شکل از فعاليت آشکار شد می توان از حمايت های بی دريغ مردم و حتی اقشار  
  مرفه جامعه برخوردار گرديد. 

  
فعاليتی    د چنينروشن است که سازمان کار منظم، علمی و هدايت شده برای پيشبر

ی و افکار عمومی و جلب حمايت های مادت. تبليغات برای جلب توجه  اسضروری  
ا نيز لازمه چنين شکلی  بدين وسي  زمعنوی   . است  که حل  فعاليت  داد  نشان  بايد  له 

فحشاء، جرائم عادی، تکدی، بی    معضلات اجتماعی از قبيل فقر، اعتياد،  زبسياری ا
و   ندان است و تا زمانی که شهروندانو، بی خانمانی و غيره در توان شهریسواد

ب حمايت روشنفکران ميهن پرست و مردم دوست گام در چنين مسيری نگذارند، جل
ر غيرممکن است . چنين فعاليت هايی کاملا جنبه قانونی  مردم برای فعاليت های ديگ 

اين    باشند جلوی   رتی قادمتی به راحبعيد به نظر می رسد ارگان های حکو  دارند و
بگ  را  اجتماعی  فعاليت  از  که  شکل  بخصوص  و ديرند،  مزاحمت  ايجاد  ر صورت 

  ممانعت، با اعتراضات مردمی مواجه خواهند شد. 
  

ميليون هموطن مهاجر ايرانی در ممالک ديگر شاهد نقش   چند  بخش وسيعی از
بخش سازنده اين قبيل انجمن های غيرانتفاعی در ممالک پيشرفته هستند و اگر بخواهند  
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به طور سازنده به مردم خدمت کنند نيازمند اعتماد به چنين محافلی هستند. کمک های  
اين هموطنان به چنين تشکيلاتی می تواند نقش عمده ای در  مالی، هر چند محدود 
ارائه خدمات به محرومين جامعه داشته باشد. نمونه برجسته چنين حرکت های انسان 

ای   فقيرترين نقاط هندوستان   بود، زن روحانی  "مادرترسا"دوستانه  که سال ها در 
و به خاطر خدمات بی   شتکمک به کودکان بيمار و بی سرپرست را به عهده داامر

انجمن مسکن  " مؤسس    "ابی پير"شائبه خود برنده جايزه نوبل شد. در فرانسه کشيش  
که در يک مبارزه مسالمت آميز و گسترده اجتماعی موفق به    بود  " برای بی خانمانان

  خانه دار کردن تعداد زيادی فرانسوی و مهاجرين آفريقايی به فرانسه شد.  
  

قبل از مرگ خود رستوران خيريه ای را    ،کلوش، هنرپيشه محبوب فرانسوی
ه با آغاز فصل سرما هر روز ده ها هزار غذای رايگان در اختيار افراد  کبنياد نهاد  

های  هنرپيشه  و  هنرمندان  از  بسياری  ساله  هر  دهد.  می  قرار  فقير  و  خانمان  بی 
ها کنسرت  اين رستوران ها  به  مالی و جنسی  ی يفرانسوی برای جمع آوری کمک 
  ی برگزار می کنند. حتی حزب کمونيست فرانسه هم از دهها سال قبل مؤسسه ای برا

کمک به افراد بی بضاعت تشکيل داده که بسته های موادغذايی و يا لباس و وسايل  
زندگی به خانواده های کم بضاعت تحويل می دهد. اين نمونه ها درکشوری است که 

هستند و دولت نيز  دولتی  درمانی و خدمات اجتماعی  بيمه  وشش  تمامی مردم تحت پ
بودجه های کلانی برای ارائه خدمات و پرداخت حقوق بيکاری به بيکاران متقبل می  
شود. حال می توان تصور کرد در ميهن ما چه می گذرد و چقدر کار  انجام نشده برا 

  ی عدالت جويان وجود دارد. 
  

خود را در تغييرات سياسی جستجو می    تحقق خواست  تا بحال عدالت جويان
  طلب عدالت حتما نبايد منتظر شرايط مناسب سياسی شد.   یاکرده اند. بر
  

می اصل عدالت بر آزادی تقدم  لادر ممالک مسلمان نشين و دارای فرهنگ اس
عبارتی مردم اين ممالک آزادی را در برقراری عدالت می بينند. با اين دارد و به  

ت طلب بی عدالتی را لمس کرده و  حال عدالت طلبی زمانی ارزش دارد که فرد عدال
آن  رد   ، شد. بدون طی کردن چنين گام هايیبرداشته با  کوچکگام های    جهت رفع 

تصور طی کردن گام های بزرگ، و بخصوص طلب آزادی چيزی جز خيال پرداز  
   ١٢٣. " ندارد ل اجتماعی وجودمهيچ مکتب عملی بهتر از ع" ، یل گاندونيست. و به ق

  
  ـ قرار دادن حکام و مسئولين در برابر مسئولين خود  ۵

شان،  از سپری شدن مشروعيت  پس  که  هستند  کسانی  فاسد  يا  و  جبار  حکام 
نيس قدرت  ترک  به  خشم تحاضر  ترويج  باعث  تنها  خودکامگی  با  حکامی  چنين  ند. 

عمومی نسبت به خود شده و دريچه های خشونت را می گشايند. گام نخست در يک 
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سئوليت شان است. به آن ها  مدر برابر    نمبارزه مسالمت آميز قرار دادن حکومتگرا
بايد يادآوری کرد که به چه دليلی به موضع مسئوليت رسيدند و چه انتظاری از آن ها  
می رود. اگر آن ها از طريق انتخابات به قدرت دست يافته اند قول های انتخاباتی را 

اگر   کرد،  گوشزد  ها  آن  به  اند    منصوببايد  و   شانوظايفبايد  شده  قوانين  را طبق 
مقررات استخدامی و يا طبق قانون اساسی به آن ها يادآوری نمود. اين امر با نگارش 

سرگشاده و انتشار بيرونی آن ممکن است عملی شود. بدين ترتيب مخاطب نامه    هنام
ه را می خواند و با  نه تنها آن فرد مسئول ، بلکه تمامی کسانی خواهند بود که آن نام

  آن حکومتگر سروکار دارند.
  

ارش يک نامه سرگشاده به يک قدرت مدار آن هم از طرف يک عنصر شايد نگ 
گردد ولی مهم اينست که جامعه شاهد  محسوب  ناشناخته حمل بر توهم نويسنده نامه  

توسط يک حکومتگر   که  به سياستی  نسبت  آميز  مبارزه مسالمت  روند  شکل گيری 
 اری، شئون و قواعد نامه نگ اعمال می شود باشد. طبعا نويسنده نامه ضمن رعايت تمام  

را   نامه  گيرنده  فرهنگ  نمايدزبان و  ه مخاطب  تبا منطقی که شايس  و  مراعات می 
نامه به يک رهبر و يا    با او سخن می گويد. نوشتن و منتشر کردن يک  اصلی است

تواند جرم تلقی شود. جمع آوری طومار و امضا    يک حکومتگر در هيچ نظامی نمی
تواند هشدار بيدار کننده به    توسط عده ای همفکر نيز می  مشروع  هتحول يک خواس

و رفتار آن    شهروندان ناظر بر اعمال  که فراموش کرده اند که  سياست گزارانی باشد
  و انتظار پاسخ مثبت و يا انتظار تصحيح اعمالشان را دارند.  ها هستند

  
  حترام به رقيب و رقبا اـ  ۶

حرمت    هتکنبايد دليل  در يک بی عدالتی اجتماعی    فرد  اين يا آنسئوليت  ی مافشا
مضيقه    و تحت فشار  را  فرد و بی احترامی به وی باشد. اين بدان معنا نيست که رقيب  

نگذاشت که در تصميم گيری ها به نفع اهداف مبارزه مسالمت آميز تصميم بگيرد و 
آميز به درستی    ديدگاه هايش تجديدنظر کند. ولی برای اينکه يک مبارزه مسالمت  يا در

پيش برود لازم است از هر نوع کينه جويی و نفرت فروشی (چه در انديشه، چه در  
و حريفان و حاکمان را انسان هايی همچون    شودکلام و چه در عمل) اکيدا پرهيز  

  خشونت   ه راه خطا رفته و باعث بی عدالتی وآحاد جامعه دانست که به هردليلی بساير  
هند    ب السلطنه انگليس دري ان"ه رقيب بود:  بارز احترام ب  هنمون  اند. گاندی يک  شده

زندانی ساخته ولی گاندی هنوز (تا زمان   ار  ا مبارزه کرده و اومتامه  سال با  ۵طی  
انسان    يک  عنوان   عبوس را دوست داشت و به  استقلال هند) اين انگليسی پرهيزگار  و

   ١٢٤." به وی احترام  می گذاشت
  

  ن بايد به عنوان اشخاص و افراد مورد احترام قرار گيرند و اي  رقبا و حريفان
ک مبارزه مسالمت  ي  .  وندنش  ستند، قاطیارزه ما همب  که مورد  یاشخاص با نهادهاي
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  می دهد که واقعيات همديگر را درک کنند. هدف تحقير آنها و  آميز به حريفان امکان
وجدان خفته انسانی آنها و  دن  وآبرو و حيثيت آنها نيست بلکه منظور بيدار نم  نريخت
با  پرهيز از خودکامگی و گردن کشی است. اين امر را  وشان به پذيرش حقيقت دعوت

تگر، خواه مهمراه کرد. اگر حريفان (خواه حکو  گفتگو و مراوده می توان  دعوت به
قرار داد.   تمرار مبارزه آن ها را در محظوريتاسخودداری نمودند، بايد با  )شهروند

اما پيش شرط آن شناخت  جست که الزختلاف نظر بين آن ها بهره  از احتی می توان  
  وت ها و اختلافات آنهاست.دقيق  تفا

  
  ـ نحوه پايان يک اقدام ٧

  در بطن يک اقدام مسالمت آميز بايد به فکر راه حل بود و مستمرا راه حل را به
پيشرفت جامعه است، حال مهم نيست    وداد. منظور تأمين امنيت، عدالت    حکام نشان

طبعا مبارزه  .   دنتمداری تحقق يابياساست ها با دست ما و يا بر پاهای چه سواين خ
ی  خدر کشاکش مشخص با حکومت و يا بر  سياسی ـ اجتماعی به معنای درگير شدن

    .اقتصادی ـ اجتماعی استنهادهای تی و يا محکوارگان های 
  

فکر کسی گنجانده می شود که در حال جنگ است. کسی که    ه  ومصلح در برنا
ی است که بر معنای مبارزه واقف است و عملا در ميدان تلاش حضور دارد، طبيع

خاتمه بخشيدن به جدال باشد و اما کسی که هيچ گاه مبارزه    یهمواره در فکر راهی برا
نکرده و به مفهوم واقعی مبارزه آشنا نيست و تنها شعارهای تند سر می دهد، بديهی  

که نه خود در فکر صلح است و نه طرف مقابل با وی از صلح سخنی به ميان   است
  می آورد.  
  

بر پايه اين منطق يک مبارزه مسالمت آميز حول يک موضوع مشخص (همچون 
ايان بخشيدن پس ضروری است نحوه پ  . ايان می رسددر جدال و کشمکش) روزی به پ 

فی المثل به رقيب امکان داد که بدون از دست دادن    . را نيز آموخت  یبه يک درگير
تسليم   و يا آبرو و وجهه خود به خواست های ما تن بدهد و احساس شرم، سرافکندگی

نشود. اين که در عمق انديشه او چه بگذرد و به وجدان او بستگی   شدگی در او ايجاد
  دارد. 

  
عناصر تصميم گيرنده در حکومت ها برای خود وجهه و حيثيتی قائلند که مايل  
به از دست دادن آن نيستند و نبايد در اين احساس طبيعی، با شيوه های حساب نشده  

نه تحريک احساسات خشونت بار   یمنفی آنها شد. منظور اصل  بروز واکنشباعث  
حکومتگران بلکه دستيابی به خواست مشروع در يک مبارزه است. اگر اين خواست  

  اين يا آن طرف تحقق يابد، چه بهتر. رتحقيتحريک و بدون 
  

  خصلت سازمان يافتگی و هدايت شدگی
که از تجزيه   و فکر شده استشده يک اقدام مسالمت آميز عملی شديدا طراحی  



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
١٣٠  
 

 

وجدان های  و تحليل دقيق شرايط ناشی می شود. چنين اقدامی برای بيدار کردن و  
گران و برای  آشکار ساختن بی عدالتی ها و ريشه خشونت خفته شهروندان و حکومت

خودبخودی هرج و مرج و  هاست. مبارزه مسالمت آميز يک اقدام هدايت شده است که  
خردگرايی نام ديگر مبارزه مسالمت آميز  "گرايی در آن راهی ندارد. به قول گاندی  

    ١٢٥. " عمل منتهی می شود است که بالاجبار به انضباط در
  

  موضوع عبارتند از:  نجنبه های گوناگون اي
  
  ـ ضرورت هدايت و رهبری  ١

خودبخودی نيست بلکه برعکس  خود جوش و مبارزه مسالمت آميز يک مبارزه 
و آشنا  ، جسور، مسلط  ديک رهبری توانمن  نيازمند  آن  تر از  نيازمند سازماندهی و مهم

ماهر، اقتصاد    یم مبارزه، آشنا به علوم انسانی و اجتماعی معاصر، سياستمداروبه عل
کارآمد است. طبعا تجمع تمام اين خصوصيات در يک   دهنده ای  نادانی مطلع و سازم

يک شخص خاص، سمبل و سخنگوی    شخص ميسر نيست ولی لازم است يک چهره و
مشاورين و همفکران همراهی و مساعدت    ه ای شده و توسط جمعی ازچنين مبارز

يجه نرسيده  کنندگی به نت  ون عنصر هدايتدکه هيچ مبارزه ای ب  شود. روشن است
  است.

  
که   نبوده و بدين معنا نيست  العمر  رهبری يک مبارزه يک پديده ابدی و مادام

يافت اصل آلترنانس را برای خود به رسميت  اقدام دست  فردی که به  هدايت يک 
 ر مورد يک حکومتگر صادق است در مورد رهبراندنشناسد. اگر اصل آلترنانس  

صادق   هم  مبارزاست  اپوزيسيون  رهبری يک  که  تفاوت  اين   مقام  به صورت  هبا 
از احساس مسئول بلکه ناشی  نبوده  و اخلاقی و ادای وظايف  حکومتی  اجتماعی  يت 

عجين    در هم   یو به همين دليل نقش رهبری و روشنفکر  است  رروشنفک انسانی يک  
باشد می تواند    رهبر تا زمانی که راهگشا و راهبر جمعی از شهروندان  .دنمی شو

  جلسه ساليانهرد گاندی طی پيامی به  نقش هدايت کنندگی خود را ايفا کند. در اين مو
 تسلط بر نفس و   ادراک خود را در زمينه"  جوانان حزب کنگره هند چنين نوشت:

 رحمل از دست ندهيد. مايلم نيستم هشهامت خود و نيز پيروی از منطق و صبر  و ت
ته بپذيريد، ولی از بس  سالخوردگان با تجربه به شما می گويند چشم و گوش هچه را ک

يد و هر گاه احساس کرديد ما ن سبک و سنگين کا  ر  گفته های آن ها شما می خواهم  
جدا از ما    تباه می شويم،شو خطا شده و يا در اثر ضعف مرتکب ا  پيران دچار خبط

ا که  داده  سبخواهيد  عنان  وتعفاء  خود  و  نمائيم  گيری  دست    کناره  در  را  حکومت 
     ١٢٦. "گيريد
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پيش کسوتان خواست    زی توان براحتی ان است که بر خلاف گفته گاندی، نمروش
  ند ابتکار عمل انتلاش و جديت خود می توصحنه سياست را ترک کنند بلکه جوانان با  

سپس جامعه شريک شوند. متأسفانه در    و  بدست گرفته و در سرنوشت نسل خود    را
  رد و اغلب رهبران سياسی تا لحظه مرگ ايران جابجايی نسل به کندی شکل می گي

به سر رسيده و انديشه و گفته هايشان برای نسل   شان عمر راهبری  هک  کنند باور نمی
  جوان ملموس نيست. 

  
افرادی بصورت   اقدام و يا يک مبارزه فرد يا  دارد که در يک  گاه ضرورت 

مدت معينی وارد فعاليت شوند. رهبری حرفه ای به    یاو يا تمام وقت بر  ای  حرفه
معنای کسب اجر و اجرت از راه فعاليت مبارزاتی نيست مگر اينکه تشکيلات سياسی 

را برای مدت معينی ضرورت فعاليت تمام وقت يک رهبر    خلق شده توسط مبارزين،
پذيرا شود. لذا هر فرد مبارز ضروری است شغل انتفاعی خود را حفظ نموده و درکنار 

  پی گيرد.  آن، فعاليت مبارزاتی خويش را
  

در  تلاش  حضور  بصورت  مردم  زندگی  عادی  تلاش   روال  و  معاش  برای 
برا دو روی   یروشنگرانه  آزادی  از    يک  عدالت و  برداشت غلط  اين  سکه هستند. 

ر يک تشکيلات سياسی در کارمند مادام العم  مبارزه حرفه ای که عده ای به صورت
شی جه ای جز بهره کيلات می شود و نتي وابسته شدن عناصر به آن تشک   آيند، باعث

ن تشکيلات نخواهد صر بی اختيار در خدمت آاه عنا به  ردن آناز مبارزان و تبديل ک
تشکيلاتی که عناصر آن ارزش يدی و مادی و معنای تلاش برای معاش را    .داشت

ندانند و تصور کنند که مردم موظف به تأمين معاش و هزينه فعاليت آن ها هستند، به 
، بافته ای از جامعه حس خواهندکرد مرور تبديل به قيم مردم شده و خود را تافته جدا

گويی که مبارزه کردن يک نوع صنف است و مبارزين، خواص يک جامعه. مشابه 
صنف قلمداد کرده که    يکيعنی روحانيت را    .همين انديشه در روحانيت وجود دارد

دارای منافع خاص صنفی است. روشن است که روحانيون به منزله يک صنف با  
  .ندمتفاوتمادی فردی و منافع  نروحانيون به منزله عناصری بدو

  
از زندگی   برای هميشه  تواند  نمی  آميز  مسالمت  مبارزه  خود    ای  حرفهرهبر 

است لازم است    که نقش رهبری يک مبارزه را عهده دار خارج شود بلکه در مدتی  
اجتماعی   انجام دهد تا پيوند  حتی بصورت چند ساعت در هفته، شغل اصلی خويش را  

بلندی    صورت مواجه شدن با پستی و  ست ندهد و قادر باشد درد  و صنفی خود را از
  ن مجددا در حرفه و صنف خود فعال گردد. خارج شد   ،زندگی سياسی و مبارزاتیدر 

بخصوص    وب معاش، مبارزان  لم برای کسکامل از زندگی انتفاعی و از تلاش سا
  بود.  ای نخواهد رهبران را به قدرت معتاد می کند که ترک آن کار ساده

  
بايد ديد در يک جامعه بلا زده و ضربه خورده    مساله تنها به اينجا ختم نمی شود؛

ترين رده   اعهدر عميق  اتماای  تواند  يابد.   زدش، چگونه می  رهايی  ترديد     عنصر 
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گاهی و يا در اوج ناآگاهی.  دو راه ميسر است: يا از اوج آ  ز ا  رهايی از اين ترديد 
اهی از اين ترديد رها شدند ولی اينک با  ر اوج توهم و ناآگسال ها پيش دان مردم اير

تا ترديدها زدوده  از سرگذارد  نياز هست  ن چنين تجربه تلخی، به تلاش صد برابر 
  شوند.

  
  ـ اهرم فرماندهی اجتماعی  ٢

به  سياسی و    عليرغم تجربيات منفی سه نسل اخير ايران در ارتباط با تشکيلات
(مذهبی و غيرمذهبی ) که داستان   چپی  یخصوص تجربه مخرب احزاب و سازمان ها

ايرانی را   ندوفجايع و فساد درونی آن ها، همچون ريسمان سياه و سفيد، تن هر شهر
لرزاند، و امور  ی سازمان کار  لمی  تقسيم  بلکه براو  بد نيست  تنها  نه  النفسه   یفی 

مسأله مهم تعريف هر فرد از   پيشبرد يک امر جمعی (از هر نوع) ضروری است.
  يافته است.  و ديدگاه نسبت به کار سازمان "سازماندهی"

  
يادگار پايان قرن نوزدهم و    احزاب و سازمان های سياسی ما  احزاب روسی 

غاز قرن بيستم هستند. همانگونه که ايدئولوژی ها را بايستی به خاک سپرد ظرف  آ
دفن کرد. ما در دنيای پيچيده ای زندگی می کنيم که   تشکيلاتی تحقق آنها را نيز بايد

و  دوران حزب  يا يک  و  فرد  به يک  شده است،   سازمانيک    تکيه  سياسی سپری 
که   کودتاهای نظامی سپری شد است. اين دنيا بقدری پيچيده است نهمانگونه که دورا 

پا  ماهيوندارد. بنابراين اگر بخ یآن پاسخابهام های  و حتی هيچ حزبی برای  دهيچ فر
به پای رشد اقتصادی و علمی دنيا پيش برويم راهی نيست جز آنکه درتفکر خود نسبت 

ای سياسی تجديدنظر کنيم. بايد از نوع سازمان های هل بندی سازمان  ک کارکردها ش  به
  را با اين دنيا تطبيق دهيم.  دوم فراتر رفته و تفکر سياسی خابتدای قرن بيست

  
من   نظر  سياس به  تشکل  خواستیيک  يک  برنده  پيش  محمل  ـ    ،  اقتصادی 

ر بين تقسيم کا  سياسی بوده و محل تلاقی خواست های يک جمع برای  عی وااجتم
در مقابل    "دارای اشتراک نظر"اصطلاح  . عمدا از  است  دارای اشتراک نظرافراد  

 نديگری يکی نيست و هما  فرد  کنم چراکه عقيده هيچ کس با  یم  استفاده  "هم عقيده"
تفاوت است. هر  عقيده اش هم م  ديگر فرق دارد،  گونه که هر کس، اثر انگشتش با فرد

  نظرها اندازه آحاد بشر، فهم از  می کند و لذا به  يک نوع برداشت  نظریکس از هر 
ی  اتوان بر سر مسائل مختلف و مشخص برمی  در نقطه مقابل  د.  نعقايد وجود دار  و

  ت يافت.خاص، به اشتراک نظر دس يک دوره
  

ايجاد  سازمان هايی لب، برای پيش بردن امور، می توانط در يک جامعه نوين
ها انجمن  اقتصادی، علمی، هنریکرد، همچون  فرهنگی،  انتشاراتی،  ،ی   ورزشی، 

اتجا  کرد اخصراکل ها، ولی با  شک ز همان تری و غيره . تشکل سياسی هم يکی 
ه های سياسی  جر به احزاب استالينيستی و يا فرق، منسياسی است. انتظاری فراتر از آن

  ـ مذهبی می شود.  
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ضروری است سازمان  استالينيست ها،    دلکرمود به  حيطه عبرای پرهيز از ور

مشخص و مکتوب، به عنوان قرار داد فيمابين عناصر تشکل   برنامه  بر اساسکار  
  ، شکل بگيرد. همچون هر شرکت و مؤسسه ديگری، تمام امورات وجمع  دهنده آن 

باشد تا کسی به از بيرون قابل رويت  بايد  چون يک ظرف بلور،  همفعاليت های آن  
  د.  انسانی تجاوز نکن یاحرمت ها و ارزش ه

  
جاسوسی و ارتش ها و دولت    اسرار سازمان های  ترين  ی که محرمانهدر جهان

اينترنت قابل دسترسی است، چگونه احزاب قرن نوزدهمی می با استفاده از شبکه  ها
درونی خود را از چشم مردم پنهان نگاه دارند و بر آن    یاد فکرفس  و  اعمال   خواهند

  مخفی کاری بگذارند؟نام 
  

مثلا کسب سود و   ،ی، برای يک منظور مشخصتجار  موسسهت در يک  کشر
سرمايه مالی،    ای که  طبعا هر کس به اندازه  ن بين خود است.آ  يم عادلانهس سپس تق

بهره می گيرد. همين چارچوب نيز  از سود آن شرکت  تخصصی و انسانی بگذارد،  
ن قرن بيست و يکمی برای پيش بردن يک مبارزه مسالمت ر دم  موسسهدر مورد يک  

اقتصادی دارای حد و مرز درون و   آميز صادق است. طبعا هر مؤسسه تجاری و 
پايان جنگ سرد سازمان های جاسوسی شرق و   ازپس    است و برای همين  بيرون

در درون مؤسسات   که  های جاسوسی اقتصادی شده اند، چرا   غرب تبديل به سازمان
و   امور  پيشبرد  برای  اسراری  اقتصادی  به  بزرگ  دارند و  اهدارسيدن  وجود  فشان 

بينی های  که به حفظ اين اسرار متعهد نباشند ،پيش    قوانين مدنی کشورها، برای کسانی
  . ندلازم را کرده ا

  
قرن بيستم عصر تسلط و يکه تازی احزاب و سازمان های سياسی ـ ايدئولوژيک  
با انبوهی مخفی کاری و طبعا فساد و جنايات درونی بود. اينک معتقدم قرن بيستم و  

با خصوصيات علنی است.   یو احزاب سياسی ـ اقتصاد  سازمانهابيست و يکم، قرن  
  با اين تعريف يک تشکيلات برای مبارزه مسالمت آميز در ايران بايد:

  
اقتصادی بوده و در آموزش مردم به طور   ـ به همان اندازه که سياسی است، 

  همزمان، نسبت به مسائل اقتصادی و سياسی داخلی و بين المللی تلاش کند.
  

راه حل های توسعه ايران    ـ قبل از تلاش برای کسب قدرت سياسی، به فکر يافتن
  ن ها را اعلام نمايد تا مورد قضاوت مردم و روشنفکران قرار گيرد.بوده و آ

  
ری و روشن انديشی، سرلوحه آن بوده و بدين وسيله  ک فشنه عنصر رورـ هموا

  از تسلط انديشه های مطلق گرا جلوگيری کند. 
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با   پاهای مردم و همواره  با  نداشته و تحول جامعه را  ای  با خشونت رابطه  ـ 
  مردم، به طريق مسالمت آميز طی نمايد.

  
  عنوان مشی حاکم بر   به  تبی رامکـ ضمن احترام به فرهنگ مردم هيچ مذهب و  

  ذيرد.نپ خود
  

  ـ انضباط آهنين ٣
مبارزه مسالمت آميز يک شورش کور و بی هدف نيست بلکه عناصر شرکت 
کننده در آن با آگاهی کامل عمل نموده و جز تعهد اخلاقی، هيچ تعهد ديگری برای 

توانند در آن فعاليت شرکت نکنند. بخود نداشته و هر موقع که مايل نباشند    مشارکت
رقيب و يا خواستاران خونريزی و هايی که از سوی    برای جلوگيری از تحريک  اما

انضباط و رعايت خواست های تعيين شده از سوی  اعمال می شود  خشونت ، حفظ 
رهبر يا رهبران ضروری است. در اين شکل از مبارزه عنصر روشنفکری در تمام 
مراحل و گام های عملی آن حضور داشته و افراد خارج از چارچوب تعيين شده عمل  

  نمی کنند.
  

سازمان يافتگی در يک امر اجتماعی اوج تکامل اجتماعی فرد را می رساند.  
خصلت اما ضرورت پايه ای کسب خصلت سازمان يافتگی، انضباط آهنين و بالطبع  

اقدام مسالمت جويانه ناشی از اوج احساس مسئوليت افراد يک   آگاهانه مبارزين است.
است. فرد مبارز برخاسته از مردم ، همگام  و جامعه  جامعه نسبت به سرنوشت خويش  

با مردم و درميان مردم بوده و به عنوان يک روشنفکر، ضمن تأثير پذيری از محيط  
افرادی   ايط سخت می شود. چنينر پيرامون، روشنی بخش عوام و حتی خواص در ش

ديگران شده و هر حرکت حساب نشده و خودبخودی آن ها ممکن است الگو و نمونه  
  بگذارد.  شانمحيط پيرامون  تأثيرات سوئی بر

  
چيزی جز  ع از  مبارزين  از رهبری،  تبعيت  و  آهنين  انضباط  بر  تأکيد  ليرغم 
اس شرايط روز ات بر اسمها، دستورات و تصمي  نظريهد اطاعت می کنند.  خو  وجدان

حتی    ولی کسی مجبور به اطاعت از آن ها و  .ندو بر اساس مخاطبين آن تعيين می شو
فعالين برای  وارد صفوف   کسی  کسی مجبور به شرکت در آن عمل نيست، اما وقتی  

اقدام مشخص شد لا که در چنين    است  ندهد. روشبزم است به نظم جمعی تن  يک 
بايست در برابر قوای انتظامی و يا  سلاح می  ژنرال و بدون  تلاشی، يک ارتش بدون

نظامی يک حکومت مجهز به سلاح آتشين قرار گيرد. رعايت دستورات و بخصوص 
گيری    شرايط سخت نيازمند اطاعت آگاهانه از مدار تصميم  درتوان اداره يک مبارزه  

  است. 
  

کس و عخواسته  ن مقاطعی کشانده شدن خشونت های نا يک خطر بزرگ در چني
تأکيد   هند مستمرا مورد رد  "عدم همکاری"مين مسأله در طول جنبش ه .العملی است
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می قرار  و م"گرفت:    گاندی  بخصوص  آميز،  مسالمت  مرحله  بارزه  وارد  که  قتی 
غيرمسئولانه به کج راه   و  خشونت های نابهنگام  سيلهوبه    می شود، نبايد  تهاجمی خود

  ١٢٧. "ب می کندحکمی را طلانی  مستشود. عدم همکاری يک سازماندهی همگ کشيده 
براساس  افسران   و  ا  سربازان   عکس  می  لتاکتيک  نشان  اساس  عمل  بر  تا  دهند 

يز جزيی از ايمان به آن شکل از  مبارزه مسالمت آم  ولی اطاعت در يک  .اعتقادشان
  مبارزه است.

  
تکان   سنده آمريکايی مشاهداتش را از يک صحنهيويليام شايرر خبرنگار و نو

ديدم که مردم    خود  بارها با چشم"هند چنين بيان می کند:    زميجنبش مسالمت آ  زدهنده ا
س به زندان می بردند. واقعا ت باری مضروب و مجروح ساخته و سپبطرز خشون  را

می داشت، انضباط خارق    ولی آنچه مرا به تعجب و شگفتی وا   .منظره دردناکی بود
بود. آن ها    ا آموختهبود که نبوغ گاندی به آن ه  کنندگانو تحمل تظاهر العاده، ملايمت  

خود دفاع هم نمی کردند، مگر در مواقعی    زگز دست به حمله نمی زدند و حتی اهر
اه دست ها مجروح از باتون پليس،  اجبارا می بايست سر و صورت خود را، در پن  هک
     ١٢٨. "حافظت نمايندم

  
از  "مصرا تأکيد می کرد:  یجوانان حزب کنگره هند ،گاند  در پيامی خطاب به
فراهم نسازيد که   شما می خواهم ارزش و انضباط را درک کنيد. موجباتی  اهميت 

دشمنان بگويند ما توانايی لازم را برای تأمين و حفظ انضباط نداريم. بی انضباطی  
ه  که چرچيل، ک  بدين ترتيب بود    ١٢٩. "برای ما زيان های فراوانی ببار خواهدآورد

  رفته شکست داده بود، از گاندی بدون سلاح وشزرادخانه عظيم و پي  هيتلر را با آن 
  عاری از خشونت وکينه شکست خورد. 

  
ممکن است برای عده ای،    "انضباط آهنين  "اژهيک نکته آخر اينکه استفاده از و 

ايد که متداعی سازمان ها  و احزاب استالينيستی و يا فرقه های سياسی ـ مذهبی را بن
د. تفاوت اصلی  دارن  می  وا  به بهانه چنين انضباطی افراد را به بند کشيده و به تسليم

در دو سازمان کار مختلف، در شکل مبارزه آنهاست. يک      واژه استفاده از اين دو  
ماندهی و عملکرد نظامی  اف خود نيازمند ساز دتشکيلات خشونت گرا برای تحقق اه

شده و به تدريج تبديل به عناصر    ه استحاله افولی کشيدهيجه اعضا آن بتن  راست. د
يک تشکل صلح طلب و نافی خشونت فقط انضباط    که سلاح  خشن می شود، درحالی

حضور درميان    و دليل علنی بودن    به   هنده آنست ودمختارانه و آگاهانه عناصر تشکيل  
  ، تمام تحولات فکری و روحی فرد توسط اطرافيان قابل بازرسی است.همردم و خانواد
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  ـ آموزش مبارزين ۴
همانگونه که حاميان خشونت نحوه بکارگيری ابزار و شيوه های قهرآميز را می 

نيز    آموزند، را  آميز  مسالمت  مبارزه  شيوه های  و  مبارزه  ابزار  فراگرفت.  بايستی 
بار   مبارزه خشونت  بايد همچون  را  آن  نيست.  البداهه  فی  مقوله  آميز يک  مسالمت 

  آموخت.
  

برای مکانيکی  های    انبوهی کتاب و کلاس و شيوه  ،در مورد آموزش خشونت
سلاح    آموزش  يزانی،ت د، همچون آموزش جنگ پار نکردن انسان ها وجود دارمشوط  

  کاری و غيره.   آموزش مخفی انفجار،سبک و سنگين، آموزش تخريب و  یها
  

در يک مبارزه متکی بر مشی عدم خشونت هم لازم است بسياری از سلاح ها  
انديشه و اراده انسان ها    ته قدرک لاين سلا حها نه ابزار کشنده، ب  را فراگرفت ولی

مسير هماهنگ   که چون در  قربا  هستند  اجتماعی  اند  اريک خواست  برای    ،گرفته 
انگليسی ها  "سپس تمرين هست. گاندی می گفت:  بکارگرفتن آن ها نياز به آموزش و

می خواهند ما مبارزات خود را بر محور مسلسل ها استوار کنيم ،چون آن ها مجهز  
به اين سلاح هستند و ما فاقد آن می باشيم. برعکس ما ناچاريم برای پيروزی، مبارزات 

   ١٣٠. "که سلاحش را در اختيار داريم و آنان ندارندخود را بر محوری استوار کنيم 
  

ای مختلفی اعمال ه  روشن است که در چنين مسيری در برابر خشونت، شيوه
ظلنمی شو و  ايستاد  آن  برابر  در  است  گاه لازم  تحمل  د:  کرد.  تحمل  را  فيزيکی  م 
دارند.   آموزش و تمرين    و نياز به   ای نيست  و لگد کار ساده  مشت  و  ومبات  تضربا

جزيی  ر با رسانه ها و بسياری امور  ابا مردم، ک  تگران ومارتباط با حکولازم است  
آورد: در بدو وررد به يک  و بکار بست. مثالی می توان  و کلی ديگر را آموخت 

، دوره کارآموزی آزمايشگاهتجارتخانه، کارخانه يا      مؤسسه انتفاعی همچون اداره،
واردين اجباری است، حتی اگر فرد تازه وارد، تحصيلات خود را در همان    هبرای تاز

مر است چرا  تسم  شآموزش  حين کار هم جزيی از آموز.   باشد  کار انجام داده   رشته
ب جديد پيش رفت وگرنه راايد پا به پای تحولات و تجابزار ب  وکه با تکامل شيوه ها  

  . دپس ماندن ندار ن وپرشتاب معنايی جز عقب رفت ددر جا زدن در يک رون
  

فصل اول    رمشابه آن در يک مبارزه علمی صادق است و دقيقا به همين دليل د
يک امر ژنتيک و   هه سخن رفت تا کسی فکر نکند مبارزنسبت به علمی بودن مبارز

پيشرفت    ی است. اين علم فراگرفتنی است و پا به پای تحولات وددا  يا يک غريزه خدا
ور کردن دانسته های قبلی همت گمارد. طبعا امر ارتباطات در يک رجامعه بايد به با

و حساس است   عين حال بسيار مشکل  راستبداد بسيار ظريف و د  جامعه تحت حاکميت
رممکن نيست. تنها ايمان قوی به مشکل باشد ولی غي  هم که  رولی من معتقدم هر قد
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عدمش راهگشای    خشونت  می  تواند  می  مبارزه  مورد  حقانيت موضوع  به  اعتقاد  و 
  مشکلات شود. 

  
  ـ آموزش عمومی ۵

نظام   بر يک  تأکيد  چيز  هر  از  قبل  مسالمت جويی  و  زدايی  آموزش خشونت 
عموم آحاد جامعه است.   ارزشی و تغيير برخی عقايد و نظرگاه های انسانی در سطح

م گير اين نظام ارزشی منشور جهانی حقوق بشر است که توسط سازمان يک مبنای عال
در سال   (  ١٣٢٧ملل  با دو    ميلادی)    ١٩۴٨خورشيدی  به تصويب رسيد و سپس 

ـ مدنی و در مورد حقوميلادی)    ١٩۶۶خورشيدی (  ١٣۴۵ده سال  معاه ق سياسی 
ای هبيشتر کشورحقوق اقتصادی ـ اجتماعی تکميل گرديد. امروز اين منشور توسط  

پايان عصر    جهان از  پس  بنيادين  حقوق  اين  آموزش  است. ضرورت  شده  پذيرفته 
  ژی ها بيش از قبل احساس می شود.وايدئول

  
نسبتا مناسب شناخته شده است که   نظام يک دموکراسی به عنوان بطور عمومی

اسی در عين  رکحقيقت دمو ر تضمين نمايد. د وشمرده تواند حقوق بشر را محترم   یم
دارای ساختارهای ديگران است، همزمان  به  احترام  حل و فصل    اينکه يک مکتب 

راوده و معاشرت دموکراتيک شيوه مؤثر م. طبعا  هستمسالمت آميز اختلافات نيز  
  است.  خواسته نتحقق اي

  
را هم فراگي  یمردم  تشکل های سياسی و بايد مراوده دمکراتيک  ند.  رهر دو 

موزند و تجربه اندوزند، و هم مردم را با  ايخود ب  هم  استم  زسياسی لا  یاسازمان ه
پيکار سياسی و زندگی روزمره   درمبارزه مسالمت آميز و عدم خشوت    اصول و قواعد

وشآ تدريجی  تحولات  سازند.  آمز  ،آميز  مسالمت  نا  ومينه  مردم  پرورش  و   وزش 
 مد و احتمال برپايی و تداونند اين دو را فراهم می آورنيروهای سياسی جامعه و پيو 
  د. ندمکراسی را افزايش می ده

  
از جا شناسانمبسياری  از محيط   عه  بايد  را  عدم خشونت  آموزش  معتقدند که 

ن و تکرار قادر به يتمر  شده با کار توضيحی،مشروط    نساکرد. ان  خانوادگی شروع
ی قشری  اف انديشه هلااست. برخ  خود  زخصلت انتقام جويی و خوی حيوانی ازدودن  

 " یانقلاب"باصطلاح  و  آسا    قمعتقدان به انقلاب سياسی، زدودن اين خصلت با جهش بر
طبقه کارگر يک شبه ره صد   بدر انقلا"شود. يک زمانی لنين می گفت    یميسر نم

امروز شايد طرفداران انقلاب سياسی می پندارند که انقلاب که در پی    "ساله می رود!
ر از درجه خشونتان) می آيد، منجر به برپايی  قيام (صرف نظ  شورش و خشونت و

چين،    (روسيه،  شود. ليکن بازنگری تجربه انقلاب های گوناگون جهان  دمکراسی می
ونه انديشه  اين گ  نادرستیايران    ۵٧از همه انقلاب    ) و مهم تر...کوبا و  کره، ويتنام،

  های سطحی را اثبات نموده است.
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  ـ ضرورت جمع بندی مستمر از نتايج فعاليت  ۶  
د به  بازيگران همان ستجربيات  به  تنها متعلق  فعاليت کوچک  در يک  آمده  ت 

. ندا، به ديگران نيز منتقل شوهفعاليت نيست و لازم است با جمع بندی و ارتقاء سطح آن
جويانه  مسالمت  مبارزه  يک  فعالين  بين  گفتگوی حضوری  و  ارتباط   جهت  آن  از 

   گيری درست آن فعاليت است.ور جهت ضرورت اجتناب ناپذير به منظ 
  

گاندی نيز چنين می کرد و اساسا متکی بر مشاهدات و تجربيات شخصی  
سياست عدم خشونت و عدم همکاری حاصل يک "خود حرکت می کرد و می گفت:  

عمر تجربه است و من آن را آزموه ام و از فوايد آن بخوبی آگاهم. برای توفيق در  
يمان را بدست  اين سياست بيش از همه ايمان قوی لازم است و تا زمانی که ما اين ا

قبل از همه بايد اين شرط را در   ....ن را مورد ازّمايش قرار دهيمنياورده ايم نبايد آ
   ١٣١." ملت خود بوجود آورد و گرنه دل بستن به آن يک امر موهوم و واهی است

  
  حضور فعال اجتماعی 

مبارزه مسالمت آميز يک فعاليت اجتماعی، در ميان مردم و با حضور مستقيم 
مردم است. لذا فعالين مسالمت جو ضروری است مستمرا در ميان مردم حضور داشته  

ارزيابی نمايند. به طور عينی و از درون جامعه  و نتيجه هر حرکت و فعاليت خود را  
مسئوليت فردی تک تک شرکت کنندگان در آن مبارزه چنين فعاليتی ناشی از احساس  

د. با اين حال براساس تجربيات ناست و لذا ابتکارات از ميان همان عنصر می جوش
و   مبارزه  از  شکل  های    تجربياتاين  جنبه  برخی  توان  می  جهان،  سايرکشوهای 

  ضروری حضور فعال اجتماعی را برشمرد: 
  

  بيدار کردن وجدان عمومیگزينش يک معضل اجتماعی برای  ـ ١
.  به اجرا می گذاردبه گام    اصلاحی خود را گام  يک جنبش اصلاح طلب اقدامات 

گزيند که   یوعاتی را برای تلاش اصلاحی برمموض  ،بررسی و تعقلبا  ظور  بدين من
د. اين اقدام می تواند يک حرکت نيجه را در بيداری وجدان عمومی ايفا کنت بيشترين ن

حرکت خود برای   شروع  رک حرکت اصلاحی. فی المثل گاندی دباشد و يا ي  نمادين
را   "نمک"اقتصاد انگليس، راهپيمايی    هد آوردن اولين ضربه برای ملت هند و وبيدار

ر نمک دريا  داستان از اين قرار بود که استعمارگران انگليسی انحصا  .سازماندهی کرد
هندی مجاز نبود   هند داشت، بدست گرفته و هيچ شهروند  ررا، که مصرف فراوان د

اين م د. هنديان مند شو  ئده طبيعی، که به وفور در آب دريا وجود داشت، بهرهااز 
شاری نصيب شرکت  انگليسی ها بخرند و از اين بابت سود سرمجبور بودند آن را از  
 ٧٨گاندی همراه    خورشيدی)  ١٣٠٧(  ١٩٣٠  مارس  ١٢د. در  های استعماری می ش

کيلومتری خود را به سوی دريا   ٣٢٠پيروان خود از محل اقامتش، راهپيمايی  زنفر ا
  شروع کرد.
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اقدام بی سابقه ای بود که در بدو امر از نظر مقامات انگليسی    "راهپيمايی نمک"

و حتی بيشتر هندی ها کاری عبث ارزيابی می شد. رسانه ها آن روزها گزارش می  
کردند که گاندی به منظور تهيه يک مشت نمک، بطور غيرقانونی، راهی بس دراز  

دی، همچون نهرو،  را به صورت پياده پيش گرفته است! حتی نزديک ترين ياران گان
تهيه نمک از    .بوديم  هما گيج شد"از اين اقدام دچار شگفتی شده بودند. وی می گفت:  

آب دريا نمی توانست وسيله ای برای ادامه مبارزات ملی باشد. مقامات انگليسی ان  
اقدام را در حد يک شوخی تلقی می کردند. آن ها معتقد بودند که گاندی با دور شدن  

  با اين عمل احمقانه به پايان کار خود   ورا از دست داده    یاز واقعيات قدرت، رهبر
که نشانه    اقدام بی سابقه،که بارها اتفاق افتاده بود، اين    نزديک شده است. ولی همچنان

چنان هند را به آتش  آن  ،توجه خود ساختمدی افکار عمومی را  نبوغ گاندی بود، بزو
    ١٣٢." آورد  گاندی، را فراهم موجبات شگفتی همه، جز خود کشيد و

  
عليه انگليس بصورت  هندی ها  اين اقدام نقطه شروع جنگ اقتصادی همه جانبه  

  نمادين با يک اقدام    گاندیآن کشور و سپس جنبش عدم همکاری شد.    تحريم کالاهای
به قدرت خود ايمان آورد و   دتنها باي شدکه وقتی ملتی تصميم بگيرد آزاد  بانشان داد 

نموده   ر بيدا  بيدار کننده و گاه نمادين می توان وجدان اجتماعی را  با چنين حرکت های
  برانگيزد. که چنين موجی را  و موج آفريد. مهم پيدا کردن موضوعی است

  
  ـ شرکت در انتخابات  ٢

تی ارتباط اجتماعی در جوامع  ورود به کارزار انتخاباتی يکی از راه های مقدما
ت لاحهای سياسی و برنامه های اصه  ن است چرا که از اين طريق می توان چهرردم

ی نمود. اين اقدام، همچون ارائه خدمات، از گام  ـ اجتماعی را به مردم معرف  اقتصادی
  چک تبليغی شروع می شود. های کو

  
را جامعه و    بسياری  در  قوای موجود  با وجود تعادل  که  است  اين  بر  تصور 
تخابات عملی بيهوده است. اين  سدهای پياپی حکومت ها، شرکت در انکارشکنی ها و  

تند. افرادی است که هيچ کاری نمی کنند و منتظر لقمه آماده هسلانه تنها توجيه  عديد منف
پيروزی را  "خواند، کسانی که می گويند  اثبات گرا نوا حاملان چنان عقايدی را می ت

نزديک   یاز هر روزنه تلاش مسالمت جويانه برا  خواهدن  فردی که  "بياور تا لمس کنم.
منتظر  بهره جويد، احتمالا يا    دعدالت طلبانه و آزای خواهانه خو  یبه آرمان ها  نشد

دست حادثه. حقوق مدنی همچون همه حقوق، کسب کردنی منتظر  ه است و يا  معجز
، و اگرروزی هديه شوند به همان راحتی نيز پس گرفته خواهد گرفتنیاست نه هديه  

  شد.
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نشناخته بود، عذری    ی چنين مجاری قانونی ای را برسميتتماگر يک نظام حکو
يک  وقتی  ولی  بود  نمی  مبارزين  حکومت    منظا  بر  شيوه  عليرغم    و حکومتی، 

 جستری است از آن بهره  وضر  کارکردهای خود، چنين روزنه ای را باز می گذارد
ميز دست و پنجه نرم کرد و در  يک مبارزه مسالمت آ  هایق با پيچ و خمطري  اين  و از

سنگری برای رسيدن به استراتژی مردم    هب  را  صورت موفقيت، تريبون محل مربوطه
  سالار تبديل نمود.

  
از سال ها قبل از امضا قرار داد صلح بين فلسطين و اسرائيل، اعراب درون  

 درصد جمعيت شهروند اسرائيل را تشکيل می  ١۵يل ،که  للی اسرائمرزهای بين الم
در انتخابات پارلمانی شرکت   ازمان آزاديبخش فلسطين (ساف)دهند، با صلاح ديد س

آن خود می  کنست (مجلس اسرائيل) را از    ره تعدادی از کرسی هایاهمو  نموده و 
 هند. اين نمايندگان نقش بسيار تعيين کننده در تغيير جهت افکار عمومی اسرائيل بکرد

نمايندگان صلح  ر  يست ها و ديگ ن ائتلاف با کمون توانستند ضم  ودند  وت صلح ايفا نممس
را همو  طلب پيمان صلح  امضا  راه  اي  رامجلس،  تمرين دموسازند.   یاراسی برکن 

همان    زا حامل دستاوردها و تجربيات درخشانی بود . با اين حال    فلسطين نيزجنبش  
نما های چپ  انتقاد گروه  و  اعتراض  مورد  مستمرا  نمايندگان  اين  ی آغاز، حضور 

تخاب آن ها به ملت  ان  ین وابسته به سوريه قرار می گرفت ولی نهايتا درستيفلسط
  فلسطين ثابت شد.

  
  وری از رسانه ها ه ـ بهر ٣

اقدام کوچک يا بزرگ اجتماعی و يا سياسی به دليل ارتباط آن با اجتماع   هر 
لازم است به اطلاع همه برسد. بدين وسيله يک امر خير تبديل به يک جريان اجتماعی  
شده و ابعاد همگانی بخود می گيرد. منظور از استفاده از رسانه های، اطلاع رسانی  

برای   فعاليت ها به مردم و ترويج  يک جريان تبليغات  نه  فکری و عملی است و 
  فروش يک عقيده و يا يک عمل.

  
قوه چهارم (پس از قوای اجرائيه ،مقننه و    تهم اکنون رسانه ها عملا بصور

قوای ديگر دارای برد  ممالک دموکراتيک جهان گاه بيش از  ده و در  قضائيه) در آم
ی رگيل  شدن جامعه پس از انقلاب و شک   سياست زدهاجتماعی هستند. در ايران، بدليل  

 ،همه و صدها مجله بصورت هفته نامه، ماهنامچندين جناح در حکومت، تعدادی روزنا
اين و سالنامه  فصلنامه    منتشر می شوند. امکان تبليغ عقايد و خبررسانی از طريق 

زمان شاه است از  بيش  به مراتب  انتشاراتی  کاغذ در    .شبکه وسيع  اگر چه توزيع 
ها استفاده   صفحات آن  زا  انحصار دولت است ولی به دليل کثرت نشريات می توان

  فراهم آمدن   کرد. چه بسا در صورت  يجتروهای نوين را معرفی و  نظريه  و    نمود
انتشار نشريات جديد هم دس به  در شرايط خاص    افزون بر اين.  ت زدامکان بتوان 

انحصار حکومت هستند ولی  ميهنمان، اگر چه رسانه های صوتی و تصويری در 
دارند، در دسترس   فراگير را  قابليت نشر کسترده و  اکنون  شبکه های اجتماعی که 
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   همگان هستند.  
  

د با سازماندهی، تقسيم  نجمعی که به يک فعاليت مسالمت آميز مبادرت می کن 
  و شبکه های اجتماعی برای   د بود از اين رسانه هانکار و بهره وری مفيد قادر خواه

د. روشن  نارتباط با طيف گسترده ای از مردم استفاده نموده و جو انحصار را بشکن
است که منظور از استفاده از رسانه های همگانی، نه تحريک و شانتاژ، بلکه ايجاد 

  خودآگاهی در مردم و بيدار کردن وجدان های خفته شهروندان و حکومتگران است.
  

  اخلاق و احترام به فرهنگ تمام مردم ـ رعايت ۴
  از ميت شناختن حقوق آن ها يکی  برس  حفظ ارتباط با اقليت های ملی و قومی، و

ومت اقليت حک "است. معنای ديگر حکومت خودکامه    ضروريات مبارزه مسالمت آميز 
است. يک اقليت برای حفظ قدرت خود از اختلاف و دوری ميان اقشار    "بر اکثريت

مليت ها و مذاهب بهره می برد و در شرايط اضطراری از آن ها    ومختلف، اقوام  
. حفظ روابط حسنه با رهبران و ريش سفيدان اقليت های  استفاده می کندعليه يکديگر 

مذهبی و ملی اهميت ويژه ای دارد. شرکت در مراسم مذهبی و يا ملی آن ها نشانه  
  بدون اينکه تداعی ظاهرسازی و يا فريب را بکند. ،حسن نيت خواهد بود

  
به مذهب مردم   ايران که اعتقادی  چپیدر گذشته برخی از اعضا گروه های  

ه اجرای شعائر می پرداختند کاذب ب  تورود به جمع مذهبيون ، بصور  ینداشتند برا
ی به قدرت آگاهی  ن اقدام آن ها نتايج منفی بجای می گذاشت چرا که چنين افرادکه اي

تجربه های ناموفقی از  نحوی سعی در فريب آن ها داشتند.  و به  ه  مردم باور نداشت
کومت های مذهبی، باعث شده تا در برخی جوامع مذهب نقش بسيج کنندگی خود را ح

  از دست بدهد. در اين جوامع داشتن يا نداشتن مذهب امتياز يا تعيين کننده نيست. 
  

در جامعه  ايران چندين دين و مذهب و انواع تفکرات و نگرش های فلسفی و 
مذاهب در  واقعيت اين است که همه اديان و     .وجود دارندی  ببرداشت های شبه مذه

 وکينه   تم رواج دهنده نفراهيچ کدو  ف حقيقت هستند  کش  یجوهر خود مروج تلاش برا
  اس برجسته ايرانی ، محمد علی اسلامی ندوشن، در . تاريخ شنتوزی در جامعه نيستند

نويسد:   در زمان کوروش چنين می  ايران  تمدن  اوج  علل  از  يکی  کوروش  "مورد 
تازه    درکشور گشايی و فرمانروايی خود تبديل  پديد آورد که  روشی  می توان گفت 

ی آن، رابطه غالب و مغلوب تغيير خدايی بود . از پ  ای چند خدايی به دنيای يکيند
 ار وبه معنای حق نداشتن بود. علاوه بر کشت  نگکرد. پيش از آن، مغلوب شدن در ج

. می شدتوهين  به آنها    خدايانشان تحقير و  و  گاه ها ويران می گشتشاسارت، پرست
را نشانه اراده آسمان می گرفت که به او مأموريت داده    کسی که پيروز شده بود آن

  است که تا هر چه خواست بکند.  شده
  

، ولی شکست دوند پارس ها بودناش، که  هم نژاد و خوياه  کوروش نخست با ماد
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ر اداره ملک،  دپايه و شريک بود.    مثابه هم   ، طوری رفتار کرد که بهدخورده بودن
ی ها ايليدي  ونزديک به همان سهم به آنان داد که به پارسيان. چون نوبت به بابلی ها  

چه انگی خدايان پديد آمد که گراو يگ تحت لوای    ....را ايزد خود خواند  نرسيد، ايزدشا
که مردوک،   . بدين گونه بودندء می پيوستادبه يک مبنهايت    نام ها متفاوت بود، در

فتح بابل را عطيه    اهورامزدا را، و  هبابليان را به همان چشم نگريست ک  یبزرگ خدا
بابل آزاد نمود که به موطن خود    از ران يهودی را  يدانست. اس  دای از جانب او به خو

ا  ريهود او  شده است که گويی    داز او يا  ی انه  بازگردند و بدين سبب درتورات به گو
تازه. ديوار ميان   تاز هر جه  وشی بوداست. ر  کرده  ودخ  برگزيده و دست نشانده

شده، که خود را  شد و چون اين ديوار برداشته شد، فرمانروايان رانده    اشتهدمذاهب بر
هخامنشی    ياننراکوروش تجسم يافتند. اي  وجود  دانستند، در  یم  مبعوث خدايان خود  
همه اقوام فتح شده    دخالت می کردند. بدين گونه  رمان ديگ مرد  یکمتر در امور جار

  ،ته باشند. چون عصر، عصر مذهب بوداشمناسک خود را دو  آزاد ماندند که  معابد  
احسا تفاوتی  اشغال  از  پيش  دوران  به  ننسبت  نظم   یمس  که کوروش  اين  شد، جز 

ديگر    نگاه می کنيم، می بينيم که فاتحان  بود. وقتی به تاريخ ايران   بهتری ايجاد کرده
های دشمن  سوزاندن و يا ويران کردن پرستشگا  ای ديگر عمل می کردند.  گونهبه  

مفتوح    نشانه آن بود که سرزمين  نگرفت و اي  یمغلوب نخستين هدف اشغالگر قرار م
    ١٣٣. " تبديل شده است راسي به سرزمين
  

بزرگان،   پشت گرمی پيش کسوتان وو  مطمئنا با تلاش و پشتکار نسل جوان  
  د قرن قبل خو   ٢۵راز  يکم از الگوی ايران سرف  بيست وايران سرفراز و متمدن قرن  

 رد شعايبا  ز می تواند ويموخت . بدين ترتيب همزيستی مسالمت آمدرس ها خواهد آ
  قرار گيرد.  طلبانه ايران  انه و عدالتهجنبش آزادی خوا

  
  ابزار مبارزه مسالمت آميز

ابزار يک مبارزه مسالمت آميز هميشه نسبی بوده و بستگی به شرايط جامعه 
و امکانات و توانايی های مردم و بازيگران صحنه دارد. ابزار مبارزه مسالمت آميز  
هم قانونی هستند و هم غيرقانونی. بر اساس سلسله مراتب فشار، می توان اقدامات 

نويسی، ملاقات مستمر و ديدار با   زير را بکار برد: نامه نگاری شخصی، طومار
، لابی کردن در مجلس، هدبا آن ها، نگارش نامه سرگشاکره  مسئولين حکومتی و مذا

نويسی   راداخلی و خارجی، پخش اطلاعيه، شعتماس مستمر با رسانه های همگانی  
قضايی، راهپيمايی آرام با شعار و يا     ی و  قومعابر عمومی، سخنرانی، فعاليت حق  در

اشغبی ش بست نشستن،  غذا،  اعتصاب  اماکنعار،  بايکوت،   ال  اعتصاب،  عمومی، 
    . ).... ارض ووز قوانين (عدم پرداخت ماليات  عاسرپيچی 

  

 
آبان   ۶٢۴،٩٢  ٣مقاله پارس خواستگاه نخستين امپراتوری جهانی، اطلاعات بين المللی، شماره  ١٣٣

 ۶،ص ١٣٧۵
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  پرداخته می شود:  ابزار ن هايی از اي هذيلا به تشريح جنب
  

  ـ روش های قانونی  ١
نظ هيچ  همه ادر  نيست.  بسته  قانونی  فعاليت  راه  جهان  در  فعلی  حکومتی  م 

شناخته اند ولی به آن عمل    ی کاغذ برخی فعاليت ها را برسميتها در رو  حکومت 
ی روزنه های قانونی می تواند راهی برای پيشرفت به سمت منمی کنند. استفاده از تما

  حات موردلالوايحی که برخی اص  نمايندگان مجلس برای طرح  مقصود باشد. فشار به 
 قوانين و حتی تشکيل  نظر را تأمين کند يکی از آنهاست. بدين منظور مطالعه دقيق

ه های قانونی  وحقوقدانان می تواند کمک مؤثری به استفاده از شي  ووکلا    زا  گروههايی
رهای قانونی فراموش يکند. پس از ورود آگاهانه به شيوه های غير قانونی، نبايد مس

ی خودکامه و تماميت  ت ها  مپاشنه آشيل حکو   يت است کهمنکته حائز اه  اين  شود.
  يا به اجرای آن ملتزم شده اند.  وضع کرده وخودشان   قوانينی است کهخواه 

  
از شيوه های عمل حکومت ه يا    رامه تشکيل گروه های فشادکوی خايکی  و 

باندهای مسلح    ، امنيتی، چماقداران  یاتوسط عناصر نامرئی (سرويس ه  ر اعمال فشا
ميت و ی از حاکسط تمامی حکومتگران، و يا توسط بخش) است که يا تو  .... ترور و

مادی و معنوی می شوند. نحوه مقابله    انه پرست حمايتانه و بيگ گ يا توسط عوامل بي
 خودکامه   ت. در حکومت هایاسافت خاصی برخوردار  ظر  با اين باندهای فشار از

ولی در  صورت می گيرد    اين باندهای فشار به طور غيررسمی   کلاسيک حمايت از
اي  تماميت خواهحکومت های   قانونی وگاه  به نحوی جنبه  حمايت  يا شرعی می    ن 

گام مؤثر در پيشبرد   گروه های فشار از صحنه يک  ن اين دخارج کر  ه. تلاش بدنگير
  عاليت مسالمت آميز اجتماعی است.ف

  
  ـ روش های غير قانونی  ٢

که راه هر    ورت می گيردص  یوه های غير قانونی تنها در شرايطيورود به ش
از قبل دقيقا مورد  ها  شيوه    عواقب استفاده از اين  ته شده  وگونه فعاليت قانونی بس

  و اهرم های غيرقانونی اينست که به قانون غلط    د. هدف ازنر گرفته باشبررسی قرا
  قانون مناسب اعتراض شود.  يک نبودن

  
قواني از  اطاعت  که  بفهمد  اينکه کسی  و   نبه محض  ناعادلانه خلاف شرافت 

اين   کند.از آنها به اطاعت  و را ملزمنی اوست، هيچ ستمگری نمی تواند احيثيت انسا
انسان   خود  ردکليد حق  اي  تعيين سرنوشت  با  است   ناست.  مجبور  حکومت  شيوه، 

ن  رابه دادگاه احضار کرده و در برابر قوانين خود قرار دهد. در بط "قانون شکنان!"
را  خود، تاکتيک حکومت  به    اين  ملزم  و  قانونی کشانده شده  اجرای روش های  به 

دادگاه نيز تبديل به صحنه  علاوه بر اين،    .  کندمی  رعايت قوانين تدوين شده خودش  
  ای از مبارزه مسالمت آميز خواهد شد. 
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بکارگيری  شامل  غيرقانونی  های  شيوه  از  استفاده  که  اينست  مهم  نکته  يک 
ليکن .   دنخشونت نمی شود بلکه کماکان در چارچوب عدم خشونت صورت می گير

ضروری است آمادگی آن را داشت که چه با تحريک حکومت، چه به دليل حاکميت 
شود کشانده  به خشونت  مبارزه  خودبخودی،  از    .  فضای  قسمتی  تجربه،  عنوان  به 

من با اعمال خشونت مخالفم و ميل   "دفاعيه گاندی در دادگاه می تواند آموزنده باشد:
داشتم از بروز هر گونه عمل قهر آميزی جلوگيری کنم زيرا خشونت با اعتقاد و  ايمان  

بايد يکی را انتخاب   واشتم  من سخت مغايرت دارد. ولی من بر سر دوراهی قرار د
 یدحقوق و آزابه  می قرار می دادم که  يرژ  اختيار  را در  بايست خودمی کردم: يا می  

ان  ييا با ب  بر پيکر کشورم وارد ساخته است و  ز کرده و خسارات عظيموهموطنانم تجا
نگيختن خشم و نارضايی مردم را برعهده می  ااين حقايق، مسئوليت های حاصله از بر

به اعمال    خشم زنجير گسسته و  تمی دانم که گاه هموطنانم از شد  گرفتم. من به خوبی
از دادگاه اند. در اين مورد از صميم قلب متأسفم و بدين جهت    خشونت باری دست زده

چنين ندارم. همبخشش    می خواهم مرا به مجازاتی سخت محکوم سازد. من اميد عفو و
صا از محضر دادگاه تقاضا دارم حداکثر وتم. مخصيسخواهان تخفيف در مجازات ن

نمايد، زيرا   لمورد من اعما  مقرر داشته در  یتی راکه قانون برای جرائم ارتکابمجازا
است، تحمل هيچ    ظر من وظيفه ملی هر هندیجرائم که به ن  به خاطر ارتکاب اين
  ١٣٤. " مجازاتی مشکل نيست

  
  رقبا  ـ گفتگو با ٣

حضور دارند که بستگی    گیی مدعيان رنگارندر يک مبارزه سياسی ـ اجتماع 
دسته هستند: حاميان   رقبا بر دو  نصحنه می شوند. اي  دبه کشش و ادعای خود وار

آ مسالمت  استمشی  طبيعی  بار.  خشونت  حاميان مشی  و  امر   ميز  مبارزه يک  که 
به مبارزان تحميل نمود.   ش خاصی رای نيست و ضمنا نمی توان به زور روانحصار

جود دارد و  برداشت های  ميز هم وشيوه های متفاوت مبارزه مسالمت آ  همانگونه که
  و عمل هم وجود دارند. نحوه اقدام  زگوناگونی ا
  

ف  اکامی عده ای معترض و ناراضی به صبر سر هر حرکت و در برابر هر ن
  ، دی تلطيف شد حفضا تا  ه و  شد  معترضين اضافه می شوند. بعد که راه مقداری کوبيده

تعدا اص  دبر  کليد  شود.  می  افزوده  هم  رقبامدعيان  با  مشکلات  قبيل  اين  رفع    ، لی 
  معترضين  و مدعيان در گفتگوست. 

  
ت  جريانا  سالم و سازنده بين عناصر درگير در يک مبارزه و يا بين  گفتگوی

 بهلف يک ضرورت اجتناب ناپذير است.  ی مختان مشی همختلف و حتی بين صاحبا
متفرق د و نيعی رقيب سعی می کند هر چه بيشتر صفوف مخالفان متفرق باشر طبطو
ای مختلف و پشت ه هحرب و بکار بستهور تحريکات خاص خود را منظبدين  . دنن بما
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حسن   ی،گفتگوی دائمی است تا فضا    بکار می گيرد. راه مقابله با تفرقه  ای را  پرده
نيت بين افراد و بين گروه های مختلف ايجاد شده و از شکاف جلوگيری به عمل آيد.  

به عنوان يک ضرورت در مراودات بين افراد و بين    "سازش"اصل    اينجاست که  
  گروه های مختلف مطرح می شود.

  
دمکراسی مستلزم همزيستی گرايش ها و نيروهای گوناگون سياسی است و نه 
حذف و طرد بين آنها. بدين منظور ذهنيت غالب سياسی جامعه می بايست به سمت  

قل  خته شده مردمسالاری و حداسازش نيروهای گوناگون سياسی بر سر قواعد شنا
ياسی سنتی است غالب س نيتشيوه تفکر در تقابل با ذه اينيابد.   شهای مشترک گراي

سياست    ناساسی آن را تشکيل می داد. مبلغ ايکی از محورهای  که سازش ناپذيری ي
  ی چيز  به   هدند کوب  یپچ  ماميت خواهره گروه های تاهمو  "  سازش ناپذيری"  و  ونتخش

 یسازش ناپذيری در حيطه رفتار سياسدند. تداوم اين  شجز تمامی قدرت قانع نمی  
  .تی را تحمل نکنندفتيجه می شود که نيروهای حاکم هيچ مخالهی به اين نت نم
  

واق  قبول  گفتگو،  اساسی  و معنای  واقعيت  نيروهاست.  همه  موجوديت  و  عيت 
افراطی    ، اسلامی، مشروطه طلب و همه نيروهای سياسی اعم از سکولار  موجوديت

دمکراسی که نافی واقعيت انديشه های متضاد   مدعياناز    انکار ناپذير است. سؤال مهم
حتی پيش از رسيدن به قدرت حاضر نيستيد موجوديت    ،شما  وقتیست که  هستند اين  خود

ـ هر چه و هر که باشندـ بپذيريد، پس چگونه قول  را  ساير نيروها و گرايشات فکری  
  ن ها را تضمين کنيد؟ا سان  حقوق مساوی همه   ،به قدرت  نمی دهيد که پس از دست يافت

  
 است   ن مشی خشونت را مستثنی کرد. طبيعیدر زمينه گفتگو نمی توان حاميا

راحتی حاضر به پذيرش و قشری نگری به   خشک انديشیليل که چنين جرياناتی به د
مطلق   يا ايدئولوژيک و  مشروعيت الهی و  خود  ینيستند چرا که برا  وگ مصالحه و گفت

معنا پذيرش واقعيت ديگران در مبارزه است،   برای آن ها بهسازش    قائلند. مصالحه و
  ه ه تنگ آن ها يک ملک شخصی بوده که عده ای بدون اجازاگدمبارزه ای که  در دي

ی ااتفاقا حکومت ه  اند.  کرده  "ا آجرر  نان او"ی  به نحو   ،! وارد آن شده  اند"قيم"
 سرکوب جنبش عدم  یگروه ها و محافل خشونت گرايی برا  ر چنينواستبدادی از حض

ناتی (حتی اگر  اين جرمی کنند. بدين منظور اصل گفتگو با چني  ینت بهره برداروخش
تفی نيست و بر انجام آن بايد اصرار ورزيد. گاندی ن) می داشته باشندکميت بسيار قليل

ايمان به عدم خشونت نه تنها ممانعت نمی کند بلکه مرا مجبور می کند با  "می گويد:  
   ١٣٥. "خشونت معتقدند مراوده داشته باشم رج و مرج طلبان و همه کسانی که بهه

  
ممانعت جريانات خشونت گرا به مراوده سالم و برابر با ديگران، هم ريشه و  

مبارزه با   جنبهبا ممانعت حکومتگران است. پس، مبارزه مسالمت آميز تنها      همسو
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قدرت حاکم را ندارد و به نحوی عليه جريانات خشونت گرا هم هست. چراکه اگر  
چنين جرياناتی منزوی نشده و يا مجبور به مصالحه و سازش منطقی نشود در شرايط  
حساس، با بهانه هايی که بدست حکام می دهند، باعث ريختن خون بسياری از افراد  

  بيگناه خواهند شد.
  

  ـ مذاکره با قدرت حاکمه ۴  
  به پايان می رسد. ولی برای حکومت نهايت هر مبارزه مسالمت آميز با مذاکره 

بايد مشخص   مذاکره  که  گران طرف  باشد  قطعی  جانب و  از  مذاکره  اصلی  طرف 
گرفته   اکثريت مخالفان سخن می گويد و به عبارتی ديگران نظر او را معادل نظر خود

به عبارت ديگر طرف گفتگوی    .بگيرد نهايتا همه می پذيرنداو  و هر تصميمی که  
. اما مذاکره فقط برای آخر خط نيست بلکه باب  شته باشدکافی برای مذاکره دا  ختيارا

ننده با اسم  و همواره طرف مذاکره ک  مذاکره از طرف اپوزيسيون بايد هميشه باز بوده
له اول مستقيما وارد مذاکره رسم معرفی گردد، چرا که معمولا حکومتگران در وه  و

مذاکره را شروع می کنند، لذا لازم    ینت غيرعلروص  و از طريق واسطه و بهنشده  
  رايط ضروری طرف حساب آن ها کيست.شاست بدانند در 

  
مت، وطرف حکومت و يا واسطه از جانب حک   زمذاکره ا   صرف تن دادن به يک

ست.  ز اييک جنبش مسالمت آم  یاشاندهنده يک گام اساسی به جلو برن  دی خودوبخ
قش آن که وزنه اپوزيسيون را حس کنند و ن   وارد گفتگو می شوند  حکومت ها زمانی

موازنه قدرت لمس نمايند. مهم نيست که مذاکره در   طبعا در و یرا در تحولات سياس
انجام اين    چه سطحی  که  اينست  مهم  انحاء    خواستشود،  بيانبه  که   مختلف  شود 

رقيب همانقدر مهم و تعيين کننده است که گفتگو    ااپوزيسيون آماده گفتگو است. گفتگو ب
  بين مخالفان.
  
اتحاد ملی برای دموکراسی در برمه (ميانمار)    ررهب  "یچسوسان    گان"خانم  

رد، مدت ها تحت فشار مجلس را ب  یادر صد کرسی ه  ٨٠  ش ازبي  ١٩٩٠که سال  
د مبنی بر  واصرار خ  ر آن کشور بوده است ولی هيچ گاه بژنرال های    یرژيم کودتاي

 New Yorkله آمريکايی  وی در مصاحبه ای با مج  .ديامن   ت کوتاهممذاکره با حکو
Times Magazine  خ مثبت بدهند، زيرا اين ساسرانجام مجبور می شوند که پ" :  گفت

. آن ها هميشه می دماجراهاست. راهی جز اين وجود ندارپايان کار همه اين گونه  
اهند کرد. ليبريا  وولی سرانجام روزی مذاکره خ  " ما هيچ گاه مذاکره نمی کنيم " گويند  

حل نهايی را سلاح تعيين می کند و    ر می کردند که راهک يد. آنها فولا را ببينآنگ   و
شينند و مذاکر ه ولی در پايان طرفين مجبور شدند بنحرف آخر را اسلحه می زند،  

از  کنند. آدم های عاقل کسانی هستند که سريع تر پشت ميز مذاکره بنشينند و مردم را 
   ١٣٦. " مصيبت نجات بدهندرنج و 
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آن، پس   هم با مذاکره و سازش به نتيجه رسيد و ورود قهر به  ۵٧حتی انقلاب  

  ١٣۵٧آبان    ۴و در واقع از زمانی که در    تاز انجام تمام سازش ها به وقوع پيوس
صدای  "که    الحه و مذاکره و سازش شد و اعلام نمودمحمدرضا شاه حاضر به مص

ن و بطور خاص ايت الله بهشتی  خمينی در تهراآيت الله  ، نمايندگان  "ان را شنيدمتانقلاب
توار بود  حاکم بر نيروهای چپ گرا بر اين اس  مذاکره را باز کردند ولی ذهنيت  باب

ت خواهد شد. همين ذهني  قدرت دست بدست  "مرده باد و زنده باد"  که تنها با شعارهای
  است. هنوز هم باقی است و نشانه عدم بلوغ سياسی چنين جرياناتی 

  
ی مداراگرا و مذاکره گر است.  ذهنيت  امروز ساختن  یسياسی  اوظيفه اصلی نيروه

ر گرفته اانحصار طلبی و خشونت قرطبعا در مقابل اين ذهنيت، سازش ناپذيری و  
  است.

  
است. گاندی   "سازش"واژه      ه  است، رویزمند آموزش ويژيک موضوع که نيا

ل  ومعنای سازش در اص  آيا اين به    ١٣٧" طبيعت من است  زسازش جزيی ا"می گفت:  
يا خواهانه  و  آزادی  های  آرمان  بود   نفی  او  جويانه  عدالت  نه  ؟و  حفظ   .مطمئنا  با 

قطعی می  ها  استراتژی مشخص شده در يک مبارزه مسالمت آميز، می توان به ساز ش
بيشتر    رسی هایائتلافی شد و بر سر بدست آوردن ک  دولت   کدست يافت، مثلا وارد ي 

  ش رسيد.به مذاکره پرداخته و به ساز
  

  ـ کسب حمايت عناصر بی طرف  ۵
عامل مهم در موفقيت يک اقدام  تلاش برای کسب حمايت عناصر بی طرف يک  

مسالمت آميز است. موفقيت يک اقدام در گرو ارتباطاتی است که با افکار عمومی و 
اقتصادی، سياسی و يا مذهبی ايجاد می شود. در مقابل يک  يا با قطب های قدرت 
اعتصاب غذا و يا يک راهپيمايی، معمولا حکومت ها به سختی تن به فشارهای غير  

د هند که توسط عناصر و يا جريانات بی طرف اعمال شده باشد. کسب  مستقيم می 
حمايت کسانی که مورد اعتماد مردم هستند و يا ارتباط فعال اجتماعی دارند، همچون  

روزنامه نگاران، سياستمداران شناخته شده،    روحانيون مخالف حکومت، هنرمندان،
  ک مبارزه مسالمت آميز می کند. امثالهم کمک شايسته ای به پيشبرد ي  واساتيد دانشگاه  

  
بيرونیظاهر  عليرغم   در  ، يکدست  های  حتی  حکومت  متمرکز    شديدا  درون 

مان بروز اعتراضات  ز   د که تا نفکری متفاوتی وجود دار  معمولا گرايشات سياسی و
جامعه به   اجتماعی بروز پيدا نمی کنند. اين گرايشات هم چيزی جز بازتاب معضلات

کنونی ايران، که  درون حکومت نيست. با اين آگاهی می توان تصور کرد حکومت  
 د. استفادهننکد، چگونه عمل می  ندار  یعلن  ودرونی آن شکل کاملا آشکار    تضادهای

 
 ١٣١گاندی و عدم خشونت، ص  ١٣٧



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
١۴٨  
 

 

 د ح ها می تواناجن  نادق دروتمد و صمع  بر عناصرضادها و تأثير گذاری  از اين ت
تأثيری    نکه چني  استآميز بنمايد. طبيعی    کمک شايانی به اهداف يک اقدام مسالمت

  آموزشی نياز است.  تا حدیو ی ده و به کار مستمر توضيحی، حضوريک شبه نبو
  

  ـ پرهيز از خونريزی  ۶
انسان بطور غريزی   اقدام غير غريزی است چرا که  مشی عدم خشونت يک 
متمايل به خشونت است. معنی اين جمله اينست که انسان بطور غريزی از منافع خود،  
از حيطه حيات خود و از متعلقات خود حفاظت می کند و وقتی اين متعلقات مورد 

حال اگر بخواهيم انسان را از    .  تجاور قرار گرفت با خشونت از آن دفاع می نمايد
به سمت عدم خشونت هدايت نمائيم به معنی اقدامی   و اين غريزه حيوانی دور کرده  

  ضد غريزی است. 
  

خشونت است و وقتی حکومتی حاضر   سرچشمه یبی تفاوتی نسبت به بی عدالت
ست به خشونت متوسل می شود. اما يک فعاليت مسالمت آميز با  يبه رعايت عدالت ن

خودداری از ديدن واقعيت خشونت مطابقت نمی نمايد و رهبران و مبارزين امکان  
بروز آن را بايد از قبل پيش بينی کرده و ضمن تلاش برای ممانعت از آن، خود را  

اقداما نمايند. برخلاف  آماده  آن  تحمل  آميز   تبرای  اقدام مسالمت  در يک  چريکی، 
بدست يک  ابتکار خشونت  دليل  به همين  و  است  متقابل  مسالمت  طرف  جو   مبارز 

کن است مورد اينکه مم  زچون با آگاهی ا   ،دارد  زشهامت بيشتری از يک چريک نيا
ليکه يک چريک اساسا با  در حاعمل مبارزاتی می زند.    خشونت واقع شود دست به

تمام محاسبات خود را برای ضربه نخوردن   نمی شود و  دمه ديدن وارد صحنهفرض ص
  نمايد.  محاسبات هميشه با واقعيات مطابقت نمی از قبل حساب می کند، اگر چه اين

  
  تماعی دست در يک فعاليت مسالمت آميز بايد همزمان به اقدامات سياسی و اج

اقدام يک  اينکه  از  قبل  و  کشانده شود  زده  نمود  ،به خشونت  را عوض   و   تاکتيک 
و را    ديپلماسی  مذاکره  کشسياست  نقش     .يدپيش  از  توان  می  مقاطعی  چنين  در 
و حکومتگرانسا  نميانجيگرا به گر  تفاده کرده  وادار  به خرا  نهادن  واست های  دن 

  نمود.  روع مبارزينمش
  

رها کرد و به    دو نيز نبايد به حال خيک اقدام مسالمت آميز را    زا  ديدگان  دمهص
استه در محلی که يک ويا فرار کردن ناخ  رکت در يک اقدام وکسانی که به دليل ش

داشته جريان  آن  در  اعتراضی  يا  فعاليت  و  جسمی  صدمه  دچار  شده  و  اند،   مالی 
  های بشردوستانه کرد. امکان کمک در صورت مساعدت و دلجويی نموده و

  
  ـ حمايت از زندانيان  ٧

امر قابل پيش بينی درنزندا اجتماعی است.   مبارزه سياسی  ره  ی شدن يک  ـ 
برای کسانی    ن و بزهکاران نيست بلکهامعه از خطاکاراج  ظصرفا برای حف" زندان"
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  "و تورن " يز ساخته شده است .  ر شده توسط حکام معترض هستند نظم برقراکه به ن
ا نويسد:  ی شدن  انمورد زند  رگاندی دمهاتما  ان  نزديک   زيکی  تنها  "خود می  زندان 

برده داری است که    نظام  کمحلی است که روح در آن آزاد است. يگانه مکان در ي
من در مدت اسارت   ....بردبسر    نآ  يک انسان آزاد می تواند با حفظ شرف خود در

م که با آزادی  ر درونگشودن درب اسرا نگهبانان برای     احتياط  بهم  انستوت  یخود نم
بيرون حرکت در  نمی   کامل  زندانبانان  دهم. چون  انجام  لبخند کاری  می کرد، جز 

توانستند به روح من دست يابند، جسم مرا تنبيه می کردند و گاندی برای جسم من  
   ١٣٨. " نبود نگران

  
يک زندانی سياسی در قرن بيستم را می توان   مظهرنمونه برجسته زندانی و  

مدت که  کرد  معرفی  ماندلا  رژيم   ٢٧نلسون  زندان  ترين  مخوف  در  مستمرا  سال، 
نژادپرست آفريقای جنوبی بسر برد و بالاخره زندانبان خود (حکومت سفيد پوست )  

  . شستندرا به زانو درآورد و در زندان با او برای انتقال قدرت به مذاکره ن
  

کنگره "ربه عنوان رهب  "جزيره ماکانا"سال، مبارزه او در زندان    ٣٧در مدت  
آفريقا اينکه سال    "ملی  با  وقفه نشد.  به بيک دچار  اينکه   ضمن   و شد    ریاها مجبور 

د بود  بسته  پايش  به  ها  ومعادن سنگ    رزنجير  به   سنگ  یکارگاه  پتک  با   تراشی 
ی  زندان برای وزير دادگستر  ولی همزمان از درون  ١٣٩، سنگ می پرداخت  خردکردن

در     ١٤٠را می نمود.  نامه ارسال می کرد و درخواست عفو بدون قيد و شرط زندانيان
می بايست در داخل حياط زندان    لاماند"اری تشريح شده است:  گ نحوه بياين کتاب  
بزرگ    یها  چکش دو کيلويی سنگ  ا يکنشسته، پاهايش را باز می کرد ب  روی زمين

د. سپس آنها را داخل کيسه می ريخت و می  نصورت شن در آيبه می کرد تا  را خرد 
بست. هر غروب نگهبان با گونی به اندازه گيری شن می پرداخت. اگر نتيجه کار  
کمتر از حد تعيين شده بود زندانی تنبيه می شد که  معمولا تنبيه محروميت از غذا  

اسارت   ١٤١. " بود مدت  در  تنظيم    ،او  برای  وکيل  يک  عنوان  خود  حقوقی  فعاليت 
زندانيان   بقدری وقتش پر بوده  برا  دفاعيات و پرونده ساير  گاه    عهده داشت و  که 

  زندانيان برای ملاقات او می بايست از چندين روز قبل وقت می گرفتند.
  

مطالعه،  فرصت  او  برای  زندان  دوران  ولی  رفت  زندان  به  بارها  نيز    گاندی 
تفکر، جمع بندی و برنامه ريزی برای اقدامات بعدی بود. روشن است که شرايط همه  

جزء وظايف ساير   آنهادر زندان يکسان نيست و لذا رسيدگی به زندانی و يا خانواده  
  است.  بيرون از زندانمبارزين 

 
 ٣٩گاندی و عدم خشونت، ص  ١٣٨
 ٢۵٧کتاب نلسون ماندلا، ص  ١٣٩
 ٢۵٣همان منبع، ص  ١٤٠
 ٢۵۶همان منبع، ص  ١٤١
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  ـ اعتصاب غذا و روزه سياسی ٨

ر ازای  دنکه  مگر آ  ندغذا فی النفسه کارساز نيست  روزه سياسی  و يا اعتصاب
تبل فعاليت  نفر  چندين  زند  می  اعتراضی  اقدام  چنين  به  دست  که  نفر  يک  غی، ي هر 

ارتباطی و ديپلماتيک انجام دهند. روشن است منظور از يک اعتصاب غذا گرسنگی 
کشيدن نيست بلکه مقصود جلب توجه افکار عمومی به يک خواست مشروع است. 

من با رنج   "واقع کسی که به چنين شيوه ای متوسل می شود می خواهد بگويد:  در
     ١٤٢."را متقاعد کنم تو خود می خواهم

  
ردم هند به روزه سياسی دست زد مدن وجدان خفته  رگاندی بارها برای بيدار ک

متوقف    یرا بطور خاص برا  . او اين شيوهپيش رفتتا مرز مرگ حتميچند دفعه  و  
تأکيد می کرد که همه   بلافاصلهولی    بکار برد،  هندوهامسلمانان و    کشتار بين  کردن

تنها کسانی می توانند به خاطر تحقق   "شود:س قادر نيست به روزه سياسی متوسل  ک
در مسير آن تلاش نموده باشند. کسانی که    هآورند ک   یحقيقت به روزه سياسی رو   يک

کسانی که از سرگرمی های حيوانی    .ورزند  در درون خود به رقيب خود عشق می
   ١٤٣." خود دور کرده باشند هر نوع حرض و آز دنيوی را از فارغ بوده و
  

  ـ راهپيمايی ٩
يا يک  و  اجتماعی يک حرکت  و  بيرونی  نمايش  آرام  تظاهرات  و  راهپيمايی 
است   مشخص  نامش  از  که  همانگونه  تظاهرات  است.  عمومی  و  جمعی  خواست 

بيرونی يک خواست است و گرنه خود فی النفسه هدف نيست. تظاهرات و    "تظاهر"
در  است.  متفاوت  اعتراضی  خيزش  يک  يا  و  خودجوش  شورش  با  راهپيمايی 

عنصر سازماندهی و هدايت شدگی نقش اصلی را بازی می کند و بدليل   ،راهپيمايی
سوء استفاده حکومتگران و يا جريانات سودجو و بی عمل از چنين اقداماتی، ضروری  
است قبل از اعلام يک راهپيمايی ابزار هدايت و کنترل را در اختيار داشت. برای  

از خشونت عدم خشونت ضروری است که    حاميان مشی شعارهای يک راهپيمايی 
  کلامی، حتی عليه حکام و حتی عليه رقيب و رقبا تهی باشد. 

  
موزيک همراه می شود چرا   در ممالک غربی راهپيمايی با تفريح و سرگرمی و 

. در ممالک می شونده با چنين تفريحاتی عده ای حاضر به شرکت در راهپيمايی  ک
استبدادی شکل آن متفاوت است. مشکل اصلی اينست که اساسا حکومتهای خودکامه 

يک راهپيمايی بدون کسب اجازه   اگر  به اپوزيسيون خود اجازه راهپيمايی نمی دهند و
ورده و چه بسا دست به کشتار ه سرکوب بدست آگيرد به راحتی بهان  صورت  یمرس

  بزنند. 

 
 ١۵٨گاندی و عدم خشونت ،ص  ١٤٢
 ١۶٢همان منبع، ص  ١٤٣
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مخالفان آگاهانه تصميم به برگزاری يک راهپيمايی، بدون کسب   گاه ممکن است
دگان به  د. در آن حالت پيش بينی وقايع ناگوار برای سازمان دهنمجوز رسمی بگيرن

ضروری است. يک نکته نيز لازم به ذکر است که انتخاب تاکتيک    يک راهپيمايی
گ کسی (از هرطرف) به مر  درست وظيفه اپوزيسيون است و اگر يک راهپيمايی  

داشت،    وليت خواهندهنگان هم مسئد  حکومت، سازمان  ليتمنجر شود، جدای از مسئو
 راهپيمايان را  زراهپيمايی قانونی بوده و دولت مسئوليت حفظ و حفاظت امگر اينکه  

در باشد.  گرفته  عهده  بودن  بر  قانونی  و  ،صورت  درونی صفوف  نظم  مهار   حفظ 
  عهده سازمان دهندگان است. حرکت های خودسرانه ب

  
  ـ اعتصاب اقتصادی و اعتصاب عمومی ١٠

ه مذاکره و  مؤسسات نيز در پايان را  ر کارخانجات و ياکوچک د  ی ااعتصاب ه
شای  پيشرفت مذاکره و در شرايط عدم وجود فضای تفاهم، راهگ در  ر شرايط بن بست  د

مايی پرداخته و ضمن درک  نطرفين به قدرت    صورت  مبارزه می تواند باشد. در آن
  به يک سازش می رسند. رواقعيت همديگ 

  
چرخش کار و امور يک حکومت به چرخش بوروکراسی و   ،در مقياس ملی

اقتصاد آن بستگی دارد. تنها با توقف اين چرخ ها فشار بر تمام ارکان يک حکومت 
وارد می شود و حکام، خود را در تنگنا احساس خواهند کرد. اعتصاب عمومی، به 
  معنای توقف تمامی فعاليت های جاری يک کشور، اوج يک حرکت اعتراضی است 

که تمامی شهروندان يک جامعه را در بر می گيرد. وقتی مبارزه مسالمت آميز به 
چنين مرحله ای از رشد می رسد اپوزيسيون بايد خود را برای انتقال قدرت آماده کرده 
و کابينه انتقالی را به مردم و به جهانيان معرفی نمايد. در چنين مرحله ای از مبارزه  

چرا که با اعلام وفاداری    استتعيين کننده  قوای مسلح و نيروهای امنيتی  و  نقش ارتش  
  د.ن د بود به بحران پايان دهنبه حکومت و يا اپوزيسيون قادر خواه

  
يک اعتصاب اقتصادی است: تا وقتی که گويای تجربه موفق  ۵٧ربه انقلاب تج

ه برای رژيم  دکننزده بود تظاهرات و تلاش های پراشرکت نفت دست به اعتصاب  
شاه صدای انقلاب   ،رخ اقتصاد مملکتبل سرکوب بود، ولی با متوقف شدن چشاه قا

  را شنيد و پايان کارش را در چشم انداز ديد.  
  

در فرانسه رخ داد    ١٣۴٧/١٩۶٨مشابه همين تجربه  در مقياس کوچک در سال  
پيوستن اکثر   به  دانشجويان منجر  احزاب  اتحاديه  که شورش  های کارگری و سپس 

نای  تنگ   رل دوگل دشار  ،اد کشورصبش اعتراضی شد و با توقف چرخ اقتسياسی به جن
آمادگی خود را بر  .  رفتبی سابقه ای قرار گ ويل گرفتن  تح  یالذا فرانسوا ميتران 

  نده ارتش بود که ژنرال دوگل با اتکا به حمايت ا. تنها حلقه باقی مقدرت اعلام نمود
دتی بعد با رفراندمی که برگزار کرد رسما از  مسقوط ضربتی گريخت ولی    زآن، ا 

  قدرت کناره گرفت. 
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تحريم کالاهای انگليسی تمام اهرم    ودر زمان گاندی هم سياست عدم همکاری  

به طور خاص اکثر کارخانه های  .به لرزه در آورد های قدرت استعماری را در هند
پارچه بافی انگليس که متکی به بازار هند بودند به حال تعطيل در آمدند. با استقلال 

  کمر راست کنند. مجددا پارچه بافی انگليس هيچ گاه نتوانستند  هند صنايع
  

لام اعتصاب (چه اعتصاب کوچک در يک کارگاه و يا يک  در اع  يک نکته مهم
 أمين هزينهتمؤسسه و چه اعتصاب بزرگ در سطح کشور) توجه سازمان دهندگان به  

اتحاديه در ممالک پيشرفته معمولا    .ه های آن هاستدزندگی اعتصاب کنندگان و خانوا
د و  ميگيرند  عهده  بر  را  اعتصاب  سازماندهی  کارمندان  و  کارگران  نتيجه های  ر 

آن می کنند. مقررات استخدامی و قوانين  ق تا پايان اعتصاب را تضمينپرداخت حقو
. ولی در استمدت اعتصاب قانونی    رز مانع اخراج کارگران وکارکنان دني  هاکشور

محدود و گاه غيرممکن   سیاا و احزاب سيهاتحاديه  ممالک توسعه نيافته، که نقش  
  اعتصاب پيچيدگی های خاص خود را دارد. ن بهاست، شکل داد

  
  همعاصر در يک کشور در حال توسع  نموفق ترين تجربه اعتصاب عمومی دورا

انقلاب   سنديکاها،  حضور  بدون  بطور    ۵٧و  شوراهايی  زمان  آن  در  بود.  ايران 
   .عهده داشتنده  خودجوش در سراسر کشور شکل گرفت که رفع نيازمنديهای مردم را ب

ترين حزب و سازمان را   رتباط با بازار سنتی در واقع نقش قویدر احانيت  وشبکه ر
دم، معاون ساواک، در ارتباط نزديک قت. بعدا معلوم شد که سرلشگر مشعهده داه  ب
الذکر  با فوق  ساواک  ،شبکه  شعبات  تا    کليه  بود  کرده  مأمور  از را  مرحله  هر    در 

استفاده کرده و امور توزيع سوخت و آذوقه را   "هالات" عناصر اوباش و به قول عوام  
نفت در تمام انقلاب کاملا متوقف نشد بلکه ملی عهده گيرند. مضافا فعاليت شرکت ه ب

تأمين    )و کماکان مصرف داخلی را (غير از ارتش  هاز صدور نفت خودداری کرد  تنها
  . ندمی نمود

  
  ـ ارتباطات بين المللی  ١١

سمالمت  برقراری ارتباط با خارج از مرزهای کشور در راستای گسترش فعاليت  
  نيست   یتشبيه می کنند و هيچ حکومت  "دهکده". اخيرا جهان را به  استضروری  آميز  

ولی   باشد.  تفاوت  بی  جهانی  عمومی  افکار  و   المللی  بين  فشار  به  نسبت  چنين  که 
يک کشور مفيد   یاکل گيری جنبش مردمی در داخل مرزهی تنها پس از ش يفشارها

ومت در سطح بين  حساب حک   یاد چرا که دولت های خارجی و طرف هنواقع می شو
و چون تحولات در  جاری اطلاعاتی خويش نسبت به چند  طريق سفارت و م  زالمللی ا

وارد معادلات داخلی کشورها می    یتنها در شرايط  درون هر کشوری مطلع هستند  و
و شناخته  خنگويان مشخص  ا سب  شوند که وجود اپوزيسيونی قدرتمند و مردمی، آن هم

  لک اين دخالت در گام نخست از طرق رسانه های همگانی مما  شده وجود داشته باشند.  
  می رسد. ديلپماتيک سپس به سطح ديگر شروع شده و
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يک نکته مهم  در اين امور ميزان بها و ارزش است که برای چنين فعاليتی بايد  
قائل شد. برخی از مخالفان تنها به فکر فشار بين المللی و يا تبليغات جهانی هستند. 

به با پر  به اين فعاليت  اآنها  را    هادادن  در واقع تلاش  می کنند خلاء حمايت داخلی 
  خوردن برچسب اپوزيسيون برای پرهيز از    نمقابل برخی از سرا  جبران نمايند. در

به بيگانه از برقراری چنين تماس ها و فعاليت هايی خودداری می کنند   .وابستگی 
  طبعا اين سؤال مطرح می شود که چه شيوه ای درست و سازنده است؟

  
  حائز اهميت است:   چند نکتهبيان در پاسخ، 

ايجاد چنين ارتباطی    ی اصلی ترين عامل برا  یی جنبش مردمگـ ميزان گسترداولا
است. اگر چنين جنبشی شگل نگرفته و جريان های مختلف اپوزيسيون به توافق کلی 

نرسيده باشند، تماس بين الملی جز اتلاف انرژی   مشخصیسر رهبری و برنامه    بر
  ت. شهد داانخوتاثيری محدود مخالفان 

  
بستگی به ماهيت رقيب دارد. اگر حکومتی که  تماس های بين المللی ثانياـ تأثير

مورد خطاب يک اپوزيسيون است وابسته به يک کشور بيگانه باشد و يا ممالک ديگر  
سياست های آن بازی کنند، در آن صورت   دادن به  نقش تعيين کننده ای در سمت و سو

لازم است برای ارتباطات بين المللی و بخصوص ارتباط با سياستمداران و مجامع  
در واقع بخشی از مبارزه   .دولتی کشور سلطه گر بهای بيشتری قائل شد  غير  دولتی و

را در خاک کشور سلطه گر و از طريق فشار مستقيم به رهبران اين کشور منتقل 
کرد. نمونه گويای آن  فعاليت بين المللی و ديپلماتيک سازمان آزادی بخش فلسطين 

   .تاس
  

وابستگی مستقيم و يا حتی غيرمستقيم و مستقل بوده و  دی  وخ   تاما اگر حکوم
ی ات اوج گيری فعاليت در درون مرزهصور  رشار بين المللی تنها دبه بيگانه  ندارد، ف

هدکرد،  انقش مکمل را بازی خوفشار بين المللی  در واقع  .  کشور کارساز خواهد بود
بهای بيش از حد برای فشار بين الملی قائل   چرا که حکومت رأسا تصميم می گيرد و

ن  آ تين  "گويای آن در جريان اعتراضات دانشجويی در چين و در ميدان    نيست. نمونه
رانه حکومت چين سرکوبگ   اتمبود که فشار بين المللی مانع اقدا  ١٣۶٨در سال    "مين
  نشد.

  
فعاليت بين المللی شامل شهروندانی که در ممالک ديگر سکونت دارند هم می 

عهده  ه  شود. اين شهروندان می توانند نقش پشت جبهه مبارزه در داخل کشور را ب
آشنايی با زبان کشور محل اقامت خود قادر    و  گيرند و با شناخت از مناسبات محلی

ب داخل را  الملی جنبش  فعاليت های بين  اعظم  به  عهده بگيرند.  ه  خواهند بود بخش 
با رفاه نسبی در آن ممالک می توانند بخشی از هزينه های فعاليت در    علاوه، اينکه

داخل کشور را تأمين کنند. اما شرط ورود آنها به چنين فعاليتی حضور رهبری جنبش  
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مردم و اکثريت  اجتماعی خود و حمايت    پايگاهدر داخل کشور و در ارتباط نزديک با  
داخل    بهو آمد  ر بدليل رفت  م از آنست. شهروندان ساکن ممالک ديگ از مرد  یيا بخش
ند که آيا ادعاهای  تساين واقعيت و تحولات قادر به تشخيص ه رپيگيری اخباو کشور 

توانيم   در حال حاضر می  .  واقعيات مطابقت می کند يا نهيسيون مفروض با  ن اپوزآ
  رمرزی را مشاهده کنيم که ه  اپوزيسيون برونن مقيم خارج از  يرانياايزان همراهی  م

می گيرند،   بيشتر فاصله ه  واقعيات جامع  زا  "الترناينو بودن!" جرياناتی مدعی    چقدر
  .منزوی و طرد می شوند خارج ايرانيان جامعهبيشتر از 

  
ا و  زاستفاده  شهروندا  توان  د  مقيم  ننيروی  درگ ي ممالک  نيازمند  شرايط ر  ک 

ند انتظار سکونت دارلک آزاد جهان  مما  رکه د  یانزيست آن ها نيز هست. شهروند
افل  کشورها در امور سياسی مشارکت نمايند، يعنی در مح  همانند شهروندان همه   دارند

سنجيده،    یهاندمحق نظر و حق رأی بوده و با ساز  یو مجالسی مشارکت کنند که دارا 
مسالمت آميز بهره    وفع يک مبارزه سالم  خود به نفراوان  امکانات و توانايی های    زا

ثيرات شديدا منفی ببار خواه وان و اعتماد آن ها به زودی تأشوند. سوء استفاده از ت  مند
آمريکا شاهد هستيم   وفضای عمومی ايرانيان مقيم اروپا  آورد، کما اينکه هم اکنون در  

 ر ايد بتوانند دهستند ب  د. کسانی که مدعی ايجاد مناسبات دموکراتيک در کشور خو
که جهان،  آزاد  پلي  ممالک  سارنده  محدوديت  ارتباط  نيست،  نظامی  و  کاملا    وسی 

  برقرار نمايند.مهاجر دموکراتيک با شهروندان 
  

  استفاده از تجارب ممالک ديگر 
مبنای ع"تجربه" ااست    نظريهلی  م،  نيست که صرفا  ای  پديده  ذهن    زوگرنه 

يل  لمی شود که به د  نظريهزه تبديل به يک  م مبارعل  ه هایتراوش کند. مجموعه تجرب
  د. نی گيرورد استفاده قرا مديگر، مهای کلی جوامع انسانی به يک مشابهت 

  
ممالک مختلف جهان برخی از  کنون نتايج درخشانی در  مبارزات مسالمت آميز تا 

ده، بخصوص در نقاطی که فکر می شده که فقط خشونت پاسخ مناسب  اربرجای گذ
ا  یبرا دموکراسی  به سمت  تجربستحول  بررسی  ديگر   ه ت. گرچه  دستاوردهای    و 

برخی ت ولی در اين قسمت بطور بسيار کوتاه به  ممالک هر کدام نيازمند يک کتاب اس
  در جهان اشاره می شود: المت آميز در چند دهه اخيرستجارب مبارزات م

  
  نگاهی به برخی اصطلاحات - ١

مختلف براساس فرهنگ محلی با واژه و يا مبارزه مسالمت آميز در کشورهای  
را    یعرين و وسيع ترين درک مشترک اجتمااصطلاح خاصی همراه می شود که بيشت

استفاده می    A-Himsa  "اهيمسا"کند. فرضا در زبان هند، گاندی از واژه  می  ايجاد  
روحيه صدمه   ر مطلق و کشتنوطتکليف به احترام به زندگی ب"لمه  کرد. مفهوم اين ک
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واژه   عمل، گاندی از عنوان شيوهه ب ١٤٤است.  "ن خوددرودر  رسانی و انتقام گيری 
اصطلا حا به مفهوم   " ساتيا گراها"استفاده می نمود.    Satya Graha  "ساتيا گراها"

يا    "قيقتبندی به حياپ" است. اما گاندی آن را    ظلم ناپذيری و يا زير بار ظلم نرفتن
  تغيير می کرد.  "عشق و ايماننيروی "و يا  "ی حقيقتورني"

  
می شدند  نت متوسل  نمی بايست در مقابل حريف به خشو  "ساتيا گراها"پيروان  

افکار و عقايد افراد را تغيير ست  ناتو  ینم  اهزيرا از نظر آن ها زور و خشونت هيچ گ
محبتی که    معتقد بودند که حريف را بايد با انوار عشق و  "ساتياگراها"دهد. پيروان  

روی ميل به جان می    از   ه خود کها و الامی    و با رنج  ميشودساطع    از اعتقاد آن ها
در عين آن که به مفهوم زير بار ظلم نرفتن   "ساتياگراها"مجاب ساخت.    و  خرند، قانع

است نوعی عدم مقاومت نيز بود اما اين عدم مقاومت، مقاومتی سخت و بی نظير را 
گاندی مايل   "واژه چنين می خوانيم:  نيتعريف ديگری از ا  رخود نهفته داشت. د  در
نت، حتی در  وشنه خ  نه نفرت جايی داشت و  د مبارزه ای را پيش ببرد که در آن  بو

مقاومت منفی اين دو جنبه را منتفی نمی   هبه محض اينکه به او گوشزد شد ک   .  مکلا
اي تنها  نکند و حتی  مقاومت  است، به جستجو  ابزا  نوع  تر  ر جنگ عنصر ضعيف 

حقيقت و  =(ساتيا ابود: ساتياگراه نزديک اژه ای را يافت که با آرمان اووو پرداخت 
برای   دستيابی)  =گراها يعنی عمل مستقيم وکارآمد  هندی  در فرهنگ  آن  مفهوم  که 

    ١٤٥کسب عدالت و حقيقت. 
  

جويان مسالمت  مبارزات  کلمه    برزيله  در  پرمنانتف"از   Firmeza  "يرميزا 
permanante    پين در  يفيلاستفاده می شد در حاليکه در    "قاطعيت مستمر"به معنی

ديکتات  عليه  مبارزه  واژه  مدت  از  مارکوس،  فرديناند   Akkapka  "آکاپکا"ور وقت، 
 نيانگليس در اليل رواج زبان  داد. بد  را می  "تقديم وقار"استفاده می شد که معنای  
شعارها   در  گاه  مردم"کلمه    از کشور  استفاده   People Power  "نيروی  هم 

توان افراد ضعيف    نليپين نشان داد يهدف رهبران جنبش مسالمت آميز ف   ١٤٦ميگرديد. 
  و پراکنده برای اقدام مشترک بود، در صورتی که با هم جمع شوند.

  
  عملی  تجارب - ٢
     مبارزات طول  در  های    ٣٢گاندی  روش  انگليس  استعمار  عليه  خود  ساله 

مختلفی بکار می برد. يکی از آنها تشويق مردم به عدم همکاری يا عدم اطاعت در  
دولتی متعلق به انگليسی ها بود. چند دفعه در  سازمان ها و مؤسسات خصوصی و  

گاندی از مردم خواست که به چنين کاری مبادرت    ،دوران مبارزات ضد استعماری
تمام مؤسسات    "یعدم همکار"يا    "عدم اطاعت همگانی"در نتيجه جنبش     .ورزند

 
 ٣٨ديگر، ص  مبارزه نوعی ١٤٤
 ٣٨گاندی و عدم خشونت، ص  ١٤٥
 ٣٨-٣٩مبارزه به نوعی ديگر،صص  ١٤٦
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 خسارات سنگينی متوجه انگليسی ها شد.  می آورد و  در  وسازمان ها را به حال فلج
  
  بايکوت   "رکينگن لوتمارتي"بش حقوق مدنی سياه پوستان آمريکا به رهبر  جن

مبارزه برگزيد. اين بايکوت    حربه مناسب ورود عنصر اجتماعی به صحنه  عنوانه  ب  را
شد.   تجربه  فقيتما با موالابآشهر مونتگومری از ايالات    در  ١٩۵۶/ ١٣٣۵در سال  

اتوبوس های ستان حق نشستن دوپ  آن دوران سياهدر   ر صندلی های رديف جلوی 
شد که   ر در رديف عقب هم می نشستند و سفيدپوستی وارد می د و اگرا نداشتن یهرش

بدهند. لوتر کينگ مبارزه    ود را به اووظف بودند جای خمسياه پوستان    تجا نداش
توبوس ها منجر ا تحريم سوار شدن به خود را با اين تبعيض نژادی شروع کرد که به 

اين دادگاه عالی آمريکا رأی بر ممنوعيت    ،و بالاخره درطی مبارزات طولانی  شد
 داد. نژادی تبعيض 

  
  ١٣۵٠-١٣۶٠بين سال های    رد  "لارزاک"  بنامی  اطقه  کشاورزان من  در فرانسه  

  و می در آن منطقه به مبارزه پرداختند  اپادگان نظ  ) عليه تأسيس يک١٩٧٠-١٩٨٠(
به قطعات   اهتقسيم زمين    باير،  یاآبادکردن زمين ه  ل با بست نشستن،مدت ده سا  

ت خود را وش آن ها به ده ها هزار شهروند فرانسوی مخالفار کوچک و فربسيار بسي
نهايتا با روی کار آمدن سوسياليست ها در سال  با ساختن پادگان نظامی ابراز داشتند. 

 دولت تصميم به لغو پروژه نظامی خود گرفت. ١٣۶٠/١٩٨١
  
    راهپيمايی اعراب و سياه پوستان   ١٩٨٣/ ١٣۶٢همچنين در فرانسه در سال

اجتماعی نتيجه جمعی ها  راهپيمايی    ن. مبداء ايداد  مقيم فرانسه عليه نابرابری های 
شهر به شهر به حرکت کرده و  کوچک بودند که از شهر مارسی در ساحل مديترانه  

بدين ترتيب   ند.نهايتا در پاريس به چند صد هزار نفر رسيد .جمعيت آن ها افزوده شد
پوست    توانستند صدای اعتراض به نابرابری های اجتماعی عليه مهاجرين عرب و سياه

 را به گوش تمام مردم فرانسه برسانند.
  
  آلمان غربی در  اوجبسا  ويلی برانت صدر اعظم جنگ سرد به برقراری    ق 

تشنج بين    شمی در کاهه قش مو ن  ختداسپس بلوک شرق پر  ن شرقی وامآل  رابطه با
قه تسليحاتی ايفا نمود و به همين منظور موفق به مساب ششرق و غرب و همچنين کاه
  کسب جايزه صلح نوبل شد.

  
    فيليپين، کتاتور  ي و يکی از رهبران مخالف ديکنآ بنيگنو    ١٩٨١/ ١٣۶٠در سال  

ری آن کشور شرکت کند ور انتخابات رياست جمهدمارکوس، تصميم گرفت  فرديناند  
اشتن بر زمين دم گذق  به محض    .شدمانيل، پايتخت فيليپين  و با هواپيما از آمريکا عازم  

  شد.   دم کشتهر گرفته و در  شليک قرا  ور موردداز راه    رتي  با تکوی  مانيل،    هافرودگ
آميز در يک کارزار   جنايت فجيع عليه کسی که حاضر شده بود بطورمسالمت  اين
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انتخاباتی شرکت کند باعث موج اعتراضات اجتماعی عليه مارکوس شد که نهايتا به 
نو به رياست  کيآر  همس   . سپسديمنجر گرد  ١٣۶۵/١٩٨۶سقوط ديکتاتور در سال  

  برگزيده شد. یورجمه
  
    لهستان از سال جنبش همبستگی تحت رهبری يک برقکار ١٣۵٩/١٩٨٠در 

صنايع کشتی سازی، لخ والسا، در بندر گدانسک و با حمايت کارگران کارگاه وی  
شروع شد و توانست به يک جنيش عظيم ملی تبديل شود. اعطا جايزه صلح نوبل به  

در سطح    "همبستگی"باعث برسميت شناخته شدن جنبش    ١٣۶١/١٩٨٢والسا درسال  
جنبش نگرديد اين  جهان شد. از آن پس دولت کمونيست لهستان قادر به سرکوب آزادانه  

تلاش مستمر   السلهستان به جنبش، بالاخره پس از ده  و با پيوستن کليسای پر قدرت  
 انتخابات آزاد  توانستند نظام کمونيست را از سرزمين خود برچينند. لخ والسا بعدا در

  و   شکست خورده  ١٩٩۶/ ١٣٧۴ی در انتخابات  ور انتخاب شد ولجمه  رئيس  عنوانه  ب
که در سال های    اپوزيسيون قرار گرفت. توجه به اين نکته ضروری است  مجددا در

تح١٩٨٠-١٩٩٠(  ١٣۵٩-١٣۶٩ جنبش  لات  و)  کمک  به  شرق  بلوک  در  سريع 
  .کردو پيروزی آنرا تسريع همبستگی آمد 

  
   دهها سال مبارزه تحت رهبری از  آفريقای جنوبی پس  جنبش مسالمت جوی 

اوج بين المللی    ١٩٩١/ ١٣٧٠نلسون ماندلا بالاخره با آزادی وی از زندان در سال  
روند انتقال قدرت به اکثريت سياهپوست آغاز شد.    ،گرفت و پس از چند سال مذاکره

ابتدا سفيد پوستان و سياه پوستان دولت ائتلافی تشکيل دادند ولی پس از مدتی سفيد  
پوستان از دولت کناره گرفته و تبديل به اپوزيسيون شدند و بالاخره با تصويب قانون  

ل حکومت نژاد رسما حاکميت بيش از هشتاد سا  ١٩٩۶/ ١٣٧۵اساسی جديد در سال  
  سفيد پوستان بر اين کشور پايان يافت.  هپرست و تسلط چهار صد سال

  
   پس از پيروزی،   .پيروزی رسيدانقلاب نيکاراگوئه همزمان با انقلاب ايران به

مشابه ايران، اين کشور درگير يک جنگ خارجی ولی پنهان با آمريکا شد که توسط  
عليه ساندينيست ها انجام می گرفت. بالاخره رهبری ساندينيست تصميم به  "هاانترک"

عنوان يک حزب قدرتمند ه  برگزاری انتخابات آزاد گرفت که بازنده اعلام شده و ب 
از يک طرف جنگ  اقدام سنجيده،  اين  با  که  است  اپوزيسيون گرديد. طبيعی  وارد 

از جانب ديگر از موضع اپوزيسيون   داخلی که دقيقا منشا خارجی داشت به پايان رسيد. 
  به روند رشد دموکراسی و تثبيت آن در کشور خود همت گماردند.

  
  انگذاران و سخنگوی و نمايشنامه نويس اسلاو و از بني  لاو هاول، نويسندهسوا

چکسلواکی" مردم  انسانی  حقوق  نظام   "جنبش  عليه  هايش  فعاليت  بخاطر  بارها 
در کمونيستی به زندان افتاد ولی نهايتا موفق شد در فرايند تحولات پس از پروستريکا  

مجددا  او    .قرار بگيرد  دودر رأس جنبش آزادی خواهی کشور خاتحاد جماهير شوروی  
  و   همتمدنانه ترين شيو  با  "اسلواک"و  "کچ"و کشور  کشورش به د  تجزيه  زمان  رد
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  اين جدايی را به نتيجه مورد نظر مردم برساند. یبدون خونريز
  
    دختر پايه گذار برمه نوين و قهرمان استقلال آن   "یچسان سوو  گنآدانو  "خانم

اتحاد ملی "کشور پس از سال ها دوری از وطنش به آن کشور بازگشت و با تأسيس  
و   ختهتوانست تمامی نيروهای آزادی خواه و دموکرات را متحد سا  "برای دموکراسی

اکثريت کرسی های مجلس را کسب نمايد.   ١٣۶٩/١٩٩٠در انتخابات پارلمانی سال  
کش آن  ديکتاتوری  حکومت  شدولی  دموکراتيک  روند  تحقق  مانع  وحود  با    .  ور 

برنده جايزه صلح    ١٣٧٠/١٩٩١ی در سال  چخانم سووو حبس خانگی،    دستگيری
و جنبش گفته  منزل و محل سکونت خود با پيروانش سخن    نوبل شد و از آن پس از

  .کردمسير پر پيچ و خم آن هدايت را در آزای خواهی 
  
   قديمی ترين جنگ داخلی در  ١٣٧۵ميلادی (دی ماه   ١٩٩۶قبل از پايان سال (

  ا حکومت اساسا سفيد پوست گواتمالا ب  آمريکای مرکزی بين سرخ پوستان بومی و
هرار تن منجر شد. اين   ٢٠٠به پايان رسيد، جنگی که به مرگ بيش از   یامضا توافق

تغيير حکومت استبدادی در گواتمالا و بر روی کار آمدن يک چهره  تحول پس از 
  دموکرات و پس از چند سال مذاکره حاصل شد. 

  
    در ترکيه آن هم در يک انتخابات آزاد از يک    " حزب رفاه اسلامی"پيروزی

طرف نشانگر رشد و بلوغ دموکراسی در ترکيه بود و از جانب ديگر نشاندهنده رشد 
سياسی گروه های مذهبی آن کشور بود. گرچه به قدرت رسيدن يک حزب اسلامی  

 ولی اين تجربهلائيک و پس از نيم قرن مذهب زدايی بسيار غير منتظره بود    در ترکيه
ت تغيير قانون اساسی يک سوادرخ  نتوان به خاطر رفاه مردم بدوکه می    نشان داد

طبيعی    ،کشور پرداخت.  آميز  مسالمت  همزيستی  قانون    بودبه  به  اربکان  آقای  که 
کابينه   وگرنه نمی توانست به نخست وزيری برسد.  داداساسی لائيک درترکيه ملتزم  

که پست های کليدی همچون وزارت خارجه،    بودال يک کابينه ائتلافی  وی در عين ح
  .قرار داشت کشور و دفاع در دست حزب لائيک و ملی گرای ترکيه

  
ن انتقادی سازمان هايی چ  بايدفراموش  فعاليت  الملل،   ون عفوکرد  صليب سرخ    بين 

جمن بين المللی قلم، بنياد صلح نوبل و غيره نقش تعيين  سازمان ملل متحد، ان  جهانی،
و دولت های جهان هر    ايفا نموده است  کشورهابرخی  ای در روند دموکراسی    کننده

را در تعيين خط مشی خود مؤثر می   ی  يش نظرات چنين سارمان هاروز بيش از پي
  .بينند
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  : فصل ششم
  ت اا واقعيب نظريهمطابقت 

  
  
  
  

  شد ستاره ای بدرخشيد و ماه مجلس  
  دل رميده ما را انيس  و مونس شد
  نگار من که به مکتب نرفت و نامه ننوشت 
  به غمزه، مسأله آموز صد مدرس شد
  طرب سرای محبت، کنون شود معمور 

  اق آبروی يار منش مهندس شدکه ط
  )حافظ(

  
  
  
که آن ها را در شرايط طرح شدند  ها در فصل قبل به اين منظور    نظريهتمام     

کنونی ميهن  بکار ببنديم و گرنه طرح يک سری مسائل بدون کاربرد عملی در جامعه،  
 ساله فيزيکی   ١٧شد. از جانب ديگر با دوری  ابمی تواند  چيزی جز تمرين نگارش ن

د. نبا واقعيات مطابقت دارها  (و نه فکری) از جامعه، مدعی نيستم که تمامی اين نوشته  
مسائل   زکه برداشت هايش ا  در درون جامعه مدعی باشد  فکر نمی کنم کس ديگر هم

چرا که با بسته بودن فضای کنش و واکنش آزاد روشنفکری   جامعه عين حقيقت است،
  کمتر کسی يافت می شود که ديد روشنی نسبت به اين موضوع داشته باشد. 

  
با تحولات سريع کنونی، نه تنها جامعه در حال تغيير است بلکه برداشت های  

د. اين  نراز جامعه ايران دستخوش تحول و دگرگونی می شو  وما از اسرار پر رمز  
قانون خاص جامعه ايران نيست و در تمام  جوامع صدق می کند و به همين دليل اين 
همه جامعه شناس بطور شبانه روزی تلاش دارند قوانين پيچيده جوامع را بشناسند و  

نمی توان يافت که نظرياتشان با همديگر مطابقت  را  در آخر خط، دو جامعه شناس  
اين نيز از محاسن علم است که عميقا نسبی بوده و هيچ گاه به جواب      .داشته باشد

  .قطعی نمی توان رسيد
  

راه حل های مبارزين    وت ها  اش، برد"مبارزه هم يک علم است"نظر به اينکه  
  ه مشاهد  ود. اينکه با عزيمت به وطن  نعلمی نگر هم دستخوش تغيير و تحول می شو

من    ه آينده دارد، ولی آنچه که به نظرب  یهايی کسب نمايم بستگ   رداشتواقعيات چه ب
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عيت امروز ايران است  قمبارزه مسالمت آميز و مشی عدم خشونت با وا نظریتطابق 
  خواهم نمود. يحر تشلاذي را

  
عه مبا خصوصيات جا  نظريه هان تر نسبت به مطابقت اين  جهت کسب ديدی روش

در   نه تحول مسالمت آميز و مردمی ميهنماران، ضروری است نگاهی سريع به ساي
  هر يک را بررسی نمائيم:  ناکامیقرن بيستم بيندازيم و علل پيروزی و 

  
  ناکامی   قرن بيستم: سه پيروزی، سه

من فرضيه ای دارم که بدين وسيله به اثبات آن خواهم پرداخت و آن اينکه در  
مردم ايران سه تجربه بزرگ و تاريخ ساز مبارزه مسالمت آميز را   ميلادیقرن بيستم  

با موفقيت پشت سر گذاشتند و هر دفعه پس از پيروزی بر استبداد، درگام استقرار 
مستقيم های  دخالت  بدليل  سالار،  مردم  نظام  پنهان   و  يک  و  آشکار  و  مستقيم  غير 

  .ندشد ناکامی همسايه شمالی ايران، نهايتا منجر به
  

يا تحول بزرگ  انقلاب و  است که هر  از بسط موضوع لازم به توضيح  قبل 
ب و  ساختن  مرحله  و  تخريب  مرحله  دارد:  مرحله  دو  مرحه  اجتماعی  له  عبارتی 

  اضمحلال و مرحله استقرار.  
  

بنيادين مناسبات اجتماعی به عقب   ارزه ای مردمی برای تغييرکه مب  زمانی  تا
 منجر نشده است، مرحله تخريب و يا  نشينی و يا سرنگونی رقيب و يا قدرت حاکمه 

آن نقطه  ازاضمحلال است ولی پس   استقرار آغاز می ،  عبور از    مرحله ساختن يا 
ی، تخريب يک  معمارعلم  د. معمولا سختی راه در مرحله دوم است چون همچونوش

 حکمتسو م  می توان بنايی را، هر چند که عظيم  روزیمخانه راحت است و با علوم ا
فن آوری  يکسان کرد، ولی ساختن آن با تمام علوم و  باشد، ظرف چند دقيقه با خاک  

است. در مرحله ساختن است که امر  و هماهنگی  ها تلاشازمند ماه پيشرفته کنونی ني
  د.ناختلاف سليقه ها بروز می کن وی مديريت، سازماندهی، هماهنگ 

  
انقلاب و تحول بزرگ و مردمی ايران در قرن بيستم عبارتند از: انقلاب   سه 

  ١٩٧٩) و انقلاب اسلامی (يلادیم  ١٩۵١) نهضت ملی (يلادیم  ١٩٠۶مشروطه (
). هر سه تحول با تلاش های مسالمت جويانه مردم به پيروزی رسيدند و انتظار يلادیم

اين بود که با مشارکت فداکارانه خود نظام دموکراتيک   مردم سالار    وقاطبه مردم 
  م استبداد شود.اجايگزين نظ
  

دخالت  ا با  ملی  شورای  مجلس  تشکيل  و  مشروطه  فرمان  امضا  از  پس  ولی 
لياخوف به شکست ژنرال  مستقيم، آشکار و بی واسطه قوای روس تحت فرماندهی  

   .يدانجام
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نفت در برابر انگليس  نهضت ملی کردن    رجنبش پس از کسب پيروزی د  ندومي
م ولی آشکار شوروی استالينی با واسطگی حزب توده  يو دربار، با دخالت غير مستق 

  شکست خورد. 
  

با پيروزی  کسب  از  پس  تجربه  پ  سومين  و  غيرمستقيم  شوروی نهادخالت  ن 
با   توده  و  چپی واسطگی مجموعه گروه های  برژنفی  ،  فدائيان  ،بطور خاص حزب 

د. بازنده هر روومله شکست خک  وکردستان  دين خلق، پيکار، حزب دموکرات  هامج
  بود.(آتحاد جماهير شوروی) ملت ايران و برنده همسايه شمالی  ناکامیسه 

  
پيش  روسيه   قرن  سه  قصد  از  بدليل  و  شد  ايران  داخلی  سياست  وارد صحنه 

هميشگی خود، يعنی رسيدن به آب های گرم و همچنين هند، شروع به اشغال و ضميمه  
فرقه    مجری گری  کردن تدريجی خاک ايران نمود که اين تلاش تا زمان استالين و

ولی از آن پس اين سياست    .  با اعمال قدرت نظامی ادامه يافت  ،دموکرات آذربايجان
که  در عمل حافظ منافع استعمار نوين سوسياليستی بودند، دنبال   چپیتوسط احزاب  

سيه وشد. يعنی پس از شروع جنگ سرد امکان اشغال آشکار ايران توسط قوای ر
موقتا از بين رفت ولی استراتژی قديمی روسيه کماکان بقوت خود باقی ماند. بر اين  

ه می بايست با هر شيوه ای، حتی ترور شاه وکودتای نظامی، قدرت اساس حزب تود
ايران را تبديل به يکی از اقمار شوروی، همچون   سياسی را بدست گرفته و سپس 
در   بعد  های  سال  در  شوم  سناريوی  همين  مشابه  نمايد.  شرقی،  اروپای  کشورهای 

  افغانستان اجرا شد. 
  

بدليل همين نقشه استعماری، روسيه همواره نگران تشکيل يک دولت ملی و يک  
تنها مانع تحقق  ايران بوده است چون تشکيل چنين نظامی نه  نظام مردم سالار در 

مستعمرات می شد، بلکه می توانست الگوی توسعه در اختيار  اول  وصيت نامه پطر  
جذب امپراطوری تزاری و کمونيستی دهد، مستعمراتی که هيچ گاه    ارجنوبی روسيه قر

انحاء مختلف و تحت به  نشدند و همواره فرهنگ ايرانی و اسلامی خود را    هاروس
ترين سرکوب ها حفظ کردند. بدين منظور روسيه و بعدا شوروی همواره   وحشتناک

در ايران حمايت کردند و هر بار نهضت بيداری و يا مردم   یاز رژيم های استبداد 
آن را  ، جان گرفته است با دخالت های مستقيم يا غير مستقيم، آشکار يا پنهان یسالار

  . ندبه شکست کشانده و راه را برای استبداد ديگری هموار نموده ا
  

نوز پژوهش هايم به نتايج قطعی نرسيده است ولی يک فرضيه دارم که عامل  ه
در آن زمان به  اصل قتل قائم مقام فراهانی و سپس اميرکبير استعمار روس بود که  

شدت در حال پيشروی در صحنه سياست و  اقتصاد داخلی ايران بوده و نگران چرخش 
  ايران بسوی رشد و توسعه بود. 

  
  می پردازم: ناکامیذيلا به بررسی اجمالی آن سه پيروزی و 
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  اول  ناکامیپيروزی  و 

نهضت مشروطه پس از مبارزات اصلاح گرايانه ای شکل گرفت که از زمان  
نهايتا با تلاش و      .قائم مقام فراهانی شروع شد و سپس در زمان امير کبير دنبال شد

الدوله، آيت الله    الدوله، مشير    پشتکار روشنفکران و مبارزينی چون دهخدا،  مصدق 
 یغيره و با مشارکت مردم بطور مسالمت آميز به پيروز  وبهبهانی، آيت الله طباطبايی  

رسيد. به لحاظ بين المللی انگليس حامی جنبش مشروطه بود و مستمرا به مشروطه  
خواهان کمک می کرد تا نفوذ روسيه، که حامی نظام استبدادی بود، از ايران کم شود.  
به همين دليل مشروطه خواهان در شرايط مقتضی به سفارت انگليس پناهنده می شدند 

  اميان روس در امان باشند. تا از گزند قزاق های تحت قرمان نظ
  

به سلطنت رسيد عليشاه  از   با مرگ مظفرالدين شاه، محمد  آغاز  که  هم    همان 
ا ت  تبنای ناسازگاری با مجلس را گذاش  ،سياست هدايت شده روسيه تزاری  جهت با

روس سپرد، کسی که از سپاه روس در باکو   لياخوفژنرال  جايی که بمباران آن را به  
آنجا   به  و  گرفت  می  فرماندهادستور  اکثر  داد.  می  گزارش  سپاههم  روس   ن  هم 

ب     ١٤٧بودند. تبريز  فدائيان مشروطه در  آزادی خواهان و  دستور مستقيم و ه  کشتار 
  آشکار کنسولگری روسيه در آن شهر هيچگاه از خاطره مردم ايران محو نخواهد شد. 

  
دخالت مستقيم و آشکار ارتش روسيه در سرکوب مشروطه در تهران منجر به 
قيام ستارخان و باقرخان در تبريز شد که اين بار قوای مسلح مردم با ارتش تحت  
فرمان روسيه می جنگيد و وقتی محمد عليشاه سرنگون شده و به روسيه فرار کرد 

زر به گرگان وارد شد تا بتواند مجددا، مدتی بعد برای گرفتن قدرت از طريق دريای خ
به روسيه فرار نمود و  مجددا  عليه مشروطه خواهان کودتا کند که شکست خورده و  

ديگر به ايران بازنگشت. در واقع مسلح شدن مردم برای جنگ با استبداد صغير در  
  بطن خود يک مبارزه ضد استعماری بود.

  
  دوم  ناکامیپيروزی و 

مصدق در زمان ملی کردن نفت بود. اين  دکتر محمد  مبارزه بعدی تحت رهبری  
ضميمه کردن آذربايجان و کردستان به خاک   یاتلاش روسيه بر  ناکامیمبارزه پس از  
ر کاخ مرمر به شاه د  ی تيراندازکودتای حزب توده در جريان    ناکامی  خود و پس از

  شکل گرفته بود.  ١٣٢٧در سال  
  

ماجرای سوء قصد به شاه غيرقانونی شده بود، در زمان    پس از حزب توده که  
ت بجایمصدق  يابد ولی  از يک    وانست مجددا سازمان  لنين  تزهای  اساس  بر  اينکه 

 
، مجله فرانسوی   "هنگ روس در ايران" Le Brigade russe en perseرجوع کنيد به مقاله  ١٤٧

Revue du monde musulman  ١٩١١، سپتامبر ٩شماره 
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کند، به کارشکنی در آن پرداخت. اگر اين حزب به   جنبش ملی ضد استعماری حمايت
منتشر شده توسط همسايه شمالی پايبند بود می بايست وارد جبهه ملی می نظريه های 
ن ابجای چنين مبارزه ای، خواه  ولیبارزه ضد استعماری شرکت می نمود  شد و در م

حنه  به استعمار کشاندن نيمه شمالی ايران توسط قديمی ترين قدرت استعماری در ص
کارشکنی    باعث  "موازنه منفی"  نظريه  ايران شد. پافشاری مصدق و استواری وی بر

استالين شد که نه تنها در تحريم نفت ايران با انگليس همدست شد، بلکه از پس دادن  
يط شکننده اقتصادی ايران، ناشی  تن شمش طلای ايران به دولت مصدق، در شرا  ٢
کودتا   دداری کرد و بعدا آن را به دولت ونفتی ايران توسط انگليس، خ  محاصره   زا

  تحويل داد. 
  

شوروی استالينی خواهان باقی ماندن مصدق در قدرت نبود چون الگوی ايران  
توانست تمام خاورميانه و کشورهای مستعمره شوروی در قفقاز و    مردم سالار می 

آسيای مرکزی را به جوش وخروش بکشاند. هرج و مرج ايجاد شده توسط حزب توده  
اداره امور   و کارشکنی در امور دولت مصدق کار را بجايی رساند که مصدق از 

ن کودتايی صورت عاجز ماند و راه برای کودتای شاه هموار گرديد. در واقع اگر چني
نمی گرفت به احتمال قوی حزب توده قدرت را در مملکت قبضه می کرد و بر ما آن 
می رفت که بر کشورهای بلوک شرق رفت. دقيقا با اين احساس خطر بود که روحانيت  

 مساعدت نمود. واقعيت اين بود ای شاه مخالفتی ننمود، بلکه حتی به آنبا کودت انه تنه
(عليرغم   یو برای همين از اعلام جمهور  شاه نبود  مخالف بازگشت  زياد  که مصدق هم

حزب توده بود) خودداری کرد.   ديدگاههایتحت تأثير    ، که شديدایفشار دکتر فاطم
جنبشی که برای يک هدف    ه تيجه رسيد و ادامکه به ن  رسالت او ملی کردن نفت بود

  ز آن ميسر نبود. فته و به نتيجه رسيده بود، بيش امشخص پا گر
  

اگر در عالم فرض حزب توده را از تحولات سياسی آن دوره ايران خارج کنيم  
  ملی مصدق بر ايران متصور ديد؟  توان سرنوشت ديگری برای حکومت نمی

  
واسطگی حزب توده منجر    ابنقش غيرمستقيم ولی آشکار شوروی    اينجا بود که

  استقرا شد. مرحله  رمردمی د  دومين نهضت ناکامیبه 
  
  سوم  ناکامیپيروزی و 

. طبعا اين ادعا در  يک انقلاب مسالمت آميز بود  ۵٧انقلاب  من مدعی هستم که 
مقابل ادعاهای غلط آن عده ماجراجو و خشونت طلب مطرح می شود که مدعی هستند  

با ورود عنصر قهر به پيروزی رسيد. اگر قبول داريم که هدف از انقلاب   ۵٧انقلاب  
نظام شاهنشاهی از صحنه سياسی ايران بود، معنايش اينست که هدف انقلاب و حذف 

حداقل آن هدف مرحله ای که در پی يافتنش بود، سرنگونی کردن رژيم شاه بود. اين  
  رژيم در چه روزی سرنگون شد؟ 
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د که شاه مجبور به فرار از ايران شد و تا آن  گرديرژيم شاه در زمانی سرنگون  
تاريخ مردم مسلح نشده بودند. وجود چنين گروه مسلح نيز به معنی مسلح بودن مردم 

ايران و انقلاب نيکاراگوئه   انقلاب  اتفاقا هر دو در يک (نبود. فرق اساسی بين  که 
  .بوددر همين ند) دقيقا برهه زمانی اتفاق افتاد

  
ايران    ز نت بود اين خواسته با خروج شاه ا، نفی سلط۵٧اگر هدف از انقلاب  

بهمن،   ١٢. از آن پس تا  رخ داد  ١٣۵٧دی ماه    ٢۶تاريخ  و آن واقعه در    محقق شد
ايرا ن وجود    ر روز) يک خلاء قدرت د١۶مدت  ه  ب(  رسيد  خمينی به تهرانآيت الله  که  

. در واقع بر اساس سازش های پشت  در حاليکه رهبری انقلاب مشخص بود  داشت
يک    ، توسط بختيار و درحکومت جديدانتقال قدرت به    روندبود که    پرده، قرار بر اين

انجام شود تا بافت ارتش تغيير نکند. ولی اين روند تدريجی و  روند تدريجی سه ماهه
ن تحول، يشده و ا  تسريع  بهمن  ١٩يز در  عنصر قهرآم  ا مسالمت آميز، با وروددقيق
انتقال آرام شد و نه سقوط ث سباع قوط زودرس دولت بختيار و بهم ريختن برنامه 

  رژيم شاه.
  

فاصله   آمدن    ١٠در  از  دولت بختيار،  آيت الله  روز پس  تا سقوط  وی خمينی 
معرفی نمود. معنای   "دولت امام زمان"عنوان نخست وزير  ه  مهندس بازرگان را ب

که انقلاب به نتيجه رسيده و او قدرت را بدست گرفته و مرحله    اين حرکت آن بود
ه واژتکنيکی انتقال اهرم های اجرايی حکومت شروع شده است. بدين دليل استفاده از  

ديماه به تحقق پيوست و نه   ٢۶اساسا غلط است چراکه انقلاب در    "بهمن  ٢٢انقلاب  "
منجر به مسلح شدن کميته ها و   ۵٧  بهمن  ١٩-٢٢اما درگيری های  بهمن.    ٢٢در  

بدليل حضور کوتاه مدت سپس شکل گيری سپاه پاسداران شد. لذا اين ادعا که انقلاب  
خورشيدی با مبارزه مسلحانه به پيروزی    ۵٠در اوايل دهه    چريکیبرخی فعاليتهای  

از تاريخ معاصر کشور  در آن مرحله  دست يافت تعبيری غلط از انقلاب است.  آنها  
  اجتماعی بسر می بردند. نزوایيا از صحنه غايب بودند و يا در ا

  
دقيقا   و  آميز  مسالمت  انقلاب  يک  اساس  در  ايران  ايدئولوژی  خلاف  انقلاب 

تس و  کمونيسم  کابوس وحشتناک  از خوف  مردم  که  چرا  بود  احتمالی  لط  کمونيستی 
جستن به روحانيت يافتند که در    لتوس  را دراز بحران  راه خروج    بر ايران  ها  روس

  . بود دو تجربه شکست خورده قبلی مانع تسلط همسايه شمالی بر ايران شده
  

و با دخالت وروی بيکار ننشست  شاتحاد جماهير  اما اين دفعه همچون دفعات قبل  
عه  ما(مذهبی و غير مذهبی) فضای ج  چپین خود از طريق نيروهای  غيرمستقيم و پنها

دجامه عمل بپوشاند. موفقيت  ورا به خشونت کشاند تا شايد بتواند به آرزوی ديرينه خ
سالار می توانست اين دفعه نه تنها ممالک ت جديد در استقرار يک نظام مردم  محکو

کشورهای مسلمان خاورميانه   رو آسيای مرکزی، بلکه اکثشوروی در قفقاز    مستعمره
توانست    تنها کسی که می  .ر دهدر قرا، تحت تأثيدتيول شوروی بودندر  فريقا را که  و آ
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واقع مردم سالار متکی بر پارلمانتاريسم را در ايران مستقر کند مرحوم  ه  بم  انظيک  
القامسکو  مهندس بازرگان بود که   ـ  نظريه "ا  ءبا خط دادن به حزب توده و  رتجاع 

باعث سقوط دولت    ،به ساير نيروهای سياسی و حتی به بخشی از روحانيت  " ليبرال
د. ولی شوروی، با کسب تجربيات قبل، زرنگ تر از آن  گرديبازرگان  موقت مهدی  

از طرف ديگر از سابقه ذهنی شوم خود و حزب دست    .بود که به آسانی دم به تله دهد
نشانده اش در افکار عمومی ايرانيان مطلع بود و لذا تمامی تلاش خود را در خدمت 

يت  ی مقبولاکه دار  رشد و تقويت يک جريان چپ مذهبی (مجاهدين خلق) بسيج نمودبه  
فرهنگی در جامعه بوده و کمتر کسی به آلت فعل شدن آن در خدمت به استراتژی 

  مسکو شک می کرد.
  

دستگيری محمد  فارت شوروی در جريان  دين برای سلو رفتن جاسوسی مجاه
سعادتی باعث هوشياری هر دو طرف شد ولی اين هوشياری ارتباطی، مانع از رضا 

از  سفارت شوروی در تهران  سيانور    آن نبود که کيف های سامسونت پر از دلار و
منتقل   به اين سازمان   )داشتنکه پست دولتی د (يق عناصر مورد اعتماد مجاهدين  طر

سپس در ماجرای انفجار حزب جمهوری اسلامی بمب ساخته شده از گاز    ١٤٨نشود.
بخش اعظم    اشد ت  ل دادهيتحوخلق  مجاهدين    متراکم از طريق مأمورين ک. ژ. ب . به

بخ و  حاکمه  الاسلام    وصصهيأت  را  حجت  نفوذ (بهشتی  گسترش  مانع  شديدا  که 
عنوان نزديکترين هم پيمان  ه  از ميان بردارند. حمله عراق (ب  )شوروی در ايران بود

شوروی در خاورميانه و در جهان عرب) به ايران دقيقا در راستای همين سياست بود  
که راه ايران بسوی توسعه و استقرار نظام مردمسالاری بسته شود و بجای سازندگی، 

خريدهای   جامعه مصروف  از  تسليحاتیانرژی  بايست  بالاجبار می  که  بلوک    شود 
   .شرق تأمين می شد

  
به راستی چه کس يا کسانی قول سرنگون شدن سه ماهه حکومت را به رجوی 

دهها  باعث شدند  و    ند؟که باعث افتادن جامعه به دايره شر خشونت شد  و  ؟داده بودند
بهترين   از  نفر  پيش  و  هزار  تبعيد  يا  و  نيستی  راه  ميهن  ترين جوانان  وطن پرست 

    ١٤٩گيرند؟ 
  

ران در يک مبارزه مسالمت آميز با تلاش بدين ترتيب سومين پيروزی ملت اي
گروههای  مانده همان    ميد. حال از يک طرف پساانج  ناکامیايران به    یچپگروههای  

وسيه در منطقه به خيال  خود گرفته و با کمک هم پيمان ربه    ، شکلک دموکراتيکیچپ
و از جانب ديگر   ندد مانع پاگيری يک آلّترناتيو مردم سالار در ايران شده اوخ  خام

با   ه ايران طکشف رابی  مت براياب در داخل و خارج از حکو  تمام دستگاه ها توطئه

 
 "به کتاب چرا به وطنم باز می گردم؟"برای توضيحات بيستر، ر. ک.  ١٤٨
چرا به  کتاب " در مورد نحوه شروع جنگ و بندبازی های شوروی در آن دوران ، ر. ک. به  ١٤٩

 فصل دوم از بخش سوم  " وطنم باز می گردم؟
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به ايران باز شود!!    " ريکاامپرياليسم ام"   یادا مجددا پااده به زنگ هستند تا مبغرب آم
روس    ولی امپرياليسم  از حضور  ايراکسی  اينکه  اعلام  استراتژيک    نو  پيمان  هم 

  زنگ خطری نيز بصدا در نمی آيد.  وروسيه است گزيده نشده 
  

پريماکف، در سفرخود به تهران   خارجه روسيه،  لازم به توضيح است که وزير
است. اين جمله باعث    "ايران متحد استراتژيک روسيه" اعلام نمود که    ١٣٧۵در ديماه  

آقای وزير   شد و  به قول عوام،  خارجه  اعتراض برخی نشريات تهران  مجبور شد 
قضيه را ماستمالی کرده و طبق معمول ديپلماتيک تقصير را به گردن مطبوعات چی 

از  ها بيندازد که خبر را جعل کرده و يا اشتباه فهميد اند. جالب اينکه سه سال پيش  
ورد ولی کسی در آن موقع  آزبان  ه  ب  اتهران عين همين جمله رسفير روسيه در  آن،  

  روسيه نشده بود. ومتوجه خطر گسترش بی رويه روابط ايران 
  

  ناکامیبسوی چهارمين پيروزی، ولی بدون 
ام که اگر نقش   نتيجه رسيده   به اين  ۵٧بولات پس از انقلاتح  یاينک در بازنگر

  بدست   ۵٧انقلاب    زود ايران پس انب  او  و مشروعيت  قدرتخمينی و  آيت الله  شخص  
استالين های  همچون يستگروه  فدائيان  خلق  مجاهدين  ی  تودهخلق  ،  و حزب    و حزب 

که در آن صورت، غرب نيز آرام   است  نسقوط می کرد. روشکردستان  دموکرات  
وص که منافع عظيم  بخص تان عکس العمل نشان می داد،  افغانس  نچومی نشست و هنم

ت. در صورت بروز چنان فاجعه می گرف  ارقر  ديدهت   سقيما موردنفت خليج فارس م
  سرنوشت امروز ما بهتر از افغانستان نمی توانست باشد. ،ای

  
ب روسيه  معتقدم  بطور خاص  ه  کماکان  و  پنهان خود  و  آشکار  عوامل  واسطه 

، و همزادان خشونت گرای آن در خارج کشور  توسط باندهای خشونت طلب در داخل
تلاش دارد مانع تحول مردم سالار و دموکراتيک در ايران شود و دقيقا همين    کشور

تاجريانات تلاش   ايران    می کنند  منافع   مسدودفضای سياسی  اين معضل  بماند. در 
 با منافع ابرقدرت ها   بسياری از رژيم های قرون وسطايی حاشيه جنوبی خليج فارس

  بر هم منطبق شده است. 
  

  تخصوصيا  ،یي ياايران، با توجه به موقعيت جغراف  هک  بر همگان روشن است
تجدد و    ی اقرن تلاش بر  ١/ ۵ز همه  ا  ريرزمينی و مهمتاستراتژيک، منابع عظيم ز

تحصيل کرده قادر است در صورت  توسعه و در نتيجه حضور قشر وسيعی کادر و  
  ٢٠٠٠شعاع  امردم سالار تمام ممالک همجوار خود ت تش به سمت يک حکوم چرخ

برای اروپا ايفا می    نقشی که آلمان   همانند  ،هدکيلومتری را تحت تأثير مثبت قرار د
  . کند

  
س از يک قرن بسيج امکانات مردمی و پ  قوا با  که با تمام اينک زمان آن رسيده  

وارداتی شرق و   یس روس و از بقايای انديشه هاختاپواخود را    ،ناکامیپيروزی و  
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يکم، يکبار ديگر برای برقراری    و  ضمن تدارک برای قرن بيست  وغرب رها کنيم  
بايد يز يم. ولی اين دفعه بيش از هر چوش بک  ملی خويش م سالاری براساس هويتدرم

نهايتا    یچنين جريانات  گرا باشيم چرا که عملکرد  جريانات خشونت  مراقب تحريکات
  منجر به استبداد ديگری می شود.

  
حال اغما خارج شده و گويی    زسال ا  ٨٠رسوده و ابتر روس پس از  امپرياليسم ف

رخد و برای جبران عقب  از حکومت لنين می چ ر قبل  و مح  همان  برای آن ها جهان بر 
فکر کشورگشايی و تسلط بر م و    بودهمالک جنوبی خود  افتادگی مضاعف خود به 

ز  ن غير مرهای ايران می باشند. قوای نظامی آرحال پيشروی به سمت مرزکماکان د
از قبل  مرزهای  مابقی  و   آذربايجان،  کرده  کنترل  را  ايران  با  روسيه  امپراتوری 

ر دارند. طبيعی است  مرزهای شمالی ايران حضو رن اسلاو تا همين امروز دسربازا
بود با عبور جاسوس   داهنوقوای استعماری در مرز ايران باشند قادر ختا زمانی که  

  تحول مسالمت آميز آتی تأثير منفی بگذارند. ربر روند ه امکانات و
   

ر در ايران است  کماکان خطر اصلی برای روسيه برقراری حکومت مردم سالا
  و گرجستان) به   کشور آسيای مرکزی و قفقاز (حتی ارمنستان  ٨چرا که باعث جذب  

گذشته سياست استعماری    سمت ايران خواهد شد. من معتقدم که روسيه کنونی همان
را کماکان ادامه می دهد و با خروج غرب از صحنه داخلی ايران، اين کشور  خود  

  ی ته از جناح سرکوبگر و سنقرن گذشت  چون دو مهو  عهده گرفته  ه  نقش سياسی فعالی ب
سی شوروی  ريماکف، رئيس سابق مرکز شرق شناحمايت می کند. انتخاب پ  حکومت 
روس، به پست وزارت    شناس برجسته  اسلام  وشناس    و ايران  ۵٧انقلاب    در زمان

امورخارجه روسيه دقيقا نشانگر سمت گيری  سياست خارجی روسيه به سمت ايران  
  . بود

  
احيا مدعيان  بيستم،  قرن  های  سال  آخرين  در  اول،  پطر  از  بعد  قرن  ء سه 

ولاديم خاص،  بطور  روسيه  ژيرينيامپراتوری  پرست ور  نژاد  حزب  رهبر  فسکی، 
روسيه، سياست کشور گشايانه نوين روسيه را تکرار کرده است  "  ليبرال ـ دمکرات"

سياست خارجی روسيه بايد بطور هم زمان هم انحرافی باشد و هم توسعه  "و می گويد:
ارد.  ملت روسيه  طلبانه. اين دو مؤلفه ارتباط مستقيم به امنيت ملی همسايگان ما د

خود  یابر حيات  محدوده  نياز  ادامه  که  است  جنوب  سمت  به  گسترش  فضای  "مند 
هست.    يک مرکز تمدن قديمی نيز  بطور همزمان  و  روسيه را به نمايش گذاشته  "حياتی

وليتيک زير مستقر خواهد شد: در ژئوپ  های  ر موقعيتد، روسيه  در پناه اين گسترش
اقيانس اطلس از شم اقيانوس آرام ـ در غرب،  ال، اقيانوس قطب شمال ـ در شرق، 

 طريق دريای سياه مديترانه و دريای بالتيک ـ و نهايتا در جنوب، اقيانوس هند.
  

قدرت اورو ـ آسيا بايد مناسبات دوستانه  ه عنوان ابرچنان شرايطی ، روسيه ب  در
چين و ژاپن برقرار نمايد ولی برعکس، به کشورهای ترکيه، ايران، افغانستان    با هند،
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و احتمالا پاکستان بايد عنوان کشورهای تحت الحمايه و تحت اداره روس را عطا کرد.  
عنوان نواحی بی ثبات پيش بينی می  ه  قفقاز و آسيای ميانه و خاورميانه در کنار آن ب

توان از چنين هستند  و تنها با گسترش روسيه می  د که منبع جنگ جهانی سوم  نشو
بايد با اهرم نظامی، يعنی ارتش روسيه، تحقق  اين گسترش  جنگی پيشگيری نمود. 
يايد. گسترش فدراسيون روسيه به سمت جنوب يک رسالت تاريخی و يک امر حياتی  

بازسازی  اين    به بازسازی ارتش روسيه بوده و  برای ملت ماست . تحقق آن مشروط
تنها در پناه جنگ تأمين خواهد شد و حقانيت اين اقدام را پس از قدرت گرفتن روسيه،  

يک بار ديگر با حرکت ارتش روسيه به سمت   .  متعاقب جنگ جهانی دوم، شاهد بوديم
جنوب، می توان آن را ثابت نمود. بازسازی ارتش روسيه پس از دخالت نظامی آن  

   ١٥٠. " در مولداوی، قفقاز و آسيای ميانه آغاز شده است
  

ته و متمدن، بعنوان ابرقدرت منطقه ای تبديل به قطب قدرتی يک ايران توسعه ياف
ش در قرن شانزدهم  شروع کشورگشايی هاي  خواهد شد که روسيه را به مرزهای قبل از 

قب خواهد راند. شک ندارم که آنها برای ممانعت از چنين تحولی از هيچ خرابکاری ع
کرد چون منافع استراتژيک روسيه به خطر خواهد افتاد.    نخواهند  یتخريبی کوتاهو  

جريانات سياسی ايران هشدار می دهم: کم بها  وبه تمام شخصيت ها  خود من به سهم
دادن به نقش شديدا پنهان روسيه در تحولات داخلی و بين المللی ايران باعث خسارات 

چرا  "رکتاب  که د  "منافع حياتی ايران"که مفهوم    ديگری به ايران خواهدشد. اينجاست
  هميت پيدا می کند.ا "می گردم؟ به وطنم باز
  

ت م س  آميز به  تبا داشتن چنين ديدی از تأثيرات منفی خارجی بر هر تحول مسالم 
توا می  ايران  در  سالاری  تلاشگ مردم  به  دوران  انرن  در  راه  ايران    اين  معاصر 

  :پرداخت
  

  بازرگان   مسالمت آميز: از فراهانی تاپيشگامان تحول 
تنها در دوران معاصر و به ويژه پس از بيداری ايرانيان مجموعه ای ازحرکت 
  های اصلاح گرايانه و مسالمت آميز در ايران رخ داده است که می توان آنها را بر

  دو نوع دسته بندی کرد:
  

اجتماعی ـ اقتصادی اقدام می  درون حکومت ها به اصلاحات    ز ـ کسانی که ا  ١
  نمودند. 
  کسانی که از بيرون نهادهای حکومتی اقدام می کرده اند.  - ٢

  

 
 Valdimir The Last Dash South:The Geopoletic ofبرای اطلاعات بيشتر ر. ک. به   ١٥٠

Zhirinovsky ر ژيرنوفسکی ، نوشته مارک اسميت،  يآخرين تهاجم به جنوب: ژئوپوليتيک ولاديم
Janes Intelligence Review   ،١٩٩۴ژوئن  لندن 
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ه هم ادغام کرده و گاه از يک شيوه بيوه را در  پيشگامان اصلاحگر اين دو ش
، از زمان قائم مقام فراهانی  قرن گذشته ۵/١اند. نکته مهم اينست در  شيوه ديگر رفته

بازدارند  هکنون، هموارتا اختيار جريان  در  بوده و   هتکامل جامع  هرأس هرم قدرت 
مت رضا سال حکو  ١۶. تنها استثناء در مدت  رحاميان تکاملتيامدار دوم قدرت در اخ
اتنگی با رأس قدرت داشتند و جامعه با شتاب بی  گ ارتباط تن  نشاه بود که روشنفکرا

محمد سابقه ای به جلو تاخت. در غير اين دوره، چه در زمان قاجاريه و چه در زمان  
عه مل جاما تک   وی مانعقدرت به نح   س هرمرأ  هراهمو  ،ه اسلامیشاه و چه در دوررضا  

و مورد حمايت خواهان اصلاحات بوده  قدرت  دوم  مدار    نبوده است و متقابلا صاحبا
  اند.   شهروندان قرار می گرفته

  
ـ اجتماعی   صحنه سياسیعليرغم اينکه پيشگامان تحول مسالمت آميز همواره در  

داشته ولی    حضور  مواقعاند  حاميان  برخی  مشی    مرعوب  يعنی  اند.  شده  خشونت 
که    حالی   در نشده است  نظريه پردازی  اه  هيچ گ  وه مبارزهشي  مسالمت آميز بعنوان يک
  اند.  ضرورت اعمال خشونت در دست داشته راند نظريهحاميان خشونت انبوهی 

  
  هست که پيشگامان مسالمت جو دقيقا معتقد به  انکماک  و   هگر اين بودشکل ديم
ديده نشده است که عليرغم سرکوب تحول   یاعدم خشونت نبوده اند چون نمونه  نظريه  

مسالمت آميز و اعمال خشونت توسط مخالفان، به نقد خشونت و محکوم کردن اعمال  
پا گرفتن مشی خشونت بار شده  کرده باشند و چه بسا با سکوت خويش باعث آن اقدام 

و برای مدتی نقش خود را در تحول مسالمت آميز اجتماعی از دست داده اند. نمونه 
به رژيم شاه   ١٣۴۴بارز آن مهندس بازرگان بود که در جريان محاکمه خود در سال 

(نقل به   "ما آخرين کسانی هستيم که با زبان قانون با شما سخن می گوييم."اعلام کرد  
پس از شروع مبارزه چريکی توسط جوانان نهضت آزادی هيچ تلاشی   یمضمون) و

برای ممانعت آن ها به اعمال خشونت بکار نبرد و چه بسا با سکوت خود مهر تأييدی 
جهانی    فضای بر خشونت گرايی آن ها زد. اين ضعف پيگيری از يک طرف ناشی از  

و از طرف ديگر وجود جنبه   بود که اساسا بر خشونت و مبارزات چريکی استوار بود
  ن. ر اسطوره های مذهبی و در آيات قرآ های خشونت بار د

  
بدون جمع بندی   رهبران گوشه عزلت گرفته و  ،هر تلاش مسالمت آميز   ناکامیبا  

ز  متوسل می شدند تا شرايط فعاليت سياسی ا خود، به سکوت راهکارهایاشکالات و 
  دانفعال خود عملا چنين القا می کردن  کوت وجانب حکومت فراهم گردد. آن ها با س

 خشونت سياسی ش فضا راهی جز روی آوردن به  و برای گشايندارند    که فضای فعاليت
مشروع جلوه دادن مشی خشونت بار    یابرخلق  ن  يد نيست. يکی از توجيهات مجاه

  الجزاير و "رجوع دادن به يک جمله کوتاه از تقديرنامه مصدق به نويسنده کتاب  خود
شق قرار داد.  يد تجربه مبارزين الجزاير را سرمبود که نوشته بود: با  " مردان مجاهد

  (نقل به مضمون) 
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همانگونه که ما به خدا ايمان می آوريم بايد به مبارزه مسالمت  "گاندی معتقد بود:  
مسالمت  در ميان پيشگامان    متاسفانه   ١٥١. "آميز و مشی عدم خشونت هم ايمان آورد

کمتر مورد او  ايرانی چنين ايمانی را مشاهده نمی کنيم. تجربه گاندی و امثال  جوی  
ترجمه يا تحقيق هم انجام يی در  استفاده مبارزاتی در ايران قرار گرفت و اگر کارها

استفاده به عنوان يک مشی مبارزاتی. مضافا  می شد صرفا جنبه تاريخ نگاری داشت تا  
بی ايمانی    و  رهبران سرخورده مبارزه مسالمت آميز ايران هيچ گاه خطاها، کاستی ها

  خود را مورد بحث قرار نداد و تجربه آن ها با خودشان از جهان می رفت. 
  
دههدر   حا  چند  گوشخراش  تبليغات  با  رواج   يانمگذشته  و  بار  مشی خشونت 

افق اين شيوه نبودند، حاميان مبارزه مسالمت  وی به کسانی که مزن  برچسب  فرهنگ
خوردن از  پرهيز  برای  که  جايی  تا  داشته  قرار  دفاعی  لاک  در    برچسب   آميز 

! را هم سر " سرنگونی رژيم"   تند و تيزگاه شعارهای    ،"سازشکار"و    "رفرميست"
درک  در ميان فعالين مسالمت جوی ايرانی  می دهد که    نشان  اهدشو  ريسا  دادند.  می

نداشته و    مشترک و مدونی از ، سياسی  خشونتمضافا  مبارزه مسالمت آميز وجود 
اقع نشده است. اگر برخی ونفی    مورد نقد و  غيير معادلات اجتماعی،ت  ابزاربعنوان  

گروه و  بهه  محافل  انتقاداتی  چپ  توده    ای  حزب  (همچون  داشتند  چريکی    و مشی 
تحولات   ران يک حربه سياسی دمعنای نفی خشونت به عنو  اين امر به  ،يست ها)ي مائو
نبوده  عااجتم آن نظريه ها بوده ی  نگاه کشورهای صادر کننده  تغيير  از  بلکه ناشی 
  .است

  
عده ای مدعی هستند که حزب توده تنها جريانی بود که معتقد به مبارزه مسالمت 

خشونت بار را نفی می کرد. ولی اين ادعا با واقعيت اين جريان عمال  او  آميز بوده  
ثانيا   ،دارد. اولا طرح شعار سرنگونی ناقض مبارزه مسالمت آميز بود  تناقض جدی

مورد نقشه    و در چند  ورزيدمبادرت  د  بارها به ترور مخالفان فکری خو  حزب توده
زمانی  انقلاب سا  قبل از   ی . ضمنا در سال هاو کودتا عليه او را اجرا کردترور شاه  

لفت  . مخااستفاده می کردتدارک قيام خشونت بار    یا در داخل کشور بر  "نويد"بنام  
توح گرو زب  با  هایده  خاط  ه  به  صرفا  صحنه  چريکی  در  خودش  افتادن  عقب  ر 

عملا  نفی خشونت    ا کهمشی سياسی. چر  يک  عنوانه  عی بود و نه نفی خشونت ب اجتما
نفی معنای  يلن  به  بود.  ها  آن  ايدئولوژی  در  نفرتينيسم  دلايل  از  از   کی  ای  توده 

  بود. تروتسکیليون  تروتسکيست ها نفی همين جنبه توسط 
  

ر جريانات حامی تحول مسالمت آميز در ايران نخبه گرايی حول يک ضعف ديگ 
عدم توجه نسبت به تربيت کادر جوان برای کهنسال و  تعدادی عناصر هم عقيده و  

پيگيری آن مشی بود. اين نخبه گرايی به معنی عناصر حرفه ای در خدمت مبارزه 
که شيوه اداره    بودتکنوکرات هايی    ومسالمت آميز نيست بلکه به معنای متخصصان  

 
 ١۴٩گاندی و عدم خشونت،ص  ١٥١
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و مناسبات بين خود را بر اساس الگوی اداره های دولتی تنظيم   ستندحکومت را می دا
معمولا با خروج چنين رهبرانی از صحنه، نسل بعد مجبور است مجددا   ردند.  می ک

بپردازد  مسالمت آميز در  یشاهد يک سنت پيگير مش. به اين دليل  به کسب تجربه 
  ايران نيستيم. 

  
 ٨٠  توان جنبش چپ ايران را مثال آورد که دارای يک سنت  در مقام مقايسه می

  نظری بر اساس تجربيات و دستاوردهای    چپیو هر حرکت نوين    استساله مداوم  
مورد مشی مسالمت آميز يک چنين حفره بزرگی  در    .کردمی  ماقبل خود عمل    حرکت

خشونت و عدم  معتقد به مشی    یتربيت کادر حزب  ،اين حفرهدر مقابل  .  شتوجود دا
ز فعالين سياسی نيحتی مراجعه به کتب خاطرات    .قرار داشتمبارزه مسالمت آميز  

را بگيرد. بدين دليل تشکيلات اين رهبران به    ردنمی تواند جای تربيت حضوری کا
صورت ناپايدار درآمده که با خروج رهبر از صحنه آن تشکيلات نيز از صحنه خارج 

  می شدند.
  

جز محافل عناصر سالخورده   یچيز  اعنوان جبهه ملی باقيمانده اساسه  آنچه که ب
های هم دوره    هم متکی به چهره  ی ای بنام مصدق نيست. نهضت آزاد  اسطوره  شيفته

در  صرفا  ان  ل جومهندس بازرگان و يا شاگردان اوليه اوست. لذا تلاش برای جذب نس
را    ليه نهضت آزادی صورت می گيرد و آن وابستگان خانوادگی بازماندگان او  يانم

  ل سا  ٣۵رده است، بدون اينکه پس از  ـ سياسی خانوادگی ک  یبمحفل مذهتبديل به يک  
  داده باشد.   ی ارائهداقتصا  ـ فعاليت يک برنامه روشن سياسی

  
اکنون هم  جريان    حتی  دو  کشور  که  تحولداخل  هستند  پيگير  آميز   مسالمت 

هضت آزادی  ـ مذهبيون ،اعم از ن  ايران و ملی  حزب ملت  وجبهه ملی    ز(مليون، اعم ا
شود تا معلوم    دان  اخير خود را به رشته تحرير در نياورده  لسا  ١٨) تجربيات  ....و

اينک با ورود مجدد به صحنه سياسی چه تجربه ای    قبلی آن ها چه بوده و  ناکامیعلل  
ه را تکرار  توجود دارد که همان اشتباهات گذش  یاز گذشته کسب نموده و چه تضمين

ايران بسيار ناچيز نکنند. اساسا می توان گفت کار نظری حول اين شکل از مبارزه در  
  است.

  
  روحانيون و مبارزه مسالمت آميز

ايران اغلب نقش روحانيون (و نه  در بررسی تاريخ مبارزه مسالمت آميز در 
عنوان يک صنف) در اين فرآيند مهم ناديده انگاشته می شود، در صورتی ه  روحانيت ب

استبداد عليه  خود  سياسی  مبارزه  در  سالار  مردم  روحانيون  گفت  توان  می    ، که 
بيشترين هماهنگی را با قواعد و تکنيک    ۵٧  بخصوص در يک دهه منتهی به انقلاب

اند. بطور خاص در سال های قبل از انقلاب که    ،های مبارزه مسالمت آميز داشته 
زير   يلدلا ه  روحانيون ب  ،جوشش و غليان سياسی در جامعه اوج بی نظيری گرفته بود

  فا نمودند: يا آميز نقش ويژه ای در پيشبرد مبارزه مسالمت



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
١٧٢  
 

 

  
سلسله   و  تشکيلاتی  معنای  به  نوعی حزب  دارای  که  بودند  کسانی  تنها  ـ  اولا 

  هزار کادر حرفه ای در اختيار داشتند.  ١٢٠حدود  ومراتب بودند 
  

ـ قريب به يکصد هزار شعبه حزبی (مسجد در   )و تکيه و حسينيه و....  ثانيا 
  کشور و تا دور افتاده ترين روستاها در اختيار آن ها بود. رسراس

  
فعاليت صنفی خاص خود ارائه خدمات به مردم نقش    ،ثالثاـ در کنار  امر  در 

 داشتند که اين ارائه خدمات به صورت دائر کردن مدارس اسلامی، بهداری اسلامی،
و غيره   به افراد بی بضاعت، تشکيل کتابخانهرسيدگی محدود    صندق قرض الحسنه،

جلب توجه مردم   نچه که، آمنبر رفتن سالت روحانی بودن و موعظه وبود. بيش از ر
دست  مذهبی نيز با  ن  شد که ثروتمندا  ا می کرد همين خدمات بود که باعث می عادی ر 

ها جاری سازند. برای بسياری    به صندوق های آن  را   م اما  سهم   و زکات و  خمس  هدگشا
  ترش همان خدمات در سطح ملی بود. آن معنای گس   روحانيون به قدرت به  نرسيد

قابل ارائه بود ولی با روند پيچيده   کوچکخدمات کوچک در يک اقدام عالم المنفعه  
  شونده اقتصاد قابل انطباق نبود.

  
ـ سياست گفتگو د  رابعا    تی و می حکواان ه تمام سطوح با ارگ  ر و مذاکره را 

درون    ای ارتباطی خاص خويش دره  حفظ کرده و دارای نفوذ و کانال  ینظامی و امنيت
 یمشی مسالمت آميز چنين ارتباط اجتماعی  مساير جريانات حا  شاه بودند.  حکومت
نداشته  گسترده از روشنفکران  ای  بازرگا  مذهبی  و جز بخشی  و   ن(همانند مهندس 

ملی و چپ از    به ارائه خدمات به مردم می کردند، روشنفکران  انش) که اقدامرک همف
  بودند.  ارائه چنين خدماتی محروم

  
  مردم سالار راهبردماهيت حکومت و 
يک تحول   در حنه سياسی ـ اجتماعی ايران می گذرد ريشه  وز در صآنچه که امر

. بر اثر اين  "انقلاب اسلامی"و يا بقولی    ۵٧ايران دارد: انقلاب  معاصر  بزرگ تاريخ  
ذشته موضوع گ  چند دههی بر قدرت تکيه زد که در  مردمی، حکومت  تحول بزرگ

. تحليل ها و نگرش های مختلف از  بين المللی گسترده بوده است  مجادلات داخلی و 
اين العمل ه  ماهيت  به عکس  نيروها  یاحکومت منجر  از جانب  ياسی  ی سمتفاوتی 

رسی نتايج بر  وحکومت نسبت به آن شده است. مرور اين نگرش ها    ندرون و بيرو
   است. یمستقل بررسی مند نياز ن کتاب نيست و خودعکس العمل ها موضوع اي

  
ماهيت    خرين برداشت خود ازا به آی گوناگون، تنهابدون پرداختن به نگرش ه

معتقدم مشی  که  است  س اين برداشتاساران بسنده می کنم چون بر اي یکنون تمحکو
عبارتی سياست آشتی ملی پاسخگوی ه  يستی مسالمت آميز و يا بهمز  وعدم خشونت  

خشونت   ،تحول سياسی کنونی ايران است و ضروری است که با تمام قدرت و توان
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را (هم از جانب جناحی از حکومت و هم از جانب اقليتی در اپوزيسيون) تحريم نموده  
  و عاملين آن را منزوی کرد. 

  
 حکومت مستقل است و شايد بتوان يک ۵٧انقلاب  زمت برآمده احکو بنظر من

قبول   .نمی گيردانه دستور  ل، اين اولين حکومتی است که از بيگ سا   ٢٠٠  گفت پس از
ه برخورد ونح  بسياری از برداشت های بعدی ما را نسبت به  تحليل ساده می تواند  همين

در برابر تحولات جهانی بی    که حکومت ايران  معناست  با آن تغيير دهد. آيا اين بدان 
انطباق    ودآن اجتناب ش  نتهی آنچه که بايد ازنه. ماست؟ مسلما    ناپذير  تفاوت و نفوذ

و  یمکانيک  ايران  بر  ساير کشورها  ماهيت مواز  تحولات  غيرواقعی  های  سازی  ی 
  کشورهاست. ايران با ساير حکومت

  
بدليل مستقل بودن دارای پايگاه اجتماعی خاص خود نيز هست.  اين حکومت 
گرچه اين پايگاه اجتماعی در مقايسه با آغاز شکل گيری حکومت اسلامی شديدا محدود 

يسيونی  حکومت نيست. در نقطه مقابل، اپوزشده ولی اين به معنی نفی هويت مستقل  
وابسته به بيگانه و حافظ منافع اجنبی است:    ،که خواهان براندازی چنين حکومتی است

مجاهدين   غرب،  به  وابسته  طلبان  چپ خلق  سلطنت  رنگارنگ  گرايشات  تمامی  و 
يا   و  مستقيم  وابیشرقممالک  فکری  وابسته  ماهيت  بخاطر  دقيقا  اپوزيسيون  تس.  ه 

برانداز، خشونت گرايی حکومت برای حاميان اجتماعی اش قابل توجيه است، اما دود  
  به چشم اپوزيسيون اصلاح طلب و نافی خشونت می رود. طرف)آن (از هر 
  

ی  ايرانی و غيرايران  ايران اغلب تحليلگرانکنونی  ماهيت حکومت    بررسیدر  
  ه می گذارند ولی به نظر من اصلی ترين خصيص   نگشتاآن    ی بداداست  روی خصيصه 

واقع    که در  يک رژيم استبدادی سوار شده  روی آن  فعلی فساد آنست که بر   حکومت 
بزر دزدان  و  گران  اختلاس  منافع  است. وجود چنحافظ  حکومت، دگ  در  جناح  ين 

حتی گرايشات گوناگون، وجود مطبوعات سکولار   و  وابسته به جناح ها  وجود نشريات
اساسا  گاه شديدا خصمانه در مجلس،    وجناح بندی های کاملا آشکار  و  رانديش،  گو د

آنچه که      .حکومت و نتيجتا تسلط استبداد می شودر سر راه تک پايه شدن  مانع جدی ب
ار افسار گسيخته در تمام  فساد  فغان کشانده  آه و  به  اقتصادی  کاهمه را  اداری و  ن 

ما احکومت است تا حدی که حساب و کتاب دقيق دخل و خرج حکومت ميسر نيست. 
همين جناح های شديدا متضاد در برابر تهديدات جريانات برانداز و خشونت طلب به 

  وحدت رسيده و خشونت خود را توجيه می کنند. 
  
هنگام  اولين به  که  شعار    سؤالی  و"طرح  آميز  مسالمت  عدم   مبارزه    مشی 

خ  به  "نتوخش کند،  رطوذهن  باانانی  وخعدم    می  خش  قساوت  آن  که وو  است  نتی 
نگاه   . اين واقعيت درد ارج کشور نمايندگی می کنخحکومت اسلامی آن را در داخل و  

تاکتيکی همچراول ط درانتخابات"ن  وح شعارهای  به   "ملی  آشتی"يا  و  "شرکت    را 
ق به وضع حکومت، ينماياند. ولی توجه دق  مثابه شعاری استراتژيک بی مورد می
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  دهد. زيرا: میهای بنيادين آن، جز اين را نشان  تناقض ومعضلات 
  

شعارهای آن آزادی  يکی از    که  است  مردمیيم محصول يک انقلاب  ـ اين رژ  ١
ح شد اجرا  وس آيت الله خمينی در نجف مطرردد. ولايت فقيه به آن صورت که در  بو

 ، نظامات دموکراتيک  نمودهایوجود  ، عناصر و  خودکامه  امو در بطن يک نظنشد  
دستگاه نظری با واقعيات اجتماعی گرديد. شکی نيست که منطق ذاتی  تناقض  باعث  

فقيه با مجلس و انتخابات در تناقض ماهوی بوده و استفاده از اين تناقض   نظام ولايت
بنظر    .  ضعف اين حکومت و يکی از ابزارها کارآمد تحول مسالمت آميز است  هنقط

قرارگيرد که به اين تناقض پاسخ دهد و اين مهم ميسر   یمن حکومت بايد در موقعيت
شرکت در انتخابات نفعه،  انجام اقدامات خيريه و عام المنمی شود مگر اينکه مخالفان با  

و با شرکت در نهادهای سياسی و اجتماعی موجود، اين تناقض را به سمت مورد نظر 
  د. نخود هدايت کن

  
با شعار تحقق اهداف الهی به صحنه آمد ولی هر   ت اسلامی اگر چهمـ حکو  ٢

روز به روز از ادعاهای    ن چيره می شوند و آ   مينی برچه می گذرد ارزش های ز
ه حفظ شکل الهی نظام  کان آشکار شده است  يه خود فاصله می گيرد. اينک بر همگ اول

کفه   چه می گذرد  ردرتناقض جدی است. خوشبختانه هموجود آن  ن  با محتوای قواني
  معيارهای زمينی بر انديشمندان حکومت غالب می شود.

  
ـ اين حکومت اساسا دوگانه و گاه چند پايه است و هيچ گاه قادر به تک پايه    ٣

شدن نخواهد بود. تک پايه شدن با نظام فقهی شيعه هم تناقض جدی دارد و به همين  
سلسله مراتب شيعه دليل مملکت به صورت ملوک الطوايفی اداره می شود، چون در  

اقتدا تا    رو طبعا در ساختار روحانيت،  ندارد.  به يک عنصر مرکزی وجود  مطلق 
زمانی که آيت الله خمينی در قيد حيات بود مجبور می شد مستمرا نقش متعادل کننده  

ش دوخته  ر از آينده نظامی که به قامت خودبا احساس خطگيرد. او  عهده  ه  را شخصا ب
  نهادينه کرد. با تغيير قانون اساسی بود، نقش متعادل کننده خويش را 

  
دوپايگی خود    ديدگاهی ندارد بلکه اينو    یـ دو پايگی حکومت تنها جنبه نظر  ۴

 . در نشان می دهدعنصر هدايت اجرايی    وتضاد بين عنصر هدايت سياسی  در    را
 ی سياس  هدايت، رئيس مملکت (عليرغم عنوان آن) هم  خودکامه و تماميت خواه ظامات  ن

را برعهده دارد و هم هدايت اجرايی آن را، و بقول معروف فرماندهی اهرم  کشور  
سياسی ـ اجرايی کشور در دست يک پشت ميزنشين است. در حاليکه در حکومت  

خمينی اهرم سياسی را در درست  آيت الله  انه بود:  غاز دوگاسلامی اين اهرم از همان آ 
، با افت و خيزهايی،  از حکومت دوگانه اين شکل .داشت و بازرگان اهرم اجرايی را

تاکنون تداوم يافته است و تلاش دوره ای سران هر يک از دو پايه برای تسلط بر پايه  
  شده و باز هم خواهد شد.  ناکامیديگر منجر به 
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با رژيم های سابق اروپای شرقی مقايسه می   برخی تحليلگران حکومت ايران را
ايران وجود   فاحشی بين آن رژيم ها با حکومت کنونی  تفاوت های  کنند در حاليکه 

شوروی بودند و تحت  اتحاد جماهير  مدل کوچک شده حکومت ها  دارد: همگی آن ها 
قرتأثير تحولات   تقليد از  تداش  راو جابجايی سياست های مسکو  در ايران،  ند. ولی 

به    اقتصادی وبه وابستگی سياسی و    نهادهای کمونيستی  و  سياست ها ايدئولوژيک 
نظام "بی سابقه  یک همين تقليدها و مشابهت ها باعث نزدياگر چه  شوروی نيانجاميد،

  را تا همين امروز شاهديم. ضايعات آن  گرديد و "نظام الحادی" با "الهی
  

به انسجام برسد هرگز موفق به چنين    چند دهه  زحکومتی که نتوانسته است پس ا 
اين سالآنخواهد شد. تنها کافی است دست  یامر مت  سال حکو  ١۶را با مدت    هاورد 

ک پايه بودن و دو پايه بودن را لمس نماييم . بدين  رضاشاه مقايسه کنيم تا تفاوت ي
دوختن به استحاله حکومت اسلامی (يعنی سر برآوردن چهره ای  منظور معتقدم نظر

در درون آن غيرمحتمل است و تنها شق ممکن، تحول   تک پايه کننده و وحدت بخش)
  از بيرون آنست. 

  
برخی بر امکان کودتای يک جناح عليه ديگر سخن می رانند ولی چون ماهيت 
نظام ولايت فقيه دوگانه است، حتی با چنان کودتای مفروضی، اگر برای يک مدت  

خواهد بندی  دچار جناح  باز  يکدست شود  چنين    .شد  کوتاه حکومت  ذاتی  امر  اين 
  نظامی است. از  جانب ديگر، يکدست ديدن حکومت و مطلق ديدن توان حکام در 

ات جدی  ای مدعی براندازی است که به تناقضاداره کشور فقط بهانه بی عملی گروه ه
  عمل دچار شده اند. و  در شعار

  
  استحاله از درون يا تحول از بيرون؟

در   ايرانی  اپوزيسيون  شصت  خارجدر  دهه  اول  نيمه  در  استحاله  واژه   ،
با اهداف روشن سياسی آنها باب    خورشيدی، برای نخستين بار توسط مجاهدين خلق و

واقع اختراع اين واژه زائيده دستگاه فکری آنان و پاسخگوی نيازهای تبليغاتی   درشد و  
و تبليغات گوشخراش حول آن براساس منطق   . اين واژهبود  "ی سرنگونی مسلحانهمش"
اثبات  نفی"  برای  چرا  شکل  " خود  ديگری  قطعی   گرفت  آن مرحله، شکست  در  که 

منظور پرهيز به  ولی  قدرت سياسی به اثبات رسيده بود    شورش مسلحانه برای کسب
با    و  نداشتند  ل ديگرانمخورده خود، راهی جز نفی شيوه ع  از قبول مسير شکست

غير سياسی   هایرافکنی  به حملات و ف  "نيست، بر ماست  هر که با ما"اعتقاد به اينکه  
  دست زدند.  عليه رقبای سياسی 

  
ناس  بار که  مشی خشونت با مردم سالاری  تاکنون درازاز بن   ميان   گار است 

گران نيز غالب بوده است شايد به همين دليل واژه استحاله به آسانی از سوی ت حکوم
 همراه و  پذيرفته شده است و  )کيهانروزنامه  های تبليغاتی شان (نظير    انارگ  آنان و

چرا به  "ازند. قبلا نيز درکتاب  به معتقدان به اين مشی می تخلق  اهدين  همصدا با مج
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هوايی،    کيهان  چون  ینشريات   دم کهونم  تمدارک اثبا  با اسناد و  "وطنم باز ميگردم؟
عمل  خلق عنوان تريبون ذخيره مجاهدين ه جمهوری اسلامی و کيهان (چاپ تهران) ب

بيان    دای ها در مؤسسه کيهان می توان  توده  چه بسا کنونی)ه (و  تمی کنند. نفوذ گذش
  باشد.شان تداوم چنين خطی به نفع ارباب شمالی  هنندک

  
ی  زمامداران، امکان عقب نشين  "یاستحاله پذير"نفی    نظريهسياسی نيز    هدر زمين

  فشارهای داخلی و خارجی بطور   و  مردم  را در برابر مبارزات مسالمت آميز  حکومت
از   د.نمی ک جل  سآميز را مب ضرورت مبارزه قهر  کورکورانه نفی نموده و بدين ترتي

کنند استح  انگتوليد  باواژه  به    صريحا  د ياله  آميز"نسبت  مسالمت  نفی "و    "مبارزه 
  سياسی مشخص   نظريهنسبت به اين دو    خودشان را   سؤال کرد تا موضع  "خشونت

ول ح  يکی گرفته و  "مبارزه مسالمت آميز "را با    "استحاله"  ها عمدا  نکه آ  کنند، چرا
 ناکامیقهرآميز با    براندازی  ایه  سياست  یمامروز که تما  .  آن جنجال بپا می کنند

اين ندار  "ه پذيریاستحال"   نظريهاند،    شده  مواجه رکوششی را در  که هد  نقشی جز 
افراطی را    د و فقط شعارهاینميز پيشاپيش بی نتيجه اعلام کنزمينه تحول مسالمت آ

  توجيه نمايد. اساس هيچ سياستی نمی توان اتخاذ کرد،که بر آن 
  

در ميان طرفداران جمهوری اسلامی گرچه نشانه هايی از تحول فکری مشاهده  
ب پافشاری می کنند و اهرم سياسی هنوز بر حفظ دستگاه سرکو   انارندگمی شود اما د

دانند. مضافا اين يک خطای    یم  قدرتاختناق و انحصارگرايی را شکل مسلط در  
رونی  کلات و تضادهای دان بدليل تمامی مشر تصور شود که حکومت ايرگجدی است ا

به   پيش می رود و نه  در آستانه سقوط قرار دارد. وضعيت رژيم نه به سمت تثبيت 
يک بن بست هستيم    معتقدم در شرايط کنونی شاهدن  برای همي  .دیوط خوبخوسق  سمت

ل کشور،  اخد  فعلی، ولی در نمدار حکومتگرا کليدی برون از با هانبست ت اين بن که
يانی ملی، سکولار، مستقل و آينده نگر  ط جری، توستدريج   و  مشی مسالمت آميز  با

  گشوده خواهد شد.
  

  بافت کنونی جامعهشناخت 
ترين شدن    ۵٧انقلاب    نتيجه  مهم  مريسهمگانی  بود.  جامعه  در  از است  دم 

ت دورافتاده  تا  بزرگ  در  ر  دروستاها، شرکت    رينشهرهای  دخالت  و  عمومی  امر 
ز با وجود تمام محدوديت هايی  روزندگی سياسی را حق و وظيفه خود دانستند و تا ام

  اند.   نکشيدهکنار صحنه سياست  ازکه زمامداران تحميل کرده اند، 
  

جستجوی   ورا دائما به بسيج مردم    از انقلاب  دهت برآمم وحک   ،شت و تاريخنوسر
آنان واداشپشتيبا در ميان  اين خود  است  تهنی  پيوستگی روند گسترش  ناگ  و  به  زير 

است. افزون بر اين، تحولات سال های پس از   ه انجاميدهسياست در زندگی روزمر
اط نقدر  پيوندهای مردم    ارتباط و  ،جابجايی جمعيت  وهشت ساله  و بويژه جنگ  انقلاب  

سراسری   واقعی، ملی و  معنای  افزايش داده و سياست را به  ممختلف کشور را با ه
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  و مردم از پير    .گروه خاصی محدود نمی شود  کرده است. سياست، ديگر به طبقه و
  گرفته  ومی خودار به شرکت در امر عم  سرمايه  جوان، شهری و روستايی و کارگر و

  مشارکت فعال و مستقيم سياسی نشده است. منجر به اند، اگر چه اين شرکت
  

خشونت   يک عامل مهم خوشبينی نسبت به امکان پرهيز از تحولات قهر آميز و"
تعيين کننده آن در فراگردهای سياسی  بار، جايگاه نيروی شهروند در جامعه ما و نقش  

و خصوصيات اين نيروست. نيروی شهروند در جامعه ما نيروی است که برخلاف  
علت  هبا تجدد نه تنها آشناست بلک  ،دهقانیتان و حاشيه نشينان شهری و نيروی ستهيد

اين نيرو در شرايط   نيز    وجود آن نيز تجدد است. ولی صرفنظر از زمينه عينی، 
به آن    ه نظر روان اجتماعی دارد که توجهطخاصی از نق  یاکنونی ايران،  ويژگی ه

  ها مهم است.
  

اين نيرو در شرايط کنونی کشورمان فاقد گرايشات هرج و مرج طلبانه و خشونت 
دگرگونی های راديکال هراس  از  نه تنها    ،۵٧و    ۵۶گرايانه است و برخلاف سال های  

رکلی نسبت به چنين دگرگونی هايی پيامدهای انقلاب بهمن آن را بطو  دارد بلکه تجربه 
بدبين کرده است. آنچه برای اين نيرو در شرايط فعلی خصلت تعيين کننده ای بشمار 
می رود، گرايش شديد آن به امنيت، قانونيت و بهبود وضع اقتصادی است و جالب 
اينکه بهبود وضع اقتصادی را عمدتا در صورت استقرار امنيت و قانونيت دست يافتنی 

از آن) وجود سطح می   قابل توجهی  نيرو (حداقل در بخش  اين  ديگر    داند. ويژگی 
بالايی از حساسيت سياسی است. به جرأت می توان گفت در کمتر دورانی از حيات 
سياسی جامعه ما کوشش برای خبريابی و سپس تفسير و توضيح آن ها در چنين حد  

   ١٥٢. "تلايی بوده اسبا
  

نکته ضاز نظر   اين  به  توجه  نيز  نيتجربی  که  است   ر د  ی شهروندور روری 
اصلاح طلبی  و    افراط گرايیبين  ت  هر بار که مسأله انتخا  ۵٧شرايط بعد از انقلاب  

، بنی رگانجانب اصلاح طلبی را گرفته است: نمونه باز  بمطرح بوده، بطور غال
اجت نيروی  اين  کننده  بسيار تعيين  نقش  به  بايد  اعی دقت  مصدر، رفسنجانی. مضافا 

ی نيرو  کنند  هنوز فکر میسنتی  بجای مانده از چپ    نظريه هاینمود. عده ای براساس  
  ، و دهقانان استترين قشر اجتماعی، يعنی در کارگران    بالقوه تحول سياسی در محروم

ن   نداشته وکشور  ه در تحولات سياسی  شی تعيين کنندقدر حالی که روستائيان غالبا 
برخلاف  جوامع   ما در ايران،"کثرا مهاجرين روستايی هستند.  صنعتی نيز اران  کارگ

  ی عبخش اعظم نيروهای اجتما  نعتی و مدرن روبرو نيستيم.ساخت ص  غربی با يک
هند. کارگران  دده پا تشکيل می  رشهرها، پيشه وران و کسبه خ  کشاورزان و در  را

اکثرا جديد  م   صنايع  پايبندروستائيان  شدت  به  هنوز  که  هستند  و   هاجری    اخلاقيات 

 
مقاله چرا انتخابات آزاد؟ نوشته نوری دهکردی، کتاب انتخابات آزاد از ديدگاه های گوناگون،   ١٥٢

 ۶۴، ص ١٣٧۴انتشارات جمهوری خواهان ملی ايران، پاريس، مهرماه 



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
١٧٨  
 

 

اين گروه  ی جامعه اند. برعکس تصور خيلی ها، تايی و سنی فرهنگ روستاارزش ه
و تشکل    پذيرش سنت های دمکراتيک  یوران شهری آمادگ  پيشه  ها کمتر از کسبه و

   ١٥٣." دارند در نهادهای مدنی را
  

اجتماعی ايران   واند نقش اساسی در تحولات به نظر من جريان سياسی ای می ت
در   .وند بدست آوردی و اجتماعی را در بين نيروی شهرفرهنگ   حاکميتايفا کند که  

ايا برافراشتن پرچم    توانسته با  و تاکنون  ميت نيز فعال استکحا  ز ن عرصه بخشی 
  ای برای موفقيت خود بدست آورد. امنيت، زمينه و قانونيت

  
  با تحول مسالمت آميز  "براندازی "تناقض شعار

تقدس   جايگزين خشونت  نفی  آن  و  خ  کردن  تدريجی و  ت  واسبا  حل  به  تمايل 
در کنار  را    وقتی آن ها   ت کهاسقضات اجتماعی يک معيار ارزشی  او تن  معضلات

  ، قصاص  خشونت و  پرستی، نفی فرهنگ قهر و  عوديگر نظير تعهد به ن یاه  شارز
دگرانديشان و مخالفان قرار  مرجعيت مردم، دفاع از حقوق دمکراتيک لصتأکيد بر ا

    د.ننمی کن هدايت براندازیبه سمت  ار می بينيم که اين معيارها مادهيم، 
  

با مطلق کردن  "براندازی"ار  شع مترادف  پرحت  و  اولا  به    ی  عنصر  بهادادن 
اکنون حاکميت که    روهای اجتماعی را،ثانيا حذف بخشی از ني  ،است  خشونت سياسی

قهر آميز آنان را در   سرکوب  جامعه و  ید، از زندگی سياسنآن خود می پندار  از  را
د قدرت    شيوه های   و  خشونت سياسیثالثا    .  دراخود مستتر  عليه  مبارزه  آميز  قهر 

شدت    دهد، بلکه به   رشد نمی  ه نه تنهامدارا را در جامع  و  فرهنگ دموکراسی  حاکم،
  د. کن تضعيف می
  

اتفاق اپوز  " شعاربراندازیدر گذشته شعار "  يسيون مشترک اکثريت قريب به 
طبعا با حاکم    ناميد.  " بود و به نوعی می شد آن را "بيماری سياسی مسری مخالفان

خودکامه و انحصار    اتاز گرايشرا  مردم سالار    اتبودن اين شعار نمی شد گرايش
را فراهم    مردم سالاریـ سياسی اتحاد برای    طلب متمايز ساخت و زمينه های فکری

است که   ترسيم شده  آورد. در سال های اخير لزوما مرز جديدی در ميان اپوزيسيون 
با    "براندازی"اين مرز هر چه می گذرد شفاف تر می شود: مرز بين مبلغين شعار  

  . "خشونت م مشی عد"و  "مسالمت آميز  تحول"معتقدين به 
  

  اتفاق گروه ها و   اکثريت قريب بهه چنين تحولی در  جای بسی خوشحالی است ک
پديدار گشته که م آرام، تدريجی، آگاجريانات ملی  قطعی در  عتقد به گذار  هانه ولی 

اجتماعی هستند. ولی کماکان در م  یسياس  لاتوتح برداشياو   ت ن همين طيف يک 
  راهبردای ضمن تأکيد بر    استه موجود نيست. عدهويکسان نسبت به نحوه تحقق اين خ

 
 ۴۵، ص ١٣٧۵، پاييز ٢٧-٢٨پويش، شماره مصاحبه با دکتر حبيب الله پيمان،   ١٥٣
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ای ديگر    نيز طرح می کنند. عده  را   "براندازی"مسالمت آميز و نفی خشونت، شعار  
  مسالمت جويانه است. راهبردمعتقدند که طرح اين شعار در تناقض بنيادين با 

  
مسالمت آميز خود شامل   راهبرددر ميان معتقدان به    " براندازی"حاميان شعار  

  دو گرايش می شوند:
  

  .براندازیپيکار سياسی مردمی برای  راهبردگرايش اول: حاميان 
  . براندازیپيکار سياسی مسالمت آميز برای  راهبردگرايش دوم: حاميان 

  
بابک امير خسروی کمک می  آقایدر بررسی و نقد اين دو گرايش از استدلال 

  ... ن اين خط فکریاطرفدار" نويسد:    نقد حاميان گرايش اول چنين می  گيريم. وی در
ز راه اجمهوری اسلامی    را برای سرنگون ساختن  ی استراتژی پيکار سياسی مردم

و بالاخره خيزش    شورش هاتوده ای رو در رو با رژيم، برپايی    تظاهراتبرپايی  
حکم آغازين است، زيرا    ن اشکال بنيادين اين مشی در هما  ....کنند  یعمومی پيشنهاد م

قدرت اعلام می کند و راه   را سرنگونی رژيم بر سر دکه هدف خو یآن نيروی سياس
  از همان  می داند،  ....ی و تظاهرات رودر روخيز عموم  را هم شورش و  تحقق آن

و راهی جز مبارزه زيرزمينی    گيرد  قدم اول سينه به سينه در برابر رژيم حاکم قرار می
  او باقی نمی ماند. یمخفی برا و

  
روشن است که در بحث ما صحبت از استراتژی پيکار در درون کشور و برای  
مردم ايران و نيروهای سياسی آنست که وسيله نقل و انتقال آن و بازيگران اصلی آنند. 
والا از هزاران کيلومتر نمی توان تحول چشمگيری در جو سياسی ايران بوجود آورد  

را سرنگ  رژيمی  توان  اولی، نمی  به طريق  برای هيچ جريان  و  بنابراين  است.  ون 
سياسی و فکری که هدف غايی آن سرنگونی رژيم و مشی آن برپايی شورش و خيزش 

مقدور    یصحنه اصل   رياسی د عمومی باشد، سازماندهی در درون کشور و حضور س
  نيست. 

  
ت کشور را نمی تواند سرنوش  یو مسئول  آزادی خواه  ،هيچ نيروی سياسی ملی

طر جدی زيرا اين خ  .کوچه و خيابان بسپاردبدست امواج مردم گرسنه و عصبانی  
زم  يجماعتی، در غياب سازمان ها و ساختار سياسی استوار و نبود مکان  است که چنين

مفريبانه ابرنامه های عو  ال شعارها ودنبه  ای  متداول در جامعه مدنی، به آسانی به
نيستند. واقعيت اينست   د که ای بسا، با هدف های مردم سالار همسونيابمی  گرايش    یا

آن ساختارها و  ورد و نه  رزمينی بوجود آزي  توان بطور  را می رن  که نه جامعه مد
ی اشند و حرکتب  مردم در پيوند  با تودهانند  ه بتوکياسی دموکراتيک را  س  چوب هایرچا
 د و يا اگر تظاهرات خودجوش بود، آن را مهارکردهمردمی را خود سازمان بدهن  سيعو

  بگيرند. دست و در مسير درستی هدايت کنند و رهبری آن را به
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ی اوليه و فعاليت فضای سياسی ضرورت تأمين آزادی ها تأکيد ما بر گشودن  
مدار   از  در خارج  ـ مدنی  ايجاد جامعه سياسی  و  ها  و سازمان  احزاب  علنی  های 

دميدن بر آتش شورش های کور و کنترل ناپذير، ناشی از چنين غم  حاکميت، به جای 
اگر واقعا چنان نيروهای سياسی پرتوان و پرنفوذی در صحنه  ....  و انديشه ای است

باشند که بتوانند شورش های کور را مهار کرده و در راه های دموکراتيک بيندازند، 
گيرند. زيرا به راحتی می  بديگر نيازی نيست که چنين وظيفه دشواری را بر عهده  

عمومی،  اعتصاب  نظير  آميز،  مسالمت  سياسی  مبارزه  به  را  مردم  ابتدا  از  توانند 
  ١٥٤" راهپيمايی های آرام سياسی و بسيار مؤثر سوق دهند.

  
اگرچه گرايش دوم معتقد به شورش های کور و تظاهرات به عنوان ابزار مبارزه 

را نيز با مبارزه مسالمت آميز در تناقض نمی بيند.    "براندازی"نيست ولی طرح شعار  
اين شيوه تفکر و مشی سياسی  “سپس به نقد گرايش دوم پرداخته و می نويسد:    نويسنده

بيشتر در ميان چپ های دموکرات و بخشی از مليون رواج دارد. افرادی که با هر  
 متمساله و چريکی مرزبندی کرده و مشی شونت بار، مسلحانهر آميز خگونه مشی ق

آنند که    نخواها  می بينند وشعار سرنگونی را در تناقض با آن ناند،    برگزيده  آميز را
آميز، سرنگونی رژيم جمهوری    سياسی مسالمت از پيکار  که هدف اعلام شود  همزمان

    ١٥٥"است. یاسلام
 

 راهبرد  با مشی عدم خشونت و  براندازیشعار    نويسنده سپس تناقض ميان طرح 
  ن توضيح می دهد: چني کرده و  خلاصهمسالمت آميز را 

  
نقط١” درحرکت    هـ  موضوع،  اين  بررسی  در  کشورما  ايران  ،ون  و    مردم 

بازيگران اصلی اند.    مشی سياسی و   ر انتقال ه  ه نقل وله وسيکسياسی آنست    نيروهای
ديگر، يکی برای داخل و  اوت از يک ستم که ما دو استراتژی مضمونا متفمن معتقد ني

ما در مسائل اساسی و از جمله در استراتژی  ....  برای خارج کشور داريم.ديگری  
  ا همصد  ران راه آزادی و دمکراسی در ايرانتلاشگ با    پيکار برای مردم سالاری بايد

بليغات و احيانا زبان است که  نوع ت  . اين وظيفه و شکل اقدامات و يمو هماهنگ باش
مبارزات درون کشور در   متفاوت باشد. پيکار در خارج از کشور اگر با  واندمی ت

  کار بجايی نخواهد برد. دپيوند و در خدمت آن ها نباش
  

ـ استراتژی پيکار سياسی مسالمت آميز در تقابل با همه طرح ها و راه حل   ٢
د که شعار آنها سرنگونی دولت جمهوری اسلامی است. اين حکم نی مطرح می شو يها

هم شامل مشی قهرآميز مسلحانه و چريک شهری و هم استراتژی مبارزانی ديگری 
آن   اعلام شده  که قصد  گيرد  می  بر  در  دولت برسرکار"را  باشد.   "سرنگونی  می 

 
 ۴۵و  ۴۶نشريه راه آزادی ، شماره های  ١٥٤
 همان منبع  ١٥٥
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  است: مخالفت من با اين شعار و هدف اعلام شده سرنگونی به دلايل زير
  

ن و درباره يک رژيم حاکم و دولت  تاولا ـ سرنگونی چون مفهومی جز برانداخ
بر سرکار، برافکندن آن از اريکه قدرت معنايی ندارد، تحقق آن نيز جز با اعمال زور 
و قهر و خشونت ممکن نيست. اشکال ساختاری مشی سرنگونی در اينست که از همان 

را  آغاز   قصد  مخالفان  که  دهد  می  قرار  وی  برابر  در  جانشين  و  رقيب  بصورت 
دارد. چنين حزب و او را  فعاليت زير   براندازی  از آغاز مجبور به  جريان سياسی 

زمينی و غيرقانونی است و اگر فعاليت او جدی و مؤثر باشد، بی ترديد با خشونت و  
قهر از سوی رژيم مواجه شده و به ناچار عکس العمل او نيز شکل خشونت بار و  

توده ای آزادی خواهی نخواهد  و هرگز قادر به ايجاد يک جنبش بود  قهر آميز خواهد
  کرد.  شد و از حدود عمليات چريکی شهری و از حد تروريسم تجاوز نخواهد

  
ثانيا ـ اين مشی سياسی و مبارزاتی در تناقض با قيد اول است که در بالا به آن  

ماند. چون جريان های    اشاره کردم . لذا عملا يک شعار خارج کشوری باقی خواهد 
ملی ـ اسلامی و ساير جريان های آزادی خواه درون کشور طرفدار  سياسی ملی و  

چنين شعارهايی نيستند. زيرا در درجه اول خواهان فعاليت علنی در صحنه سياسی  
تأکيد آن لازم است که اگر اين نيروها شعار سرنگونی نمی دهند و برآتش   کشورند.

ست که در داخل کشورند يبدان جهت ن ،قهر و خشونت و شورش و عصيان نمی دمند
و  تجزيه  و  و گويا جرأت ندارند. علت اصلی تجربه های تلخ گذشته در ايران و جهان  

آنها از اوضاع کشور در بطن شرايط   مخاطراتی است که تماميت ارضی و  تحليل 
  ١٥٦." د می کند را تهدي یکشور و حتی سرنوشت آزادی و مردمسالار

  
اين که برای يک عنصر مسئول   نکته قابل ذکر است  افزون بر استدلال فوق 

که هدف، تحقق  بل  نيست  وس کودکانههوا و ه  ءارضا  ،ر سياسی هدف از طرح يک شعا
قبل  عمل آنست.  شعار    از ی  پرسيد  براندازیطرح  اسلامی،    در  بايد  حکومت  برابر 
قرار دارد تا ما شعار رفتن يکی و آمدن ديگر واقعی    جانشينيا    ليبد  نز کداميوامر

کودکانه   لفاظیفقط يک    ی جايگزيندون توجه به نيروب  براندازیرا سر بدهيم؟ شعار  
عبارتی اين شعار به  ه  سياسی و ناشی از عدم جديت در طرح يک خواسته است. ب

زمان آن رسيده که دور باطل  اينک  طرد متقابل است، در حالی که    معنای حذف و 
ه فقط نی کذه"   و مخالفين و در ميان مخالفين گسسته شود.  حکومت  حذف و طرد بين

خ ه سوی دوزش نگران بهشت است و پاهايش بيام هانديشد، چش  می  یندرباره سرنگو
   ١٥٧. " می شتابد

  

 
 همان منبع  ١٥٦
خواهان ملی ايران ،  ، انتشارات سازمان جمهوری " نتخابات آزاد مقاله بيژن حکمت تحت عنوان "ا ١٥٧

 ١٣٧۴پاريس، مهر 
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روانشناسی مردم و کيفيت نيروهای   برداشتی که از ساختار جامعه،  امروز با
  " ا هيچ چيزييا همه چيز  "سياسی اپوزيسيون دارم، معتقدم که سياست های کودکانه  

متجلی می شود، نه تنها منجر به مردم سالاری نمی شود،    "براندازی"که در شعار  
  "براندازی"بلکه مورد استقبال جناح خشونت طلب حکومت نيز هست. کسانی که شعار

محال  را طرح می کنند نمی توانند معتقد به همزيستی مسالمت آميز باشند و بر فرض  
اگر به رويای خود دست يابند قادر به ايجاد فضای تفاهم و همزيستی نخواهند بود.  

نه تناقضات    وارد  د  ای وجود  هم اکنون نه جنبش آزادی خواهانه تودهواقعيت اينست که  
ت   و مشکلات را  ان  وحکومت  آنحکومت کردن  است،  از  کرده  بديل    يک  نه  سلب 
گونه ای هدفمند در جهت تضعيف اسی وجود دارد و نه عوامل خارجی به قدرتمند سي

  عمل می کنند. حکومت
  

  تناقض درونی شعار "انتخابات آزاد"
اند خوانده  ترين  مردمی  را  مشروطيت  اول  مجلس  نويسان  تنها  تاريخ  اين   و 

م دمر  معتمدين  ا صندوق آرا بيرون نيامد. آن ها ر  زنمايندگانش ا   که نام   مجلسی بود
  بستند.  ۵٧مردم با انقلاب  را. آخرين دوره مجلس شورای ملی برگزيدند

  
تلاش برای تشکيل نهادهای مدنی از زمان مشروطيت تا به حال همواره جريان  
داشته است. اما در ميان حاميان مشی مسالمت آميز و عدم خشونت يک تناقض ديگری 

شعار   طرح  آن  و  دارد  وجود  آزاد"هم  طلب    "انتخابات  يعنی  بودن    "آزاد "است، 
و "برگزاری انتخابات با نظارت   انتخاباتی  زار انتخابات به عنوان شرط ورود به کار

     .سازمان ملل" 
  

در برخی کشورهای   خودکامهمسالمت آميز نظام های  و  بی ترديد فروپاشی آرام  
زمينه ذهنی طرح خورشيدی    ١٣٧٠در سالهای  سوسياليستی اروپای مرکزی و شرقی  

تجربه کشورهای   پس از  در واقع  "انتخابات آزاد"  طرح شعارچنين شعاری بوده و  
  سوسياليستی و بخصوص ناشی از تجربه کامبوج و نيکاراگوئه بوده است.

  
کشورهای  جداست.  ايران  از  حسابشان  شوند  می  آورده  نمونه  که  کشورهايی 
اروپای شرقی و مرکزی و حتی نيگاراگوئه شريان حياتشان به ابرقدرت شوروی پيوند  

پای مرکزی و  وخورده بود. چنگ و دندان رژيم های خودکامه اقمار شوروی در ار
شرقی، با جنبش بازسازی و روند دموکراتيزه شدن شوروی کند شده بود. گورباچف 

جانبداری می    یی آزادها برارومردم اين کش  به طور علنی از جنبش روشنفکران و
داد تا از سرکوب و پيگردهای    مردم جسارت کنند و  کرد و امکان می  بدون ترس 

بعد از کسب    تخابات آزاد در اين کشورهايابان ها بريزند. به اين ترتيب ان پليسی به خ
ز اين کشورها برای آزادی  يوالا جنبش های مسالمت آم   ،ق پيدا کردتحقنسبی  آزادی  

سرنوشت  و گرفتن  (خويش  بدست  شرقی  برلن  در  گذشته  چون   ،١٣٣۵ /١٩۵۶  (
لهستان و  (  )١٩۵۶/ ١٣٣۵(  مجارستان  پکن ١٣۶٠/١٩٨١چکسواکی  بهار  و   (



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
١٨٣  
 

 

ايران وجود  ١٣۶٧/١٩٨٨( ) به خون کشيده می شد. چنين عامل خارجی در مورد 
  ندارد.  

  
جربه کشورهای ديگر گرفته  انتخابات آزاد را از تمبلغان اين نظريه چون شعار 

ه قياس، به ايران منتقل کرده اند، گاه چنان حکم می دهند که گويی حکومت و از رااند  
اسلامی در آستانه سقوط است و زير ساطوری که بر حلقش فشار می آورد، برای  

  گريز از سقوط نهايی، ناگزير از تن دادن به انتخابات آزاد است!!
  

نظارت "برای نقد شعار فوق از قسمت دوم آن شروع کرده و معتقدم طرح پسوند  
تشخيص مصلحت خود است. چنين خواسته ای    نافی حق مردم ايران در  "سازمان ملل

ر جنگ استقلال طلبانه هستند قابل يدر ممالکی که جنگ داخلی جريان دارد و يا درگ
مردمی   یکه دارای يک حکومت مستقل است که با انقلاب  یولی برای کشوراست  فهم  

ق تنهايی  به  ايران  ندارد. مردم  حقوقی  قدرت رسيده موضوعيت  به تشخيص به  ادر 
ايران تن به يک   ال حکومتا بحر تگا  تخابات هستند وصحت و عدم صحت يک ان

طور  ان حکومت نيست بلکه علت آن را به  نعت سراتخابات آزاد نداده صرفا بدليل ممان
  انديشان و اپوزيسيون مسالمت جو بايد جستجو کرد.خاص در ضعف دگر

  
برا  در جناح  چندين  که  ه  یحکومتی  کرسی  رقابت    یاکسب  چنان  مجلس 
  با يکديگر دارند نمی توان سخن از انتخابات غير آزاد راند چرا که در عالم  یتنگاتنگ 

  یايونان باستان) بين جناح ه  رف داموکراسی (از نوع دموکراسی اشرنوعی دواقع  
اين موانع  تن موانع شرکت  ، برداشمشکل  می شود.  هحاکم ديد دگرانديشان است که 

نگهبان  درگ شورای  سپس  و  کشور  وزارت  نخست  ايهام  بار انه  نستند.  يک  دها 
 می کنند يک بار ديگرصلاحيت  نموده و عده ای را رد    صلاحيت نامزدها را بررسی 

به مجلس تصميم   م ورود فرد انتخاب شدهد ب شدن، نسبت به ورود يا عاتخپس از ان
ن موی دماغشان نشده و شايال اينست که دگراند  نهادهايی ايدهن  نيمی گيرند. برای چ

کنار بکشند. نتيجه   تخابات به حاشيه رانده شده و با چند انتقاد لفظی، خود رابا تحريم ان
خودجوش از درون  حاشيه نشينی و به انتظار تغييرات  برای عده ای  اين شده است که  

تغيير شرايط ر تلاش و  مت نشستن، بوحک  ها   کوشش جدی جهت  و رفع محدوديت 
    است.غالب شده 
  

(که تا حد زيادی هم از قبل قابل پيش مسالمت آميز  در مبارزه    موقتی  ناکامی
بودن  ابينی   غلط  معنای  به  واژه    راهبردآن  ست)  از  همين  برای   " مبارزه"نيست. 

ه ديگری وجود  ب چنين حقی بايد مبارزه کرد و راچرا که برای کس ،استفاده می شود
تنها زمانی   .هيم دادد به آسانی آن را از دست خواوندارد. اگر چنين حقی به ما هديه ش

تمام   ز پيگيرانه و با استفاده ا  که برای کسب آن مجدانه و  تواهيم دانسارزش آنرا خ
مب باشيم.  قواعد علمی يک  قرارارزه تلاش کرده  در    مضافا  که  مبارزه  يک  نيست 

رسياجتماهی   پيروزی  به  تلاش  اولين  ايبا  عادد.  از  هم  د  ت ن  شده  ايجاد  ر  منفی 
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مدت زمان بسيار کم پيروزی محقق    ره است که با اندک تلاشی و دونی رژيم شاسرنگ 
جامعه مدنی چيست.   يکمات تشکيل  االزبدانيم مفهوم آزادی و    که اصلانشد بدون اي

آزادی های بدست    نو هما  شده و مرج طلبان    لذا به همان سادگی نيز آلت دست هرج
  . ندکف رفتآمده از 

  
. به اعتقاد من حاشيه نشينی  " نابرده رنج، گنج ميسر نمی شود" از قديم گفته اند  

اطلاعيه و طلب کردن انتخابات آزاد، نه تنها مبارزه نيست    ورعين حال صد  درو  
  است. "مبارزه"حاوی توهم نسبت به مفهوم واژه  بلکه در عمق خود

  
  هرايی بجای رويای کودکان واقع گ

قدرت وجود ندارد مگر اينکه آن جامعه در حال غليان    ءخلا  ،در يک جامعه زنده
يک مدت کوتاه شاهد خلاء قدرت اجرايی بود،   انقلابی بسر برد که تنها می توان در

  ولی حتی در چنان شرايطی قدرت سياسی حضور دارد.  
  

 )چپیعده ای (بطور خاص در گروه های    ١٣۵٧در ماه های اول پس از انقلاب  
فکر می کردند در ايران خلاء قدرت وجود دارد و يا قدرت در هواست و هرکه بالاتر  

با اين  نگرش ساده سازانه بود که به هرج و مرج دامن   .بپرد می تواند آن را بقاپد
روی وشسفارت ها ی خارجی و بخصوص سفارت  زده و مستقيما وارد بده بستان با  
محسوب می کردند.  در حاليکه    "شهر بدون کلانتر"و هم پيمانان آن شده و مملکت را  

شکل دادن    و در حال   دقيقا مشخص بود  قدرت سياسی    ،مرج اوليهدر همان هرج و  
 ا هوالگ   نبسياری از آ  ابقتط  که بعدا عدمبسر می برد. اين خود  اهرم های اجرايی  به  
ست که گروه های ساده انديش اعی اثبات گرديد بدين معنا نيماجت  اقعيات سرسختو با

جامعه  تعاقب  چپی مدل  کردن  برپا  بدنبال  ها  آن  داشتند.  می  جماهير    بهتری  اتحاد 
عقب مانده آن برای ميهنمان بودند که نهايتا به سرنوشت  وشوروی، آن هم مدل آسيايی  

  خون به راه نمی انداختند. محما و اگر شانس می آورديم ن منجر می شد،افغانستا
  

چيز بايد قدرت سياسی حاکم   ريک مبارزه مسالمت آميز قبل از ه  برای ورود به
اين توبرسميت شناخت و ب  را  هبر جامع   . وجود دارد   هم وارد نشد که خلاء قدرتا 

حاکم    رت د بسيار زيادی بستگی به قدحمت آميز تا  يک هماورد مسال  بازی در  د قواع
انين جاری او التزام داد و  وقايد قواعد بازی را شناخت، به  دارد و لذا قبل از همه ب

 وانين جاری باشد تنها بابازی و ق  رخی قواعد ب  مخالفتی با  م ه  گود شد. اگر  دارو  سسپ
   توان قواعد ديگری را حاکم نمود. ورود فعال به گود و رقابت سالم با آن می

  
آز  اقتصاد  در يک  اقتصادی  با رقابت  تا حد زيادی  قابل فهم  رقابت سياسی  اد 

نمی توان    ، هم صنف  چند رقيب  يک رقابت اقتصادی بين  ر برای موفق شدن د  است:
نمود بلکه    الا به نفع خودو رقيب را مجبور به تخفيف بهای ک  وارد شده با گردن کلفتی  

بهتر و خدمات  يا  و  کالا  ارائه  ت  ضمن  توان    ،رارزان  تا   را ها  قيمت  می  شکست، 



  
  
 گاندی و مبارزه مسالمت آميز

  
  
١٨۵  
 

 

حق و قدرت تشخيص و   نمات بهتر جلب شوند. ايدو يا خ   شهروندان به سمت کالا
تشخيص اين قدرت    هکل رای کالا و خدمات اقتصادی نيست بتنها ب  تخاب شهروندانان

  شناخت.  سياسی و اجتماعی نيز بايستی برسميت مصالحرا در 
  

آميز را صرفا در يک جابجايی قدرت  اينکه پيکارمسالمت  بدين منظور بدون 
اين شيوه مبارزه را يک    ببينيمسياسی   دراز مدت برای حل    راهبردضروری است 

تمام مشکلات و معضلات اجتماعی محسوب نمود. برای معتقدان به اين مشی راهی  
تعيين شرط و شروط، بهتر است    بجایجز ورود فعال به صحنه جامعه وجود ندارد و  

روزنه ای برای بيان انتظارات خويش بهره جست و جهت کسب حقوق مدنی  هر  از  
  به عنوان مقدمه تشکيل جامعه مدنی دفاع نمود.

  
برای نمونه فعاليت عده ای از زنان عدالت خواه برای احقاق حقوق زنان در 

، بدون اينکه به منظور کسب قدرت سالمت آميز سازنده استايران دقيقا يک مبارزه م
ش از شعارهای  يولی پايه ای را بکوچک  سياسی باشد. زنان جامعه ارزش اين گام های  

و مورد تقدير قرار می دهند. در همين راستا نامزد   فهميده  "براندازی"بی چارچوب  
شدن در انتخابات ، يک حق مدنی هر شهروند ايرانی است که طبعا بدون التزام به  
قوانين جاری حکومت موجود مقدور نيست. محروم کردن داوطلبانه خود از اين حق 

شهروندی و کناره گرفتن از زمينه تمرين دموکراسی   حقوق  به معنای چشم پوشيدن از 
پيکار مسالمت آميز  ی  ااهکارهرو يک ميدان سازنده برای آزمودن خود و آزمودن  

حق شرکت در يک انتخابات گرفتنی است و نه هديه کردنی. ولی موقعی می    .است
توان سخن از گرفتن اين حق به زبان راند که فرد حاضر باشد در چارچوب قوانين  

  بازی موجود، کارت خود را بازی کند.
  

مقدم دانستن   اين شکل از فعاليت با تلاش همراه با پشتکار و همراه با فداکاری و
مشروط به اينکه ، بقول منافع فردی محقق خواهد شد،    ها و  منافع عمومی بر خواست

در بطن عدم  "گاندی، به حقانيت مشی عدم خشونت ايمان داشته باشيم. او می گفت:  
شکی ندارم در روند    ١٥٨."خشونت نيرويی وجود دارد که خودبخود عمل خواهدکرد

و   نزديکی  فعاليت،  از  شکل  اين  به  معتقد  عناصر  عمل  ورود  ميدان  در  هماهنگی 
خواهد شد و وزنه معتقدان به جامعه مدنی به مرور سنگين تر خواهد   اجتماعی کسب

  گرديد.
  
همچون  نقش   دينی  عليردگرانديشان  ـ  سروش  و  عبدالکريم  انتقاد  يرادات  اغم 
همين تلاش بنيادين و در   یـ دقيقا در راستا  نشينان  رانه برخی خارج گودسطحی نگ 

ايی دين از حکومت برقراری رابطه بين باورهای مذهبی و جامعه مدنی و ضرورت جد
پس "عجول بگويند:  اثبات گرايان    دفاع از دين است. شايد  عموض  (و نه از سياست) از

 
 ١۴٩گاندی عدم خشونت ،ص  ١٥٨
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بياوريانت کو؟  آن  کنمو  نيم  ي بب  تاج  غ"باور  ا.  از  فکری   نظریپشتوانه  ه  نک يافل  و 
انش درون  بزرگترين  حاکمهعاب  هيأت  بين  القايی)  نه  (و  سال  د  جوش    ٧٠ای  هر 

جامعه محقق   ر داصلاح طلبان  دقيقا پس از جاری شدن موج نوين فکری    خورشيدی
انقلاب فکری تصور می کرد علل    تا قبل از اين  اصلاح طلب حکومتی  شد. جريان

يا    ای گروهک ها! وهخود در توطئه    آرمانیر ساختن جامعه  دن ها  ناکامی های آ
که به ضعف بنيادين نگرش اجتماعی خود شک  نيوطئه استکبار جهانی! است، بدون ات

  .  کند
  
روشنف  ناي نقش  فيلنارک همان  و  متفکران  اوج  ،  در  که  است  جامعه  سوفان 

مباحث   با  را کشف کرده و  انديشه خويش بن بست جامعه  با  جامعه سردرگمی ها، 
ذارند. شاه خود را از چنين حمايتی بی نياز  می گمشکلات  شناسانه، دست روی ريشه  

يزه  نفکران، باعث راديکاليدان به روشم  ندادن  و  می ديد. فضای بسته سياسی دوران شاه
حساس می کرد. هم چپ  اخطر شوروی را    ه خطر چپ وراشدن انقلاب شد. شاه همو

ون  ند چبودضد مردمسالاری  کماکان    آنها  انشاه ضد دمکراسی بودند و بازماندگ  و هم
  ند.بودوارداتی برای حل مشکلات اجتماعی متکی  یاهر دو بر راه حل ه 

  
ت قبل از اينکه نسلی ديگر خوبس  .حال در برابر آزمايش ديگری قرار گرفته ايم
ه  برای جبران مافات،  ايمان آورد  زفنا شود به اصل آشتی ملی و همزيستی مسالمت آمي

به منظور آستي   خود،  آن  تغيي  نتحقق  که  آورد  ايمان  بايد  ات و تحولات  ربالا بزنيم. 
حله رم از راه مسالمت آميز باشد، گام به گام و مرحله به مخواهي  یی ايران، اگر مسياس

  پيش خواهد رفت. 
  

  سازنده برای توسعهتلاش و مشارکت 
همه، کسب درک علمی از مفاهيمی چون   ز ام نخست در چنين راستايی، اول اگ

مت آميز  همزيستی مسال "،  "آشتی ملی"،  "مشی عدم خشونت"  ،"مبارزه مسالمت آميز"
ـ سياسی"  و  "توسعه"چون  و مقولاتی    "همه شهروندان است.    "مشارکت اجتماعی 

ست. کدام يشريک شدن در سرنوشت ملت خود نبرای روشنفکران هيچ راهی جز  
  د؟ و بيافرين دخلاء ببالد و بساز رد ددل است که بتوان روح و کدام مغز و

  
غيرقابل  خود  تاريخی  و  فرهنگی  زمين  پرست  وطن  روشنفکر  بقای  برای 
جايگزينی است. چه بسيار بوده اند هموطنانی که مثل يک مستأجر از بيرون و بدون  
احساس همبستگی با سرنوشت مردم، خانه را موقت پنداشته و اگر شکافی در سقف يا 

ن جايی ديگر بر آمده اند و بی نشستی در کف يا ترکی بر ديوار ديده اند، در پی يافت
مشکلات گذشته اند.  در کجای تاريخ    دغدغه پيگيری در اصلاح خانه، پاکيزه دامن از

ی، از متن و زمينه خاستگاه انديشه اش  که مصلحی، اهل تفکری، روشنفکر  ثبت شده
ـ وطنش، فرهنگش و مردمش ـ جدا باشد و ريشه هايش خشک نشده باشد؟ کجا سراغ  

  به خلاقيت فکری رسيده باشد؟ ،ی نديدهشيده و درگيردرد نک  م کسیداري
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اصلاح   روشنفکران  در   طلبتمام  جوامع،  بزرگ  متفکران  اغلب  و  جهان 

ان مانده و  ام و يادی از آناگر ن  سختی، تحول، انتقال و بحران باليده اند و  وزگارر
ياری در حل مشکلات هماحترامی برانگيخته اند و بر می انگيزند، بدليل همراهی و  

ها  وضع نامطلوب و حفظ آزادی و تکريم انسان    تاری مردم و کمک به بهبودو گرف
  بوده است. اصولا يکی از تعاريف و معانی روشنفکر همين است. 

  
اصل  "  ،  "هربرت ياسپن"ن، روشنفکری نمی آورد و به تعريف  دصرف آگاه بو
  ١٥٩. "متعهد بودن به اصلاحات است و نه نظارت بر تحولات  ،یو جوهر روشنفکر

خشن  در  در کتاب خود در بررسی انقلاب ميجی در ژاپن توضيح می دهد که    "ياسپن"
سامورايی  "ترين جامعه طبقاتی و فئودالی و در زمان اعمال خشونت    بسته  ترين و

بينانه ترين    "ها (که وابسته ترين گروه اجتماعی به حکومت بود) آزادترين و واقع 
ر آم د کشافکار اصلاحی  روشنفکران بوجود  ترين  مصلح  و  رد،  و  دند  ترين  ممکن 

  . نداصلاحی پيشنهاد و اجرا شد یاهماهنگ ترين برنامه ه
  

دبه اروپای شرقی و بخص از مرگ   ر وص لهستان و چکسلواکی  ده سال قبل 
هم پاشيدگی نيروهای   شونت کمونيسم، باعث کم کاری و ازکمونيسم نگاه کنيم: آيا خ

در همان فضای خفقان مطلق راهگشای   "لخ والسا"و  "واسلاو هاول"روشنفکر شد؟ 
محيط وطن و    ردزندان، حتی اسير در خانه، تنفس    تغييرات بنيادی شدند. حتی در 

روشنفکران  حضور در صحنه و همدردی و هم سرنوشتی با مردم، هم به مردم و هم به  
  دهد.  یاميد مقابله و اصلاح م

  
بوده ايم که بدليل قطع پيوند با منافع مردم، نيروهای برانداز، که   تا به حال شاهد

از مصيبت مردم و ويرانی ميهن شادمان شده اند  ،حامل قشری ترين انديشه ها هستند
د. ندليلی بر اثبات خود قلمداد می کرده و می کنو هر ناکامی و بی کفايتی حکومت را  

مسير    .در مقابل چنين منطق کوته بينانه ای نمی توان به تذکر و پند و اندرز بسنده کرد
با   که  اينست  ميهن پرست  انديشان مردم دوست و  برای دگر  و خردگرايانه  منطقی 

شده تا ضمن  جامعه  هر چه بيشتر وارد اهرم های توسعه  های غير واقعی  شکستن تابو
شناخت معضلات و پيچيدگی های آن، بتوانند نقش اصلاح گرايانه خويش را به موقع  

  انجام دهند.  
  

 شود به نفع مردم و به ضرر گرايشات حکومتی که انجام    توسعه ايران بدست هر
قش تخصص و نجاست که  اپوزيسيون خواهد بود. اين  خشونت گرا در حکومت و در

ب علوم نوين، برخلاف اعتقاد برخی از معتقدان به ايدئولوژی های  کوشش برای کس 
  ، دقيقا منطبق بر راستای توسعه جامعه است.چپی
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  تأثيرات خارجی بر تحول مسالمت آميز احتمالی
و برعکس در قلب    جزيره پرت افتاده در وسط اقيانوس آرام نيستيک  ميهن ما  

جهان،  گاز که شريان نفت و جهت است از اين "قلب جهان"جهان قرار گرفته است. 
يکم  قرن بيست و  قرن بيستم بوده و ديگری سوخت اصلی  که اولی سوخت اصلی 

آن واقع شده، عبور م، از اين منطقه، که ايراست کند. اگر چه هر    یان در کانون 
بازی   ثانويه  شتنها نق  ینبجوشد و عوامل بيرو  تحولی ضرورتا بايستی از درون کشور

  ود. نمی توان نسبت به آن بی تفاوت ب اين حال اب می کنند،
  

نسبت به    یممالک ديگر جهان و بخصوص قدرت های بزرگ حساسيت ويژه ا
تحولات سياسی ايران دارند. از يک طرف محور انگلوساکسون (آمريکاـ انگليس ـ  

) قرار دارد که منافع دراز مدت اقتصادی در خليج فارس داشته و از  استراليا-کانادا
به سمت  ايران  و چرخش  است  ايران  مرز  عملا هنوز هم  که  ديگر روسيه  طرف 

و  م سالار را مغاير استراتژی سه قرن اخير خود ددموکراسی پارلمانی و حکومت مر
مغاير منافع خود در مستمرات سابق و ممالک تحت نفوذ کنونی خويش می داند. در  

علاوه    مه رقبانيز وجود دارد. هو چين  رقابت اتحاديه اروپا    رقابت با اين دو بازيگر،
ان بين خود در چارچوب کنفرانس های هشت کشور صنعتی جه  برجنگ و دعوای

هستند و سعی می کنند به شيوه های    خارج ايران   وداخل    ر نفوذ د  ی دارای کانال ها
  .  کنندگوناگون منافع خود را تأمين 

  
شبه آلترناتيو   کندتلاش می    دليل خروج از صحنه سياست داخلی ايرانه  مريکا بآ

ما سياست گفتگو را پيش يارائه دهد، اروپا مستق  خويش را در زرورق جديدی پيچيده و
ب  است.  گرفته انقلابروسيه  ديدن صحنه از زمان  فعال    ،ا خالی  پنهانی در نقش  و 

  ا می کند.ايف  ختلف در ايرانعرصه های م
  

جريا ميک  ملی،  از  ستن  بيش  است  ايرانی ضروری  سالار  مردم  رقبای قل، 
در سه تلاش مسالمت   اخلی آن باشد.ل و پايگاه دمارجی مراقب تحرکات روسيه و عواخ

استعمار روس بوده و    هموارهها    ناکامیآميز قرن بيستم ايران، عامل اصلی خارجی  
باعث  اين خطر    کم بها دادن به  هون. هر گباقی استد  وکماکان به قوت خ  رن خطيا

شد. در نقطه مقابل، سياست تحريم های آمريکا دقيقا در    آتی خواهد  هایتلاش  ناکامی
  دم ايران ندارد.  جهت منافع روسيه عمل می کند و هيچ نفعی برای مر

  
است   اقتصادارد ايران لازم  و  سياسی  مستقيم  و  آشکار  تمامی ای روابط  با  ی 

  ز ايت احم .های جهان بر اساس اصل عدم دخالت در مناسبات داخلی خود باشدروکش
ها با   بخاطر گره خوردن منافع آنمخالفان خاريجه نشين  تحريم های آمريکا توسط  

است. به نظرار فعالين سيا  باب شان  به مشی  من  آميز سی مستقل و معتقد  مسالمت 
ورد کرده و حکومت  ی به گسترش نفوذ روسيه در ايران برخضروری است با هوشيار

اين راستا با تحريم   رد   رب کنند.غبا    ايران را تشويق به تنش زدايی در روابط خود 
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ی علنی بين تهران برقراری گفتگوبرای    راه را  های تجاری امريکا مخالفت ورزيده و
بارزه شبانه روزی و م  نمايند. کسانی که بر طبل جنگ و خشونت  راو واشنگتن همو

هستند.   روسيهاهانه ـ حافظ منافع  گا ناآـ آگاهانه و ي  کوبند  ی) با آمريکا م(ولی خيالی
است که فشار بين المللی به کمک جنبش مسالمت جوی    وذیبا خنثی کردن چنان نف

جلب حمايت های بين    یارد. يعنی تلاش برآن بهره ب زو می توان اد  ايران خواهد آم
المللی بايستی همگام با خنثی کردن و يا حداقل کاهش نفوذ روسيه در ايران صورت 

  گيرد.
  

جو وجود  دارد و آن حد  و    متلادشه ناپذير برای فعالين سياسی مسيک اصل خ
مرز ارتباط بين المللی است. توجهی به افکار عمومی بين المللی به نحوی به معنای  
قفل کردن خود درحصار محدود جغرافيايی است  و پر بها دادن به نقش خارجی منجر 

سرنوشت غم انگيز گروه    .می شود  به دور شدن از بستر حمايت اصلی (مردم ايران)
عدم خشونت با    یسياسکاملا واقفم که پيشبرد مشی  .  گويای شق دوم است  چپیهای  

اين چالش سرنوشت ساز، از اين    دشواری های فراوانی همراه خواهد بود. منتها در 
اصل و باور حرکت می کنم که همه چيز در گرو مبارزه مردم و نيروهای سياسی 

  آزادی خواه بوده و فرجام آن بسته به تناسب نيروهاست. 
  

  زايش تاريخی 
  ی مبارزه مسالمت آميز يک حرکت سازمان يافته و هدايت شده است و خودبخود

و    ضدليل اينکه انعکاس غرايه  ندارد. حرکت های خودبخودی ب  یگرايی در آن نقش
بازتا و  معمولااحساسات  هستند،  اجتماعی  فشارهای  قهرآميز    ب  و  تخريبی  خصلت 
ين شوند، مگر جد با خشونت علی حرکت های هدايت شده نمی تواننبخود می گيرند و
  يت شده باشد.هدا زها نياينکه خشونت آن 

  
شتن سلطنت، دايک زايمان دردناک را به جامعه تحميل کرد و با بر  ۵٧انقلاب  

را که می بايست به صحنه می آمد، به قدرت نشاند. (روحانيت)  تنها نيروی تاريخی  
در  "ترين صحنه در تاريخ معاصر ايران است.  ف  صحنه سياسی امروز ايران شفا 

است و سلطنت  واژگون شده  ايران سلطنت مطلقه موروثی  صحنه سياسی معاصر 
و الهی خود را در چارچوب مصلحت عمومی جامعه  فقيه حوالت شرعی  مطلقه ولايت  

ی های نظری و عملی خود در زمينه چپ واقعا موجود با ناتوانائ  از دست داده است.
 تجربه و عمل و بيگانه بودن از واقعيت های تاريخی جامعه، شکست خورده است. 

ی ها و آئين های مطلق گرا عملا دين از دولت و دولت از ايدئولوژ در  نتيجه حساب
فلسفه اجتماعی و انديشه و کلام    آئين سياسی و   هو عينا جدا شده است. جامعه ايران ب

  ١٦٠." روزگار و آينده هماهنگی داشته باشدديگری نياز دارد که با شرايط تحول تاريخی  
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به    ی تشکيل دهنده آن رسالت نيروها  ۵٧ق خوردن تاريخ ايران در سال  ربا و
اين يا آن    آنتی تز رژيم حاکم و راه حل کنونی جامعه از دل مدعيان"پايان رسيد.  

  آيد، ولی جريان تاريخی اعم از فدايی، مجاهد، ملی، مشروطه خواه و امثالهم در نمی 
با ترک هويت سياسی ـ فکری خويش قادر خواهند بود    تعناصری از همان جريانا

بنای نوينی را بسازند که هويت و مختصات جديدی داشته و نهايتا و در طی پروسه 
   ١٦١." دست يابند ای چه بسا طولانی، به يک راه حل اساسی

  
اينک زمان آنست که نسلی ديگر سکان تحولات اجتماعی را به دست گيرد. ولی  

، خود داوطلبانه اعلام بازنشستگی کنند  ،نمی توان انتظار داشت که رهبران دوران قبل
بلکه نسل نوينی از فعالين سياسی، با تحرک و کوشش و تلاش خويش قادر خواهند 
شد هدايت تحولات را به عهده گيرند. شکی نيست که اگر پيش کسوتان راه را برای 

د نقرار ده  هانسل جوان گشوده و تجربيات تلخ و شيرين خود را صميمانه در اختيار آن
  نتايج فعاليت بسيارمطلوب تر خواهد شد. 

  
پيشگامان نسل جوان در يک    :مشکل اخلاقی و يا تربيتی وجود دارديک  ما  ا

اقسام کارشکنی ها مواجه می شوند که اين معضل    وفعاليت سياسی ـ اجتماعی با انواع  
اتا حدی از ن طبعا تجربه سه نسل   و  چپیز رهبران  تايج مخرب حاکميت سه نسل 

آن ها بوده است. تاريخدان بزرگ معاصر ايران،  برخی از  شی  ورو وطن ف  خيانت
  :  محمد علی اسلامی ندوشن، در اين باره چنين می نويسد

  
 ت. اسای اخير بوده  ناظره دهه هم  ور، مورد بحث و نقش فرد در تاريخ يک کش "

ن ها بودند، بر اين اصل پافشاری داشتند که جبر  آ  گروهی که مارکسيست ها در رأس
بود که    حالی   ر آلت و وسيله ای بيش نيست. اين د  فرد،  ند وکتاريخ کار خود را می  

لااقل در دو کشور بزرگ سوسياليستی (روسيه و چين) بازارش از همه   یتفردپرس
سرنوشت   عامل اصلی در سير و  نقش فرد را   ،گرم تر بود. در مقابل نظر ديگر  جا

نه اين را پذيرفته است و نه   ،خدانست. چنين می نمايد که تجربه تاري  یيک کشور م
نی، استعداد، خواست و  يمع  معنا که ملتی در زمان ن  ي را. راه ميانه ای هست، بد  آن

ی لازم است که آن را بزاياند،  اجد می شود، منتها پيشرو و سردارنيروی خاصی را و
سر    ینمنشی چنين شد. کوروش زماو در مسير بيندازد. در مورد ايران هخا  تنظيم کند

  کرد دامنه داری بودند اده کارت ايران ـ ماد و پارس هر دو ـ آمبر آورد که مردم فلا
ی پديد می  نخواند زما  "زايش تاريخی"توان    سرکرده خود را يافتند. آنچه راکه می  و
مورد نياز به موقع فرا رسد. در اينجا فرد در جمع مستهلک می گردد و    دمر  يد که آ

    ١٦٢." ر می گيردت قرامل و تجسم خواست ابگو، نمايندهوج

 
 ٨، ص ۵مقاله "و اين دفعه ازکجا آغاز کنيم؟"، نويد مقاومت، شماره  ١٦١
، آبان  ۶٢۴و٢٩،اطلاعات بين المللی، شماره  "پارس خواستگاه نخستين امپراتور جهانی "مقاله ١٦٢
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درخفا و يا در حاشيه مبارزه نشستن محق   "زايش تاريخی"در شرايط کنونی اين  

نخواهد شد بلکه دقيقا با ورود فعال به کارزار فعاليت اجتماعی و بطور خاص با ورود  
فعاليت سازنده و مسالمت آم  از ظرو  يز ميسر می شودبه  آن نيز  که يکی  ف تحقق 

به بستن  نيازی  ماهيگيران می گويند: برای حمل خرچنگ  انتخاباتی است.  کارزار 
رجعبه ای رو باز روی هم انباشت. ست و کافيست تمام خرچنگ ها را دجعبه نيبالای  

وقتی يکی از خرچنگ ها بخواهد از ارتفاع جعبه بالا رود ساير خرچنگ ها او را به  
نيست ولی گاه   پايين می کشند. مطمئنا فرهنگ سياسی جامعه ما دارای چنان خصلتی

  برخی از هموطنان احساس می شود.ميان   رای د چنين غريزهوجود 
  

چک،  سابق جمهوری  اسلاو هاول، رئيس جمهور  واين فصل را با جمله ای از  
  به پايان می برم: 

  
منتقدان به من می گويند که من يک خيال پردازم و رمانتيک می انديشم.  می  "

دنيا را نجات   گويند من کسی هستم که با تخيلات هذيان وارم ادعا می کنم که می توانم
نيم انسانيت را و انسان ها را  امی خواهم بگويم اينست که ما نمی توکه    یچيز  .... دهم

   ١٦٣. " را نجات دهيم  هامی توانيم آن   نجات بدهيم. ولی موظفيم طوری رفتار کنيم که انگار

 
 ۶٧، ص  ٢١، شماره " جامعه سالم"مجله  ١٦٣
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  سخن پايان 
  
  
  
  

  بيا که نوبت صلح است و دوستی و سلامت 
  بشرط آنکه نگوئيم از گذشته حکايت 

  )حافظ(
  
  
  

آنچه در اين کتاب آمد بيشتر حاوی تجربيات تاريخی ايران و چند کشور جهان 
بنيانگذار مشی عدم خشونت، مهاتما گاندی، بود.  به طور خاص تجربيات عملی  و 

مبارزه مسالمت آميز و مشی عدم خشونت از    نظريهآشنايی با اين تجارب و استخراج  
حرکت  هر  همانند  نيست.  امروز  ايران  برای  برداری  نسخه  معنای  به  آنها  لابلای 

را بر اساس  سالاری    م اجتماعی ديگر لازم  است بسياری از شيوه های دستيابی به مرد
و   سياست، حکومت  ابداع کرد. طبعا فرهنگ،  المللی  بين  و معادلات  ايران  جامعه 

تجربيات ديگر جوامع بشری جرقه هايی را در ذهن پيشتازان يک مبارزه می زند که  
ها و خط مشی ها به معنای  راهکارتازه خلق نموده و بکار بندند ولی مشابهت  ابتکاری  

نيست. ضمنا نقد مشی خشونت بار بدان معنا نبوده و نيست که از آنها  الگو برداری  
راه حل شيوه های مبارزه خشونت بار زائيده    ناکامیمبارزه مسالمت آميز از    نظريه

شده است بلکه برعکس اين شيوه اصالت خود را از تجربيات تاريخی ايران و جهان  
و از ضرورت آرامش و امنيت برای رفاه شهروندان و توسعه جامعه و از اصل خلل  

ان ناپذير گفتگو و مراوده جهت تفاهم بين شهروندان و ما بين شهروندان و حکومتگر
  بدست آورده است.

  
مخالف دمکراسی در ايران مستلزم پذيرش همزيستی نيروها و جريانات سياسی  

غير تکاملی و خشونت بار  ه ايرانست و انديشه های  در جامع   و حامل عقايد متفاوت
گشته و از صحنه خارج می    ذوب  بخود  تفاهم خود  و پر در يک محيط دمکراتيک  

  .  شوند
  

  ری خشونت و نقد آنآگاهی نسبت به منشاء و علل بکارگي  بکسافزون بر آن،  
م يک جامعه لو ساز سا  برای نسل جوان ضروری است. اين جزيی از روند سوخت

که در يک ت، بلخدودن يک انديشه غلط پردااست و با حذف فيريکی نمی توان به ز 
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  د.  واهد آمخاب اصلح نائل خ، جامعه به انتسالمزنده و  شکنش و واکن 
  

عموم آموزش  ديگر  جانب  آميزاز  مسالمت  مشی  عد  ی  برای   مو  نه  خشونت 
جهت حل و  راهبردی و دراز مدت یيک مش جابجايی حکومت فعلی، بلکه به عنوان

 ه اجتماعی است. پرسش اين گونه مطرح نمی شود ک  فصل تضادهای هميشه موجود
ارد پس بايد راه های  د  وجود   اگر امکان تحول و عقب نشينی در ميان نيروهای حاکم 

غير اين صورت  ر سالاری را پيش گرفت و در به مردم  مدا  نقانو  ه ومسالمت جويان
خشونت بار و به   عملقيام خشونت بار روی آورد. مضافا رد شورش و    به شورش و

نه بخاطر عدم احتمال پيروزی آن، بلکه بدليل    ،  "مبارزه مسلحانه"،  گفته مدعيان آن
ت بودن  جادوانه  به  واعتقاد  تلاش  يک  در  جامعه  و  انسان  طلبانهکامل    و   حدت 
ورنمای تحول قانونی د مت آميز با  ر بر روش های مسالانساندوستانه است. بايد آنقد

اين    . فشرد تا بتدريج زمينه های پيروزی فکری و سياسی آن در جامعه بوجود آيد  یپا
  پيروزی فکری تنها برای شهروندان نيست بلکه برای حکومتگران نيز هست.

  
يکم  و    تا ثمره آن را در قرن بيست  يران نيازمند يک زايمان فکری استجامعه ا

نام دارد    "و مشی مسالمت جويانه  شه عدم خشونتاندي "بچيند. اين زايمان فکری ،
آشتی  "لی ترين شکل خود يعنی اع ری دمنجر به انتخاب سياس که در روند بلوغ خود

بر مصلحت    کشوردانستن مصلحت    ، مقدم "آشتی ملی"خواهد شد. منظور از    "ملی
جامعه ضروری است به    مذهبی و قومی است. متعاقبا همين  ،عقيدتی  ،گروهی  یها

مبادرت    "هرآميزو قبار    ونتخش  مشی"و    "ايدئولوژی  "دفن موجود حرامزاده ای بنام
ورزد چرا که در قرن بيستم اين مشی حربه استعماری برای خفه کردن راه دموکراسی  

  و توسعه ايران بود.  
  

و انديشه سياسی نسل   قبل وارد مناسبات  چند دهه، که از    "مشی خشونت بار"
ز ميهن پرستان، آزادی  اوارداتی بود که دامن بسياری    هجوان آن موقع شد، يک انديش

هل را برای خود  أو تس  ابيگانگان سياست مدار  .عدالت جويان را سوزاند  اهان ووخ
اين   رد   و  ر ممالک.گيرا برای د  یونت و جنگ داخلتجويز می کنند و سياست خش

ر تن از بهترين ا تحريک شده توسط همسايه شمالی بود که ده ها هزاقجريان غلط و دقي
  و کارشناس  ،ميليون متخصص چند  و ههر دو طرف، فنا شد زاين مملکت، افرزندان  

  رهای علمی جلای وطن نمودند.  کاد
  
ری از اين هموطنان بسياتوانمندی  وص  شاهد هستيم که توانايی ها و بخص  بخوبی

رود در    در فعاليت های غيرتخصصی و بسيار ساده در خارج از کشور به هدر می
ده دچار بحران های عديده  زموکارآ  بود نيروی انسانی مجرب وکه ميهن از کم  حالی

رشته ه  آيی تخصصی اين هموطنان را براارزش والا وک  آمار،  است. با اينکه می توان
شب با نام    بيان احساس وطن پرستی اين خيل عظيم که روز و  تحرير درآورد ولی

  لمی بيان نمود.دگی می کنند را نمی توان با هيچ قو با فرهنگ ايرانی زن نايرا
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اس برجسته به  ايران صادر کننده متخصص و کارشنکه    چقدر تأسف  بار است
  ی تمل  آنها. ملت ما  ررد کننده فرهنگ خشونت بااممالک صنعتی شده و در عوض و

د قاطع به  ر دست یعيدبه همين دليل هموطنان مهاجر و تب عميقا ضد خشونت است و
ه  ن بو اند، چطرد کرده    خود   ناسينه گروه های خشونت طلب زده و آن ها را از مي

رياناتی هستند. به جرأت می  چنين ج  نميا  ردو دست طمع اجنبی  خوبی شاهد آبشخور  
اتفاقا  بگ   متوان از خشونت حمايت نمی کنند.  ايرانيان  اتفاق  به  اکثريت قريب  که  ويم 

ای عناصر    توجيه خطاها و اعمال خلاف قانون عدهو  خشونت گرايی يک اقليت بهانه  
ل چنين خشونتی باعث از دست دادن بسياری ر باط. نتيجه دوغير مسئول شده است

  . ه استهر دو طرف شد زمايه های انسانی فداکار و مخلص اسراز 
  

ز هنو  چند دهه پس از    کشورانسانی و مادی    یاسرمايه ه  جمتأسفانه موج خرو
ايرانيان با موفقيت    می برای بازگرداندنلامتوقف نشده و تلاش مقامات جمهوری اس

که حرکتی درون    قف خواهد شدومت  ینه است. موج خروج تنها زماچيزی همراه بودنا
و نه سودجو) برای مشارکت در سازندگی کشور  ( يان وطن پرستاين تبعيدجوش از 

حر اين  گردد.  نخواهآغاز  ايکت شکل  اينکه  مگر  گرفت  تبعيديان  د  سرنوشت   درن 
ان عناصر  نوع  ه بهک ان متخصص، بلنوو بدانند که نه فقط به عکشور مشارکت نموده  

  دارد.    د  وجا وهن  برای آدارای احساس مسئوليت و حس عميق وطن پرستی، فضايی  
  

  لف زد بلکه لازم است به تمخ  یامردم سالاری سازهنمی توان در تلاش برای  
به   نه تنها  ولی رسای آن دلنشين، هماهنگ     یا مرور آن سازها، هماهنگ شده و صد

هنگی، نه فعالين  ابلکه به گوش جهانيان برسد. مبنای تلاش برای اين هم  گوش ايرانيان،
تبعيد   در  بلکه فعالين  اره ضروتند کهسنيز  داخل کشور  با شکستن سدها و ی  ست 

، عزم جزم کرده و به ميهن باز گردند. منظور از بازگشت لزوما رفتن تابوهای پوسيده
است صورت گيرد،   اربرای ماندن نيست ولی اگر تلاشی همگام در خارج از کشور قر

ارگانيک  که در ارتباط تنگاتنگ و    بود  تيجه بخش خواهدنو  ی هدفمند  ناين تلاش زما
  ل کشور قرار گيرد. گری داخ شتلا با محافل و

  
  قرن بيستم، پايان يک دوره تاريخی   نپايا

) آغاز گرديد و با ١٩٠۶ميلادی برای ايران با انقلاب مشروطيت (  تمقرن بيس
. اولی برای کوتاه کردن دست استعمار رسيد) به پايان  ١٩٧٩انقلاب ضد سلطنتی (

ن دو خواسته، ی پس از تحقق ايتسلط غرب بود ول  خاتمه دادن به  یو دومی برا  شرق
قيب ديگر،  باز کردن برای رمملکت و راه  توسعه یبرا  بدليل نداشتن برنامه مشخص 

تبجای   جهت  ملی  همزيستی  فضای  و  برپايی  ملموس  های  خواست  آن حقق    مادی 
  درگيری ها و جنگ قدرت شد که  تا به امروز ادامه داشته   صحنه  هانقلابات، جامع

پس از يک قرن    .استده ان جنگ برای قدرت به پايان رسيرواست. من معتقدم که د
. يمی و همزيستی مسالمت آميز هست ک نيازمند همکارخشونت و ستيز عليه يکديگر، اين 

ميزان   رد  "وطن پرست نبودن"  و  "وطن پرست بودن"و بدی،    پس معيار خوبی  نيا  زا
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  ر و يکم، خواهد بود، نه د  ل قرن بيستل بعد، نسبرای نس  ايران  ختناسمشارکت در  
ن ديسما در ر  ل پيش ازوص نسصيا آن فرد. همه ما و بخ  نو عقايد اي  یسياس  پيشينه

اين پاسخ کافی به    نيست. اما    خطا  ز ا  س عاری ه اين نقطه مقصر هستيم و هيچ کب
  فت نکردم. نيست، کما اينکه من پاسخ کافی از نسل پيش از خود دريا نسل بعد

  
يا منتظر حوادث نشسته  م تدارک ديده ايم  ک و يت  آيا تک تک ما برای قرن بيس

  ؟ماي
  

سياسی هيچ گاه تا اين    هنشان می دهد که صحن   ننونی ميهنمانگاهی به جامعه ک
و يش خود را پس داده  حد شفاف نبوده است. سه نيروی تاريخی و معاصر ايران آزما

تعيين   به طور اصولی  ۵٧ليف جامعه با آن ها مشخص شده است: سلطنت با انقلاب  ک ت
شر غرب زده و فاقد هويت ملی که  ، حتی بطور فيزيکی، قتکليف شد و همراه با آن
که مدت   پيوند زده بود، از جامعه خارج شد. چپ حرمزاده  تآرمان خود با نظام سلطن

انواع وسال مدعی قدرت ب  هشتاد جامعه می     اقسام نسخه های وارداتی برای  ود و 
شد   باز  تنظريه    دمعلوم گردي  وپيچيد، مشتش  برانهايش  منافع همسها  تأمين   ايه ی 

شيفته خود کرده    طن پرست رااگر چه بسياری از عدالت جويان و  لی بوده است،شما
  ١/ ۵طور خاص از  ی قدرتمند تاريخ ايران که به  بود. روحانيت، به عنوان يک نيرو

  اشته بود، آزمايش خود را پس داد و برد  تسخير قدرت سياسی خيز  قرن پيش برای
ن را از صحنه سياسی  نيز مشخص کرد و آ  ناکامی خويش، تکليف مذهب رابا  اه  رمه

  تبديل به يک امر خصوصی نموده است. ده  ووو حکومتی خارج نم
  

 شفرزندان  از ی  سخت و با فداکاری بسيار   جامعه ما با زايمان های پی در پی و
منتظر پاسخ    و اينک  را گشودهبسياری  ای اجتماعی  ه در طول يک قرن تلاش، گره  

خود  مناسب   و  دوران  ملی  بديل  در چنين صحنه شفافی ضرورت خلق يک  است. 
از هر زمان ديگر فرا رسيده است،    برخاسته از عمق فرهنگ و تاريخ ايران بيش 

سرفراز قرن بيست و   بديلی برای يک تحول آينده گرايانه و ساختن ايران متمدن و
  يکم.

  
  پرورش نسل مسالمت جو

نسل های مبارز قرن بيستم هر يک به نوعی با خشونت پرورش يافتند و اوج آن  
را در خشونت های گروه های چريکی شاهد بوديم . اين تنها حکومت ها نيستند که 

که برای تحقق آزادی  یکم خشونت بکار نبردند. انسان هاي مخالفان نيزخشن اند بلکه  
و عدالت اجتماعی جذب گروه های خشونت گرا شدند، خود به عناصر خشن تبديل 

  است. ز ناپذير تأثير يک جمع بر يک فرد گرديدند و اين روند گري
  

بدليل اينست که بشر در مقابل مصائب، واکنشی غير    "انسان بودن"و    "انسانيت"
از واکنش غريزی بروز دهد و در واقع خرد و عقل خود را مقدم بر غرايز  قرار  
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خوی حيوانی  از  دهد.  شناخت و جذب فرهنگ عدم خشونت نتيجه منطقی فاصله گرفتن  
خوی انسانی و بازگشت   است و بالعکس روی آوردن به خشونت به معنای دور شدن از 

  به خصوصيات انسان بدوی و غيرمتمدن است.
  

وار   هدست احساسات توده  يج می آموزند که خود را بردهای متمدن بتانسان  
. در اين راستا پس از تجربه انقلاب  دندازررها نکرده و بطور فردی به تعقل و تفکر بپ

و بدليل رشد وسايل ارتباط جمعی، مردم ايران شاهد عواقب شوم خشونت سياسی   ۵٧
شتر از اين شکل از تلاش برای حل  يدر ايران و ديگر ممالک جهان بوده و هر چه ب

  معضلات اجتماعی فاصله می گيرند. 
  

هستند ملت هايی که بدليل عدم کنترل احساسات توده وار خود به گرداب جنگ  
و نهايتا نه تنها چيزی بدست نياوردند بلکه بيش از يک نسل از   هداخلی گرفتار آمد

دستاوردهای خود را بر باد رفته يافتند. کدام تحول اجتماعی به چنين بهای سنگينی 
  می ارزد؟  

  
جهان استثناء بود، امروز اگر تا ديروز گذار مسالمت آميز به حاکميت عامه در 

اپوزيسيون مسالمت جو بايد سعی نمايد که حتی   قاعده کلی تبديل شده است.  کبه ي
  خشونت المقدور مانع از کشيده شدن جنبش عدالت جويان و آزادی خواهانه به سمت  

بردباری را جايگزين شتاب سياسی کند و با  کوشد تا بايد ب شود و به همين منظور هم 
ه  مقابل  ذهنی به  ایه  اهکارربه منظور پيشبرد    یهر گونه تحليل سطحی و يک بعد

  برخيزد.
  

، به معنای پايان "پيروزی"مت آميز فوری نيست ولی اصلا  پيروزی راه مسال
ندارد. مبارزه مسالمت آميز برای کسب و حفظ آزادی و    يیتلاش مسالمت آميز معنا

عدالت اجتماعی يک مبارزه جادوانه است و تنها از يک پيروزی به سمت پيروزی 
و پرورش نسلی آميخته با اين نوين  مهم جاری کردن يک فرهنگ    می رود.ديگر  

فرهنگ است. پيروزی سياسی بر چالش امروزی جامعه صرفا يکی از آنهاست. ولی  
با اطمينان می توان گفت اگر قرار باشد مردم روزی به آزادی و همزيستی مسالمت  

  آميز با يکديگر برسند، راه آنان از ميان دريای خون و آتش خشم و کين نمی گذرد.
  

اين انسان ها هستند که بايد پرورش يابند چون نقش فرد   ،در ورای هر حرکتی
  چپینسلی متأثر از انديشه    عيين کننده باشد.تار  سياند بمی تو  هجامع  در تحولات يک

جايی که گاه دست به  اشد ت  ه های چريکی بتدريج به خشونت آلودهمانده از گروو باز
خشونت طلبی و خشونت گرايی    ناينک با پايان دورا  .خون همرزمان خود نيز آلود

 فرهنگ و  زی اخلاقی و انسانی، که جزيی ا هاارزش    رچه بيشتر برست هضروری ا
ما وظيفه حمل پيامی را   ،بوسيله تمدن"،  یِ تمدن ايران است تأکيد  نمود. به قول گاند
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م او  ه     ١٦٥. "ستپيام من در نحوه زندگی من ا"و می گفت:  ا   ١٦٤. " به تمام جهان داريم
 یا مر  ارب زندگی خودنسل جوان و جستجوگر کشور خود درس های تجه  بود که ب

درس   راههای  حقيقت    جستجوی"چون    یايهآموخت.  او  اجتناب  آن،  به    زوصول 
با    صادق بودن با ذات خود و  راز زبان بازی، کوشش دری  ود  ،یاکارري  تزوير و

  ه ارزش های دنيوی مخصوصا چيزهايی کن تري مهم ترديد نسبت به ديگران، شک و
 متانت، تحمل ديگران،   باری ود، بررش و توسعه توانايی ذاتیوجنبه مادی دارند، پر

حتی اگر آن    چه نسبت به اعتقادات و افکارشان،  و  ت به رفتار و کردار آنانچه نسب
  ١٦٦."باشند چنين رفتاری با شما نداشته اه

  
ی که يارزش ها  عتقاداتش واانسان می بايست به  " ش می کرد که  سفار  گاندی
کسب امتيازات    هرگز اين ارزش ها را بخاطر  يقين دارد متکی بوده وا  بدرستی آنه
راه اشاعه حقيقت چنان رفتار   در  نترس از دست ندهد. همچني  يا بر اثر  شخصی و

که تحت تأثير رهنمودها و عقل و درايت وی حق را از باطل تميز   نمايد تا افرادی 
داده اند، جرأت و شهامت بريدن از راه و روش خود را داشته و بتوانند قدم در راه  

پريشانی   و در ميان فشارها    بدان   ارزش تفکر و راه دست يافتن  :خير و صلاح بگذارند
ن درمهار ک  ،ل انضباط به جسم و روحت تحميربيستم، لزوم و ضرو  وان قرناهای فر

و و خودخوشهو  آزمندی  واه ت  طلبی  ی  جاه  دوست   ، احساس مسئوليتحس  برای 
اد دوری  بخشودن،  و  و    زاشتن  از خشونت  گريز  کينه،  و  عدم  دنفرت  قدرت  رک 

و  خشونت شهامت   است  و  اراده  به  نياز  خشونت  عدم  که  حقيقت  اين  به  بردن  پی 
   ١٦٧. "دارد

  
يک شيوه دستيابی به ارزش های والای انسانی و بالطبع کسب فرهنگ مسالمت  
است.   جامعه  به محرومين  و بخصوص  مردم  به  و صادقانه  ريا  بی  جويانه خدمت 
تصور اينکه با جابجايی قدرت سياسی همه مشکلات حل خواهد شد ناشی از تأثيرات 

   سوء ايدئولوژی های پايان قرن نوزدهم است.
  

حکومت کردن معنايی جز خدمت به مردم ندارد ولی کسی که شيوه های ابتدايی 
خدمت بی ريا و صادقانه را تجربه نکرده و با مشکلات پيچيده اجتماعی و در ميان  
اجتماع دست و پنجه نرم نکرده است چگونه قادر خواهد گشت در موضع حکومت به 

  حل مسائل يک ملت نائل آيد؟ 
  

خدمت کردن، همچون آموختن علم، گام به گام و از ساده به پيچيده است و در 

 
 ۴٧گاندی و عدم خشونت، ص  ١٦٤
 ١٣٨همان منبع، ص  ١٦٥
 همان منبع  ١٦٦
 ٣۵۵خاطره گاندی، ص  ١٦٧
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که ادعاها با واقعيات سرسخت    جاستنيا  .واقع جزيی از علم مبارزه اجتماعی است
  شوند.و روياها از حقايق قابل تفکيک می کرده و صيقل می يابند  برخورد

  
  مبارزه مسالمت آميز، هم استراتژی، هم تاکتيک 

بر مجموع (راهبرد)  استراتژی   مبتنی  مبارزه  اصلی  راهنما و سمت  مثابه    به 
تدابير هماهنگ و برنامه ريزی دراز مدت برای دستيابی به يک هدف تعريف شده  
است. يک استراتژی نمی تواند محصول ذهنيگری و صرف احتجاج روشنفکری باشد  

ت خودی و رقيب استوار  شناخت و ارزيابی واقعی از امکانابلکه بايد بر واقعيات و  
گردد. بديهی است که تحقق استراتژی در يک پيکار سياسی درجامعه ای، که ميليون 

ی نشده ای (چه داخلی  يگر آنند و هر لحظه رويداد پيش بينها انسان و صدها نيرو باز
امر پيدا شود،  به تطبيق و اي  پيچيده  و چه خارجی) ممکن است  دائمی  نياز  که  ست 

  اسب با اوضاع و احوال تازه دارد.  تصحيح، متن
  

يک استراتژی  تحقق    یامرحله ای بر  وام های عملی  مثابه گبه  (راهکار)  تاکتيک  
مل رقيب اصلی و  صحنه، عکس الع تعريف شده است که بر اساس شرايط، بازيگران

موفقيت يک تاکتيک    موفقيت يا عدم  تخاب می شود.ه انعمو کشش جا  ديگر رقبا و توان
با احتمال ناکامی  يک تاکتيک    انتخابه  بلک به معنای غلط بودن يک استراتژی نيست  

  .اتخاذ می شودآن تاکتيک در تحقق 
  

است: تحريم    عدم خشونت چنينسالمت آميز و مشی  مبارزه م  راهبردبه نظر من  
خشونت، ايجاد فضای همزيستی مسالمت آميز برای صاحبان تمام عقايد، آشتی ملی،  
برقراری حاکميت مردم سالار، تأمين و تضمين آزادی مذاهب، مليت ها، قوميت ها،  

   .مدنی یو ايجاد نهادها يشه ها حرفه ها و اند
  
چارچوب منافع ملی را در    راهکاریهر    مان می توانبه اين آر  یدستيابجهت  

راهکاری    ر ا خط کشيدم چون هعمد  "چارچوب منافع ملی"بکار بست. در زير    نايرا
ه را توجيه نمی لوسيهدف  ،فوع نيست و به قول معرمشرو  يک راهبردتحقق  یبرا

 وخاص برقراری رابطه مالی با بيگانه، که سرآغاز بسياری از انحرافات  کند. بطور  
که دلش به    ای نيست  انه بيگ نيست. هيچ    نیمفاسد است، تحت هيچ شرايطی  پذيرفت

د  ظارات خاصی را بدنبال خواهبعدا انت  و کمک مالی آن (که  سوخته باشد  حال مردم ما
اگر چه برای مدت ک باعث پيشروی می شود ولی بطور دراز مدت   هیاوت آورد)، 

دست   "خود قيم بينی"نيازی از بستر اجتماعی شده و به پيشگام، احساس   منجر به بی
آن   داد.  برخ خواهد  اجتماعی  و مشروعيت  اصالت  از  استحرکتی  مرز    که  وردار 

  ندد. بب منافع ملی را با ستبرترين ديوارها
  
مبارزه مردمی علنی کمترين نقش را در يک    کمک مالی کوچک ترين و  پول و
و اگر انحراف  د  نرقرار دا  م در برابر چشمان مرد  هافعاليت  ماه تمد چرا کنبازی می کن
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کجروی    و نمايدر  يا  احساس  وسيآن  بدين  و  کرده  قطع  را  خود  حمايت  باعث  د  له 
خود می شوند. برعکس، اگر حرکت را در مجموع درست   تصحيح حرکت پيشگام

است  م  مه  آنچه که  .برخواهند خاست  آنهر شيوه ای به حمايت از  ه  د بنارزيابی کن 
  عنصر صداقت، صراحت و وفاداری به آرمان های ملی و مردمی است.

  
آن امکان   یخوشبختانه در يک فعاليت مسالمت آميز بدليل خصلت علنی و مردم

مخفی کاری و پنهان کردن برخی ارتباطات نيست. در واقع يک دليل مخفی شدن گروه  
بود  طبيعی    .، از ديدگان تيزبين مردم بودشانمخفی کردن فساد درونی خود،  چپیهای  

راهی جز توسل به  بود و در نتيجهبرای ادامه حيات، به ممات نياز که در آن دوران 
  بيگانه برای تحقق آن باقی نمی ماند.

  
حکومتگران   اب  یو شنود انتقاد، گشودن باب گفت  روندی  ر در چنينديگ تاکتيک  

مستقل با حکومت غير مستقل دقيقا در   تيک حکوم ت. تفاوت  اس  )در هر سطحی(
خود را    ههمين خصلت است که يک حکومت مستقل عليرغم فساد و استبداد، هيچ گا

ه گوش شنوايی پيدا نمی  گفته شود کی بی نياز نمی بيند. شايد  ياماز مشارکت و راهن
شود که در آن صورت وارد توجيهات گروه های خشونت گرا می شويم. عميقا معتقدم 

ن قرار گرفته است راه اصلی، گشودن  آ   در  ی خروج از بن بستی که ميهنمانبرا  که
  ملت، اعم از شهروند و حکومتگر است. تمامی آحاد باب گفتگو و تفاهم ميان 

  
ه مسرکوب ها و در نتيجه اضافه شدن صفحه سياه ديگری به کارنا  رورها وت

  اليسم لفظی شده و راديک گرايی    نبايد منجر به احساسمی،  لاحکومت اسخشونت بار  
ت اسدچار ترديد شد. در چنين شرايطی ضروری  "مشی عدم خشونت"در انتخاب  و

منافع دراز مدت را فدای احساس خشم و انتقام گذرا  و  د  ب کرالخرد را بر احساس غ
تبليغات   د. اين قبيل اقدامات حکومت و يا جناحی از حکومت طبعا بهانه حمله ومونن

ورد ولی با تعميق فرهنگ و منطق آخشونت گرايان به مسالمت جويان را فراهم می  
عدم خشونت می توان با هر دو سر خشونت طلب (درحاکميت و در اپوزيسيون) مقابله 

ايجاد  جستجوی راهی برای   "گفتگو و تحمل عقايد مخالف"نمود.هدف از طرح شعار 
  در ميان نيروهای سياسی جامعه است. گرايش های همزيستی طلبدر تفاهم 

  
عمل آنست که   یيک خصلت برجسته شيوه مبارزه مسالمت آميز گستردگی فضا

در هر نوعی   هر کس  ابتکار خود  به  است  ميان هرجمعی قادر  ايران و در  گوشه 
فعاليت مسالمت جويانه را سازمان دهد که اين اقدام می تواند از ارائه خدمات کوچک 

يا يک ردر سطح يک   با   برجستگیستا شروع شود.  ومحله  آنست که  اين خصلت 
پيوسته و همان ارکسترخوش نواز   می بهيترويج چنين فرهنگی نهايتا چنين فعاليت ها

بود که مبارزه مسالمت   بايد معتقد  "،بوجود خواهند آورد. به قول گاندیو هماهنگ را  
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اين قبيل فعاليت ها می توانند ظرف ائتلاف    ١٦٨."آميز به هرج و مرج منجر نمی شود
يک چارچوب مشخص را برای طيف وسيعی از هم ميهنان فراهم  در  و اتحاد عمل  

  آورند.
  

   "آشتی ملی"برافراشتن پرچم 
مبارزه مسالمت آميز را به عنوان يک شعار محوری برای ائتلاف اپوزيسيون  

يک استراتژی می  يا شعار ناشی از ضرورت های بين المللی نمی بينم بلکه آن را  
اگر   .دانم که اعتبار و اهميت خود را حتی بی ارتباط با تحولات حکومت هم داراست

در ايران جنبش صلح طلبی و همزيستی مسالمت آميز قدرت کافی ندارد دليلش فضای  
عدم    ودر بينش مردم   صلی اش نيست، بلکه دليل ا  آنخفقان و يا ممانعت حکومت از  

 چرا کهاست    بين دگرانديشانواحد از مبارزه مسالمت آميز و تفرقه بيش ازحد  درک  
  مشغول است. اپوزيسيون  هئخود اپوزيسيون به تخط

  
ان  بازرگفع بلوک شرق به مرحوم مهندس  کسی بيش از اپوزيسيون حامی مناچه  
زحملات اپوزيسيون به او  ا  ر؟ حملات حکام به بازرگان بسيار بسيار کمتحمله کرد

   بود.
  

وهله اول فاقد    ی ملی و مدافعين مبارزه مسالمت آميز درطلبی و آشت  صلحجنبش  
  و ثانيا چهره و سخنگ   ،هی با حکام ندارنداگبينش علمی مبارزه بوده و بعضا تفاوت ديد

به مردم، به فکر زد  بجای اتکا    ندارند که طرف حساب حکومت باشد. اپوزيسيونی که
ديگران    يهدائم بدنبال تخط  ،ت و بجای برقراری گفتگو بين خوداس  یو بند بين الملل 

    ؟ی داردچه ارزش ،باشد
  

  مو عليرغ  اند  عه کم تجربهم جا  لب درگرايش های مسالمت جو و همزيستی ط
گذشته (از زمان قائم مقام فراهانی تا مهندس بازرگان)   قرن  ۵/١ريخی در  اقدمت ت

آنچنان که بايد ندارند. ی  دپيوناند و    حفظ نکرده  تداوم سياسی خود را  با نسل جديد 
ت در ميان مردم وه های متعارض و افکار متفايشه همزيستی گرومتقابلا پذيرش اند

اس  قوام ترديد.  تنيافته  نيروهايدورنماچنين  تحقق    بدون  تحول  سياسی   یی مسلتزم 
ر که مخالفين طی  وط  و هماناين تحول سال هاست آغاز شده  خوشبختانه    عه است.مجا

دگرگونی جدی شده اند، زمينه دگرگونی در نيروهای حامی  اخير دستخوشی اسال ه
    .دو حکومت بخوبی مشاهده می ش

  
روند پيدايش تحول دمکراتيک در  در    تسريع  يکی از اهداف مشی عدم خشونت

مختلف    ایهميان نيرو  رهانه دوای آزادی خان رژيم و فرادستی گرايش هاهوادار  ميان
ی همزيستی  عه برامنيروهای سياسی جاز  ه بخشی اداار  و  خواستشعار بيان  است. اين  

 
 ١٣۵گاندی و عدم خشونت ،ص  ١٦٨
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ن و همچنين در ميان ي فمخالو   حکومت حذف و طرد بين است. بالاخره روهر نييابا س
  زی گسسته شود.ومخالفين بايد ر

  
افراشت که هم شامل حکومت  بر  را   "تحريم خشونت"توان پرچم    در شروع می

ی عرصه  متما  ردتحريم خشونت به معنای نفی خشونت  سيون.  يشامل اپوز  هم می شود  
خواسته    شونت فيزيکی است.  اين سهخو  خشونت فکری، خشونت کلامی    م ازها، اع

 ايران است: پندار نيک، گفتار نيکباستانی  عار شش کلمه ای تمدن  مطابق همان سه ش
  و کردار نيک. 

  
ی ترين نوع همکاری و همگام  ان عالی نوبه ع  "آشتی ملی " پرچم    ،گام بعدیدر

ت  قومي  يک جامعه صرفنظر از نژاد، مذهب ، عقيده، مرام، مليت،  تمامی شهروندان
قه  ردوران تف ١٦٩ز درآورد.به اهتزا همگانی را می توان بالاترين مصلحت را بعنوان

و مثبت  با تلاش  خا  را  بايد  دادتهدفمند  با  مه  ار توضيحی و جلب حمايت های  ک  و 
  را آموخت و بکار بست.  حقوق مدنی  تلاش همگانی جهت کسبمردمی، راه و شيوه 

  
ه کم  رداصورت شکی ن  رو در ه  است  ی نو عمر ملت طولا  اختلافات کوتاه  رعم

  عی از آن اوست.  طی قروزيپ و داور نهايی ملت ايران است
  

   برم: پايان می گاندی بهمهاتما از را با نقل قولی اين کتاب 
  
که سرزمينی را نمی بينم    راف می کنمبينی بوده ام. اعت  دم خوشهميشه آ  من"

   ١٧٠."اميد بود نا وجود نبايد اين را نديده بود. باهم آن  بف کلمکه کريست
   

 
، نشر جنبش برای امنيت، عدالت  " بسوی تشکيل دولت آشتی ملی"برای توضيحات بيشتر ر.ک.  ١٦٩

 ١٣٧۵و پيشرفت، 
 ٢٣۴خاطره گاندی ،ص  ١٧٠
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آميز   مسالت  ه  مبارز  و  تروريسم  لامبولايس،  ژاک     violentceـ 

Trrorsme et non -  مجله،Apres - demain ۴١-۴٢، صفحات ١٩٧٩، فوريه .  
آخرين تهاجم به جنوب: ژئوپوليتيک ولاديمير ژيرنوفسکی    Mark Smithـ  

The Last Janes Intelligence review,Dash Siuth: The Geopolitic of 
Valdimir Zhirinivsky  ١٩٩۴لندن،ژوئن .  

مجله    Le Brigade russ en Perseـ   ايران،  در  روس  هنگ 
  . ١٩١١، سپتامبر ٩، شماره  Revue du monde muslmanفرانسوی

م فليپين،  ديکتاتورـ  عليه  آميز  مسالمت  مجله   ،بارزه  مقالات  مجموعه 
Alternative non - violentes ١٩٨٧،  ۶٣، شماره .  

  
  تزهای دکترا به زبان فرانسه

  
 Les Partis politiques de I,Iran depoisـ ميری عبدالله محمد افتخاری،
la deuxieme guerre mondiale   دوم جهانی  جنگ  از  ايران  سياسی  احزاب 

  . ١٩٧٩تاکنون ،تز دکترای علوم سياسی، دانشگاه پاريس،
  

افرمووا،   اولگا   Les Politiques exterieure et militarie de laـ 
Federation de Russie dans I etranger proche depuius1991  روابط

، تز علوم سياسی،دانشگاه ١٩٩١خارجی فدراسيون روسيه در خارجه نزديک از سال  
  . ١٩٩۴پاريس، 

اقليت عرب در اسرائيل ،    La minoritearabe dIsraelـ اسحاق بارندا،  
  تحقيقات ژئوپوليتک دانشگاه پاريس. ، مرکز ١٩٩۴، Isaias Barrenda تز دکترای 
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مشکل   La question du petrole du Nord de I,Iranـ علی بهزادی،  
  . ١٩۵٢نفت شمال ايران ، تز دکترای حقوق، دانشگاه پاريس ، 

  Les relations entre I,Iranet I,URSS (1966-1979)ـ نسرين دادمهر،  
)، تز دکترای علوم سياسی، دانشگاه پاريس، ١٩٨۶-١٩٧٩روابط ايران و شوروی (

١٩٨٧ .  
سرداری،   رضا   Un chapitre de I,Histoire diplomatique deـ 

I,IranT Les traits entre I,Iran et Russie depois le XV siècle jusqu,a 
ايران، قراردادهای بين ايران و روسيه از قرن    1917 فصلی در روابط ديپلماتيک 

  . ١٩۴١،تز دکترای علوم سياسی ، سوربن ،١٩١٧شانزدهم تا 
و بحران قفقاز ،    ايران  L,Iran et la crise du Caucaseـ علی فراستی،

  . ١٩٩۴دانشگاه پاريس،  ،تز ژئوپوليتيک 
بحران  La crise soviet – iranienne de 1945-1946 ـ لوران وردپير،  

، تز دکترای دانشکده زبان های    ١٩۴۵- ١٩۴۶روابط ايران و شوروی بين سال های  
  .  ١٩٩١شرقی فرانسه، 

 L,affaire de I,Azerbaeidjan devant le Conseil deـ محمد مشيدی،
Securite   ماجرای آذربايجان در مقابل شورای امنيت، تز دکترای حقوق ، دانشگاه
  . ١٩۵٣سوربن، 

ربايجان،تز ماجرای آذ   L,Affaire d,Azerbaidjan  ـ پرويز همايون پور،
 . ١٩۶۶س، يسوئ دکترای علوم سياسی، دانشگاه لورزان
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To my wife, Sonia, 
To my daughter, Ashraf, 
To my son, Farshad. 
 
I wish them a peaceful life.  
 

Ali Farassati 
March 2024    
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